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پیشگفتار 


3 
مه 


الحمد لله رب العالین وصلی الله وسلم وبارك علی عبده ورسوله نبینا محمد 
وعلی آله وآصحابه, آما بعد؛ 

دشمنان اسلام در هر عصر و زمان برای نابودی موّمنین و اسلام واقعی از 
شیوه‌های مختلف استفاده نموده اند نا به حجای نظام و حاکمیت اسلامی در 
تمام جهان برای تحکیم و ترویج دموکراسی به نام اسلام کار کنند و برای 
رسیدن به چنین اهداف پلید خود هميشه در لباس اسلام افراد شریر را 
گماشته اند که بیشتر از کفار اصلی و مستشرقین در راه قیام و تحکیم نظام 


اسلامی مانعین گردیده و مسلمانان را فریب داده‌اند. 


مستشرقین غربی برای همیشه سعی نموده اند که با بسیار نیرنگ برای 
پیشرفت همه‌جانبه‌ی افراد و تنظیم‌های دست پرورده‌ی خود زمینه‌سازی 
کنند و از طریق رسانه‌ها» پول و قدرت برای برده گان و غلامان زرخرید 
خویش در بین مسلمانان شخصیت‌سازی کنند. 

و رای تیهام ی که ار اصات.عس کته 
اکافای فراوان نی سک میسن ان ادن اک مرحم سا نام 
بسیار با هنر چنان فعالیت می نمایند تا اکثریت از مردم در جهل باقی 
مانده و از درک حقایق دور نکه داشته شوند تا در تردد و دودلی بیفتند. در 


میان حق و باطل وادی مسیر نجات را نیابند و مردم در این فکر شوند که 
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حالا بر ای یی ها سم حور وه رات نمی مریان 
راه باطل را چگونه تشخیص دهیم؟ 

برای رسیدن به اين اهداف صلیبی ها تا حد زیاد این پروژه‌ها در آسیای 
میانه توسط شبکه‌ی استخباراتی (آی» اس آی) انجام می‌شوند. 

شما شاهد هستید که (آی» اس آی) چگونه به دست برده گان و جواسیس 
خود که در آن زمان رهبران مجاهدین و قائدین مقاومت یاد می‌شدند» در 
زمان مقاومت روس‌هاء انقلاب و قریانی که توسط اشک و خون ملت غیور 
افغان پیروز گردیده بود تجارت نمودند. 

همچنین حالا نیز انقلابی که توسط اشک و خون ملت غیور افغان علیه 
آمریکا پیروز گردیده است. (آی» ٍس. آی) بار دیگر تجارت آن را آغاز نموده 
و می‌خواهد که توسط طالبان مرتد با تفاهم آمریکا درنتیجه این سریال 
تسلیمی موسوم به صلح در افغانستان با مشارکت حکومت مرتد افغان؛ 
ای وا می اففا مهار ها کم دای که تام ان سل ها نی و ساختار 
جدیدی از دموکراسی باشد. 

ره سا درد سب ای طالان وتان ات عفارت اکلاو: 


که طالبان مرتد آن را به قدرت رسانه‌های کفری از مردم پنهان نموده‌اند و 
چنانکه قبلاً یادآوری نمودیم» حالا آمریکا دست‌به‌کار است و تلاش می‌کند 
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نمایندگان صلح. مدافعین حقوق بشر و سیاسیون جهان‌دیده معرفی نماید. 
کتاب موّثری را که حالا در دست دارید. آشکار کننده همین توطئه‌ها و 
دسایس کفار و یک مسیر روشن برای رسیدن به‌حق است. 

در این کتاب نه تنها اينکه اعمال شکننده‌ی اسلام طالبان مرتد به شکل 
واضح. مدلل و مفصل تحت بحث قرار گرفته و از چهره سیاه و زشت این‌ها 
چادر سفید برداشته و چهره اصلی این‌ها نمایان شده» بلکه بر تاریخ. 
ممتارش از سل فاحل به ون ان مو: اه کاافته الم دار 
گردیده بود. پاسخ قانع‌کننده در پرتو قرآن و حدیث ارایه گردیده است. 
مطالعه نمایند و همچنین از همه تقاضا می‌نمایم که این کتاب را به 
شیوه‌های مختلف به شکل وسیع نشر و پخش کرده تا به دسترس عموم 
مسلمانان و فریب خوردگان طالب قرار گیرد. 

مناصرین کران‌قدر! 


شما در این کتاب مفید دلایل مستند برای پاسخ دادن و رد کردن تمام 


خباثت و خیانت های طالب به دست می‌آورید. پس اگرچه طالبان هميشه در 
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رسانه‌های اجتماعی در مقابل حقانیت شما شکست خورده و بی‌جواب 
مانده اند» اما بعد از مطالعه این کتاب شما معلومات فراوان را برای بحث 
هرگونه موضوع با طالب و امثالهم را به دست می‌آورید ان شاءالله و تعالي. 
امیدواریم که این کتاب را به زبان‌های دیگر نیز ترجمه نمایید و به 
شیوه‌های مختلف به آدرس‌های دشمن برسانید و از الله منان میخواهیم تا 
به آثر مطالعه ی این کتاب. نور منور هدایت را نصیب بسیاری از مردم 
بگرداند. 

در آخر برای موّلف این کتاب. برادر بزرگوار ما "شیخ صاحب گران‌قدر! ابو 
سعد محمد خراساني" تقبله الله وتعالی دعا میکنیم تا وی را در زمره شهدا 
بپذیرد و الله متعال از ایشان قبول نماید و برای ایشان صدقه جاریه باشد. 
که هميشه در تمام میادین برای رسانیدن حق به مردم با یک روحیه خسته 
ناپذیر مجادله و مقابله مینمود و چنانکه قبل از این کتاب نیز در موضوعات 
گوناگون» رسایل» مقالات و کتب تألیف نموده بود و همچنین نوار های 
صوتی فروان از ایشان باقی مانده است . به امید این‌که در آینده نیز علما 
کرام تلاش های خویش را مستحکم و جاری نگهدارند تا جای عزیز دل ها 
شیخ صاحب ایوسعد محمد تقبله الله خالی نباشد. 


جزاکم الله خیرا 


مقدمة 
الحمد لله الکبیر التعال والصلاة والسلام علی الضحوك القتال وعلی آله 
وصحبه ذوي النسك والنزال آما بعد: 


رب اشرح لي صدري. ویسر لي آمري. واحلل عقدة من لساني. یفقهو قولي. 
رب آعن وبك آستعین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وآنت تجعل الحزن اذا 
شنت سهلا. یا معلم ابراهیم علمني» یا مفهم سلیمان فهمني. رب زدني علما. 
اللهم آلهمني رشدي. 

زمانی که انسان در کتب احادیث کتاب الفتن؛ یعنی بحث فتنه‌ها را مطالعه 
نماید. برایش واضح می‌گردد که در آخر زمان عاملین اسلام حقیقی با 
مشکلات زیادی مواجه می شوند» حتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم 


فرموده اند: 


آپي هر قال: قال رَولْ الله صَلی ال علَیّه وسَلم: «یا لوسلام غریبّا 
وَسَیِعُودُ گما با غریباء فطوبّی للْغرََاءه»..[رواه مسلم] 

ترجمه: (اسلام در ابتدا غریب و ناشناس بود و دوباره مانند ابتدا غریب و 
ناشناس می‌گردد. پس بشارت باد بر غربا.) 

اگر به مصداق این حدیث فکر کنیم. در عصر حاضر کدام مردم به جهان 


بیشتر ناشناس و غریب به نظر میرسند؟ 


آیا کشورهای تنها به نام اسلامی؟ 
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آیا طالبان؟ 

نه هرگز نه!!! 

همه این‌ها امروز به جهان کفر چهره‌های معروف اند؛ زیرا که اینها قوانین 
کفار را می پذیرند و با آنها سازش و تعامل می‌نمایند» یگانه مردم غریب و 
بی همراه در عصر حاضر شیرمردان خلافت اسلامی اند که دنیا اين‌ها را به 
نام داعش می شناسد. و اين مجاهدین غربا برای ایشان یک مخلوق جدید 
به نظر میرسند. 

تطبیق میشود؟ 

این برایش واضح می‌گردد که صد در صد بر مجاهدین خلافت اسلامی 


صدق می‌کند؛ ولله لحمد. 


همچنان پیامیر محبوب ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک 


حدیث مبارک می فرماید: 


توبان مَولی سول الله صلی اللة له ول قال: قا ل رَسُولّ الله صَُی الله 
غه وا توش ای نکم السه هر کل انش که تتاغی ال که عل 
قَصعَتَهّا ". [رواه الامام آحمد في مسنده وهو حدیث حسن] 
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ترجمه: زود است که بخاطر (نابودی) شما همه امت های (کفری و باطل) 
از هر طرف جمع شوند. همانگونه که مردم گرسنه (برای طعام) بر یک 
کاسه جمع میشوند. 

ام مسطفا نان گرا 

در عصر حاضر. ملت های کفری علیه کدام مردم جمع گردیده اند؟ 

آیا برای نابودی صرف بنام دولت‌های که کنترول آنان در دست بین اللل 
میباشد ومدعیان اسلام غربی و سیکولار اند؟ 

هرگز نه قواتوان! 

از آنان هر نوع پشتیبانی میکنند. به هر کدام آنها از بانک جهانی سهم 
معین میدهند. همکاری مالی و نظامی آنان را مینماییند و تعهدات مختلف 
النوع با هم دیگر دارند. 

خوب» پس کسی تصور خواهد کرد که جهانیان و احزاب علیه تنظیم های 


کر ایا ات کی و ای ی مایا وا عم وود 
شد که امروز همه نیروهای کفر با هم پیمانان مرتد خویش صرف علیه 
ای اف و ای ی تا انعم ۱5 
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بزرگ ترین بمب دنیا (مادر بمب‌ها) را علیه ایشان پرتاب نمودند. در تمام 
دنبا هر نوع نحریم های اقتصادی. عسکری. آمنی؛ سیاسی وغیره ر بالای 
ام هن ترا تا اه کار وی ماه وم 
تا خن 

زفان‌ها ان آیشان ی اسخ ی اظقان معضوم ی تازبافه با ماذران با خقت 
خویش» شب و روز دشوار را در زندانهای تاریک سپری می‌نمایند. بر 
خلاف تنظیم‌های دیگر همانند طالبان و غیره که همسران و اطفالشان در 
قصرهای حیات آباد. اسلام آباد و کویته از پیشرفته ترین وسایل و اسباب 
زندگی لذت میبرند و دی دش زندانی‌های مردان رن صفت شان درنند بتیحه 
معاهده تسلیمی و دلت بار آمریکایی‌ها آران شدند و امروز در جد مت همان 
بادران شان واقع اند» شب و رور را در حفظ آمنیت کفار دنبا سپری 


ت 


رفتار دوگانه در زندان های طواغیت جمهوریت و صلیبی های بگرام بین 
مجاهدین خلافت اسلامی و زندانی‌های طالب از هیچ کس پنهان نبود. 
مجاهدین خلافت اسلامی بر اساس عقیده پاک خود. در زندان‌ها نیز از این 
مرتدین اظهار تنفر و بیزاری مینمودند به آنها مرتد می‌گفتند و هیچ گونه 
میا کرو نا کی ها طات که مساو و 
مسولین زندان را قسمیکه امروز آن برادر خطاب میکنند در داخل زندان‌ها 


نیز برخورد این‌ها با یک دیکر برادرانه وار بود» به این‌ها هر نوع سهولت ها 
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همه اعضای خورد و بزرگ مجاهدین خلافت اسلامی از آمیر تا مأمور در 
لیست سیاه کفار دنیا و دولت‌های صرف به نام اسلامی که عضو پیمان و یا 
در تحالف همین کفار حربی اند قرار دارند و برعکس اسامی طالیان 
روزمره از لیست سیاه محوه و به لیست سبز انتقال می‌یابند. 

اینجا چیزی دیگری نمی کویم. اما این قدر میخواهم بگویم که نبی علیه 
السلام علامه و نشانه جماعت حق را چنین بیان نموده که بر خلاف آنان 
گروه های باطل با هم جمع و یک دست میشوند. 

گردیده اند؟ 

رتسول ال ضان الله علیه وشلم یرای شخاکفن حق راخ عل اسان و عهینی:ا 
هک رای 


رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک حدیث دیگر می فرماید: 
قال : قال سول اللّه ی ال یه وسلم : " يأتي عل 
الناس رَمَانْ الصَابرٌ فيهم علی دینه گالقابض علی الْجَمُر ". [سنن الترمذي 


ومسند آحمد (حسن)] 


ح 


عن آنس بن مالك » 
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ترجمه: بر مردم زمانی می‌آید که بر دین حق ماندن مانند گرفتن زغال یا 
شعله آتشین می‌باشد. 

این ارشادات نبی (علیه السلام) کدام تصورات نیستند و نه هم کدام افسانه 
هاء بلکه واقعیت و حقایق آشکار اند و برای هر سخن شان مصداق عینی 
وجود دارد. هر یک حرف الصادق الصدوق (علیه السلام) را گرفته و بر 
زمان حال تطبیق کنید. بسیار زود صاحب حق خواهید شد. |ن شاءالله. 

ای مسلمانان عزیز ! 

پس امروز در زغال آتشین از خاطر دین الله کدام مردم می سوزند؟ 

اجر و پاداش پنجاه شهید نصیب کی خواهد گردید؟ آیا نصیب کسانیکه شب 
و روز در بدل مزد آندک خود را بخاطر دموکراسی ملعون خسته می‌نمایند 
و يا از طالبان که با رس کفر بر یک میز دور هم نشسته اند و بر علیه 
اسلام و مسلمانان توطئه سازی. پلان گذاری و برای فروختن خون شهدای 
این آمت نقشه طراحی می کنند؟ هر عاقل این جواب را خواهد داد که نها 
هرگز نه! این فضائل برای آن جوانان فدایی است که دیروز هم برای قیام 


دین الله متعال در میدان ایستاده بودند و امروز نیز همین سنگر را محکم 
گرفته اند. ان شاء الله. 
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افغانستان» پاکستان. سعودي. ایران. مصرء یمن» جزاتر و کشورهای دیگر 
نیز مدعی اسلام اند. طالبان نیز همین کلمه طیبه را میگویند و مجاهدین 
خلافت اسلامی نیز همین کلمه دلپذیر لااله الا الله را میگویند آخر این فرق 
در چه است؟؛ که این کشورها و طالبان در تمام جهان آزاد هستند. حق 
حکومت داری را دارند. با هر کافر جهان رو در رو در یک میز نشسته اند. 
روزمره درنتیجه‌ای تفاهم برایشان بسته های دالری سپرده می شود و در 
تلاش محکم کردن قدرت پوشالی شان استند و مجاهدین خلافت اسلامی را 
در کوها نیز نمی گذارند و در شهر ها نیز به طیاره های بی سرنشین ایشان 
را تعقیب وتحت ضربات قرار میدهند. اینجا سوالی مطرح میشود که فرق 
بین کلمه خواندن مجاهدین خلافت اسلامی و کلمه خواندن طالبان مرتد در 
چی است که بالای یک دنیا یک دست شده در زمین جای آرام ندارد و برای 
دوم حکومت و نظام را به ساز وبرگ اش یکجا تسلیم کرده و روز مره در 
تعاون یگدیگر تلاش های خسته ناپذیر از ته جان و دل ابراز میکنند؟ 


ای مسلمان! علت اصلی و اساسی این است که یکی مطایق تقاضای 
شریعت. در روشنایی تعلیمات نبوی کلمه طیبه را میخواند. اما دیگران فقط 
کلمه طیبه را تلفظ کرده اند ویس یکی میخواهد معنی و تقاضای که کلمه 
طیبه دارد آن را جامه عمل بپوشاند ولی دوم صرف تلفظ از کلمه کرده و 


باقی روزمره خلاف توقعات و تقاضاهای این کلمه رفتار و عهد شکنی 
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در 


موارد ذیل تفکر عمیق. دور از حسد و کینه. به اخلاص کامل و به نیت 


رسیدن به حق نمایی. 


ای مدعی اسلام! 


1 
2 
4 


خلافت ,را مطایق تهج نی خانه ااتلام کی هااعلام موده است؟ 
نظام کنیز و غلام داری را کی ها دوباره محیا و به پا ایستاد نمودند؟ 
ی رز ی و کی ها مواف 
شریعت تطییق نمودند؟ 

.ریشه‌های جمهوریت را کی های از بیخ بریدند و چنان مبارزه فکری 
وین که ره هی اکن باه را تک یی ان سا 
اه ار وا ها تاو ون بای 
این ریات :هکم به پنکر کتر,را کی هجاوم نگه شاقن ری کی ها 
از جنگ علیه کفار جهان نه تنها اینکه دست بردار شدند بلکه روزمره 


. فرعون‌های جهان از خورد تا بزرگ از دست کی ها مرعوب اند 
وبرعکس د خدمت فرعون های سرکش کی ها واقع اند و چطور خود را 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


در مقابل ضربات مجاهدین سپر ساخته اند تا باداران شان در راحتی 
خود علیه اسلام و مسلمانان فعالیت نمایند؟ 

0 مهاجرین جهان را کی ها جای داده و کی ها بخاطریکه بادارهایشان 
ناراض نشوند از قبولیت مهاجرین نه تنها اینکه اعراض نمودند بلکه 
کسانیکه را که سالها از ایشان بخاطری رسیدن به چوکی ومقام 
استفاده کرده بودند از صفوف خویش اخراج نمودند؟ 

1. الگوی نظام عدل را به تمامی امت مسلمه کی ها پیشکش نمودند؟ 

2. از سرحدات بین الللی کفری کی ها انکار نموده و کی ها هفته وار 
برای کفار جهان از قبولیت این سرحدات خودساخته کفری اظهار 
خرسندی و رضایت کردند؟ 

3. تحت نام صلح. امنیت و آزادی از غلامی و تسلیمی کفار کی ها انکار 
کرده و برعکس کی ها در همین دام های کفار اسیر شدند و امروز 
درسرزبان های ایشان نیز امنیت جهان و زندگی صلح آمیز باز کفار 
زمزمه میشود؟ 

خلاصه اینکه در قرن پانزدهم. کی ها دین الله رب العالین را صد در صد در 
روی زمین تطبیق کردند؟ 


قدرت خویش را علیه آنان استعمال نموده که در 20 سال علیه طالبان 
استعمال نکرده بود؛ برای آزمایش مادر بمب‌ها منطقه آبطال خلافت اسلامی 
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در نظرشان مناسب دیده شد. که برای بیرون کردن خشم و درد دل و سرد 
نمودن قهر دماغ خویش, همین بمب بزرگ را نیز بر عساکر آمیر الوّمنین ابو 
بکر البغدادی تقبله الله پرتاب نمودند» و برای مشاهده جنازه های مجاهدین 
خلافت اسلامی از طیاره‌های بی سرنشین و دیگران فیلمیرداری می نمودند. 
اما رب العالین به قدرت خود شکست شان داد. والحمدلله. 

برادران! 

هدف ما این است که امروز بسیاری از مردم خود را زیر چادر اسلام پنهان 
نموده اما اگر این چادر را از آنان دور نمایید. برایتان آشکار خواهد شد که 
زیر همین چادر به عوض اسلام یهودیت. نصرانیت و سیکولاریزم پنهان 
است. بعد از گلبدین و سیاف. طالبان نیز بر قوانین شرکی بین اللل راضی 
گردیدند و در رقایت دموکراسی حریفان اداره کابل گشتند و برای کامیایی 
هر یک خود را به بادار صلیبی و علمانی (آمریکا) خود نزدیک مینمودند. 
سرانجام در بازی داد و گرفت. بازیکنان (آی» ایس آی) به پیروزی رسیدند. 
به همین منظور مناسب دیدیم که برای مسلمانان جهان یک تأّلیف نماییم و 
در آن چهره واقعی طالبان وطنی مرتد را آشکار نماییم تا بار دیگر کسی 


این ملت را به نام اسلام فریب ندهد؛ و بر سر خون, قربانی. آه» درد. تکلیف. 


مشقت. فریاد» زخم. امید» آرزوء جهاد. هجرت و طاعات مردم کسی دوياره 
تجارت نکند. چرا که در لباس اسلام بسیار گزیده شده ایم. دیگر ملت خسته 


شده است. اگر این بار نیز دنبال گروه باطل رفتیم. مسیر آن تاریکی و 
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نتیجه اش ناکامی خواهد بود. و کسی که ارتداد و کفر طالبان ۱ مارهای 
آستین در لباس سفید) را شناخت پس به نواقض کشورهای صرف به نام 
اسلامی پاکستان. افغانستان» ایران و دیگر تنظیم‌ها نیز پی خواهدبرد ان 
شاء الله. 


ما تا حد توان تلاش نموده‌ایم که حق را بیان نماییم» در حق دیگران از 
افراط و تفریط پرهیز نماییم. برای مسلمانان راه درست را نشان دهیم. 
ایثار و فداکاری امت مسلمه را محفوظ نماییم. توطته‌های کفار و نمایندگان 
و وکیلان شعوری و غیر شعوری را برملا نماییم» اگر در جای لهجه‌ای ما 
تند شده باشد. این از درد دلان بوده. شخصاً کدام مفاد و تعصب را در نظر 
نداشته ایم. ان شاء الله. و گاهی این حق انتقام شرعی ما می‌گردد. مانند 
اینکه اخلاق جهت مقایل را مشاهده نمایید: 


سنگرمیدیا 51۲96۲۲۳۱60 _ب, 
قووطزهووانو 54 .۲ 


داعش دئن عصر خوارج دي,داعش مرتدین 
دي,داعش د انسان په جامه کي خناور دي.داعش 
د‌ِ اسلاح دسّمنان دي» 

داعش ولدزنا دي.داعش واجپ القتعل دي... 


د یوه داعشي مردارول د ۱۰۰کافرانو ثواب لري 
خکه چی کافر خو یه سکاره د دین او اسلاح 
دشمن دی 

خو داعشی خوارج د مسلمان او عالم به جامه کی 
د اسلاح تخریب کوی 
ِ عزد شتا , 11:42 ۸۵۱۷ 1۲ 
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ان شاء الله ما چنین اتهامات بی بنیاد را بر طالبان نمی بندیم. اما اگر کدام 
حرف ما حق بود از طرف الله و رسولش علیه الصلاة والسلام باشد و اگر 
کدام حرف خلاف ادله کتاب و سنت باشد؛ نسبت اش به کاتب می شود. 

این رساله مفید را خوپ به دقت ی |نابت مطالعه کنیده حق و باطل را 
بشناسید و بعدا به جوانان ناآگاه که در تلبیس طالبان اسیر گردیده اند نیز 


برسانید» تا در بارگاه الله متعال برای ما و شما سیب خشنودی وی گردد. 


الله رب العالین این چند ستر را ذریعه هدایت مسلمانان جهان بگرداند و در 
روز قیامت در میزان حسنات ما حساب کنت: آمین: 


اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. 


1 1 1 ۲ ۳3 
۰ 


شتَغفركت وأُوبْ لك " 
یا لا ترغ قلوبتا بَد لد مُدیتتا هب لا من لدنكَ رَحمة 5 نك آنت اماب 
له رب رال » ومیگائیل ۰ وَامرافیل ۰ فاطر السَمَاوّات والارض » عَالم 
لیب وَالسْهَاة . آَذت تَحْکمْ ین عبایك فیما گائوا فیه یَحلفُونَ » اهمدني لمَا 
اختلف فیه من الق بادنك »نك تَهدي مَنْ تَاء ال صراط مُستَقیم . 


او تت 
2 


و وب ىا بل 


(نویسنده) 
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بیان فرق (فرقه ها) 

در عصر حاضر زیر چتر آسمان کبود. هر فرد به طور عام و خاص به اسم 
مسلمان همین فریاد را میزند و همین صدا را بلند میکند که اختلاف نکنید. 
به اتحاد و اتفاق نیاز است. دیگر از جنگ دست بردارید! 

این همان صدایی است که در سایه آن بسیاری از باطل پرستان مکان 
استراحت میابند. همان شعاری است که مردم توسط آن عوام السلمین را 
تابع خود نمودند و به استفاده از همکاری آنان خود را به اهداف شوم و 
مقاصد غیر شرعی خویش رساندند. 

این گونه نیست که مسلمان پشت هر پرچم صلح. اتفاق و اتحاد بدود. بلکه 
به حال رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه میکنیم» کفار قریش می آیند. به 
رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد صلح. اتفاق و همبستگی می‌دهند. 
که بر آلهه ما از قبیل بت‌ها و بر عبادات (شرکیات) ما رد نکن! ما هر در 
خواست تو را قبول می کنیم. تا این که قریش در امن گردد. اختلافات 
خاتمه یابد» فضا امن و اطمینان حاصل و قایم گردد. تا زندگی با لذت 
داشته باشیم. همانگونه امروز که کفار جهان از مسلمانان همین تقاضا را 


دارند. 


نبی علیه السلام این گونه نمی‌کند که بلی اتحاد و صلح برای زندگی آرام 
ضرورت بنیادی و مهم است. بیایید تا یک معاهده را امضاء نماییم تا جنگ 


و کشمکش ها خاتمه یابند! نه» نبی علیه السلام میفهمد که قریش پیشنهاد 
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صلح را می کنند. اما معامله بر سر دین و توحید است. در مقابل این صلح 
از من درگذری از دین الهی را میخواهند» لهذا رب العالین چنان جواب تند 
داد که کفار ذلیل و از پیشنهاد خود پشیمان گردیدند؛ قال الله تعالی: 


ی ۳۳ 


۱ لکز ررشکه وی دین. ۳ 


ترجمه: بگو ای کفار! من نمیپرستم آنچه را که شما میپرستید» و نه شما 
آنکه را من میپرستم میپرستید» و نه من آنچه را شما پرستش کرده اید 
میپرستم» و نه شما آنکه را من میپرستم میپرستید» دین شما برای خودتان. 
و دین من برای خودم. 

حافظ ابن کثیر می‌فرماید: این آیات زمانی نازل گردید که کفار به رسول 
الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد نمودند که یک سال ما عبادت رب شما را 
می‌کنیم و یک سال شما عبادت بت‌های ما را کنید. 


و این سورد همان سوره‌ای است که به نام سورة البراعءة و سورة الاخلاص 
نامیده شدء چون امر برافت از کفار برای رسول الله صلی الله علیه وسلم 


صادر شد. 


اما متأسفانه امروز بعضی مردم دین فروش از این پیشنهاد استقبال گرم 


نمودند و قدرت و کرسی افغانستان را بر ایمان ترجیح دادند. 
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برای رسیدن به اتحاد. اتفاق. صلح و سازش در اسلام. راه کتاب الله و 
سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی شده است. قال الله تعالی: 

فان تََارَعتم ف قيء فزدوه ال اللّه لول ان نتم توْمنونٌ باللّه الوم 
آلکخر دَلك خر وَأَحَسَنْ تأویل. [سورة النساء: ۵٩‏ ] 

ترجمه: و هرگاه در چیزی نزاع داشتید. آن را به الله ورسول باز گردانید 
اگر بر الله و روز قیامت ایمان دارید. این برای شما بهتر و عاقبت و پایانش 
پس امروز نیز همه آن کوشش ش‌های که مسلمانان را بر علاوه قرآن و سنت به 
سوی دیگری رهنمایی و جلب می‌نمایند ناجائز و حرام اند. 

و این نیز یک حقیقت آشکار است. تا زمانیکه مت مسلمه بر کتاب و سنت 
چنگ زده بودند. در بین مسلمانان اتحاد. اتفاق» امن و آرامی مستحکم بود. 
حکمرانان جهان بودند. هر طرف کفار از رعب و ترس که در دل هایشان 
جا گرفته بود دست تسلیمی بلند مینمودند. اما زمانیکه مردم به افکار و 
عقاید غیرشرعی در ذهن و فکر خویش جای دادند. شکار بی اتفاقی. 
دشمنی اختلافات ذات البینی و دذلت شدند. 

در قرون گذشته تاریخ مینویسد که در بین مسلمانان اختلافات تا حدی 


رسید که در بیت الله شریف» برای یک وقت چهار نماز جماعت اداء می 


گردید. در نماز های جمعی دیگر اندکی فرق اوقات وجود داشت اما نماز 
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جمعی شام را هر چهار مذهب در یک زمان اداء میکردند. در یک طرف 
جماعت احناف بود. در طرف دیگر جماعت حنابله می بود. در طرف دیگر 
شوافع ایستاد میبودند و در طرف دیگر نیز مالکی‌ها جماعت میکردند. هیچ 
مقتدی به تکبیرات امام خود نمی فهمید. بعضی وقت یک امام ایستاد می‌بود 
و مقتدیان ایشان به الله اکبر امام دیکر به رکوع می‌رفتند. و زمانیکه 
می‌فهمیدند که امام ما ایستاد است دویاره بلند می‌شدند. از نماز یک 
نمایشگاه تئاتر(فکاهی) ساخته بودند؛ معاذ الله! 


بعد از خیر القرون فرقه (گروه) های مختلف به وجود آمدند. کسی در 
عقیده انحرافات را بوجود آورد. کسی از قرآن انکار نمود. کسی از سنت 
انکار نمود. کسی از ختم نبوت انکار نمود. کسی رافضی شد و کسی هم 
منهج خوارج را اختیار نمود هر یک آن به نوبت خود در بین امت اختلاف و 
فساد را نشر و پخش کردند. 

در تاریخ اسلام هميشه فرقه های مختلف اسلامی به وجود آمده اند. در 
ابتداء هر یک منشور خود را بهتر (حق) دانسته است. و تا حدی قربانی نیز 
داده اند. اما به علت نادانی از عقیده و با به علت انحراف رهبران خویش بر 


وت ان پر هر صاصق برس سای سای ان را 
آشکار ساخته. و مسلمانان را از تاریکی های جهل به سوی روشنایی 


توحید رهنمایی کرده و چهره باطل پرستان را رسوا و ذلیل نموده اند. از 
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همین جهت ایشان در تاریخ به اسم کمراهان درج شده و همه ما ایشان را 


امروز که در صده پانزدهم واقع هستیم و فرقه‌های باطل نیز بی حساب اند. 
اما لله الحمد بر هر یکی از آنان علمای ربانی امت مفصلاً رد نموده و اکثش 
مسلمانان از حقاثق آنان آگاه گشته اند. پس یکی از این فرقه های گمراه 
فرقه باطله طالبان است که از اوصاف گمراهی تمام فرقه های باطل گذشته 
و معاصر برخوردار اند. در بیشتر موارد انحراف اعتقادی از حق دارند. اکثر 
اعمال شان مخالف اسلام و گفتار شان نیز خارج از چهارچوب شرعی و 
مشابه ملحدین است. 

پس ما این کتاب را به همین نیّت تألیف کردیم که حقاثق طالبان را به 
مسلمانان بیان نماییم. چهره اصلی اسلام را به مسلمانان نشان دهیم و به 
مسیر حقیقی و دایمی امن. صلح و آسایش رهنمایی شان سازیم ان شاء 
الله. 


ترجمه: من قصدی جز اصلاح [جامعه] تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من 


جز به [یاری | الله نیست بر او توکل کرده‌ام و به سوی او بازمی‌گردم . 
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تا اينکه ما مسوّلیت خود را در قبال مسلمانان اداء نماییم» راه مستقیم و 
درست را برایشان واضح نماییم. بعد از آن هدایت نمودن کار الله عزوجل 
هدایت بر دو معنی استعمال می‌گردد: 

یک اراءة الطریق: نشان دهی راه درست. که این در استطاعت داعی میباشد 
و به نبی علیه السلام از همین جهت هادی میگوید و در قران کریم نیز الله 
عزوجل می فرماید: وک قوم ماد [سورة الرعد: ۷] 

معنی دیگر هدایت: ایصال الی المَطلوب: توفیق هدایت دادن است و این 
قال الله تعالی: ان لا تَهدي مَنْ أََْیْتَ ون اللّه يَهدي مَنْ يَشَاء وَمُو أعَم 
امین [سورة القصص:۵۶] 


ترجمه: یقینا تو نمیتوانی کسی را که دوست داری هدایت کنی» مکر الله 


هرکس را که بخواهد هدایت می‌کند و او به هدایت یافته گان آگاهتر است. 


نبی علیه السلام حق را به هر کس بیان میکرد. حتی به ابو طالب نیز بیان 
میکرد اما توفیق ایمان در اختیار نبی علیه الصلاة والسلام نبود. 
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پس این عیب داعی نیست. بلکی الله متعال به جانب مقابل اراده هدایت 
نکرده است. 

ای برادر مسلمان! 

تحقیق بر هر انسان در باری صف و جماعت که در آن فعالیت میکند و 
خویش را به آن منسوب مینمایند لازمی است تا نشود که در صف اهل آتش 
ایستاد باشید و هر فعالیت تان آب در آسیاب دشمن ریختن باشد. 

نبی علیه السلام در مورد این فرقه‌ها ارشادات مختلف فرموده, که از آن 


حدیث اول: 


نافیل ِِ علی احدّی وسیعین فرقة ۳ نتی سَتفترق علی یت 
ی فرْقة. ها ف الثار الا واحدّة ومي الْجَمَاعَة". [رواه ابن ماجة وهو 
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: یقینا بنی اسرائیل به هفتادو 


یک گروه تقسیم شده بودند. و زود است که امت من نیز به هفتاد و دو گروه 


تقسیم گردند» همه ایشان به جز یک گروه به جهنم میروند و این جماعت 
مسلمانان (گروه خلیفه) می باشد. 
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بسیار یک حدیث پیام دار و هشدار دهنده است. هفتادو یک گروه به جهنم 
میروند. نعوذ بالله!؛ تنها یک گروه به بهشت میرود. آیا باز هم بودن زیر 
سایه تنظیم های کورکورانه باطل جایز است؟ 

علماء می نویسند که این همه کفار نیستند. در این فرقه ها مسلمانان مبتدع 
و گناه‌گار نیز به آتش میروند. و بعد از ماندن به اندازه گناهان خویش 
دوباره بیرون میگردند. پس برای همین باید هر فرد به فرقه‌ای خود توجه 
کند» که من در کدام فرقه واقع هستم. 

حدیت دوم: 

لنّاس سَتوَاتْ خدَاعاث. یْصَدَّقّ فیها الَاذب. ویب فیها الصادق, وَیوْتمن 


و 


هم ین ۹ مه م2 ‌# در مه م مه 4 ی کت 
فیها لخن وَیِخَوَمْ فیها شینْ. وَینطق فیها الروْیْضَةٌ" قیل: وَمَا 


۵ مر 2۱۱ ۳ و ۵۶ و 

الرَوییضة؟ قالّ: "الرَجْل التافة ف آمُر العَامَّة". [ابن ماجة وسنده حسن ]. 
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: زود است که بر مردم 
سال‌های فریب دهنده آیند» کاذب ۳ صادق شمرده میشود و صادق در 


آن کاذب شمرده میشود. خاین را به چشم امین میبیند و امین را به چشم 


خاین میبیند» و رویبضه در آن سخن میزند. گفته شد: رویبضه به چه گفته 
می شود؟ آن صلی الله علیه وسلم فرمود: انسان جاهل در امور عامه مردم 


سجن میزند. 
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الله آکبر! امروز همین حال است. طالبان خود را اهل السنت والجماعت 
معرفی میکنند و به مردم خیر خواهی خود را آشکار میکنند و بر خلافت 
اسلامی اتهامات وارد میکنند. فدای عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم 
شوم. چه سخن زیبا و راست گفته است. 

حدیت سوم: 

نْ با هُرَِرَة قال: قال رو الله صلی الله یه و5سلَم: «سَتکُونْ فتَنْ الْقَاعد 
قها ار فن القَاّم. وَالَْائم فیها خبر من الْمَاي. والْمَافي فیها خیرٌ من 
السَاعي. مَنْ کف لها تشتشرفه. وَمَنْ وَجَد فیها مَلْجَا لیذ به.. [متفق علیه 
واللفظ للمسلم ] 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بزودی فتنه هایی رخ خواهد 
داد. که در آنها فرد نشسته از فرد ایستاده بهتر است. و فرد ایستاده از 
کسی که راه میرود بهتر است. و شخصی که راه میرود از کسی که میدود 
بهتر است» کسی که سر خود را در آن آشکار کند در فتنه ها مبتلا خواهد 
شد. پس هر کس پناهگاهی یافت به آن پناه ببرد. 

ما و شما عملا می بینیم که این روز ها بعضی به اندازه نصف تنه داخل 
فتنه ها گردیده اند و بعضی هم از سر تا پا مانند طالبان غرق فتنه ها 
گردیده اند. عافانا الله منها. 


حدیث چهارم: 
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3 و کل 


عنْ آبی هرَيرة > ما ی رت یت وَمَنْ قاتلَ تخت راية 


و و ۱ ۳ 
جَاميّة. [صحیح مسلم] 


ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: کسی که زیر پرچم کور و 
تاپینا جنگید. که برای عصبیت (قومیت. وطنیت» ملیت. مذهبیت» زبان... ) 
خشم مییرد. یا برای عصبیت دعوت مینمود. یا پشتبانی عصبیت را مینمود 
و کشته شد. به مرگ جاهلیت مرده است. مثال عملی شان امروز طالبان اند. 


ون . فلت توت الخیر من شر؟ قال: «تََمدعَاة 
ال یوب جَهَْم من أَجَابَُم لها قَدَفوهُ فیها» قل: یا ول اللّه. صفهّم لَ؟ 
فقال: «ُمْ من جلدتته ویِتکَمُون بالستتا» قلث: قما تأمژني ان آذرگني دلك؟ 
قال: تم جَمَاعة الْشلمین ومَامَهُمُ قلْث: فان لَمْ ی لَهْمْ جَمَاعَة ول مَام؟ 
قال «فاغتزل لك الفرق که ولو آن تعض باأصل شجَرة. حتی بُذرکك الَوت 
وأنتَ علی دلك»[آخرجه البخاري] 


ترجمه: حذیفه رضي الله عنه میگوید که من گفتم: آیا بعد از آن خیر شری 


خواهد آمد؟ فرمود: بلی. داعیانی مردم را بسوی دروازه های جهنم فرا 
میخوانند. کسی که آنان را اجابت کند» او را در آتش می اندازد. من گفتم: یا 
رسول الله! آنان را برای ما توصیف کن. فرمود: آنان از (جنس) ما هستند و 
به (مانند) زبان ما سخن میگویند. من گفتم: اگر آن زمان را دریافتم» دستور 
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شما چیست؟(یعنی من با آنان چگونه معامله کنم؟). فرمود: جماعت 
مسلمانان و خلیفه آنها را لازم بگیر. من گفتم: اگر مسلمانان جماعت و 
خلیفه نداشتند. چه کار کنم؟ فرمود: از تمام آن گروه ها دوری کن. اگرچه 
تو بر ريشه درخت دندان می زدی. تا این که در همان حال مرگ به سراغت 
بیاید. 


فقه نیت این است. که (تضانی الصتوی ی نله اه وم عف ما لیم 
میدهد. زمانیکه مردم به طرف جهنم دعوت مینمودند و اجابت کنندگان نیز 
راهی جهنم می‌شدند. پس باید که مسلمانان در جماعت خليفة السلمین 
داخل شوند. 

در این عصر ببینید. خلیفه در کدام طرف است پس همان طرف نجات است 
و غیر از آن اگر طالبان هستند و یا دیگر تنظیم‌های طالب مانند. این همه 
تافتان حوت هت ی به‌های ما وضع کردییه شک که گام شیم های 
از خليفة السلمین روی کشتانده اند پس مطابق قول نبی علیه السلام در 


اعمال اهل آتش مصروف شده اند» نعوذ بالله!. 
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نع لپ عثیو ین العاص ال سَمفث شول الّه ضلی ال له ول 
یقَولٌ: «ٍنْ له 1 قبض العلمٌاْتراعغا یِترهُ من العبّاد» وَلکنْ یقبض العلم 
عثی وان الا ان ای بان ی بای 


و۳ 


ان ۱ وم 
تن لعلمای 


بغایر علم. ۱ [رواه البخاري]. 
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ترجمه: یقینا الله عزوجل علم را از سینه های بندگان خود محوه نمی کند. 
مگر با وفات علماء علم را از بین میبرد» و وقتی که علما از بین رفتند. مردم؛ 
جاهلان را امراء خود تعیین میکنند. پس (مسائل خود را) از آنان میپرسند» و 
آنان نیز بدون علم فتوی میدهند. که هم خود گمراه میشوند و هم دیگران را 
به گمراهی میکشانند. 

بسیار روایات دیگر نیز وجود دارد که برای صف باطل حتی ریختاندن عرق 
را منع می‌کند» چه بماندکه خون ريخته شود. 

با وجود این همه. در هر عصر الله رب العالین یک جماعت از مردم را برای 
حفاظت دین خود انتخاب می‌کند. که آنان در هر سخن به قرآن و حدیث 
رجوع میکنند» به‌حق ایستاد میباشند و از هر باطل جلوگیری میکنند. 
چنانکه در حدیث می آید: 


و 


عَنْ مُعَاويةه یقول: سَمغْتْ انب صَلی اللهُ له وَسَلَم. یِقول: « یرال من 
آمتی امه قاخة بامر الله» لا یرهم من خذلهم ولا من خالفهم ختی تم 
له وُهم علی ذلك».[ آخرجه البخاري ]. 


ترجمه: گروهی از امت من همیشه به امر الله استوار خواهند ماند. تنها 
واگذاشتن آنها و مخالفت مخالفان به آنها ضرری نخواهد رساند. حتی اینکه 
فیصله الله (قیامت) می آید و این‌ها به همین حالت (به امر الله استوار) 
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برادران مسلمان! دانستن بعضی از مقدمات قبل از بیان نمودن نواقض 
اسلام طالبان ضروری است. چون بحث اینده را روشن تر میکند. 


مقدمه آول: 
غایه خلق الناس هو التوحید: هدف از پیدایش انسان توحید است. تا اینکه 
برای الله نماز را اداء کند. صدقه. نذر» فریاد. طلب نصرت. قریانی کردن, .. 
همه اینها باید تنها و تنها برای الله باشد. کسی دیگری در آن شریک نباشد. 
همچنان نظام» قانون» فیصله و دین نیز باید تنها برای الله رب العالین 
باشد. 
قال الله تعالی: ی الجن والانش ّ لیِعْبدُون (56) مَا ری منَهُم من 
رژق ما آرید آن یُطعمُون. [سورة الذاریات:۵۷] 
ترجمه: من جن و انس را نیافریدم مکر برای اینکه عبادتم را کنند. هرکز از 
آنها روزی نمی خواهم؛ و نمی خواهم مرا طعام دهند. 


امام طبري می فرماید: 


1 لول فِ دك بالطواب القول َذي دگنا عن این عَبّاس» وه ما 
خلت ان لاش لا لعبادتتاء وال رت (مَا رید مهم من رذق) یقول 


تعالی ذکره: ها والافس من رژق یرقونه خلقي." 
[تفسیر ابن جریر ] 
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ترجمه: و از این دو قول. روایت درست و صحیح آن است که ما از ابن 
عباس رضی الله عنه ذکر نمودیم. و آن اينکه من جن و انس را نیافریدم 
مکر برای عبادت و پذیرفتن حکم من. 


ی الله تعالی می فرماید: آن جنیات و اتسانهای: زا که من خلق کرده ام من 
از آنان روزی نمی خواهم که برای مخلوق من روزی دهند. 

حاصل آية مبارکه این شد که مقصود و هدف بزرگ از پیدایش انسان عبادت 
الله متعال و توحید است. نه این مادیات دیگر. همچون بدست آوردن روزی» 
ساختن خانه وغیره ... چون این مقصود نیستند. بلکه این همه وسائل 
کی را سا وا ای رو و 
اینها از دست نخواهیم داد. زیرا همه پیامبران برای عبادت و براءعت از 
طواغیت فرستاده شده اند: 

قال ال وال تفا ۵ ور ما ال ونوا الط وخ 
فمنهم مَنْ هی اللّه وْمنَهُم 2 فسیزوا ف أرّض فانْظوُوا 
یف گان عَاقَه لَمکذبيّ. [سورةالنحل:36] 
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ترجمه: یقینا ما در هر آمتی پیامبری را فرستاده ایم. که الله را عبادت کنید 
و از طاغوت اجتناب کنید؛ که الله بعضی را هدایت کرد و بعضی از اینها 
دامنگیر کمراهی شدند» پس در روی زمین قدم بزنید و بنگرید عاقبت 
تکذیب کننده‌گان چگونه بود. 


ال تعالی: ما تا من یت من زشول ال وجي 
فاعبدٌون. [سورة الأنبیاء:25] 
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ترجمه: ما قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که بر او وحی 
همین توحید علت استوار ماندن زمین و آسمان‌ها است حالا این توحید و 
اصل دین را نبی الله تعالی» محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما و 
شما رسانده است» پس بعد از این چگونه عذر کسی در مورد توحید و 
خلاف آن که شرک است باقی بماند و بگوید که من نمیدانستم. من جاهل 
بودم. الله متعال سخن را تمام کرده است: 

۳ 

ترجمه: و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد» مگر آنکه رسولی 
مبعوث کرده باشیم. 

زمانیکه رسول فرستاده شد. حجت و دلیل قائم گردید. 

فان قعالی » زنل ریق ومتوریی اه تین نی غل الله که فا 
| سووها ناه ۱165 

ترجمه: (ما) پیامبرانی بشارت دهنده و بیم دهنده (فرستاده ایم)» تا بعد از 
این رسول. حجتی برای مردم بر الله باقی نماند. 


خالا شن آکی کسی کوه را حاهل عیدات. از غاب الیش تحات: ار جرا که 
نبی علیه السلام می فرماید: 


عنْ آبی هرَیِرَة. عنْ رسول الله صلی الله عَلَیه وِسَلمٌ آنة قال: «والذي تفش 
و .رل 


م7 1 ره زد .الک ۶ ر و ه‌ چا 22 بر او 3 2 4 ,م جر 3 74 بز 9 و ۱0:6 
محمد بیده لا یسمع بی أحد من هذه الامة دهودی» ولا نصرانی» ثم یموت ولم 
یف و نت ۳ " 0 1 ارت ِ 
وه 9 تب 3 7 نج بر 7 
بومن بالذی ارسلت به. الا کان من اصحاب النار».[ رواه مسلم ] 
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ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: قسم به ذاتی که روح من در 
اختیار اوست. هر فردی از این امت چه بهودی و چه نصرانی که خبر رسالت 
مرا بشنود. و سپس بدون ایمان بمیرد وارد جهنم ميشود. 

پس نگاه کن تنها شنیدن را ذکر نموده. همین علت بود کسانیکه در مورد 
نبی علیه السلام چیزی شنیده بودند و بر او ایمان نیاورده بودند مشرک 
خطاب شدند, این حال بهود .ی تضارا است».پس کسبکه:ادعای اسلام.را کند 
و از توحید آگاهی نداشته باشد آیا معذور پنداشته میشود؟ 

حافظ ابن القیم رحمه الله می فرماید: حُجّة للّه قَامَث عَلی الْعبد 
بازسال الرْسول. واِترّال الکتاب. وبُوغ لك هه وَتمَکِْه من العلم به. سَواء 
علم أَمُ هل فک من تمکن من مغرقة ما مر له به وتهی عفر عثه 
ول یعرف فقَذ قامث علیّه الحْجّ." [مدارج السالکین بین منازل |ٍياك نعبد 
وياك نستعین ] 

ترجمه: یقینا که حجت الله تعالی بر بندگانش با فرستادن رسول, با نازل 
کردن قرآن. با رسیدن این قرآن و داشتن علم به آن تمام شده است. یکسان 
اس کر کی سیم ی سا ماقم بان مین هر کی که بر 
فهمیدن امر و نهی الله متعال قادر گردید و بعدا کوتاهی نمود و خود را بر 
آن نفهماند. پس یقینا حجت بر او کامل گردیده است. 

لهذا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاپ رحمه الله نیز میفرماید: "فکل من 
بلفه القرآن ودعوة الرسول صلی الله علیه وسلم فقد قامت علیه الحجة قال 


الله تعالی: ات ال مدا لقن لنذرکُم به ومَنْ بلْْ). [سورة الأنعام آية: 
9 [الدرر السنية ج ۱۱ / ص ۷۲] 
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ترجمه: به هر کسی که قرآن و دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید 
پس بر آن حجت کامل گردید. الله متعال می فرماید (و اين قرآن بر من وحی 
شده. تا شما و تمام کسانی را که اين قرآن به آنها می رسد بیم دهم.) 

پس موضوع بر بعثت نبی علیه السلام و نزول قرآن ختم گردیده است. این 
نیز نمایان کردید که منظور علما نیستند بلکه رسول الله صلی الله علیه 
وسلم است و علماء تأیید کننده‌گان اند. 

الله متعال به نصاری ضالین خطاب میکند. یعنی آن گمراهانی که نادان اند 
آنان به اتفاق امت کافر اند. زمانیکه آنان معذور نمیگردند پس در حال 
حاضر هیچ کس معذور نمیگردد. همه اسباب تحقیق موجود اند علماء 
موجود اند. ادعا و دلیل هر کس موجود است. باید مسلمان تحقیق کند. حق 
را جستجو کند. نگوید که من نمی دانم که کدام جماعت بر حق است؟ 
طالبان نیز نام قرآن و حدیث را میگیرند! و خلافت اسلامی نیز از قرآن و 
حدیث دلیل می آورد. ما عوام استیم و ما نمی دانیم. 

این عذر را الله رب العالین ختم نموده است. تو تحقیق کن, نگاه کن که کی 
با کفار موالات (دوستی) دارد؟ از کی کافر راضی است؟ امروز علیه کی ها 
ائتلاف بین الللی صورت گرفته است؟ شریعت را کی تطبیق و کی تعطیل 
نموده است؟ کی دموکراسی را میپذیرد و کی در مقابل آن مبارزه میکند؟ 
قوانین کفری بین الللی را کی قبول میکند؟ کی سرحدات تقسیم شده توسط 
کفار را قبول میکند. کی از نظام کنیز و غلام داری انکار می کند؟ کی با 
مرتدین و کفار دنیا علیه مسلمانان کمک وهمکاری میکنند؟ کی قوانین کفار 
را قبول نمیکند؟ کی نظام کنیزها و غلامان را تجدید نمود؟ 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لو 


به کی ها کفار هفته وار معاش میفرستد؟ کی ها به کفار دنیا ضمانت های 
کوناگون داده وعملا در دفاع از کرملین و واشنکتن خون و عرق میریزانند؟ 
و همچنان فرق های دیکر که بین خلافت اسلامی و طالبان وجود دارد. در 
این همه اندک تأمل کن کاملاً موضوع برایت نمایان میگردد. پس عذر به 
هیچ کسی باقی نمی ماند. 


ه‌ 


۰ 


بعد از واضح شدن حق, مردم بر دو قسم اند» مهم مَنْ آمُنَ» ومنهم ‏ 
گفرّ. بعضی از آنان مسلمانان و بعضی از آنان کفار و مرتدین اند. پس الله 
متعال آزمایش میکند. برای آزمایش, گاهی به مسلمانان غلبه میدهد و گاهی 
هم به کفار. چرا که این قانون رب العالین است: 


نی تس 
ی ی ریق فر رو ه ع۶ورو ه ۶ هر و 
۰ 


الّذي حََق الْمَوتَ وَالْحَياةَ یبوک آیکم أَحمَنْ عملا... [اللك: 2]. 
ترجمه: آن ذاتی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیآزماید که کدام یک از 


عبادت خالص الله رب العالین است که ندانستن در آن عذر پنداشته نميشود. 


مقدمه دوم: 

فرق بین جاهلیت عصر ما و جاهلیت عصر قبل از بعئت نبی علیه السلام این 
است که فقط معیودان مختلف اند. آن زمان بت‌ها عبادت میشدند. حالا 
قبور و قوانین وضعی عبادت میشوند. اگر اشکال مختلف اند اما حکم آنان 
یکسان بوده . که همانا شرک است؛ بناءٌ هر چیزی که با الله متعال شریک 


کرده شود انسان مشرک می گردد. پس کدام وعیدهای که در مورد مشرکین 
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و کفار آن وقت آمده بود» همه آن به کفار و مرتدین امروزه نیز متوجه اند 
در بین علماء این یک قاعده اتفاقی است که نصوص کتاپ و سنت عام اند. 
شامل هر قوم و هر زمانه می کردد. اگر علت موجود بود پس همان حکم بر 
آن میشود. اگر چنین نباشد آیه‌های کفار برای کفار همان عصر خاص 
میگردد. آیه‌های موّمنان برای صحابه خاص میگردد و احکام منافقان نیز 
نمیماند. پس قرآن چگونه یک کتاب عالی خواهد بود؟ و در قرآن چگونه همه 
مسائل تا روز قیامت. بیان گردیده است؟ در این موضوع هیچ نوع اختلاف 
علماء وحود ندارد» به همین منظور صحایه کرام مانند عمر فاروق. عتمان 
غنی و دیگران رضوان الله علیهم اجمعین آیه‌های یهود را با خود مطابقت 
می دادند و گریه می نمودند. پس حکم و خطاب نمودن مشرکین به بودن 


: آلا | 


9 ‌ 2 8 4 2 ر له ور ه 2 و موی .بر جاگ 
عنْ وان ۳۹ توضاً ما فا 9 وک حدیتا لول آیة ما حدنتکموه 
و و و 


سَمعت لب ۳ اللهٌ عَلیه وسَلَم 9 رل بش 1 بخسن وضوعهه 


نع 
کض 


یی الصَلاة لا عفر له ما یه وب الصلاة حتی ییاه قال غَزوة: " 
لین لین یکتم ما نا من البیْتات) [البقرة: 159] " [متفق علیه] 

ترجمه: از حمران روایت است: زمانیکه عثمان رضي الله عنه طهارت 
اک و یازا سول آه‌صی اه او موی 
شما بیان میکنم که اگر آیه‌ی (در قرآنکریم) نمیبود» پس من نیز آنرا برای 
شما بیان نمیکردم» من از نبی صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود. وضو 
نکند یک فرد مگر وضو زیبا و خوب و سپس نماز اداء نماید. مکر کناهان 
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بین وی و بین نماز برایش بخشیده می شود تا زمانیکه که نماز اداء 
مینماید. عروة می گوید آن آیه این است یقینا کسانیکه مخفی میکنند آن چیز 
را که ما از احکام نمایان نازل کرده‌ايم. 

عَنْ آبي هرَيِرَة قال: " ان الناس یَقولون أکترَ بو هرَیرة» ولولاًآیتان في کتاب 
له ما دم حییگه ثم یو لام الذِین یکتمو ما انا من لاب والهُدی) 
[البقرة: 159] ٍل قوله (الرّحیمْ) [البقرة: 160] [متفق علیه] 

ترجمه: آبو هریره رضي الله عنه فرمود: مردم میگویند که آبو هريرة احادیث 
زیادی روایت می کند. اگر این دو آیه در کتاب الله متعال نمی بود هیچ 
حدیثی برای شما بیان نمیکردم بعدا این دو آیه را تلاوت نمود یقینا کسانیکه 
مخفی میکنند آن چیز را که ما نازل نموده‌ایم از احکام نمایان و هدایت تا 
خاتمه آیه دوم. 

حالا نگاه کنید! خلیفه راشد عثمان و امیر الوّمنین فی الحدیث. ابو هريرة 
رضی الله عنهماء بر خود آیه‌های که در باره اهل کتاب و بهود نازل شده آن 
را تطبیق میکنند و حراس دارند. که ایشان در آن وقاع نشوند آیا! آنان نیز 
خوارج بودند؟ پس خلاصه اینکه شرک یک حکم دارد. اگر در هر زمان انجام 
شود و یا هر کس آنرا انجام دهد. 


مقدمه سوم: 


برای از بین بردن نظام‌هاء قوانین کفری و شرکیات» بر مسلمین لازم است 
که با امیر قریشی بیعت نمایند. 


# لومقات الذهبية في معم فة طالبان لوشية ی 
عن عبد الله بن عمر قال سَمغت رَسُول الله صّلی اللهٌ علیّه وَسَلَمٌ یَفولٌ: «وَمَنْ 
مات ولیْس في غنقه بیعَةه مات ميته جَاهلیّة». [صحیح مسلم] 


ترجمه: کسیکه مرد و در گردن او بیعت امام نبود. بر مرگ جاهلیت مرده 


نت 


است. 


مقدمه چهارم : 
الله تعالی برای بندگانش دین را کامل نموده و هیچ مسئله را برای ایشان 
مبهم نگذاشته است قال الله تعالی: 
لیم أَکْمَلتْ لک ینم وتممَتْ علَیکُمْ نغمتي ورضیث لَکُمْ الاسلام دیتا. 
| سورةالائدة: ۲ ] 
ترجمه: امروز دین تان را برایتان تکمیل نمودم» و نعمت خود را بر شما 
کامل نمودم» و دین اسلام را برای نت شما برگزیدم. 

ام وه ور ۶و ء ورو 9 9 
ما من َایّة نف اْض ۳ طاثر بَطیرٌ بجَناحیه 1 آمْتالکم :* ما فرطنا قٍ 
الکتاب من شي: گ تم ال رهم 0 .[سوره الانعام :۱۳۸۰] 
ترجمه: و هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز 
می‌کند وجود ندارد مگر اینکه گروههائی همچون شما اند در کتاب هیچ چیز 
را فروگذار نکرده‌ایم» پس انا در پیشگاه پروردگار شان جمح آورده 
می‌شوند. 


ان پروردگاری که برای ما مسائل حوردن» نوشیدن و حنی قضاء حاحت را 


بیان نموده است. پس مسائل نظام داری و سیاست شرعی را نیز بیان نموده 
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شیوه زندگی نمودن بیان نگردیده است درست نمییاشد. 


شیخ الاسلام در مجموع الفتاوی می گوید: 


ان الکتابِ وّالسنة وافیان بجّمیع مور الدّین. [مجموع الفتاوی ج ۱۹/ 
۱۱۷۶ 


ترجمه: و یقینا کتاب وسنت در همه احکام دین کامل است. 


پس آنچیزی که دین(اسلام) است. کامل است. حالا اگر کسی در آن زیادت 
میکند مبتدع میباشد و امام ابن حزم رحمه الله از امام مالک رحمه الله بر 
سند خود نقل نموده است: 

ال ان الْماجشون: سَمعْتْ مالکاً یقول: "من ابتدع ف الاسلام بدعة پراها 
حسنة, فقد رَعَمٌ آنْ مُحَمَدا ی اللّهُ عیْه وِسَلْم خَانّ الرْسَللة؛ ان له یَقول: 
یوم خلت لَکم دیتکمْ). فما لَمْ یِکنْ یومثذ دیتء فلا یَکُونْ الوم دینا". 
[الاحکام في صول التحکام (6/ 85)] 

ترجمه: امام مالک میفرمود: کسی که در اسلام کار جدیدی را ایجاد نمود و 
آنرا بهتر دانست. یقیناً او فکر کرده که محمد صلی الله علیه وسلم در 
رسالت خیانت کرده است. چون الله تعالی میفرماید: امروز من برای شما 
دین شما را کامل نمودم. پس کدام چیزی که در آن روز دین نبود همان چیز 


امروز نیز دین نیست. 


پس کسیکه امروز میگوید که در قران و سنت همه چیز وجود ندارد و در 
قانون ما به هزار ها ماده». بخشها و سیکشن‌ها ( 566110065) وجود دارد. 
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ال ام ای سس ای ات نت ای مسا کاس 
و وی ال ات تساه است ح ای 
میگوید که من دین را کامل نموده ام پس مطابق قول اینهاء ممکن نبی علیه 
السلام کدام حصه را پتهان نموده باشد؟ معاذ الله. 


زمانیکه از یک جامعه سنت برداشته شود. جای آن را بدعت می گیرد و اگر 
توحید برداشته شود. شرک جانشین آن میگردد. 

زمانیکه امر اعتصام بحبل الله (چنگ زدن به کتاب الله) عملی نگردد و با 
خلیفه قریشی مسلمانان بیعت صورت نگیرد. در نتیجه مردم با اهل باطل 
همرا شده و در امت فتنه اختلافات عروج میکند حالا کسانیکه از بیعت 
خلیفه السلمین خود داری نمودند پس منشاء اختلاف همین اشخاص و 
همین جماعت است. 

چنانکه بعضی مردم از بیعت با علی رضی الله عنه خودداری نمودند و 
اختلافات به وجود آمد. پس حالا به خلافت وی نه نسبت اختلاف میشود و 
نه هم به خلافت وی ضرری رسید زیرا در هر جهتی که خلیفه باشد. همان 


جهت جماعت میباشد و حق با همان جهت میباشد و تا وقتی از ان کفر بواح 
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مقدمه ششم : 
برای معرفت حق؛ به زیادت و کمبودی پیروان آن دیده نمی شود زیرا در 
اسلام کثرت معیار نیست که نفوس هر جماعت بیشتر باشد آنها هميشه 
برحق باشند. گاهی جماعتی با نفوس و پرطرفدار است اما هدف آن 
دموکراسی و با تنها به دست آوردن قدرت می‌باشد که در اینجا کثرت دلالت 
به حق بودن ایشان را ندارد. 


0 ور 


وان تطم أکتَ مَنْ ف الارض یَضلْوك عَنْ سَبیل اللّه لِنْ تبون الا الظنْ ون 
هم الا کر [سورة الاتعام:116] 

ترجمه: اگر از بیشتر کسانیکه در روی زمین هستند اطاعت کنیء تو را از 
راه الله گمراه میکنند.(زیرا) آنها تنها از گمان(خود) پیروی میکنند. و 
نیستند آنان مگر تخمین کننده‌گان. 

فضیل ین عیاض رحمه الله می فرماید: " لا تستوحش طرق الهدی لقلة 
اهلهاء ولا تغتر بکثرة السالکین الهالکین" 

ترجمه: در راه حق از کمبود حق پرستان حراس مکن. و در راه باطل بر 


و مام الوزاعی رحمه الله. (مام آهل الشام میفرماید: 


"عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس, واياك وآراء الرجال ون زخرفوه 
لك بالقول." 
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ترجمه: روایات و آثار سلف را محکم نگه دار! اگر چه هم مردم با تو جدایی 
نمایند و دنبال افکار مردم نرو! اگر چه برای تو سخن باطل را در شکل 
بسیار زیبا تقدیم نمایند. 


چهاد در هر زمان فرض است. اگر چه تعداد مچاهدین قلیل پاشد اما اگر با 
تعاطا ع سعت مامتان فمن ۱ کر هدما 
کمک کرده و پیروز میدان میگرداند. 


در شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم افراد حساب و شمارش نشده؛, 
بلکه وزن و ترازو کرده میشوند. اکثراً بعضی ها زیاد می باشند اما باطل 
استند چنانکه در جهان کفار زیاد اند. مسلمانان کم اند. اگر در امت رسول 
الله صلی الله علیه وسلم به مدعیان اسلام نظر نماییم» بریلوی‌ها (فرقه 
صوفی غالی) تعداد شان زیاد اند. در سال 2000 میلادی یک احصائیه 
صورت گرفته بود. تعداد اینها 200 میلیون بود. در سال‌های اخیر بعضی 
احصائیه‌ها 500 میلیون نوشته اند. پس حالا باید به آنها اعتبار دهیم؟ در 
حالیکه آنها مشرک هستند. به قبر سجده میکنند» به پیر ها سجده میکنند» از 
نبی علیه السلام و پیر های خود امداد می‌طلبند. به بزرگان خود مرتبه 


الوهیت می‌دهند و بیشتر عقائد کفری دارند. حالا در شریعت محمدی همین 
0 میلیون با یک موحد یکسان نیستند. و اکر کسی به قانون اکثریت عمل 
می‌کند. چنین خواهد گفت که یک طرف 500 میلیون مسلمانان استند چون 
فقط ادعای اسلام را می‌کنند و در طرف مقابل یک یا ده موحدان اند کسی 
که از حقیقت سخن آگاه نباشد به نظر 500 میلیون نفر ترجیح میدهد. 


7 لومرقات الذهبية في معررفة طألان الوشية ۹ 


همچنان شیعه ها روافض اند. مطابق احصائیه سال ۲۰۱۳۴ میلادی بعضی 
از مراجع تعداد آنها را 400 میلیون نوشته بودند. پس این کفار غلیظ که 
دشمنان پیامبر صلی الله علیه وسلم اند. دشمنان آمهات الوّمنین اند. 
دشمنان صحابه و عبادت کنندگان بت‌ها اند. آیا اینها بر حق استند؟ چون 
که شیعه به خود مسلمان میگوید نه هرگز نه! قال الله تعالی: 

قل لا يَستّوي الْحْبیتُ وَالطَیبٌ [سورة المَائدَ: 100] 

ترجمه: برای آنها بگو. خبیث و پاک با هم مساوی نیستند. 

قل هل بَشتوي آلاغمی والبَصبرٌ [سورة الأنعام: 50] 


ترجمه: بگو! آیا نابینا و بینا مساوی اند؟ 
آم هل تشتوي الظلمات والنوژ [سورة الرَغدٍ: 16] 
ترجمه: پا آیا تاریکی و روشنایی برابر اند؟ 


چکونه که حلال و حرام. کور و بینا. تاریکی و روشنایی مساوی نیستند. به 
همین شکل موحد و غیر موحد هرگز مساوی شده نمیتوانند. 


۵4 وه 7 2 ۵ رگ و 


َقتجْعَلّ المُسْلمَ کَالَمُجُْرمینَ (35) مّا لک یف تَحْکمَونّ. [سورة القلم:35- 
36 


ترجمه: آیا ما موّمنان را همچون مجرمان قرار میدهیم؟ شما را چه شده؟ 


همچنان الله عزوجل می فرماید: 


ض 


اک کان موف کی کان قاتا زا ری االسه۱۱/۸::1 
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ترجمه: آیا کسی که موّمن باشد همانند کسی است که او فاسق میباشد؟ این 
هردو هرگز باهم برابر نیستند 

و به همین شکل در بیشتر نصوص این موضوع ذکر گردیده که کثرت معیار 
نیست. اگر باطل به هر اندازه زیاد باشد. هرکز با حق برابر شده نمی تواند 
پس کثرت پیروان فرقه های باطل به آنها نفع رسانده نمی تواند؛ مانند 
طالیان. 


مقدمه هفتم: 

مجموعه نصوص بر این دلالت می کند که در آخرزمان سلطنت دنیا را 
مسلمانان بدست میگیرند. با یهود می جنکند و بر مجوسی‌های فارس غالب 
می گردند ی کمک شان را الله متعال به دوش خویش گرفته اشت. 

وگان حقا علینا نصر المومنین. [سورة الروم:47] 

ترجمه: و بر ما پاری موّمنان لازم است. 

ای برادر! نصرت مومنین را الله متعال بر خود لازم نموده است پس چرا نا 


امید و ناراحت باشیم. 


3 وم بر 7 ۵ - ِ 


شم َنَجّي سنا والذِینَ منوا لك حَقاً علنا نج الْمُوْمنین. [سورة یونس] 
ار ی اس ری کی ان ارت اه تحاه سم دعر ۸ 


لغلی آَ وَرسلي 1 ال قوي غزیز. [سورة الجادلة:21] 


#و 2 


کتَب الله 
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ترجمه: الله متعال چنین مقرر نموده که من و فرستادگانم پیروز می شویم. 
یقیناً الله متعال قوی و شکست نا پذیر است. 

هو الّذي أَسَل رَسُولَهُ بالهتی ودین الْحَقّ لیْظهرَه علی الدین که ولو کر 
المُشرکُونٌ. [(سورة الصف: 9 ] 

ترجمه: الله متعال ذاتی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد 
انا 

وق سَبَقَتْ کمََتا لعبادتا المُرْسَلیّ # اِنْهْم هم المنصوژون * وان نها 
هم لو [سورة الصافات ] 

ترجمه: وعده قطعی ما از قبل برای پیامبران فرستاده شده. که بطور یقینی 
آنان نصرت شدگان اند. و همین لشکر ما پیروز اند. 

انوم عدبُمُ ال بأیدیکم یرهم وینصرکم علیهم ویشف صُدُورَ قوم 
مومنین. [سورة التویة] 

ترجمه: با آنها بجنگید. که الله متعال آنان را به دست شما مجازات کند» و 
آنان را رسوا می سازد؛ و سینه های مومنین را شفا می بخشد. 


و در این باب احادیث زیاد نقل گردیده. مانند: 


عنْ تافع بُن عُبة» قال قال سول الله ی اللهُ یه وسَلّم «تَعغرّون جَيرَة 


خزب فیفتخها الم فارس فیفتخها له نم تفژون الوم تا له 
تَغرُون الدّجَال فْیِفتَهٌ اللة». [آخرجه مسلم ]. 


میروید. پس الله آنرا فتح میکند. سپس به جنگ فارس میروید. پس الله آنرا 
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فتح میکند. سپس به جنگ روم میروید. پس الله آنرا فتح میکند. سپس به 


عن آبي هیر آن رَشول الله صلی ال عَلیّه وس قال " له ده ری 
تا شون كت هم لْمْسُِون حَتّی یَخْتَبی اليَهُودِيَ من 

ورّاء الْحَجَر والشجّر, ق ول الْحَجَر و الْجَر یا مُسَلم یا عبِد الله مدا هی 
خلْفي. فتَعال اف 3 لفق قِنهُ من شَجّر لبود ". [صحیح مسلم]. 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: قيامت برپا نميشود تا اینکه 
مسلمانان با بهود بجنگند و مسلمانان آنان را میکشند. تا اینکه یهودی پشت 
سنگ و درخت مخفی میشود. سنگ و درخت میکوید: ای مسلمان! ای بنده 
الله! این یهودی پشت من است. بیا او را بکش» بجز درخت غرقد. چون این 


درخت بهود است. 

ی ارم قل صفی ول اه خی ال غات 1 9 یقول: اش 
هَذا الا مر ما یلیل الا ولا له بت مت ولا ور له ال مد 
لین بعرٌ عزیز آو بدّل لیل ‏ مت امد | 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: این دین لازماً بر آن جا 
را نمی‌گذارد تا این که دین را به انجا برساند » با عزت عزتمندان و با ذلت 
دلتمندان. 


و به این شکل نصوص زیادی وجود دارند. پس مسلمان نباید از حالات 
کنونی متاثر شود. که حالا دوره سلطه و حکومت فلان گروه است و با 
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می‌گردد و پشتبانی کفر را می‌کند. و زمانیکه اسلام در حال غلبه باشد. پس 
بلکه مسلمان حق را می شناسد و سپس نصرت و یاری آن را می‌کند و امید 
پیروزی نزدیک را میداشته می‌باشد. قال الله تعالی: 

ان نضرّ الله قريبٌّ. [البقرة: 214] 


ترجمه: آگاه باشید یاری الله نزدیک است. 


1 


یک مجاهد و مسلمانی که با اراده محکم پیروزی» برای اسلام مبارزه میکند. 
پس قدم هایش استوار و کارش نیرومند میباشد. و نتیجه نیز بهتر به دست 
می آید. علت اساسی استقامت ایمان محکم داشتن بر نصوص (که در آن 
وعده فتح و پیروزی از طرف الله داده شده) مییاشد. 


مقدمه هشتم: 

در اقامت دین تلاش بنده مقصود است و مجاهد بر نتایج مکلف نیست. اگر 
نتیجه به شکل تمکین و نصرت بود این فضل الله متعال است و اگر نتیجه به 
صورت شهادت بود پس این نیز فوز العظیم (کامیابی بزرگ) است. 

داستان اصحاب آخدود مشهور است. الله متعال داستان آنان را در سورة 
البروج ذکر نموده است. آن همه موحدان خوراک شعله‌های آتش گردیدند. با 
این که مومنان حقیقی بودند: 


ما نقموا منهَم الا آن بُوْمنوا بالله الْعزیز الحّمید. [سورة البروج: 8] 
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ترجمه: و با آنها (آصحاب آخدود) دشمنی نمیکردند مگر برای اینکه آنان بر 
الله عزیز و حمید ایمان آورده بودند. زکریا و یحی علیهما الصلاة والسلام را 
اره و 

پس زمانیکه منهج راسخ باشد شکست. سقوط یا شهادت ها؛ ذلتی از طرف 
الله تعالی نیستند» بلکی الله تعالی به شهادت امر بزرگ گفته است: 

قل هل ترَبْصونّ بتا لا خی الَحْشْتَین. [التوبة: 52]. 

ترجمه: بگو, آیا در باره ماء جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید. 

زندگی مجاهد نیز کامیابی است و مرک با ایمان نیز کامیابی بزرک و ابدی 


نت 


است. 
اما مفهوم این سخن چنین نیست که ما پیروزی نمیخواهيم. و یا هم مأیوسی 
را اختیار کنیم. نه! رب العالین به ما وعده‌ای پیروزی را نموده است. چنانکه 
قبلا ذکر گردید. اما الله عزوجل گاهی برای امتحان شهادت. اسارت و 
سقوط می آورد. پس این نشانه بر حق نبودن موّمنان نیست. 

ذلت این است که مسلمان تارک جهاد گردد و يا از منهج راسخ بر گردد. 


مقدمه نهم: 
فهمیدن معنای فربانی لازم است. که قربانی دادن برای الله تعالی یعنی 
چه؟ چون در دنیا بسیار مردم میجنگند و شلیک میکنند. اما همه‌ی آنها 


19 
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عنْ آبي موی قال: جَاء رَجْلْ ال الب صلُی الله یه وَسََمْ فَقَالّ الرّجْل: 
یقاتل حَمیةء ویقاتل با ویقاتل ریا فاي دك فِ سپیلن اللّه؟ قال: 
ال لتَکونَ کلمَة للّه هي العیّ فهُو ف سبیل اللّه» [صحیح البخاري ومسلم] 


ترجمه: ابو موسی رضی الله عنه می فرماید: شخصی نزد رسول الله صلی 
الله علیه وسلم آمد. فرمود: یکی برای غیرت میجنگد. و دیگری برای 
شجاعت میجنگد و دیگری هم برای خود نمایی میجنگد. کدام یکی از اینها 
توا ای یی رو اه ی ات وس توووه 
کسی که برای بلند نمودن کلمه الله تعالی بجنگد» همین فرد در راه الله 
متعال محسوب می کردد. 


و خرن ان موی 


ی 
ی 1 ۵ و 


ون قاتل تخت رَايّة عَّةَ یَفضبٌ لعَصَیّة» آو یو ال عصية آو ین 
عصبة, فقد اه ی مسلم] 

ترجمه:و کسیکه زیر پرچم کور و نابینا جنگید. , که برای عصبیت (قومیت. 
وطنیت. ملیت. مذ‌هبیت» زیان ی اما سوت نع 
مینمود. یا پشتبانی عصبیت را مینمود و کشته شد. به مرگ جاهلیت مرده 


ت 


است. 


ای ات یی دی 


له مه 


مد ِ ه‌ تن ِ‌ ام 
من فقل تخت وایة عمیّة. یَفْضبٌ لْعَصَبة. ویقالٌ له فلس من 
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ترجمه: و کسیکه زیر پرچم کور میجنگید. برای عصبیت خشم میکرد و 
برای عصبیت جنگ میکرد. این فرد از امت من نیست. 

از احادیث فوق این مسئله واضح شد که فقط جنگیدن برای خاتمه اشغال؛ 
جهاد گفته نمی شود. که تو چرا به کشور ما آمدی. همین شجاعت و غیرت 
در قریش مکه نیز وجود داشت. قبل از اسلام در قبائل اوس و خزرج نیز 
بود. آیا آنها توسط همان جنگ‌ها مسلمانان و موّمنان شدند؟ 

آن جنگ تیر اندازی. تألیف. بیان و جهاد نزد الله متعال قربانی حساب و 
شمار میگردد که برای بلند نمودن دین الله تعالی انجام شود. پس برای این 
قبل از همه تربیت شرعی و ایمانی لازم است. 

نتیجه چنین بدست آمد که. ادعای آن مردم درست نیست که بر غیرت جاهلی 
میجنگند. عقیده را نمی شناسند و به جنگ خود حیثیت شرعی می دهند و 
آنرا جهاد مینامند؛ مانند طالبان. 

جهاد آنست که یک فرد دارای عقیده سالم باشد و از دین الله تعالی به حدی 
آگاه باشد که اوامر آن را به جا آورده و از منهیات خود را نجات دهد از 
شبهات خودداری کند. برای نشر توحید و نابودی شرک قریانی دهد. نه 
اينکه خود او به شرک مبتلا باشد که این قربانی نیست. بلکه این نشر نمودن 
فساد است و این به دست خود عملی نمودن اهداف کفار است. 

قربانی به آن گفته می شود که جهاد کنید و سپس ایمان شما روز به روز 
قوی گردد و زمانیکه که در ایمان قوت پیدا شد. قاعده این است که: نصرت 
و تمکین الله تعالی به اندازه ای ایمان مجاهدین می باشد. 


چونکه الله تعالی ولی و ناصر ما است. 
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ض 


لك بأنْ له َو الّذِینَ آمنوا وَأنْ الگافرین لا موق لَهُْ. [سورة محمد:11] 
ترجمه: این برای 1 است که الله متعال باور و مددگار موّمنان است و کفار 
باور و مددگار ندارند. 

زمانیکه اوامر همین مولا را عملی کردیم» بعد ما را نصرت خواهد کرد. ان 
شاء الله. 

نله مَع لین انوا والّذینَ مُم مُخْسنُونَ [التَحَل: 128] 

ترجمه: یقیناً الله متعال با متقیان و نیکو کاران است. 

زمانیکه اوامر الله متعال عملی گردد. پس الله تعالی ملاتکه هاء هوا و 
مخلوقات دیگر خود را نیز در نصرت بندگان خود استعمال می‌کند. 

یا ها لین منوا اذکُوا مه الّه لیذ جَاءتَکُم جُنود فالتا عم 
ریخا وجْنودا َم توا وان ال بما عون بَصبا. [سوره الاحزاب:9] 
ترجمه: ای موّمنان! نعمت الله متعال را بر خود به یاد آورید. هنگامی که 
لشکرها به سراغ شما آمدند» ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و 
لشکریانی که آنها را نمی دیدید. و الله متعال هميشه به آنچه که انجام می 


دهید بینا است. 


فرو باریدن باران و غیره. این همه را الله متعال در کتاب خود ذکر نموده 
است. پس مجاهد روز به روز بر دین الله تعالی اگاهتر می شود. در علم و 
ایمان آن به طور مسلسل زیادت می آید و بر فعالیت هایشان توحید نافذ 
میگردد. شرک نابود می گردد. به این مبارزه قربانی گفته می شود. نه مثل 
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طالبان که خود آنان داعیان شرک باشند و در عین حال مبارزه خود را نیز 
قریانی در راه الله مینامند! 


مقدمه دهم: 

در آمور دین به ماضی حکم نميشود و نه هم به ماضی اعتبار داده میشود 
که ما قبلا چنین بودیم» قبلا عقیده‌ای ما درست بود. قبلا ما جهاد کرده ایم. 
بلکه در شریعت به حالت موجوده دیده و حکم ميشود. چون مانعین زکات 
نیز همین سخن را گفته می توانستند. که ما قبلا مسلمانان بودیم» اصحاب 
نبی علیه السلام شمرده ميشدیم» امروز شما چرا با ما میجنگید؟ ... 

آیا بر گذشته‌ی آنان فیصله شد؟ نه! آنها در آن زمان طائفه‌ای ممتنعه 
گردیدند. به اجماع همه صحابه کرام ایشان مرتد خطاب شدند و اعمال 
گذشته برایشان فایده ای نکرد. پس امروز نیز کسی نگوید که ما در گذشته 
چنین و چنان قربانی داده ایم و ما چنین و چنان کرده‌ايم. نه! اعتبار به 
حالت ظاهر و موجود شما است. 

عنْ هل بُن سَغد: قال التبي ی اللهُ یه وَِسَلّ: «ونما لْمَالْ بالخوّاتیم». 
[صحیح البخاري ]. 


نرجمه: دارومدار اعمال به خاتمه است. 


اگر نه جنگجویان سابق که بعدا عساکر ناتو و جمهوریت شدند مانند 
سیاف. کلیدین و غیره نیز همین اد عا ر میکنند که ما جهاد کرده‌ايم. 
میگویند ما آن زمان در سنگر بودیم که طالبان در آغوش مادر شیر می 
خوردند. آیا به این حرف‌های آنان کدام اعتبار است؟ نه هرگز نه!!! 


7 ۳ 1 ۱-۰ # وه ۰ 
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فسی انز صرفت: یه طالیان تیق فانده تسکنق. که ها پستت.سال قرباتن دایم 


ایم. برای اینها میکویم که شما نخست خود را به معنی و مفهوم قریانی 
دادن آگاه سازید که قربانی به چه گفته می شود. سپس نبرد خود را با آن 
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ارزیابی کنید که آیا شما در راه الله متعال و بخاطر بلند نمودن کلمه دین 
الله جهاد نموده اید؟ واقعا موافق حدود شریعت قربانی داده اید؟ 

یا تنها جنگ کرده اید و هدف تان بدست آوردن کرسی ارگ بود؟ 

و دوم اینکه اگر بالفرض شما در گذشته قربانی نیز داده باشید اما امروز 
که در صف ارنداد واقع گردیدید» پس تمام اعمال گذشته شما نیز ضایع و 
برباد شده است. بلعام بن باعوراء به چه اندازه یک عالم بزرگ بود. آیا 
گذشته برایش فائده رساند؟ گذشته تائید است برای کسیکه حالش با ایمان 
باقی باشد. 


مقدمه پازدهم: 

عموما در بین مردم این سخن مشهور است. که کسی تنها لفظ کلمه را 
بگوید. خون آن حرام میگردد. اگر چه از آن نواقض ایمان نیز صادر گردیده 
باشد. این سخن درست نیست چونکه در احادیث قید آمده است: 

۳ ۳ زر 25 را 2 ر 8 وین مر کر مر و ان دز 
عن ابن عمَرّ» آن سول اللّه صَلی الله علیه وسَلم قال: «آمزت آن اقاتل الناس 
ر #6 هر ع ض نی و ی رفن ر ای ی ه و 
حتی بشهدوا آن لا اله الا اللة» وآن محَمّدّا سول الله. ویقیموا الطلاة. ویوّتوا 
0 مه 7 رگ رن رن 2 راز واه ر ۶و موی 9 و ۵ - 
الزگاق فاذا فعلوا ذلك عَصَمَوا منی دماءهم ءاَموَالَهُمْ الا بحق الاشلکم 
۳ 29 هی 


رخا ترسول له خی اه خلنه وسام قرموفه به مق انی تقوم اس کا 
کمک دزی معمی سول اه کر هی بت و هار 
ر قائم کنند. و زکات ر بپردازند. همینکه این کار ها را انجام دادند» پس 
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خون و مال خود را از جانب من محفوظ کردند» مگر در برابر حق اسلام و 
حساپ(نیت) آنان با الله است. 

حالا مردم نصف حدیث را می بینند و نصف دیگر را نمی بینند. که در این 
حدیث قید (الا بِحَق الاشْلام) آمده است» یعنی زمانیکه فعل ناقض اسلام 
انجام شد. پس نبی علیه السلام این وضاحت را کرده است که خون و مال آن 
امن نیست پس در این حدیث و احادیث دیگر مراد از کلمه با لوازم» شرایط 
ق‌اوکان ام اس 

آیا امکان دارد که یک فرد کلمه را بگوید و به بت هم سجده کند و سپس به 
خود مسلمان واقعی نیز بگوید؟ یک نفر کلمه هم بگوید سپس به الله و 
رسول آن دشنام دهد؟ یک نفر بر کلمه اقرار کند و بهودیت و نصرانیت را 
نیز قبول کند؟ یک نفر به کلمه اقرار کند و دموکراسی را نیز قبول کند؟ یک 
نفر به کلمه اقرار کند و غلامی کفار را نیز بکند؟ یک نفر به کلمه اقرار کند 
و در مقابل مسلمانان از کفار نیز کمک بگیرد این کلمه چه فائده‌ای برایش 
خواهد رساند؟ آیا کسی برایش مسلمان خواهد گفت؟ نه!!! این فرد مسلمان 
نامیده نمی شود. خوارج کلمه میگویند اما با آنها جنگیده ميشود. باغی‌ها 
کلمه میگویند اما با آنها جنگیده میشود. طائفه ممتنعه که مرتد اند» کلمه 
میگویند اما با آنها جنگیده میشود. مانعین زکات نماز را اداء می‌نمودند 
روزه می گرفتند. همه عبادات را انجام میدادند اما به اجماع صحابه کرام 
بر آنان حکم ارتداد صادر شد و علیه آنان جنگیدند. حتی اینکه یک گروه 
آنان جهاد نیز میکردند. خانه هایشان در خطوط اول نبرد و در کوفه بودند» 
اما یک نفر مسیلمة الکذاب را توصیف کرد و دیگران نیز خاموش ماندند. 


سپس عبدالله بن مسعود آنان را قتل کرد. سنن آبي داوّد. 
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تاتاری‌ها کلمه می گفتند اما باز هم شیخ الاسلام بر آنان فتوی ارتداد صادر 
کرد و مسلمانان نیز با آنان سخت جنگیدند کفار غلیظ جهان شیعه‌ها و 
نصیری‌ها نیز کلمه می گویند؛ منکرین ختم النبوت قادیانی ها نیز کلمه می 
گویند امثال بیشتری نیز وجود دارد» پس در صورت واقع شدن ناقض 
اسلام. با اقرار نمودن به کلمه و يا هم با به بستن دستار اسلام کسی ثابت 
نمی شود. با این که در طرف دیکر شب و روز در نواقض مبتلاء باشند؛ 
مانند طالبان. 


فصل اول 


بیان نواقض در طالبان: 

اگر برگ های تاریخ را ورق بزنیم. برای ما آشکار خواهد شد که در خاک 
افغانستان چهار دهه جنگ صورت گرفته است. در نتیجه‌ای رژیم شوروی 
(خلق و پرچم) مردم در به در شدند. خانه هایشان ویران شد. دارایی 
هایشان از بین رفت. مجبور به ترک خانه ها و قریه ها شدند» از کسی طفل 
معصومش در کوه به شهادت رسید. از کسی فرزندش در راه مفقود شد. در 
برگ های تاریخ داستان های پر از درد و غم ثبت شدند. که انسان از گفتن 
و قلم از نوشتن آن عاجز است. 

روزی آفتاب پیروزی نیز طلوع کرد. شوروی ها و کاسه لیس های‌شان 
شکست خوردند. دوره مجاهدین رسید. مردم برایشان خوشبین بودند. اما 
این مردم نیز روز به روز دست به فساد زدند» و آن روزهای دشوار و تاریخ 
سیاه تنظیم های هفتگانه را نیز مردم مشاهده نمودند که چیزی در آن بنام 
عزت. حیاء و مال محفوظ نبود آرمان های نظام اسلامی با خاک یکسان 
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گردید و اداره و رهبری آن مجاهد نما ها نیز در دست (آی ایس آی) بود که 
اسلام پاکستانی را تنفیذ مینمودند» تمام پلان هایشان از طرف (سی آی ای) 


و (آی ایس آی) مطرح ميشد. 


7 / 2 1 و 


ار اش ۳ 


در آن زمان از وحشت وبربریت این تنظیم ها کاسه صبر مردم لبریز شده ‏ 
هر فرد به قیمت سر خود عزم رهایی از این نظام جابر را نموده بود. نشانه 
های تغیر به نظر میرسید. در اين زمان حساس شبکه بیرحم و فاتل 
مسلمانان» استخبارات پاکستان(آی ایس آی) فهمید که عساکر تربیه شده 
قبلی من دیگر توان حفظ قدرت افغانستان را ندارند» یا به تعبیر دیگر نیز 
گفته میتوانیم که پلان گذشته تا همینجا بود که در افغانستان جنگ های 
داخلی برقرار باشد و مردم از قیام نظام اسلامی مشغول نگه داشته شوند 
بخاطر اینکه کسی دیگری از احساسات مردم استفاده نکند به یک طرح 
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جدید نیاز بود. چون (آی ایس آی) هميشه افغانستان را منحیث یک سنگر 
دفاعی استفاده کرده است. 


یکبار دیگر به این دشمن ازلی اسلام (آی ایس آی) یک چانس طلایی به 
دست رسد و اراده‌ای ساخت چنین فدرتی ر کرد که اهداف اینها ر در 
افغانستان به پیش برند و افغانستان را دویاره سنگر دفاعی پاکستان و 
روزگاری فرماندهی جنگ علیه شوروی را میکردند. کمک های آمریکا را به 
اشکال مختلف بر جوانان دین دوست تقسیم مینمودند و این جوانان نا آگاه 
از توطئه دشمن در راه الله جهاد مینمودند. پس (آی ایس آی) با اکثر مردم 
معرفت داشت. از خوی و عادت هر فرمانده نیز آگاهی داشت» پس ساختن 
یک ارتش جدید برای آنها کار دشواری نبود» مردم را علیه تنظیم ها به 
تحریک در آوردند و تنظیم جدیدی بنام طالبان را به میان آوردند. 

این پدیده در سال 1995 میلادی عملا ظهور نمود» همان بود که مردم 
سنمدیده از تنظیم ها تفنگ های کهنه و کمریند های حود را دویاره 
برداشتند و دوشادوش طالیان ایستادند و در حدود یک سال بر 95 فیصد 
از خاک افغانستان تسلط یافتند. تا اینکه یک روز طالبان حاکم کابل شدند. 
دوره پنج ساله را گذ‌شتاندند. اگر چه این دوره مرتکب بعضی شرکیات و 


بدعات بود» اما باز هم تا اندازه‌ای امن و بعضی شعایر اسلامی در آن 
وجود داشت و نظر مهاجرین جهانی را به خود جلب نموده بود. در آن 
زمان جهاد جهانی به رهبری شیخ اسامه شدت گرفت. مجاهدین عرب و 
دیگر مهاجرین جهان. افغانستان را به تربیت گاه و معسکر خود مبدل 
ساختند و به امید خلافت جهانی لشکر های خود را روز به روز نیرومند 
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میساختند و یکی از جمله سپهسالار های این لشکر مهدی. قائد محبوب 
امیرالاستشهادیین (ابو مصعب الزرقاوي تقبله الله) نیز بود. بعد از قیام 
نیروی منظم مهاجرین عملیات مبارک قصر سفید انجام شد. امریکا نیز بر 
افغانستان به هدف جلوگیری از مهاجرت مهاجرین حمله نمود. 

مقامات مرتد پاکستان فقط در یک رابطه تمام مطالبات آمریکا را 
پذیرفتند و آمریکا نیز از طریق پاکستان افغانستان را اشغال کرد اما در 


جهت دیگر (آی ایس آی) تمام فرماندهان مهم طالبان را قبل از حمله» از 
طریق راه های مختلف به پاکستان انتقال داد و اینجا افراد زیردست خود 
را و آنعده عرب‌های مهاجری که خانه و زندگی پر از عیش خود را ترک 
کرده بودند و به امید شریعت مهمانان طالیان بودند» در میدان واگذاشتند. 
هیچ سرنخ از زعیم طالبان ملا محمد عمر وجود نداشت. اما خاثئنان دیگر 
در پاکستان به اسم وی شروع به فرماندهی کردند تا اینکه مجاهدین عراق 
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این مردم پرده برداشته شد و مجاهدین مخلص خراسان نیز گروه گروه با 
خلیفه وقت(ابوبکر البغدادی الحسینی تقبله الله) بیعت کردند. 
طالبان قبل از همه جنگ را بر مجاهدین خلافت به فرمان (آی ایس آی) آغاز 
کردند». مجاهدین از خود دفاع مینمودند تا آنکه الله عزوجل به مجاهدین 
تمکین بخشید و حدود پنج سال به شمول مناطق نازیان» اچین ده بالاء 
تنگی سلیمانخیل» توره بوره. تنگی وزیر» زاوه. مرکیخیل. ودی سار و در 
کنر و جوزجان و غیره مناطق. شریعت الله را به شکل کامل تطبیق نمودند. 


طالبان با موجودیت همکاری های علنی و مخفی پاکستان. ایران. چین. 
روسیه و دولت مرتد افغان علیه خلافت اسلامی کامیاب نشدند پس به نام 
های فریبنده که صلح با آمریکا است به ایشان پیشنهاد موالات نمودند وقتی 
آمریکا دید که طالبان نسبت به حکومت مرتد افغان برایش بسیار به فایده 
تمام میشوند پس با این تنظیم طاغوتی و وطنی در اطاق های دربسته 
نشست های پنهانی را انجام دادند. که امروز این راز ها نیز از طرف کفار 
یکی پی دیکر به نشر سپرده میشوند. 

چون هرکه با این امت خیانت کرده است الله متعال آنها را رسوا کرده است 
و برای فریب عوام مسلمانان یک سریال بنام صلح شروع شد که هر صبح و 
شام در اخبار یاد میشد. برای اینکه اگر کسی اراده جهاد را داشته باشد. از 


عزمش برگرداند و اگر کسی بر این صلح نقد شرعی دارد پس در جریان این 
تبلیغات در ذهن پاک آن شبهات زهراگین و باطل را وارد کنند وقتی که ملت 
جنگ زده افغان این صدا را شنید» پس بر بعضی از نا آگاهان این صدا 
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بسیار خوب به نظر رسید و آنها نیز فریاد صلح را بلند نمودند. اما 
مجاهدین با بصیرت این را یک نیرنگ جدید کفار دانستند. 

الله رب العالین مخلوقات خود را با حکمت های بسیار نایاب خلق نموده 
است. از جمله آن حکمت ها یکی این است که صفات زیبا را بین انسانها 
تقسیم نموده است. مردم هر منطقه از خود خوی و خصلت های دارند. و 
این یک حقیقت آشکار است که ملت خراسان یک ملت باغیرت و با شهامت 
است و دیگر اينکه محبت اسلام نصیبش شده است این دو آن صفات 
مخصوصی استند که این قوم را از دیگران ممتاز نموده است. اما این مردم 
از ماضی نزدیک به اینطرف به علت جنک ها و انقلاب ها از علوم دینی دور 
مانده اند و بر عام ملت چادر بدعات و نادانی هموار شده است. با وجود این 
همه مردم افغانستان بسیار خوشباور و مخلص اند. هميشه بر سخنان 
نمایشی و ظاهری مردم فریب میخورند و به آینده و ماضی توجه کامل 
نمیکنند. همین علت است که به هر جنبش یا حرکت اسلامی سرپناه خوبی 
در افغانستان یافت ميشود به علت اخلاص خویش هميشه با اینها در لباس 
اسلام غدر شده است. فلهذا امروز نیز اینها بر چهره های واقعی اسلامی 
نیز بسیار شک میکنند» و در روشنایی تجارب گذشته حراس دارند و اکثراً 
دست نصرت نمیدهند» و در دو نیرو نظر به ذهن خود نیروی کم ضرر را 
ترجیح میدهند که همین نکته ضعف شان مییاشد. 

چنانکه استخبارات پاکستان هميشه در افغانستان دست اندازی کرده است. 
بالخصوص دوره شوروی ها بر افغانستان برای پاکستان مانند طلا گشته 


بود» این است امروز نیز پاکستان بنام طالیان قدرت افغانستان را در دست 
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خود میبینند و خیلی از جاهلان از این حقایق نا آگاه اند و فریب شعار های 
کاذب صلح را خوردند. 

ای قهرمانان سرنگون کننده نظام های کمونیستی شوروری» خلقی و 
پرچمی! 
ای قاتلان آمریکا! 


می پذیریم که دیگر از جنگ‌ها خسته شده‌اید» می‌پذيريم که خیلی ها بنام 
اسلام شما را فریب داده است. اما این را هرگز نمی‌پذيريم که امروز این ملت 
غیور بر سر اسلام معامله کند. بخاطر آسایش زندگی خود از مبارزه علیه 
دشمنان اسلام دست بکشند و بخاطر شعار های چرپ کسی» چهره های 
واقعی آنان را نشناسند. نه! ما شما را بهتر از همه ميشناسیم. حالا هم در 
میان شما مادران غیور وجود دارند که پسرانی همچو محمود غزنوی تربیه 
میکنند. آن مادران غیور در این سرزمین عقیم نشده اند که امروز نیز در 
گهواره به فرزندانشان دروس شهامت و قربانی می‌آموزند. امروز هم 
فرزندان خود را در آغوش خود بر ضد غلامی و اشغال کفری تربیه میکنند 
پس چطور امروز (آی. ٍس. آی) خود را پیروز میدان میداند و بخاطر بدست 
گرفتن قدرت مستقیم افغانستان بی اندازه اظهار خوشی میکند؟ علت این 
است که امروز این ملت بر حقیقت طالب آگاه نیست. 


لله صلی الله علیه وسلم حقیقت طالبان را آشکار ميکنیم. ان شاءالله. 
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ای مسلمانان مقیم سرزمین های پاکستان و افغانستان! 

اندکی خود را از حقیقت آگاه نمایید. اندکی تحقیق کنید» دوست و دشمن 
خود را بشناسید. تا چه وقت (آی» اس آی) شما را به نام اسلام فریب 
میدهد ؟ 

پس در سلسله معرفت طالبان ما برای شما بعضی از نواقض (شکننده های 
اسلام) اینها را یادآوری میکینم» تا حقیقت از هیچ کس پنهان نماند. 

قال الله تعالی: 

لیهْلكَ مَنْ هك عن بَيْنةٍ ویخیی مَنْ حَي عن بَِنّة. [سورة الاأنفال: ۴۲] 

ترجمه: تا این که بمیرد آن کسی که پس از آمدن دلیل میمیرد و زنده شود 
آن کسی که پس از آمدن دلیل زنده می شود. 

با وجود اینکه این کدام اقدام نخست نیست. بلکه این موضوع را قبلا شیوخ 


و علمای کرام خوب. مدلل و مفصل بیان نموده» والحمدلله. 


بر میگردیم به اصل موضوع و نواقض اسلام طالبان را آغاز می‌نمائیم: 


قبل از همه لازم است که بر کلمه "نواقض" مختصراً روشنی بیاندازیم؛ چون 
این لفظ بیشتر استعمال میگردد» پس آن برادرانی که این لفظ برایشان نا 
آشنا است. آنها نیز با این لفظ آشنا گردند. 
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تعریف النواقض: 

نواقض به اعتبار لغت جمع نقض را گوید و از نقض گرفته شده. نقض 
بازکردن گره را گوید. چنانکه عرب ها میگویند: نقض الشیی» معنایش این 
است: [ذا حلّه بعد عقده. زمانیکه یک چیز پس از بستن باز گردد. 
اصطلاح: مفسدات الاسلام التی متی طرأت علیه آفسدته, وأحیطت عمل 
صاحبه وصار من الخالدین في النار 

ترجمه: آن چیزهای که اگر بر اسلام انداخته شود یا اضافه شود. اسلام را 
میگردد خلاصه اينکه شکننده های اسلام را نواقض میگویند. 

سپس ناقض به دو قسم است: 

حسی: آن ناقض که به حواس خمسه حس میگردد. مانند: باز نمودن 
ریسمان که به دست و چشم حس میگردد. 

معنوی: آن ناقض که توسط حواس درک نمی شود مانند: شکستن عهد. پس 
منظور این ناقض این است که وقتی در شریعت یک عمل بر انسان لازم 
گردد. این چنان است که به یک ریسمان گره داده شود و زمانیکه مخالفت 
آن صورت گیرد» مانند اینکه گره باز گردیده: معقول به منزلت محسوس 
شمار میگردد. 


اسلام نیز چنین است. این یک عقد است شرائط و لوازم آن مثال یک گره را 
دارد. زمانیکه اشیاء شکننده آن اختیار گردد پس طوری میشود که فرد گره 
اسلام را باز کرده و از اسلام خارج و مرتد شده است. 
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جا عم ای خاا نی وهای که ام سم طا ار 


ناقض اول طالبان: الشرک 

اول: عقائد شرکی 

شاءالله از کتاب های خود اینها این موضوعات را اثبات میکنیم. 

وحدت الوجود: مقصود این عقیده چنین است که وجود خالق ما و شما(الله 
عزوجل) و بندگان ضعیف و ناقص با هم یکی است. نعوذ بالله. 

وحدت الشهود: مقصد این عقیده چنین است که هر چیزی که به ما معلوم 
میشود این همه الله است. این در مثال میگوید اگر در سر یک چوب آتش 
روشن گردد بعدا به این چوب حرکت دایروی داده شود پس این مانند یک 
شکل دایروی به نظر میرسد. اما در حقیقت آتش فقط در یک نقطه است؛ 
همچنان در اصل وجود الله متعال است اما در وجود بندگان ظاهر میگردد. 


حلول: مقصود این عقیده چنین است که اگر انسان در عیادت ترقی کند» 
قلبش پاکیزه میگردد. حتی اینکه الله متعال در این مخلوق حلول کند یعنی 
در آن داخل شود. نعوذ بالله. 
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نعوذ بالله. این همان کفریاتی است که بر زبان انسان نمی آید و نه هم قلم 
این سخنان را مینویسد اما به علت مجبوری زیاد اینها را ذکر می‌نماییم که 
به مردم حقیقت طالبان آشکار گردد. 

پس در این سه عقاید فرق اندک وجود دارد اما یک نتیجه حاصل میشود 
اينکه خالق و مخلوق یکی اند. 

این همان فلسفه‌ای است که نصاری از آن در تثلیث تعبیر می‌کنند. آنان نیز 
دارای همین عقیده حلول بودند. اهل هنود و اهل تشیع (روافض) نیز همین 
عقیده حلول را دارند. پس این عقیده. عقیده‌ای کفری است و همین مسلک 
طالبان است که آشکارا به آن اقرار میکنند و منکر نیستند. رهیر طالبان که 
به آن سید الطائفة امداد الله گفته میشود. مذکور در هند زندگی می‌نمود. 
اهل هنود هند بر همین عقیده بودند پس نامیرده نیز همین عقیده را از خود 
کرد و از جهاد علیه انگلیس‌ها خود را غایب نمود و بالاخره به مکه فرار کرد 
که بعدا خود را مهاجر مکی مینامید. مجموعه ده (۱۰) رسائل آن به نام 
کلیات امدادیه چاپ گردیده. شخص مذکور همین عقیده را در آن بیان 


نموده است. 


رد اد ود ردان آزافنی تمترب 72 راولب هام2 
سرپدرو هک[ نع تانق رها باب بمزیماص لیا . 


جتصوف وسلوک مت دکیتضص اوراصلا رالات خر 
رس مک ۳ 0 
فا ؟ توارط اکن تا اس راک روم تپتب مب 
تکیت نا رال مت ریت ال 3 ان پظ رگ 
۱ اک عبات بان رح هضنول چات اورزت مزب او راما لیگ 
اد یاه اورسنراشا ره رطا باق ۲ ارات رای 
و مش سم وبا گ. ‌ 
ق برد (- وصا لوب سوریو وا وتو | وونل 
نش نش شش مر نش ناکرا 
نم ی میا یمیس - 


نی ۱۸۰ ۰ وتاله اخسباء القلون می گوین: 


(اور اس ک بعد اس کو بو بو ک ذکر مین اسقدر منپمک بو جانا چابیع 
کم خود مذکور یعنی (اللم) بو جاغ) ص ۱۸ ضیاء القلوب (کلیات 
امدادیه) 


شخص مذکور یعنی (الله) شود. 

انا له وٍنا الیه راجعون. میگوید که خود انسان الله شود. آیا کفر صریح‌تر 
از این در دنیا وجود دارد؟ بعد از این هم اگر کسی به طالبان مسلمان 
خطاب میکند پس بسیار زیاده روی میکند!!! 


چون در این عقیده کدام تاویل اعتبار ندارند و نه هم به اين تأویلات باطل 


اعتبار است. نه جاهل اند. نه در خطا واقع اند. نه مکره اند و حجت نیز بر 
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اینها چندین بار قائم گردیده است. اکر فعلا نیز کس همین عقیده نصارا 
اهل هنود و اهل تشیع را دارد پس حکم ایشان همان است. این نظر شخصی 
ما نیست بلکه بعدا اقوال علماء کرام می آید ان شاء الله. 


در جای دیکر می گوید: 


(اور ظاپر مين بنده اور باطن مین خدا پو جاتا بح اس مقام کو برزخ 
الیرازخ کبتت بین) ص ۰۳۶ ضیاء القلوب (کلیات امدادیه) 


ترجمه: در ظاهر اتسان می باشد و در باطن الله شود که به این مقام برزخ 


وگو کول" دا ات ااسطا رل مره او کیک حماوجا با 7 ما ایا مرت 
ات تیاده میب داصا مسا میم کی لمع رک 
شتهم)] بر زجلا یدیة یخیاات ا لحم مج عارنه س جح - رو رصویللیم| 
9 2 لسبوو(یت وس ق۲ک<سرضص شاف سر تناس اورو< وی اختیا ر سرا اح اورخم | 
بسح لکوچ تا اپ او مسرت با سب وحین‌ضشفشت ها قاجا تست رصن یا 2 
1 سرستن چگ اس مخ را اوصاف ا با سح یوضر اوق وه هرن سح 
اورس -جال ۲ صْمْحلیل و تحمه ظاه ۶ و باطن کرزیی رورا 
ال وحم عحا لاس .لح سول سته - قطحه 
۳۹2 ال دردبا در ان نبا مت بسچ ناس راه ر‌ 3 بان تیا فشت 
| سس سرا ور نبا منت و رکه سمعی نب وی نس یواست 
ان ه»- سا لور باق ود لباق اورخجحس بآوازاو مب [وازات رت حول ستّا 
چا 2« لوا رواخ ] اک حول حا او رخ وک ره افت) از 7۳ 
تحرار توا اسراب حلووج یاون اور را او مکی رونشتی‌ع چا لکا لعلت ر ور حقع" 
ورایخ نتصر سامیا ی بوی- 
اه رس ریا سنا چا اد راکنا چا هگیم ایس سور س نوس ط توص 
سوچا مج وه مطلو ب مسج او ,لطف اما را گرضاره اما هبو رگ مت و قیرت با 
ال رح خ 1 که انوا ار صرف .حد لتبسب با ق‌ 0 سیب حضرو ی حاورا اجه مه 
امن ام مک یس زر لب تا ,۷ علل ات او 
۲"خا رجا نا ای ۳ 
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البرازخ می گوید. به همین اکتفاء نمیکند» در همین ص ۳۶ جلوتر میگوید: 


اور وه ذی اختیار هو جاتا هس. 
ترجمه: که در همین حالت انسان صاحب اختیار میگردد. 


میگوید که انسان در ظاهر بنده و در باطن الله شود؛ نعون بالله. 


قسم به الله اگر چنین عقاید را گمراهان بزرگ نیز داشته باشند. آن را 
صاحب اختیار نیز کرد و دیگر زیاد عقائد باطل را تحریر نموده است. 

در جای دیگر ص ۲۱ میگوید: 

وف أَْفسکم فلا تبَْصرونّ. [سورة الذاریات:21] 

خدا تم مين بی کیا نبین دیکهتی بو. 


ترجمه: الله در وجود شما است. آیا شما نمی بینید؟ 


او از این آیه مبارکه توحید. نعوذ بالله استدلال شرکی نموده و در حقیقت 


الله متعال همین آیه را برای اثبات توحید آورده است. اگر این فهم شخصی 
ما می بود» کسی بر آن حق اعتراض را داشت اما نگاه کنید به تفسیر شیخ 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


الفسرین امام ابن جریر الطبری رحمه الله که کدام معنی را از اين آیه ذکر 


مققی. واه ون سک آنضا انیا اکتانسی. اات وعی تاک عق فسات 
صانعکم. وآنه لا اله لکم سواه» اٍذ کان لا شيء یقدر علی آن یخلق مثل خلقه 
یاکم لا ثَبْصرْونَ) یقول: آفلا تنظرون في ذلك فتتفکروا فیه. فتعلموا 
حقيقة وحدانية خالقکم. [تفسبر الطيري ج 22/ 419]. 

ترجمه: ای مردم! در وجود شما نشانه‌ها و عبرت‌های است که به شما 
یکانگی خالق شما را بیان می‌کند و برای شما جز او معبود دیگری وجود 
ندارد» زیراکه هیچ چیز بر این قادر نیست که مانند او خلقت کند. چنانکه 
که الله متعال شما را خلق نموده.(آیا شما نمی ببنید ایعنی اینکه شما چرا به 
این نشانه ها نمی بینید که در آن تفکر کنید. وحدانیت پروردگار خود 


را بشناسید. 


امام قرطبي نیز می گوید: 
زوا و مه وی 9 ید یر ۱ ون ۱ ین 
(وف آنفسکم آفلا تبْصرون) وقال قتادة: الْمَعْتّی مَنْ سار في الرّض رأی آیات 


وعراه وَمَنْ نفک نی تفسه عم أَنه خلق لَعْبد له [ تفسیر القرطبي: سورة 


ترجمه: امام قتاده در تفسیر این آیه می فرماید: معنی این که هرکس بر 


روی زمین قدم بزند نشانه‌ها و عیرت‌ها را می بیند و هرکس در خود فکر 
کند» می داند که او برای عبادت الله متعال آفریده شده. 


حافظ نم کر رده الله غزمی فرماند؛ 


اومرقات ال هيةفي معرفة طالبان اي 


ترجمه: امام فتاده می فرماید: کسیکه در خلقت خود فکر کند. می فهمد که 
برای عبادت آفریده شده و اعضای بدن او برای عبادت نرم گردیده است. 
حالا به تفاسیر احناف توجه کنید: 

آبو البرکات عبد الله بن آحمد بن محمود حافظ الدین النسفی (التوف: 
0ه) می فرماید: 

"(وفق أَنفسکُمْ) فٍ حال ابتدائها وتنقلها من حال الی حال وف بواطنها 
وظواهرها من عجائب الفطر ویداثع الخلق ما تتحبر فیه الاذهان. " [ تفسبر 
النسفی (مدارك التنزیل وحقائق التًویل) ج 3/ 374 

ترجمه: معنی اینکه در حالات ابتدایی (پیدایش) نفس از یک حالت به حالتی 
دیگر» در باطن و در ظاهر نفس. علائم عجیب تولد و کمالات تعجب آور 
خلقت است که اذهان به آن حیران می ماند. 


شاه وی الله دهلوي (التوفق: 1176ه-) ترجمه میکند: 


و در ذات شما نشانه‌هاست آیا نمی نگرید. [ترجمه شاه ولی الله ص ۶۲۷] 
شاگرد شاه ولي الله. قاضي نناء الله پاني پتي الحنفي العثماني الظهري 
التوفی 1225ه- می گوید: 

"وف آنفسکم آیها الناس آیات لهم "[ التفسبر الظهري.ج9 /83] 


ترجمه: و در وجود شما برای شما نشانه‌ها است. ای مردم. 
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این همه اظهارات احناف بود. اما طالیان احناف نیستند» آنها خود را ناحق 
حنفی می گویند» احناف در این جا چنین تفسیر شرکی نکرده اند. 

صاحب. 

الدین حقانی و امتالهم را شنیده باشید که در مورد رفتن از یک پیر به پیر 
دیگر را شرک توصیف نمود و گفت این شرکی است که قابل بخشش نیست 
وی نیز دارند همین عقیده حلول و وحدت الوجود است. 

بیایید اکنون به کلام الله گوش دهیم. که الله متعال در مورد صاحبان این 
چنین عقائد چه می فرماید: 

وجَعلوا له من عبایه جُء ان اسان لَفور مبین. [سورة 

الزخرف: 15] 

ترجمه: و آنها برای الله از بندگان او حصه قرار دادند یقینا که (اين) انسان 
کافر آشکار است. 


2 
۶ 


الوا اتَْدٌ اللحمَنْ ولا (88) لَقَذْ جلْتمْ یا ۱ (89) تاد السَمَوَات 


2 ن 1 و تّ و 3 ه‌ ر قزر و2 ۶ ۵ مر 5 6 م 0 نی 
یتفطرَنَ منه وتنشق الازض وَتَخرٌْ الجّال هدا (90) آن دَعوا للرّحْمَن ولد 


ه‌ و 2 


(91) وَمَا يَنبَغي للرَحمَن آنْ یت ولا (92) ان کل مَنْ ف السمَوات والاّرّض 
الا آتی الرَخمَن عَبَدّا.[سورة مریم:93-88] 


ترجمه: و گفتند: رب رحمان برای خود فرزند گرفته است. بقینا شما بسیار 
سخن زشت میگویید. نزدیک است به خاطر این سخن آسمانها از هم 
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متلاشی کردند. و زمین پاره شود. و کوها بشدت فرو ریزد. به دلیل اینکه 
اینها به الله فرزند قائل شدند. شایسته نیست که رب رحمان پسری داشته 
باشد. و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند بنده او اند. و همه برای 
و چنین آیاتی زیادی وجود دارد که در مذمت این شرک نازل شده اند. 
همچنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: 

"وأَمّا " الاتحَادٌ الْمْطَْق" الّذي هو قَول آهل وَحْدَة الوِجُود الذینْ یَرْعْمَونَ آن 
وجود المَخلوق هو عین وجود الخالق فهذا تعطیل للصانع وجحود له وهی 
جامع لکل شرك." [مجموع الفتاوی ج 10/ ص 59] 

ترجمه: و اتحاد مطلق به این می گویند که قول اهل وحدت الوجود است. 
نکردن خالق (الله متعال) است و انکار از آن است. و چنین عقیده گرد 
اورنده هر نوع شرک است. 


شما حقیقت این عقیده را از زبان شیخ الاسلام شنیدید. 


علامه ملا علی قاری حنفی (متوفی 1014 ق). مصنف شرح معروف 
مشکات. مرقاة الفاتیح بر این عقیده حکم الحاد می‌کند و می‌گوید: 

"فقلت ها کلام ظاهر الفساد مائل الی وحدة اف ان الاتعا عتا سن ۶ کی 
آمل الالخاد." [الرد علی القائلین بوحدة الوجود لا علي قاري ص 13 ط دار 


الآمون دمشق] 
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ترجمه: من میگویم که این حرف فساد آشکار است. به وحدت الوجود یا 
اتحاد تمائل دارد. چنانکه این مذهب ملحدین است. 


بعدا می گوید: 

"فان کنت مَوْمنا حَقا مُسلما صدقا فلا تشك ف کفر جمَاعة این عرَبي ولا 
قرف له فا انم اافومم قا یه مق او وا شا اج 
حکمهم حکم المْرْتدین عن لین .... ویجب احراق کتبهمْ الْمَوفة ویتعَیّن 
علی کل آحد آن بیین فاد شقاقهم وکساد نفاقهم فان سکگوت العلمّاء 
واختلاف بعض الاراء ار َببا لَذه اْفتنة ومَاثر آنواع البلاء. [الرد عل 
القائلین بوحدة الوجود. [اللا علي قاري ص ۱۵۵ ط دار الآمون دمشق] 
ترجمه: اگر تو مومن واقعی و مسلمانان محکم هستی» پس در کفر گروه 
ابن عربی شک مکن و در گمراهی این قوم سرکش توقف مکن.... یقینا اینها 
از بهود و نصارا بدتر اند. حکم اینها مانند مرتدین (افرادی که از دین 
برگشته اند) است.... به آتش کشیدن کتاب‌های تصنیف شده اینها واجب 
است و بر هر کس واجب است که فساد فرقه پرستی اینها و بدی نفاق اینها 
را نمایان کند. زیرا سکوت علماء و اختلاف بعضی نظرها می تواند عامل این 
فتنه و بدبختی‌های دیکر شوند. 


۱ قبول کنندگان وحدت الوجود. ابن عربی و گروه آن کافر اند. 
۲ قبول کنندگان وحدت الوجود. ملت گمراه و سرکش اند. 
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۴: حکم اینها حکم مرتدین است. 

۵: به آتش کشیدن همه کتاب‌های اینها واجپ است. 

۶ فاش نمودن فساد و نفاق این مردم بر هر عالم دین لازم است. 

بناء طالبان نیز به این قول قائل هستند. لهذا بر اساس قول ملا علی قاری 
حنفی. اینها هم کافر» هم گمراه و سرکش. بدتر از یهود و نصارا و مرتدین 
هستند. آتش زدن کتاب‌هایشان واجب و بر هر عالم لازم است که چهره پر از 
منافقت و ضلالت طالبان را برای امت مسلمه آشکار نماید. 

حالا بینید! تفاوت میان احناف و طالبان چه انداره است؟؟ 

دوم طالیان در شرک قیور مبتلا هستند. 

از قبور کمک میطلبند. نیازهای خود را به آنها پیش می‌کنند و به حاصل 
نمودن کشف و فیض از قبور اعتقاد دارند. 

ده‌ها زیارت در مناطق تحت کنترل طالبان در ننگرهار به زور طالبان 
معمور بود. مانند زیارت الیاس بابا (مشهور به لیس بابا بود) در وچ کوت 
ولسوالی کوت و چنین زیارت‌ها در هر منطقه وجود داشت به همین ترتیب 
در مناطق غور و جوزجان نیز زیارت‌های شرکی آباد بودند. پرچم‌ها بر آن 
نصب کردیده بودند. تعمیرات و بناها غیر شرعی بر 1 آیاد بود. که 
مجاهدین خلافت آنها را دور نمود. 


در حال حاضر شما خود در مناطق تحت کنترل طالیان شاهد زیارت‌ها و 
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حتا به اسم آثار باستانی ده ها بت را دوباره ترمیم و از آن حفاظت میکنند. 
از موجودیت آثار شرکی زیارت ها و خانقا ها در نظام امارت لا اسلامی 
رسما حفاظت میشود. 


سوم: در زمان حاکمیت طالبان. همه شرکیات آزاد بود و است: 


د دور اول ایشان نیز به همه‌ی زیارت ها زن و مرد می رفتند و بر علاوه 
شرکیات. این زیارت ها مراکز بزرگ فحشاء نیز بود. مثلا زیارت مشهور 
مزار شریف و ده ها مراکز دیگر طوریکه بود همان گونه مرکز شرک وفساد 
است. و آنچه که بت بامیان بود. در آن اختلاف طالبان وجود داشت که آیا 
اما آن نیز به دستور دولت پاکستان تخریب گردید. زیرا خارجی‌ها به 
سیاحت این بت می آمدند و با طالبان از نزدیک روابط برقرار میکردند. اما 
(ای» اس. آی) این را تحمل کرده نمی توانست. فلهذا آن ر نخریب کرد و 
هدف دوم این بود که به هند خود را نشان دهند. و سوم اینکه اگر کسی 
طالبان را مشرک بنامد. با تخریب نمایشی این نوع بت. به خود لقب بت 


شکن را بدهند. 


اگر به شکستن همین یک بت طالبان بت شکن میکردند» پس پادشاهان مرتد 
عربستان در گذشته زیارت‌های زیادی را تخریب نموده اند. بناء آنها بیشتر 


از طالبان مستحق نام بت شکن را دارند!! 


اما نه طالبان با این کار بت شکن میگردند و نه دولت عربستان سعودی» 
زیرا هر دو اینها بت‌های جدید عصر را به عبادت گرفته اند. که بعضی از 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


شرکیات طالبان بیان گردید و عبادت بت دموکراسی و بت‌های دیکری دولت 
سعودی عربستان از هیچ عاقلی پنهان نیست. 

چهارم: اکثریت طالبان سیفی هسنند: 

حضرت سیفی که قاضی طالیان بود. به توفیق الله تعالی مجاهدین خلافت 
اسلامی وی را در پیشاور (پاکستان) به قتل رساندند. چون همه رهبران آنها 
در پیشاور و کویته زندگی میکردند» فقط گاهی وقت یک رهیر برای بازدید 
برخی از مناطق می آمد و به کمیسیون گزارش می داد باقی همه عیش 
وعشرت در همان پاکستان بود. 

گروه سیفی که یک بخشی از بریلوی‌ها اند. این نیز یک گروه مشرک است 
که اعتقادات بسیار زشت دارند. چنانکه پیر سیف الرحمن رهبر سیفی‌ها؛ 
در کتاب خود هدایت السالکین هن رد النکرین (چاپ دار العلوم جامعه 
جیلانیه نادر آباد سرک بیدیان دروازه لاهور) کفریات زیادی نوشته است. 
۱ می گوید: من امام پیامبران هستم. 

۲: صحبت من مانند صحبت پیامبر علیه السلام است. 

نوشته شدد. 


۴: من و مریدان من هر زمان که بخواهیم ارواح انبیاء را حاضر نموده می 
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۵: من و مریدان من هر زمان که بخواهیم ملائک زمین و آسمان را حاضر 
نموده می توانیم. 

۶ ما که بخواهیم خود را به مدینه رسانده می توانیم. 

۷ پیر سیف الرحمن از جمله پیامران است و در روز قیامت در جماعت 


پیامبران می باشد. 


۸: پیر سیف الرحمن در جنگ بدر شمشیر پیامیر (صلی الله علیه و سلم) 
بود و با برکت آن پیروزی نصیب مسلمین گردید. 

ی کدی کمک اس نمی کین سس نی 1 2 سم 
در بدر بودم» کافر است. 

٩‏ در مقدمه و متن همین کتاب به سیف الرحمن قیوم زمان گفته شده و در 
تاکن صررمی دک ست آرخمان هی قی است:سعی 3 
هميشه زنده است و نظام زمان را اداره می نماید. کامل و مکمل است. که 
اند هه راهان انیت ان اوعاش آآرحیت وی امن 


۰ در سیف الوّمنین می کوید: پیروان غیر طریقه من همه کافر استند و 
کسی که سیف الرحمن و پیروانش را اولیاء نمی دانند. نیز کافر هستند. 
تک و ی هر وه زیر هی قان 2 کانی مت با 
عبدالقادر جیلانی رحمه الله غوث الاعظم می گوید اما میگوید که وی در 
مقام عبدیت بود و سیف الرحمان شش درجه بالاتر از او قرار دارد. 


آن پیر تکفیری که عمامه بستن را واجب می داند, سر برهنه و یا تنها کلاه 
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به خلافت ناحق تکفیری میگویند. تکفیری‌ها طالبان (سیفی) هستند. به 
کلاه نیز علامه کفر میگویند این سیفی‌ها در کتابهای همچو سیف الومنین. 
سیف الرجال و کتاب‌های دیگر. به گونه آشکار اهل اشاعت تحریک نفان 
شریعت مالاکند. سلفی‌هاء مفتی های اکوره ختک. حزب ملی خان عبدالغفار 
خان. حزب مردم و بسیار مردم دیگر را صريحاً تکفیر نموده اند. اما 
افسوس به مردم که باز هم طالبان را تکفیری و خوارج نمی گویند. 

از اموات مطالبه کمک می‌کنند. به قبور سجده می‌کنند. عقائد حلول و شهود 
را نیز دارند به نام وجد مجالس فحشاء را می سازند. روابط نامشروع بین 
مردان و زنان را به نام بیعت با پیر برقرار میکنند. به همین دلیل برخی از 
پیرهای سیفی همچنین زن‌های مریدان خود را ربودند. نعوذ بالله. 


کو یرسکی سا ارس ابا رای هی او تا 
را تأیید می کند و گاهی میگوید که من برپلوی نیستم. تمام اظهارات او 
متناقض است. چون در جایی یک کلمه را کفر می گوید و در جایی دیگر 
خودش همان موقف را اختیار میکند. که طبق اصول خود کافر می گردد. و 
تقریباً ۱۵۰ آخوند و نویسندهای بریلوی وی را توصیف کرده اند و وی را 
پیرو مسلک بریلوی دانسته اند. اگرچه بسیاری از بریلوی‌ها نیز بناء بر 


بعضی اختلافات سیف الرحمن را کافر گفته اند. 


زمانیکه مجاهدین خلافت همین سیفی‌ها را قتل میکنند. طالبان بر آن بسیار 
ناراحت می‌گردند. چنانکه مفتی نعمان اینها توسط مجاهدین خلافت 
اسلامی در شکر دره کایل مورد حمله قرار گرفت. تاثیرات اینها را مشاهده 


سنگرمیدیاج[060] ۱01067 
و 


غمجنه ترانه 0 


د شیخ محمد نعمان فضلي تقبله له به اد 
| عزی زالله عز راشن], 5:14 ۸۱ 909 ۵ 


به این نگاه کنید. شخص مذکور همان فردی بود که مردم را نه تنها در 
مورد شرک سیفیء بلکه در سیاست کفری نیز مطمئن می‌نمود. اکنون وی 
توسط آمریکاء پاکستان و طالبان برای قانم کردن مردم در بخش سیاست 
کفری گماشته شده بود. 


اما طالبان برای آنان عزاداری می‌کنند. 
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3 ( ذبیح الّه ..) 28000 ۱۸33 ۱۴۰۵2۵060۲۵۵۱ مه 

8 #غبرکون: 
نن دکبا ل په شکردره کي په مسجد کي چاودثه او د يو دنی ع الم مفتي نعمان صاحب په کون د لسو 
نفرو شهادت او د کبو کسانو آپی کید ل به تر تولوسختو بکوغندو, 
دغه وحشیانه عمل دکاپل ادار يد متخ راتو د دين ضد جنایاتود ری یوه کری ده ۵ چی ي عاملین به ی بي 


حسابه پاتي لشي .آن شاء‌اللّه 


در مورد جنایات مفتی نعمان و حکم این مسجد. از طرف بخش شرعی 
خلافت اسلامی اعلامیه منتشر شده است. علاقمندان می توانند به آن 
مراجعه کنند تفصیل را آنجا می یابید که چگونه وی از منبرهای اداره کابل 
علیه اسلام صدای خود را بلند نمود. و بعد از موالات طالبان با آمریکا 
موسوم به صلح. شب و روز برای طالبان کمپاین میکرد. 


سنگرمیدیا ٩۳096۲۳۳6۵0]‏ رم 
5 > اد 


تول افغانان که تاجک دي که ازبک که پشتی دی 
وروئه یو. 

لکه خنکه چي بهود او نصارا الله 4 راته ملعون 
او شرمنده کرل او دمبارزي او دجهاد میدان مو 
وکتلو اوس باید دسیاست میدان ته ووخخي 
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۳ ۰ 
مچاسسة العزانم 
شوال 1442 


9 سود و 


ره ی ۰ مد ۲ 
3 کی فاقتلوا العترکی حیل وحدن هد 23 


دامشرکان اوژنی: چیرته چي بي وموهی 
. ۷ ۰ کف 
بزح زور 
الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه. آما 


بعد : 


د كوچني اختر په دویمه. (۲ شوال ۱۳۳۲ ه ق) د جمعي په مبارکه ورز مو 
خوشبختانه دا خبر ترلاسه کر چی د اسلامي دولت غازیانو د الله عزوجل په 
فضل په هغه چا مرگوني برید ترسره کر چي په یو وخت د افغانستان په 
دیموکراتیک كفري جمهورت کي عضویت لرونکی. دغه كفري نظام ته 
مشروعیت ورکونکی او حمایت کونکی د صوفيزم د شركي عقيدي 
ترویجونکي او خورونکي. او په دي وروستیو کي امریکا ته د طالب د تسلیمی 
په لٍ کی د ورکول شوي دستور په بنا د امارت په نامه د نری د استخباراتي 


سس . .۰ .۰۰ اآفقگ066. 
کریو د کرایی جگره مارو طالب مرتدینو مبلغ او د دغه مرتدینو لیکو ته د 
گمراهو سیفیانو ليررونکي 9 مه هر کاره مشرک او مرند مفتي نعمان 
نومیده چي لله الحمد له شره يي مومنان وژغورل شول. و الحمد لله علی 
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پنجم: طالبان در مورد برخی از صالحان امت اعتقادات شرکی دارند و آن 
را در بین مردم پخش می‌نمایند. 
حالا یک مثال آن را می آوریم: 


تدای وی تم کی و گرا ععن استصال مس 


یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی را بزرگترین مددگار مینامد» اعظم 
صیغه اسم تفضیل است. یعنی آعظم من کل شیر بزرگتر از هر چیز. بناء 
آن را از الله متعال نیز بزرگتر نمود. نعوذ بالله. 


۳1 میدیا طببمون طوجهه ‏ هه سنگرمیبیا ]5۱1۱96۲۲60 
۵ 11.3۳ رده ات کت 


نقصانات او دمسولینو بی فرواهی! 


عمق فاجعه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات 


حضرت جناب محبوب سبحانی قطب ربانی غوث 
صمدانی پیران پیر محر الدین غوث الاعظم شیخ 
عبدالقادرجیلانی رحمة‌الله تعالی علیه. 


امارتي میدیا تلگرام چینل حضرت جناب محبوب سبحانی قطب ربانی غوث 
ی صمدانی پیران پیر محی الدین غوث الاعظم شیخ 


6۵ ۱ . عبدالقادرجیلانی رحمةالله تعالی علیه. 
خادم 0 2 0 ۳5۳ ‌ 


طالبان داعیان چنین شرکیاتی هستند» شرک را آشکار نشر می‌نمایند. هزاران 
نفر این شرکیات را دیده اند. اما هیچ گاه سخنگویشان بر آن رد نکرد. 
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لهذا طالیان عقیده را نمی شناسند» زمانیکه ملا بورجان وارد کنر گردید. 
گفت که این همه برکت تعویزات است. این وضعیت طالبان است. به اسم 
و شرک همان گناهی است که الله تبارک و تعالی هرگز آن را نمی بخشد و 
همه اعمال انسان توسط آن به هدر می رود. 

له لا یغفر آن یشرت به وَِعفر ما دون ذلك لِمَنْ یَشاء ومَنْ شرك بالّه 


کی و لت ند ی + 
‌ه 


فقَد ضلَ ضلالا بعیدّا [سورة النسآء:۱۱۶] 

ترجمه: یقیناً الله متعال شرک را نمی بخشد و کمتر از آن را برای هر کس که 
بخواهد می بخشد. و هر کس که با الله متعال شرک ورزد» پس در گمراهی 
دور افتاده است. 


9 للّ ی 9 سم لل 
۰ ِ- 


وم ۱ ی تِ هن فا 9 ون 9 فلز ۳ ۷ 1 ۳ 
ولقذ آوحي اليْك وی الذین من قبلك لتّن آشرکت لَیِحَبَطن عَمَلك ولتکونن من 
و ه 


الْحَاسرینَ (65) بل له فاعبذ وک من الشاکرینّ. [سورة الزمر:۶۶-۶۵] 


ترجمه: یقیناً برای تو و آنانی که قبل از تو بود وحی شده؛ اگر شرک نمودی 
همه اعمال ات نابود میگردد و از زیانکاران خواهی بود. بلکه تنها الله متعال 
را عبادت کن و از شکر گذاران باش. 

زمانیکه شرک در انسان موجود باشد. اعمال آن ضایع می‌گردد. بناءٌ شما 
افعال و عقائد شرکی طالبان را مشاهده نمودید. لهذا اینها باید ادعا نکنند 
که ما جهاد کرده ایم و یا هم استشهادی‌ها داده ایم چون که در عقیده‌ای 
شما شرک وجود دارد» این جنگ برایتان سودی نداشت . بعد از این نیز هر 
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چه بیشتر بجنگید. اما اگر عقیده خود را اصلاح نکنید» این همه در نزد الله 


متعال به هدر رفته است. 


و در مقابل طالبان. مجاهدین خلافت اسلامی عقیده نبوی را به فهم اصحاب 
کرام و سلف می آموزند. آن عقیده که سلف متقدمین در مورد آن کتاب‌ها 
تالیف نموده و از آنها نقل گردیده» مانند شاگردان صحابه, تابعین و 
همچنان امامان دیگر مانند: امام قتاده. سعید بن السیب. سفیان ثوری, امام 
مالک امام شافعیء امام ابوحنیفه. امام اهل سنت احمد بن حنیل. امام 
بخاری و دیگران... هیچکدام از اینها عقیده حلول نداشته. عقیده وحدت 
الوجود و وحدت الشهود نداشته و نه هیچ کس از اینها ثابت کرده میتواند. 
همچنان خلافت اسلامی عقیده خود را از کتاب‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه و 
شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله که امامان توحید جهان هستند. اخذ 
می نماید. 


الحمدلله ما عقیده خود را واضح بیان نموده‌ایم. کتاب‌های عقیده ما وجود 
دارند. التقریرات الفیده. مجموع الرسائل» سلسلة علمية ف بیان مسائل 
منهجية. تعلموا آمر دینکم و کتاب‌های دیگر نیز است. کسی چنین خرافات 
دای 2 نشان دهد؟.همچنین ده‌ها دوره‌های عقیدوی عربی وجود دارد. 
شیخ ابوعلی الانباریء ابوهمام الاشری» ابو مالک انس النشوان التمیمی تقبلهم 
الله و دیگر دوره‌های مشایخ تززک یحو ذارن: همه غووه‌ها ان ار علمایی 
هستند که جان‌های خود را برای دین فدا نموده اند. عملاً به صحنه پیش 
شده اند. این چنین نیست که خودشان در شمشتو» حیات آباد؛ پیشاور» 
کویته و یا کدام شهر دیکر نشسته باشند و به طالبان زیردست دسیسه‌های 


غرب را توضیح دهند اما خود آنان در دسیسه‌های بزرگ غرب مبتلا باشند. 
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و رهیران ما هميشه این سعی را میکنند که به زیردستان توحید را بیاموزند. 
اما رهبران طالبان نه خود آنها توحید را می شناسند و نه هم به زیردستان 
خود توحید را می آموزند. حتی نواقض اسلام را نمی شناسند. 

تا اکنون ما کدام دوره رسمی عقیدوی طالبان را ندیده‌ایم» که در آن کاملا 
توحید بیان شده باشد» نواقض را در آن ذکر نموده باشند. بعضی آنان 
بعضی فضایل» بعضی از مسائل عقیده و بعضی مسائل مربوط به جهاد را 
ذکر نموده اند اما این نظر شخصی آنان بود. که امروز آنان خلاف 
گفته‌های خود عمل میکنند و رسماً طالبان برای آنان هیچ اهمیتی قائل 


هه 


ریا لا ترغ قلوبتا بَعد اذ هدیا وب لا من دنك رم انك آنت الْوَابٌ 
ناقض دوم طالبان: اصول دموکراسی (جمهوریت) را میپذیرند: 

امروز انحراف طالبان به حدی رسید که بزرگترین کفر جهان (جمهوریت و 

دموکراسی) را نیز پذیرفتند. 

اگر آن اصل اکثریت است يا از بین بردن تبعیض شرعی بین اتباع و 

شهروندان است و با حصه دادن در اقتدار به نام افغان است» فرق نمیکند 

که مسلمان باشد یا مرتد و يا هم کافر اصلیء اگر آن حاکمیت رآی مردم 

باشد یا اصول دیکر دموکراسی. و به شمول همین اصول. و همه اصول 

دیگر دموکراسی با اتفاق علماء کفر بواح (آشکار) است. 


۱: طالبان موقف رسمی خویش را در قطر به الفاظ ذیل بیان میکنند: 


نت 
9 لومرقات ال هييةفي معررفة طالانالوشية ود 


۲: در پیام عیدی(رمضان ۱۳۴۱ . اپریل ۲۰۲۰) منتشر شده از آدرس هیبت 
الله زعیم طالبان چنین آمده است: 


تا نکر نکن آن اغشتاین دفتر ستاسی طالازم دن قطره کف 


وسنحترم ذلك والاعتبار للاکثرية ! 


0 ۱ 89 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


مه 


به هر سخنی که اکثریت افغان ها توافق نمودند» ما آماده پذیرش آن هستیم. 
خبرنگار می‌پرسد: اگر به جمهوریت(دموکراسی) توافق کنند. آیا به پذیرش 
آن آماده هستید؟ وی گفت: آنچه را که اکثریت بر آن توافق نمودند. مابه 
شما گفتم» ما آماده پذیرش آن هستیم. 

بینید. این اظهارات واضح است که ما در فکر انحصار قدرت نیستیم. این 
حرف چه معنی دارد؟ 

کفری) » زن و مرد همه در آن حصه داده می شوند. مقصد اینکه حکومت 
همان حکومت قبلی میباشد که هر نوع مردم در آن حصه داشت اما تنها 
طالبان در آن اضافه خواهد شد و در صادر نمودن فرمان‌هاء اصل اکثریت 
رعایت می گردد» ری هر کسی که بیشتر باشد» حرف او تنفیذ میشود. 

نکته عجیب دیگر این است که طالبان اصطلاح "افغان شمول" را استفاده 
می نمایند و کارکنان اداره کابل از اصطلاح "همه شمول" استفاده می 
نماید. 

حالا نتیجه این اصطلاحات یک است. منظور از همه شمول. شمولیت همه 
افغانها است و منظور از اصطلاح افغان شمول معنایی دیگر بجز آن ندارد. 
فقط خاک را در چشم مردم میپاشند» نه چیز دیگری. 

افغان» اگر از هر ملتی باشد. مسلمان باشد. شیعه باشد و یا سیک باشد. 
برای همه جای دارد. برای بعضی نام اقلیت و برای بعضی نام دیگر پیدا 


می کنند. و با چنین فریب میخواهند مردم ساده لوح ملت را حامی خود 
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امروز علیه اداره کابل مبارزه میکنید. آنها نیز نام اسلام را می گرفتند!!! 

اما ای مسلمانان! ما با چنین دشمنی مواجه هستیم که به نام شرم و حیا 
سخنان پیوست میدهند و می گویند که نه! ما یک نظام کاملاً اسلامی می 
خواهیم» اما در موجودیت این شواهد. ادعای نظام اسلامی جز آفتاب روشن 
را با دو انگشت پنهان کردن چیزی دیگری نیست. 

عمل نمودن بر اصل اکثریت» یک اصل کفری و دلیل گمراهی است: 

الله متعال می فرماید: 


01 
ه 


ورن تطم أکترَ مَنْ في لازض یضلوك عَنْ سَبیل اللّه پنْ یِتَبعُون الا الظن وان 
هم الا یخْرَصونٌ. [سورَة الانعام: 116] 

ترجمه: و(ای محمد صلی الله علیه وسلم!) اگر از اکثر کسانیکه در روی 
زمین هستند اطاعت کنی. تو را از راه الله گمراه میکنند. 

الله متعال ادیان دیگر را به جز از اسلام نمی پذیرد و اجازه نیز نمیدهد: 

ِنْ الدینَ عنة اللّه الاشلام وما اختلف الْذینَ آوتوا الْکتاب لا من بَغد ما جَاءَهم 
للم بُیا بَیْنهمْ وَمَنْ یِکُفزْ پیات اللّه فِنْ ال ریغ الجساب. [سورَة آل 
عمرّان: 19] 


نرجمه: دین در نزد الله متعال اسلام است» و اختلاف نکردند کسانی که 
کتاب (آسمانی) به آنها داده شد. مگر بعد از آمدن علم و دلیل, به علت عناد 
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۲ 


در میان یکدیگر و هر کسیکه به آیات الله کفر ورزد؛ الله سریع الحساب 


م تیه صا لاسام تا قل, نفدا , فده مهم 8 الاح ۵ ۳ ۲۳۲۰ ۵ ۵ 
ستتی ای و ار ی ار ۵ یه ۲ ۲ انس ٩‏ ۱ 
ی ِ 2 نم مه م 7 و 


ترجمه: و هر کس جز اسلام دینی برای خود انتخاب کند. هرکز از او 
پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت از زیانکاران است. 


و دلایل زیادی بر اتثبات کفر تمام اصول دیگر دموکراسی وحجود ارده 


شما میتوانید وضاحت بیشتر را در کتاب نشر شده از ولایت خراسان به اسم 
(الدلة الجلية علی کفر الدولة الباکستانية) مشاهده کنید. 


۱۷ 


اسلامی امت نا ۱ 
۹ ی رز سای اه 7 ار ۵ ۵ 


پا له تبجنو دستو د اندولبزبا تر سواحلو خور و بل دپوال یی په شرقی ترکستان 
افستان په شمول قل شوروی رز ایس در 4 چه. د پاكستاني حکومت په کفر روشانه دلائل 


ز ق تا نک کشت 
علم د خر لول کسام 
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ناقض دیگر طالبان این است که طالبان طواغیت اند. قبل از همه بهتر است 
که اندکی در مورد طاغوت بدانیم: 

الطاغُوّت: لغة مشتق من الطغیان وهو مجاوزة الحد. 

کلمه طاغوت به اعتبار لغت از طغیان گرفته شده و به معنای "تجاوز کردن 
از حد" است و در اصطلاح حافظ ابن القیم رحمه الله می فرماید: 

" مق کل ما تجَاور به لب ده من مب و مَبوع و مطاع) فطاغوث کل 
قوم من یتَحَاَمون النه عبر اللّه ورسوله, و یبد من دون ال ۱ 
علی غُر بَصبة من ال َو ییوت وی ای ان هه 
طواغیت الَْالم." [اعلام الوقعین ج 1 / ص 40] 


ترجمه: و هر آن معبود. متبوع و مطاع که بنده به خاطر آن از حدود 
شریعت تجاوز نماید » پس طاغوت هر قوم و ملت آن چیزی است که بجز از 
الله و رسولش بر آن فیصله خویش را می برند. یا بجز از الله متعال عبادت 
آن را میکنند» یا بدون دلیل الهی اطاعت آن را میکنند و يا در آن چیزی 
اطاعت آنان را میکنند که باید آنجا اطاعت الله متعال شود ولی اینها نمیداند 
پس اینها طواغیت (چهان) اند. 


[معبود: آن کس که عبادتش می شود. 


متبوع: آن کسی که تابعداری‌اش میشود. 


مطاع: آن کسی که اطاعتش می شود. 
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پس برادران! خلاصه اینکه هر آن چیزی که انسان بخاطر آن از اصول 
شرفت کرت .ی تافرهان له متعال را کند. سی فمن. برای. اسان 
طاغوت میگردد. 

به همین ترتیب» اگر سنگ باشد» گیاه باشد» انسان باشد. آتش باشد» بت 
باشد و غیره. 

مثلا یک رهیر و امير است. وی شما را به امر غیر شرعی حکم میکند و اکر 
شما تافرهات اللهمعال را به خاطن همین رهز میتی همین وهی عارت 
تجاوز شما گردید پس وی طاغوت است. 

آقسام الطاغوت: 

نظر به تعریف حافظ ابن القیم رحمه الله. طاغوت سه نوع اند: 

1- طاغوت العيادة (طاغوت عبادت): 

لین اجنوا الطاعُوت آن یعَبدوما ابو ی الّه له ری قیفر عباد 
"وهو کل ما عبد من دون الله من شیطان آو انس حي آو میت (ویشترط في 
لانسان آن یکون راضیا بعبادتهم) آو حیوان آو جماد من شجر آو حجر آو 
کوکب من الکواکب وغیرها سواء عبد بتقدیم القرابین له آو بدعائه آو بالصلاة 
والسجود له من دون الله. " 


اگر شیطان باشد یا انسان. مرده باشد یا زنده. اما در انسان شرطی وجود 


دارد (اگر از عبادت خود راضی بود» طاغوت است. و اگر راضی نبود. 
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پناءٌ آنها طواغیت نیستند) و اگر حیوان باشد یا بی جان مانند گیاه. سنگ یا 
ستاره و غیره. پس فرق نمیکند اگر عبادت او به تقدیم نمودن قربانی و یا 
طلب نمودن چیزی باشد و اگر به نماز و سجده برای آن بجز از الله متعال 
باشد. این همه عبادات شامل در حکم طاغوت میگردند زیرا در کلام الهی 


2- طاغوت الحکم (طاغوت حکم و فیصله): 


"وهو کل ما تحوکم الیه من دون الله من دستور شركي او قانون وضعي آو 
بان بقاو وا آنزل لله. سواء کان قاضیا او سلطانا آو غیرهما یرذن أن 
ی العوت ود آمزوا ن یروا به وقوله أَقْحکُم الجَاملیة یعون 


بر ۵ ۱ ۵ و مه م 


وم أَحْسَنْ من اللّه خُُمَا لقوم یوقْون." 

هی آیهر ان سم ات رجف ان له کفانی حق ان فساه برع 
منقونه اک قاتو نت کي باشه بات تون رحس و بش هن فصاه وه بر 
یر نتم که له ال تم ات ی مت و تایساشم ‏ 
پادشاه و یا کسی دیگری. 

3- طاغوت التايعة (طاغوت تابعداری): 


"ومثاله متابعة العلماء السوء في تحلیل الحرام وتحریم الحلال» وتشریم 
آحکام الطواغیت. ولا بد آن یعلم الرء ۳ من خصائص الله تبارك 


و 


وتعالی. [اتَحْدُوا بارهم وَرْبَانَهم یبا من ون اللّه) 
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ترجمه: و متال این پیروی از علمای سوء در حلال کردن حرام و حرام کردن 
این را بداند که قانون سازی فقط و فقط حق الله رب العالین است. 

و در تفسیر این آیت آمده است که علما و راهبان آنها حلال الله را حرام و 
حرام الله را حلال میکردند» فلهذا آنها از علمای خود معبودانی ساخته 
بودند. 

تفسیر الطیری. 

و طاغوت تابعداری را شرک الطاعة نیز می گویند. 

بناءٌ طالبان طواغیت عصر حاضر هستند. چون که افراد زیادی به سبب 
اینها از مرز شریعت عبور نموده اند. بسیاری از تنظیم‌ها در تابعداری 
اینها به صفوف ارتداد پیوستند» مانند القاعده امروز» تحریک طالبان 
پاکستان و غیره. نعوذ بالله من ذلك. 

خود طالبان جهاد نمی کنند. در این حال گروه‌های دیگر را نیز با خود از 
حدود شریعت خارج میکنند. 


سنگرمیدی۱ا 51۲۱96۲۳۳۱60 
۵ 5.4 


سنگرمیدیاج] 51۲۱96۲۳۱60 
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: مور به پر طالبانو 
نظر وساتو, د هغوی له لوري شوی ژمنی به 
وخارو او هغوی ته به اجازه ورنکرو. چی القاعده 
او نورو بهرنیو بلو ته په افغانستان کی د فعالیت 
زمینه برابره نکري. 
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چنانکه کعب بن اشرف طاغوت الیهود (طاغوت بهود) نامیده می‌شد. به 
همین شکل طالبان نیز طواغیت عصر حاضر هستند. 

و قدردانی از طرف ادارات رسمی طالبان به سخنان بایدن که وی گفت 
طالیان همکاران خوب ما در از بین بردن القاعده و مجاهدین خلافت 
امام نووی در تبویب (باب گذاشتن) صحیح مسلم می‌فرماید: 

2 باب مت گفب بُن رف طاغوت الیو (صحیح مسلم) 

این باب در بیان قتل طاغوت یهود کعب بن اشرف است. 

» آبو النصر جوهري در الصْحاح می فرماید: "هو کل رس ف الضلال" 
طاغوت به رأس (پیشوا) هر گمراهی گفته ميشود. 

"طاغوت. وهو الشیّطان وکل رس ف الضلال." [ج 16 / ص 91] 

ترجمه: طاغوت به شیطان و به پیشوای هر گمراهی گفته ميشود. 

پس آمروز رهیران طالبان طواغیت هستند. زیرا هزاران جوان و تنظیم‌های 
دیگر را به سمت باطل سوق داده اند. زیرا اینها» مانند احیار بهود. امروز 
در سایه صلح و دیگر نام های پوچ رس گمراهی و کفر هستند و پیروان 
اینها نیز مانند پیروان بهود از اینها تابعداری میکنند و همین را طاغوت 
تابعداری می گویند. 

این کقووا ألباوهم الطاوث یِْرجُوَهم مق الثور ال الظلماب [َْقة 
257 
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ترجمه: و کسانی‌که کفر ورزیده اند. اولیا آنها طواغیت هستند که آنان را از 
روشنایی به تاریکی می کشانند. 
دوستی طواغیت را نمیکنند الا کفار. بناء طالبان طواغیت هستند و 
زیردستان آنها نیز به دلیل اطاعت غیر شرعی مشرک شده اند. لهذا ما و شما 
باید به این طاغوت کفر بورزیم. 


کفر به طاغوت با این پنج موارد تحقق می یابد: 

اعتقاد بطلانها: اعتقاد به باطل بودن طاغوت. 

ترکها والتبرژ منها: ترک کردن طاغوت و اعلام برائت از آن. 
بغضها: کینه و حسد با آن. 

تکفیر آهلها: کافر دانستن اهل آن. 

5 معاداتهم ی الله: دشمنی با آنها((طواغیت و اهل آن) بخاطر الله 


ند« ده ح 


پس با طالبان نیز باید چنین برخورد نماییم: 

طالبان را باطل بدانیم» و آنها را ترک کنیم و ترک نمودن به سه نوع است: 
سا که یی ان ما ها شا سک که سا 
طالبان نیستیم. اما عقیده طالبان را دارند» پس این ترک نمودن نیست. 
الترك بالقول: بعضی مردم از لحاظ عقیده با طالبان مخالف اند اما مرض 
قدیم یعنی توصیف کردن طالبان در وجود آنها باقی میباشد. پس این نیز 
ترک نمودن نیست. 
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الترك بالفعل: گاهی یک شخص عقیده‌ای طالبان را باطل میداند. در سخن 
نیز اظهار برائت از طالبان میکند. اما به نفع طالبان عمل میکند. و یا در 
نظام شان وظیفه انجام میدهند پس این نیز ترک نمودن نیست. 

فلهذا طالبان را باید عقیدتاء عملا و قولاً ترک نماییم. نه عقیده‌ای همچو آنان 
داشته باشیم. نه کاری برای آنها انجام دهیم و نه هم کلمه‌ای به نفع آنها 
بیان کنیم. 

همچنان باید به طالبان بغض و کینه بورزیم آنها را کافر و مرتد بدانیم و 
به خاطر الله با انان عداوت و دشمنی کنیم. هر کس که بالاترین مرتبه ایمان 
را داشته باشد. پس مطابق حدیث با دست جلوگیری میکنیم. اسلحه و 
شمشیر را در دست بگیریم. اگر مرتبه دوم ایمان را داشتیم» پس بیانات 
نماییم» با زبان خود منع نماییم. عیله ایشان کتب تصنیف کنیم. و صاحب 
ایمان مرتبه سوم حد اقل که باید از آنها نفرت کند. و عقیدتاً مخالف طالبان 
باشد. چون پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرموده اند: فردی‌که منکر (گناه) 
را در دل خود بد نبیند» پس به اندازه‌ی ذره ایمان در قلب آن وجود ندارد. 


الله رب العالین ما و شما را توفیق بدهد که در مقابل طالبان و فتنه‌های 
دیگر توسط د ست» اسلحه, شمشیر» قلم سخنرانی و ساثر وسایل از ود 
ایستادگی نشان دهیم و از نشر فتنه های زهر آلودشان جلوگیری نماییم. 


/ لومرفات الذهبیة فی معررفة طالبان الوشية ۲ 


ناقض چهارم طالبان: پذیرفتن فانون کفری بین اطلل: 
طالبان در ضلالت و گمراهی آن قدر پیشرفت نمودند که همه قوانین کفری 
بين اللل را پذیرفتند. چنانکه برادر در جریان اظهار موقف طالبان در قطر 


۳ 


امارت اسلامی در پرتو اصول شرعی و منافع ملی به اصول بین الللی متعهد 
است ما نمی خواهیم کشور ما میدان رقابت‌های نا سالم بین کشورهای 
منطقه و جهان باشد. اما به عنوان یک کشور مستقل و نیرومند» خواهان 
حل قضایای منطقه. جهان و خصوصا کشورهای اسلامی هستیم. 

زعیم طالبان ملا هبت الله آخندزاده در پیام عیدی (رمضان ۱۴۴۱ اپریل 
۰ میگوید: 

روابط سیاسی امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان نسبت به گذشته 
بسیار گسترش یافته» موقف و پالیسی امارت اسلامی برای آنها واضح شده 
که بر اساس آن اعتماد به میان آمده» ما بر اساس پالیسی خود میخواهیم 
که با کشورهای اسلامی روابط برادری» با کشورهای همسایه حسن 
همجواری و با همه کشورهای منطقه و جهان روابط مفید را تقویت بخشیم. 
تا مسولیت‌های لازم ما در بخش رفاه اقتصاد. امنیت و زندگی مشترک اداء 
گردیده باشد و امیدواریم که سایر کشورها نیز گام‌های مشابه را بردارند. 


وسخن های سراج الدین حقانی و ده طاغوت دیگر اش که روزمره به 
پذیریش قوانین کفری بین اللل اعتراف میکنند را همه شاهد استیم. 
الله اکبر! آیا این اظهارات یک مسلمان خواهد بود؟ 
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زعیم اینها در مورد گسترش روابط سیاسی خود افتخار میکند. دولت‌های 
تقویت می‌بخشد هدف و مرام آن تقویت اقتصاد. رفاه و امنیت ملت‌های 
کافر جهان باشد. و اما در جهت دیگر» سنگر داغ را علیه مجاهدین خلافت 
اسلامی محکم گرفته باشد. 

آفرین و صد آفرین بر اسلام این غلام بچه ها!!! 

طالبان به نام حقوق زن, دادن آزادی های کفری را به زنان نیز پذیرفتند. 
حتی یک خبرنگار زن از شاهین (عضو تیم مذاکره کننده‌ی طالبان) می 
پرسد: آیا من در دوران حکومت شما دوباره در مقابل شما به عنوان یک 
خبرنگار ایستاد شده میتوانم؟ سهیل شاهین می خندد و می گوید: "بله" 

پس آیا در اسلام تحصیلات سیکولری و اجراء وظیفه خبرنگاری کفری برای 
حداگانه هستند؟ 

همچنان مرزهای سایکس و پیکو را می پذیرند. زمانیکه برایشان رهنمایی 
صورت گیرد» به جای پذیرفتن» اعتراضات بیهوده را آغاز می‌کنند» در 
مرزهای سایکس-پیکو بین کشورها کدام شکل دیواری ندارند و نه کدام 
موانع بزرگ دیگر در امتداد این مرزها وضع گردیده که باید تخریب گردند. 
به چه حد خنده آور؟ عدنانی در بیابان خشک جلو کمره بر بلدوزر نشسته 
است و مرزهای سایکس پیکو را منهدم میکند. 


> 
۲ ج 
2 ۳ 
#۸ "۰ 
09 3 
: ۰۰" 
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این سفهاء حالا بر این نیز نمی فهمند که سایکس-پیکو یک نظریه و عقیده 
است که وجود ظاهری آن به شکل مرزها است. مانند دروازه تورخم. که آن 


تیه ومد تا ی اسان رصم تست ات ان 
طرف دروازه افغانها و طرف دیگر دروازه پاکستانی‌ها حساب میشوند. 
همین خط معیار دوستی و دشمنی میان اینها گردیده. اکنون که ما در اینجا 


9 
کی 


د اقغانستان اسلامی امارت 
د فرهنکی چارو کسیسیون 
شمار: ۲٩۳‏ د ویاند دقتر ۸ ده ق 


د اسلام په اره د فرانسي د صدراعظم د بي مستولیته خبرو په غبرگون كي د اسلاي امارت اعلامیه 
په دا وروستیو کي د فرانسي صدراعظم ( مکرون) د اسلام په ضد بي مسئولیته خبري کري او تور ی پوري کری چي کني اسلام په 
نریي له انزوا سره مخ ده او تغبرته ضرورت لري» په فرانسه كي به په مسلمانانو باندي محدودیتونه وضع كري او داسي نوري 


خبري. 
اسلاعي امارت د فرانسي د صدراعظم دغه رازخبري غندی او هغه د ملتونو په ضد دریخ بولی. 
شه داده چي نوموری د اسلام په ضد د بي خبرانه خرکندونو پرخای د اسلام دین دقیق مطالعه كري» د اسلام په اره د دضمنو ۱ 
کریو د ناقصو معلوماتو په اساس بي خایه خبري ونكري او له داسي موقف خخه دده وكري چي هغه د نری امنیت پرخلاف وي 
او د ملتونو ترمنخ نفرتونه او کرک را پاروي. 
دا خووم خل دی چي په فرانسه کي د اسلام ستربیغمبر حضرت محمد صاي الثه علیه وسلم ته منسوب کارتون خبربري او په دغه 
هیواد ی خيني شريري کری. د مسلمانانو په اره غلط تصور وراندي كوي. 
د افغانستان اسلامي امارت 
۸ سه ق 
۴ وه ش - 2020/10/25م 


عقیده‌ای کفری حدود جغرافيايي و تقسیمات زمین را نابود می‌کنیم پس 
همین بنیاد های ظاهری را نیز نابود می‌کنیم و همه یک خراسان میگردد. ان 
شاء الله. 


کفار آشکارا به اسلام توهین می‌کنند. به قرآن توهین می‌کنند» به رسول الله 
ضلی الله علبه وسلم گوهین: من کففد: اما طالیان ان رااین اشانین:نستی راخ 
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بین الللی منشاً نفرت ملت‌ها می‌دانند و فقط با صدور بیانیه آن را محکوم 
می‌نمایند. آیا اسلام به ما چنین امر میکند؟ 


این چه نوع جهاد است؟ که به همه مقدسات دین به شمول الله و رسول الله 
صلی الله علیه و سلم توهین می‌شود و اما شما باز هم به همین کفار زاری 
می کنید و میگویید که با ما روابط سیاسی برقرار کنید. ما را از لیست سیاه 
خارج کنید. با ما کمک کنید... آیا سنت رهبران اسلام همین است؟ یا نه؟. بر 
اساس اجماع امت. سزا شاتم الرسول (بی احترامی کننده پیامبر) قتل نمودن 


اگر چیزی در توان تان نیست. سفارت آنها در افغانستان وجود دارد؛ به آن 
حمله کنید. اگر اين را نیز کرده نمی توانید» آنها را تحریم کنید» حد اقل به 
آنها زاری نکنید» این اسلام مقدس را زیر پاهای فرانسه صلیبی بی حرمت 
نکنید! این فرانسه جنوبی سرزمین اشغال شده مسلمانان است. چگونه 
امروز آماده هستید تا با آنها صحبت کنید؟ چگونه فکر امنیت آنان را دارید؟ 
مطایق اصول بین الللی. دفتر خود ر در قطر باز که کر همه 
جهانی که با استفاده از غربت مسلمانان» حیا و دین آنها را برمیدارند. 
اجازه دادند. و بعضی احکام بعدا می آیند ان شاء الله. 

الغرص: این بعضی تبوت‌ها بر پذیرفتن قوانین بین المللی توسط طالبان بود 


سفارت‌های کفری اجازه مدد هد » دفتر کفری قطر ر باز نمودند» تمام 
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مذاکرات خود را در پرتو اصول بین الللی پیش بردند و هر انچه را که 
دیروز دولت افغانستان با آنها پذیرفته بود. اینها نیز پذیرفتند اما آنها کافر 
شدند» جنگ علیه آنان مشروع گردید. زیراکه آنان پتلون می پوشیدند و 
طالب مسلمان شد. زیراکه لنگی به سر دارد. اگر چه اعمال هر دو یکسان 


اند!!! 


اک ی هام مهم تری کازی وه وی 
پس امروز طالب نیز همان افعال و اقوال را از جمهوریت کرده زیبا و به 
نفع کفار انجام میدهند آیا اینها کافر و مرتد نشدند؟ 

شما بین اقوال و افعال نظام کافر جمهورت و نظام مرتد امارت چی فرق را 
مشاهده میکنید؟ همان الفاظ گفتن دوست به دشمنان الله و همان مهمانی 
ها و پذیرایی های مجلل از کفار دنیا خلاصه همه آن بود ونبود جمهوریت 
امروز عملی ميشود پس چرا یک بام و دو هوا باشد؟ 

رای و ی مات ی ات ایکا وه باه 
باطل و جمهوریت نیز نظام اسلامی بود در غیر آن کدام دلایل و فتوایکه 
دیروز علیه جمهوریت تطبیق مینمودند امروز در گردن خود و به نظام 


خودیشان میچسپد. 


طالبان همه چیز را با جامعه بین الللی می‌پذیرد که پاکستان. کشورهای 
اروپایی و ایالات متحده و کفار دیگر آن را می پذیرند این اظهارات خود 
زعیم اینها است» پس مصداق این لفظ شرعی چیست؟ نمایان است که این 
فقط یک مغالطه (فریب دادن) است. 
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این یک ناقض بزرگ طالبان است. بین اللل یک ائتلافی است که خاتمه جهاد 
را در جهان می‌خواهد. اداره‌ای است که میخواهد اسلام را از بنیاد نابود 
کند. طالبان امروز این همه را پذیرفتند. سبحان الله! این محبت قدرت و 
اقتدار نیز چیز عجیبی است! دیروز با آمریکا به همین علت جنگیدند که تمام 
اصول جامعه بین اللل را قبول نداشتند. اما امروز که طالیان جامعه بین 
الللی را پذیرفتند» مطالبه آمریکا نیز همین بود. نه بیشتر. پس جنگ به پایان 
رسید و شکل ظاهری اشغال خود را امریکا تغییر داد. 


استاد یاسر . موقف رسمی دیروز طالبان را چنین واضح می‌کند. اين الفاظ 
زیان استاد است: 

د ملا محمد عمر جنجال په افغانستان کی په اسامه رانفی» امریکایانو 
امارت اسلامي ته پیش نهاد ی او امارت د دنیا د اصولو او 
د بین امللی قومونو سره جور ندی» که ته خپل حکومت پدي اصولو برابروي 
نو مونرر درسره مرسته کوو او که یی منلو ته تیار نه وي نو زمونیر جنگ ته 
تیار شه. پای. 

ترجمه: جنجال ملا محمد عمر در افغانستان بر سر اسامه نه آمد. آمریکا به 
امارت اسلامی پیشنهاد نمود که نظام و امارت شما مطابق اصول جهان و 
اقوام بین املل نیست. اگر شما حکومت خود را با این اصول برابر می‌سازید 
ما با شما همکاری میکنیم. و اگر به پذیرفتن آن آماده نیستید پس به جنگ 
ما آماده شوید. پایان 


پس ای طالب! چرا رهبران شما دیروز می‌جنگیدند؟ چرا به اين اندازه خون 


ریخته شد؟ 
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اگر پذیرش بین اللل مجاز می بود. دیروز آن را می پذیرفتید. خون هزاران 


یا امروز دوستی شما با این کفار بر حق است؟ اگر ملا عمر بر حق بود پس 
شما در گمراهی آشکار واقع هستید! و اگر خود را بر حق می دانید. نتیجه 
این بر می‌آید که ملا عمر جنایت بزرگی انجام داده است که این قدر تلفات 
شرعی و جسمی بر مهاجرین و مسلمانان عوام رسید؟ لازما یک چیزی را 
حتماً میگویید! زیراکه این دو متناقض هستند! ارتفاع و اجتماع هر دو 
محال است. مانعة الخلو است. 


آخلاهمّا مُرْ» هر یکی را که انتخاب میکنید» همان از دیگر تلخ‌تر است. 


به همین دلیل خلیلزاد نماینده ویژه امریکا. حقیقت را نمایان نمود و طالبان 
تیه آم وا به وهی افیا سس کت آن شلن زاو کطالتان میگووتت: وی 
ارم تا 


ستگرمید با ]5۱۲۱96۲۲۲۸۱۰۵ 


۲۱۲۵عوهاباه 5.41۷ 


ستکرمید یا ۰۲۲۳۲۰02 5۱۲۱0 
اد 


خقا لت وج کاله مخحکكيتيی طالیان ته دي 


د آفغان سولپی لیپاره د امریکا خاتگري استادي 
زلمييی خلیلزاد ویليی. ته اقغاتستان پیخواتی 
آافغاتستان دی آو ته هم طالیان د یخو | یه خبر 
دي. تو موري یه خیلو تازه خرکتدو نو کی ویلي. 
طالیان یاید درک كري چپی افغاتستان توی شوی 
دی. خلیلزاد ویلي. طالیانتو یخوا له القاعده دلی 
سره ههکاري درلوده خو اوس یاید له هقوی سره 
اریکی وته لري او د دوی تر واک لاتدی سیمو کی 
یادی دلی ته د فعالیت اجازه ورته کكري. خلیلزاد 
خرکتده کری. اقغان شخره پوخي حللاره ته لري 
او طالیاتو ته یه کار ده چپی له تورو اقغاتاتو سره 
یو خای آفغان ستوتزه د خیرو له لاری حل کري. 
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طالبان همین آموزه‌های خلیلزاد را محکم گرفته اند و از خط سرخ جامعه 
بین الللی خارج نمی شوند. بناء کفار روز به روز آنها را در آغوش خود 
جای می دهند. والله الستعان. 


ناقض پنجم طالبان: معطل نمودن جهاد با کفار اصلی و انکار از 
آن: 
امروز آمریکا طالبان را به نام صلح از هر طرف بستند و قباحت تعطیل 
الجهاد را نیز بر طالبان پذیرفت. به طور که محل مبارزه مسلحانه ایشان را 
مفقود نمود (مبارزه ایتها چهاد نامیده تميشود. زیراکه برای وطن و قدرت 
است )در توافقنامه دوحه چنین آمده است: 
۳- آتش بس دائمی و همه جانبه یک جز محتوی مذاکرات بین الافغانی 
میباشد. شرکت کنندگان مذاکرات بین الافغانی» در مورد تاریخ و شیوه‌های 
آتش بس دائمی و همه جانبه به شمول چگونگی تطبیق میکانزم‌های مشترک 
اجرایوی بحث خواهد کرد. 
آتش بس دایمی و همه جاتبه اسم دیگر تعطیل الجهاد است. به این معنی که 
هیچ گاه اسم جهاد را یاد آوری نمیکنند با هیچ کافر جنگ نميشود و این 
امر به اتفاق امت حرام است. 
وسخنان کذاب عصر ذبیح جاهل سخنگو رسمی امارت لا اسلامی باربار 
بیانیه داده است که با آمدن ما دیگر جنگ ختم شده است و همه دشمنی ها 
ختم شد دیگر با کسی دشمنی نداریم. سبحانه الله! 
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طالبان از قبلا میگفتند که این جنگ (جهاد) بر ما تحمیل گردیده» در یک 
نامه طالبان برای ملت آمریکایی چنین آمده است: جنگ انتخاب ما نیست. 
جنگ بر ما تحمیل گردیده. ما ترجیح میدهیم تا مسئله افغانستان را از راه 
مسالت حل نماییم» آمریکا باید به اشغال خاتمه دهد. 

خواننده عزیز! این سخن را می پذیریم که مناطق اسلامی اشغال گردیده. اما 
طالبان در تلاش حل مسالت آمیز (قوانین دیموکراسی و بین اللل) اند و در 
مقابل این راه مسالت امیز اعلان برائت از جهاد میکنند. 

پس طالبان فریاد می زنند که جنگ یعنی جهاد انتخاب ما نیست. آنها 
اینقدر به صراحت می گویند و باز هم اگر کسی بگوید که نه! طالبان جهاد 
کرده اند. پس این ظلم بزرگ در حق طالبان است. 

زمانیکه چهاد انتخاب شما نیست! پس چرا میگویید که ما قریانی داده ایم؟ 
به اداره کابل داده بود. تا آن زمانی مبازره میکنید که قدرت را دویاره به 
دست آورید» برایتان مهم نیست اگر این قدرت را توسط دموکراسی به دست 
می آورید و یا از هر راه نا مشروع دیگرا 


طالبان سخنان زندانی کافر خود را بسیار با افتخار نقل می‌نمایند» و از آن 
ال ی سک ها ما نصا ی و و 
اما وس مت کی روآ 
شما خودتان مشاهده کرده می‌توانید: 
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سنگرمیدیا 5۱1۲۱96۲۱۳۱60 
۵ 5.4۷ 


سنگرمیدیا 2 51۲۱06۲۲۲۵0 
تيمتي ویکس د رویترز سره یه تازه مرکه کی 


ويلي: 


مونر سره طالبانو دیره سّه رویه وکره. منته تری 
کوو, طالبانو کی دیر مینه ناک خلک و. زه حیران 
یم چی دوی ولی جنک ته مجپور سوي. 


مطلب په طالبانو دا جکره تیل سوی او د وطن د 
ازادی, لپاره جنگيري. 


طالبان برای هميشه به مبارزه مسلحانه نقطه پایان میگذارند هم با ایالات 
متحده آمریکا. هم با کشورهای همسایه و همچنان با تمام جهان, که همین 
را تعطیل الجهاد یا انکار الجهاد میگویند. 


نشیم الهفاحه دن موه تافاری‌ها می گویده "ها نان کون بالشهادتن, 
ومع ۳۳۹ تلهم وَاجبٌ بِجْمَاع المملمن. وَکذلك کل طافقَة مَمْتنعة عن 
شريعة واحدة من شرائع لاشلام لامرة, او باه الوم فِ یَجبٌ 
قتالْهاه لو قالوا: نهد و ال توتاها کی ماو ولو قالوا: نصلي 

رک قوتلوا حتی یَرَکوء ولو قالوا: نرَكي ولا نوم ولا تحْج اد 
یَصُومُوا رَمَضانّ. وَیَحُجُوا ات ولو قالوا: تغل هَذّا کن لا نََغٌ الربّاء ولا 
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2 الخمُر. وْلا الْفْوّاحش, وا امد نی سبیل ال ولا نتضرب الجزية علی 
ااتیی تا اه نتم له تا کر یا رقم نا فان ان 


ی 


(وقاتلوهم خی لا تکُونَ فتنة وَیکُونَ الدینْ له [ البقرة: 193] 


وَقَذ قال تعای: ابا آبها الاین امنما اتقو الله ودرُوا ما بَقي من الربّ 
مَوْمنی) [البقرة: 278] (فین لَم تفعلو اد بحزب مق اللّه وَرَسُوله) 
[البقرة: 279 وال خر ما حَرّم ال وان هل الطَاتف قَد َو ولو 
ِِ« نت اللّه هم ادا لَمْ یَِهُوا عَنْ الرباه گائوا ممنْ عَارّب ال 
ترجمه: یقینا تاتاری‌ها اقرار به شهادتین می‌کنند. اما با وجود آن هم جنگ 
بر ضد آنها بر اجماع مسلمانان واجب است. همچنان اگر هر گروه ممتنعه 
خود را از یک حکم شرعی (ظاهري یا باطني) منع کند. پس علیه ایشان 
جنگ واجب است. اگر اینها بگویند: ما به شهادتین اقرار می‌کنیم اما نماز را 
اداء نمی کنیم» پس با اینها جنگیده می‌شود تا اينکه نماز را اداء نمایند. اگر 
بگویند: نماز را اداء میکنیم» زکات نمی دهیم» پس با اینها جنگیده ميشود تا 
اينکه زکات دهند. اگر بگویند: زکات می دهیم اما روزه نمی گیریم و حج را 
اداء نمی‌کنیم» علیه ایشان جنگیده میشود حتی که روزه ماه رمضان را 
بگیرند و حج بیت الله را اداء نمایند. اگر بگویند: ما این کارها را انجام 
میدهیم اما سود. شراب و زنا را ترک نمی کنیم و در راه الله متعال جهاد 
نمی‌کنیم. از یهود و نصاری جزیه نمی گيريم و غیره... . پس تا زمانی 
علیه ایشان جنکیده ميشود که این همه اعمال را انجام دهند. چنان‌که الله 
متعال می فرماید: و با آنها بجنگید تا فتنه باقی نماند و دین خاص برای 
الله گردد. 
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ای مومنان! از الله بترسید» و آنچه از ربا (سود) باقی مانده. رها کنید؛ اگر 
ایمان دارید. اگر (ج چنین) نمی کنید پس به جنگ الله و رسول آماده شوید! و 
اگر توبه کنید. سرمایه های شماء از آن شما است. نه ظلم میکنید و نه بر 
شما ظلم می شود. 

الله متعال سود را بعد از همه حرام نمود» مردم طائف اسلام را پذیرفته 
بودند» نماز را اداء می‌کردند و جهاد نیز می‌کردند. الله متعال این حرف را 
بیان کرد اگر اینها از سود دست‌بردار نشدند. پس از آن جمله مردم شمرده 
می‌شوند که با الله و رسول علیه السلام میجنگند. 


این فتوای شیخ الاسلام است. اگر کدام گروه یا طائفه‌ای خود را با زور از 
جهاد منع کند و پا خود را با زور از مقرر کردن جزیه منع کند. آن گروه و 
طائفه ممتنعه بوده و حکم طائفه ممتنعه ارتداد است. 

"وقَذ لتق الطَحابة والْمَه بعدهم ی قتال مَانعي لرْکاة وَلنْ گانوا ْصَلونَ 
لحم وَیَصومُون شهّرَ رَمَضانَ وله میک له هُبِهة سائفة فلهذا گانوا 
مُرْتَدینَ وم یِقاتلون علی منعهّا. ون أقرُوا بالوجُوب گما مر ال" [الفتاوی 
الکبری لابن تيمية ج ۳/ ص ۵۴۱] 


ترجمه: یقینا اصحاب کرام و بعدا از آن همه امامان دین به جنگ علیه 


مانعین زکات اتفاق نموده بودند» اکگر چه پنچ وقت نماز را نیز اداء 
می‌کردند» روزه رمضان را نیز می‌گرفتند و هیچ نوع شبهه‌ای این مردم 
معتبر نیست؛ زیراکه آنها مرتد بودند و اصحاب کرام بر منع نمودن زکات با 
آنها می‌جنگیدند. اگر چه آنان به وجوب زکات نیز اقرار می‌کردند» چنانکه 


لومرقات الذهبية في معررفة طالبان الوشية 
۳ 
الله متعال حکم نموده بود.پس آیا این صحابه. همه امامان امت و شیخ 
الاسلام خوارج بودند؟» چون آنها می گویند هر گروهی که با زور و نیرو 
حود را از جهاد منع کند» مرند است. پس طالیان امروز موافقتنامه‌ای را 
امضا کردند که از جهاد خود را منم کردند. 


ات و حس ۰ ۱۱۰ تس سس مه ۳ 
3 قطر ۲٩‏ فبرایر ۲۰۲۰ 2020 ۷۷۷ 22 212۲ 3 


بمای 4 فطل الحماه و اتازاو حیان ٩‏ رسفا الله ی ال خلیت رماع 
می فرماید: 
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۶ م ٩۶‏ م 
۳-9 


دا تم بلجیتة دتم َذتابٍ البقر وَرَضیتَم بالوّزع وَترَتم اْجها سَلّط 


له لک ذلاً لا بر عه حتی تزجغوا ٍل دینکم». [رواه آبو داود عن ابن عمر 
باسناد حسن ]. 


ترجمه: زمانیکه بیع عینه (نوعی از تجارت رباح) را آغاز نمودید. و دم 
گاوها را گرفتید و بر کشت و زراعت راضی شدید و جهاد را ترک کردید. الله 
تعالی ذلت را بر شما مسلط می‌کند و تا زمانی‌که به دین خود باز نگردید 
ذلت شما را رها نمیکند. 

پیامبر (صلی الله علیه و سلم) برای تقویت خود و حرکات نظامی دیگر 
صلح کرده بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم پیام اسلام را به کفار بزرگ 
رسانید و بعد از صلح. جهاد را بر کفار یاقی جهان از جمله بهود. قبایل 
نجد و رومی‌ها آغاز کرد. برخی از غزوات مشهور قرار ذیل اند: 

۱: غزوة الغابة آو غزوة ذي قرد. 

۲: غزوة خیبر ووادي القری. 


۵3 معرکة موّنه. 


و تعداد سرایا معلوم نیست : 
۱: سرية غالب بن عبد الله الليثي ای بني الْلوَّح بالگدید. 


۲: سرية حشمی بالکسر ثم السکون مقصور: آرض ببادية الشام» بینها وبین 
وادي القری لیلتان. وبعضهم قالوا خسمی 
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۲: سرية عمر بن الخطاب ای تربة. 

۴: سرية بشیر بن سعد الانصاري ای بني مُرّةَ بناحية فدك. 

۵: سرية غالب بن عبد الله الليتي. 

۶: سریه عبد الله بن رواحه ای خیبر 

۷ سرية بشیر بن سعد الاتصاري ای یمن وجّبّار. 

۸ سرية آبي حَدْرَدُ الاْسلمي ای الخابة. 

:٩‏ سرية ابن آبي العوجاء. 

۰ سرية غالب بن عبد الله ال مصاب آصحاب بشیر پن سعد بقدك. 

۱ سرية ذات آطلح. 

۲ سرية ذات عرّق ای بني هوازن. 

۳ سرية ذات السلاسل. 

۴ سرية آبي قتادة ای خضرّة. 

سوال ما این است که اگر طالبان با کشورهای همسایه آتش بس کنند. و با 
همه کفار جهان از جمله اروپاه روسیه. چین و آمریکا توافق کنند. پس بر 


چه کسانی شلیک میکنند؟ با کدام مردم میجنگند؟ واضح است که با 
مسلمانان 9 در حدیث ۳ مسلم آمده: 
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فلت رب لذا یلوا رأسي فَیََغوهُ ره قال: استَحْرجْهُم ما اَْحْوَجُولت 
واعْممُ فرك. وأنْفق فسئثفق عَلیِك. وَاْعث جَْا تبث حُمْسةٌ مثه» وقاتل 
مَنْ َطَاعك مَنْ عصاكّ. [آخرجه مسلم]. 

نبي علیه السلام در خطبه جمعه فرمود که» (الله تعالی فرموده): یقینا من 
تو را فرستادم» که تو را امتحان کنم و توسط تو دیگران را امتحان کنم یقیناً 
الله متعال به من فرمان داده است که قریش را بسوزانم. من برایش گفتم: 
ای رب! در آن زمان قريش سرم را زخمی خواهند کرد و از آن نان درست 
خواهند کرد. الله متعال فرمود: آنها را آن گونه خارج کن که تو را خارج 
نموده اند تو با آنها بجنگ, ما شما را یاری می‌کنیم و تو انفاق(خرج) کن, 
تا ما بر شما انفاق کنیم. تو یک لشکر بفرست ما پنج لشکر مانند او می 
فرستیم و با همراهی اطاعت کنندگان خود علیه نافرمانان بچنگ. 


تیا ریک کلمت تون آسته ام مجاهدین غلا نت موه را قیول کتذا له 
تعالی می فرماید: شما یک لشکر بفرستید ما پنج لشکر همانند. همرایش می 
فرستیم. اگر یک مجاهد را فرستادی» گمان کن که شش مجاهدین را 
فرستاده ای؛ چرا که پنج تا از طرف پروردگار. با او میباشند و الله متعال 
می فرماید که اين کفار را بسوزانید! اين تأکید در سختی و دشمنی بود و 
الله متعال به پیامبر (صلی الله علیه و سلم) می فرماید. که الله متعال شما 
را با این مخالفان و کفار می آزماید و با فرستادن تو مردم دیگر را می 
ازماید. پس ای موّمن! این سخن بیان شد که الله تعالی در جهاد اول شما را 
امتحان میکند. که چه کسی به توحید باقی می‌ماند؟ همچنان گاهی آزمایش 
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کس نمی تواند در برابر آن مقاومت کند. الله متعال آشکار می‌کند که کی در 
دشواری‌ها برای قیام دين مبارزه می‌کند و کی این جهاد را ترک می‌کند؟ و 
کی برای منافع خود بر خون مسلمانان معامله می‌کند؟ در این حدیث 
آزمایش کفار بعداً ذکر شده» پس این مزده برای آن کسی است که برای الله 
اکنون با وجود اینقدر اوامر سخت. طالبان به جهاد خاتمه می دهند؛ و جبراً 
خود را از آن منع می‌نمایند. پس اینها به خاطر طائفه‌ای ممتنعه شدن, مرتد 
گردیده اند. اما در اینجا لازم است یک نقطه را به یاد داشته باشیم. اینکه 
یک عمل شخصی یک فرد است. مانند زید. عمرو. بکر جهاد نمی کند پس 
گناه شخصی آن است و مرتد نمی شود. این مقصد ما نیست. اما هنگامی که 
گروهی از مردم با استفاده‌ای زور(قوت. نیرو) خود را از عمل شرعی منع 
نمایند پس اینها مرتد می گردند. ما قبلاً از قول شیخ الاسلام اجماع را نقل 
نمودیم که همه صحابه و امامان در آن متفق بودند. چنانکه مردم از زکات 
دادن خود را منم کرده بودند. همه صحابه آنها را مرتد گفتند. اگر چه در 
حدیث» شخصا خود را از هجرت و جهاد منم کردن نیز ارتداد گفته شده. اما 
در صحت آن حدیث اختلاف نظر وجود دارد. 

عَنْ عَید اللّه , قال: " آکل الزبا مْمُوکلَه ؛ وکَاتبه ادا علموا دك » وَالْوَاشْمَة 
الموشوة بلخشن, ولاهي الق مود غاب لهجوع. مْفوتون ی 
لسان مُحَمٍّ یال یه وَسَلْم یوم لام " [سنن النسائي ومسند آحمد 


وابن خزیمة] 


ترجمه: عید الله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید: سودخور. و خوراننده 
سود (بر دیگران) » و کاتب(این معامله سود)ء زمانیکه آگاه باشد. و زنان 
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خالکوب و کسی که برای زیبایی به آن خال کوپیده ميشود. و مانعین زکات؛ 
و صحرانشین مرتد (بازمانده) از هجرت در روز قیامت به زبان پیامیر علیه 
السلام از جمله لعنتی‌ها میباشند. 

در سند این روایت اختلاف است. در یک سند راوی ضعیف به نام حارث 
الاعور است و در ابن خزیمه توسط مسروق نقل شده. اما بعضی محققین 
برایش وهم گفته و این حدیث را ضعیف کرده و میگویند که به برخی از 
حصه‌های حدیث شواهد قوی وجود دارد اما حصه آخر شاهد ندارد و 
بعضی دیگر برایش حسن و صحیح گفته اند. 

اگر طالبان با این کفار به توافق نرسند و این تعطیل جهاد را نیز لغوه اعلان 
کنند. فقط به علت پالیسی خود مرتد گشته اند. زیراکه عملا این کار را اجراء 
نمودند. لهذا نخست باید توبه کنند و پس از آن مسلمان می‌گردند. 


ناقض ششم و هفتم طالبان: طالبان بر اتفاق سه ملت 
(مسلمانان. یهود و نصارا) کافر اند. زیراکه تعطیل الحدود می‌کنند 
و حدود را تغیر میدهند: 

ناقض دیکر طالبان این است که حدود شرعی را معطل نموده اند. حدود را 
ساقط نموده. آن را نافذ نمی‌کنند و در مقابل حدود مجازات وضعی را 
تعیین کرده اند. حدود را تغیر داده اند. دست دزد را قطع نمی‌کنند. بلکه 
موی‌های آن را میبرند و او را با چوب میزنند و چهره‌ایشان را سیاه میکنند 
و آنان را بر خر سوار می‌کنند. زانی محصن را فقط با توبه معاف میکنند. 


(در نظام کیفری اینها) حد ارتداد نیست» حد قذف نیست. حد حرایه (قطاع 


الطریق) نیست. 
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چون اینها خود را به قوانین بین الاقوامی برابر می‌سازند و بین ملل هیچ‌گاه 
به اینها اجازه رجم را نمی‌دهد بعضی مثالهای آن قرار ذیل است: 


مه جه هم 


اول: سیاه نمودن چهره دزد و به نمایش‌گذاشتن وی به مردم 

۱ در ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان» طالبان به روز ۲۳ /سرطان/۱۳۹۹ش 
(۱۴/جولای/ ۲۰ ۲۰م) چند دزدان را گرفته بودند و موی‌های نیم سرشان را 
تراشیده بودند. چهره‌های ایشان را سیاه کرده بودند و سر آنان را پر گل 
نموده بودند و در دهن آنان نیز پایزار داده بودند. 


کت س__ ۰ ۷ 
خزیالته عزیر اشتا, ۰02 1 ح مت 


عزیزالله عزیر اشتتا, 11:02" ح 60 2 
تس ات سح ی ت 
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و در زیر آن نوشته بودند» اگر حکومت افغان نیز این چنین امر را اجراء 
نماید پس در یک ماه جلو همه دزدان گرفته میشود. چنین میخواهند خود را 
با قوانین بین الللی برابر کنند. 

به شیوه‌های عجیب کفار را اطمینان میدهند که بی‌غم باشید! ما از بهود 
طریقه را آموخته‌ایم» فقط اسم نظام اسلامی را می‌گيریم. بدون از سیاه 
نمودن چهره‌هاء چیز دیگری را ازما نخواهید دید! 

۲: همچنین در هلمند و جاهای دیگر نیز چهره‌های دزدان را سیاه نموده و 
در گردن هایشان چای‌برها را آویزان کرده بودند 


( 


5 3 
۹ ِ ۸ 7 1 فز/ 
1 ۹ 1 1 2 ۳7 ۱ 
هت ۰ ِ ۹ اً 
- ی ۷ أ 
5 ‌ 8 ۱ : 
۱ 1 ۸ ۱ 
۱ ۱ هه ۱ ۱ 
۳5 ۱ 


ثٍّ 


دوم: حد حرابه (قطاع الطریق) نیست: 


ترا ای ی ان ناهیک سس نتب 
دو دزدان مسلح را به جرم قتل یک فرد و اختطاف موثر نوع فلدر گرفته 
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اند. در جلو مردم اورا با چوب‌ها زدند و سپس فریاد میزدند: امارت اسلامی 


زنده باد! 


ویدیو را در روز (دوشنبه / سنبله / ۱۳۹۹ ش. - تا ح.( نش 


۰ 


نمودند. 
سوم: زانی محصن را بر خر سوار میکنند: 


از حد زانی محصن (زن دار). یعنی رجم. چنان با شدّت انکار می‌کنند. گویا 
که کناه بزرگ باشد. از طرف اداره کابل علیه طالبان الزام وارد گردیده بود 
که طالبان زانی محصن را رجم می‌کنند. اما طالبان در جواب گفتند: نه ما 
این چنین کار را انجام نداده ایم» آن را از خود رد می‌کنند. انا لله و انا الیه 


راجعون. 


ستگرمیدیا ۲۳۳۱۵۵ 96لا بمب 
وه‌طزععطایاو 54۷ .۰ 


سنکرمیدیا ]5۱1۲۱06۲۲۳۳۵۵0 
#و ضاحت : 
دشرعي شرائطو اوبشپر حاکمیت یه صورت کی 
محهتو زانیانوته دستکسار سزا شرعی حکم دی 
چی هیخ مسلمان تری اتکار نشي کوی. 
خو په غور کی نشر شوي ویدیو د شیر کالو 
یخوانی, ده چی دمرکز پیرو زکوه اروند غلمین 
سیمه کی داریکی قوماندان سعیدی یار لخوا 
ترسره شوي او باد قومندان د کایل اداری پوری 
اره لري. 


#تو ضیحات : 

درصورت شرائط شرعی و حاکمیت کامل. جزای 
ستگسار به زانیان محصن حد وحکم شرعی 
است که هیچ مسلمان از آن اتکار کرده تمی 
تواند. 

مگر ویدیوی بخش شده در ولایت غور مربو ط 
یک قوماندان اریکی بناح سعدی یار است که 
ءسال قبل درمتطقه غلمین مربوط مرکز غور 
صو رت گرفته است, وی قو مندان اداره کابل 


با وجود اینکه ادعای سلطه بر ۶۰ و در بعضی مصادر۷۰ فیصد خاک 
افغانستان را در گذشته داشتند. شما فکر کنید! در بیست سال گذشته 
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ادعای قدرت بیشتر از اداره کایل را داشتند اما حدود شریعت را حاکم 


نمیگردند. پس فرق بین اداره کابل و طالبان در چی بود؟خوب. اگر طالبان 
حدود شرعی را نافذ نمیکنند پس چه میکنند؟ 

همان کاری را میکنند که بهود میکردند. طالبان چهره زانی محصن را سیاه 
کرده و او را بر خر سوار میکنند. 


این شریعت طالبان است که در راه‌ها و کوچه‌ها زنان را با چوب میزنند اما 

امروز در ماسکو. ایران و قطر با دختران برهنه می‌خندند و مجالس 
ات۱ 

چهارم: قانون قصاص گرفتن از قاتل را نیز عوض کرده اند: 

(در نظام طالبان) انتقام یا قصاص گرفتن از قاتل نیز وجود ندارد. مانند 

هی س ) قس. فق دی شاب بو مکی ان وا اد 

منطقه اخراج میکنند و بس موضوع ختم. زیراکه خود را با قوانین بین امللی 
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برابر می‌سازند. به نام رعایت ملت. رعایت مجرمین را میکنند. رعایت الله 
تعالی اصلاً وجود ندارد. 

در تمام افغانستان که امروز دو نیم سال از قدرت دور دوم شان میشود دو 
سه موارد نمایشی حکم قصاص را انجام دادند باقی مجرمین کلانتر را بار 
هانه محکمه کردند و نه قصاص. 

پنجم: حد ردت (ارتدار) نیست: 

حد را بر مرتد موافق حکم الله تعالی اجرا نمیکنند» بلکه او را مطابق قوانین 
بین اللل به عنوان هم وطن عزت میدهند و شریک نظام خویش میسازند و 
بدون طلب توبه در موقف های بلند میکمارند و مرک مرتد را ممنوع 
می‌دانند. 

همین علت است که دزدان در مناطق طالبان آزادانه زندگی میکنند. اگر 
چهره آنان با گل و ذغال سیاه شود. آنها از شرمندگی محفوظ می‌شوند و 
این کمک با مجرمین است. فردا دوباره دزدی میکنند. چون میگویند که تنها 
موی تراش شدن و چهره سیاه شدن است. لهذا قاتل بر قتل و دیگر افراد 
فاسد به کارهای نا پسند دیگر مطمئن میشوند و سطح فساد بسیار بالا 
میرود الله تعالی در قرآن مجید درباره تبدیل کنندگان حدود می فرماید: 


و 3 ج ع ۵ ۵ 


2 ۷ ضِ م7 2 3 ۳ رن ۳ 9 ك. كِ ه‌ 0 ه‌ و 7 ۳ 
ان الذین یحاون اه ورَسوله کبتوا کَمَا کبت الذین من قبلهم وقد آنزلنا آیّات 
ما | یه ‌ " 
نات ولگافرینَ عَذَابَ مُهیٌ. [سورة الجادلة:5] 


ترجمه: کسانی‌که خلاف حدود الله و رسولش میکنند. ذلیل شدند. آنگونه که 
پیشینیان ذلیل شده بودند» و یقیناً ما آیات روشنی نازل کرده ایم و برای 
کفار عذاب رسوا کننده‌ای است. 


اومرقات ال هي في معرفة طالبان اي 


مفسر بیضاوی میگوید: 

"(یحادون) یضعون آو یختارون حدودا غیر حدودهماء (کبتوا) آخزوا آو 
اهلکوا, وهم الکافرون ولهم عذاب مهین [تفسير البيضاوي ج5 /ص 193] 
ترجمه: (یحادون): در مقابل حدود تعین شده‌ای الله تعالی و رسول الله 
کل الله علیه وسلم. حد ود وضع یا انتخاب میکنند. ( کیتوا): دلیل و هلاک 
می شوند و اینها کافران اند و برای اینها عذاب رسوا کننده است. 

امام ابن جریر الطبري می فرماید. معنی این است: 

ان لین بُحالفُو ال خدوده وفراتضه فیَجْعَلونَ حُدُودّا غنرَ خُدُوده." 
[ تفسیر الطيري ] 

ترجمه: یقیناً کسانیکه در احکام فرضی و حدود. خلاف الله تعالی را 
میکنند. پس بغیر از حدود الله تعالی حدود دیگری را می سازند. 

"لا یجیز تبدیل آحکام الدین الا کافر." [الاحکام في آصول التحکام ج 6/ ص 
109 

لهذا طالبان این حدود را معطل نموده. بلکه این احکام را از دین سکولار 
خود کاملاً ساقط نموده اند؛ چون کسی‌که همین حدود را به طالبان نسبت 
میکند» آنها فوراً از خود نفی میکنند. 


در مورد این چنین مردم فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را بشنوید! 


123 
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شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: 
"ومعلوم آن من أسقط الأمر والنهی الذي بعث الله به دسله فهو کافر 
باتفاق المسلمین والیهود والنصاری." [ مجموع الفتاوی ج 8 / ص 106] 


ترجمه: و این واضح است. کسیکه امر و یا نهی شده‌ای دین را ساقط کرد 
(از بین برد) که الله متعال بر آن رسولان را فرستاده. پس این به اتفاق 
مسلمانان» بهود و نصارا کافر است. 

حالا طالیان به سیب تغیر و ساقط نمودن حدود به اتفاق سه ملت کافر 
شد هاند. 

این تصریحات علماء و امامان است. اینها که خوراج نیستند! این کلام 
شخصی ما نیست و ثبوت‌های عملی را نیز از طالبان برای شما تقدیم 
نمودیم» بر کسی بهتان را نیز نمی‌بندیم» پس این دو ناقض دیکر طالبان 
بود. 

زمانیکه تنقیدات محکم از طرف خلافت به اینها وارد شد و به جهان رسوا 
گردیدند. پس حالا بزرگان طالبان در (۱۶/ربیع الاول/۱۴۳۳۲ق) این 
اعلامیه را نشر نمود: بدون فیصلهٌ محاکم؛ مجازات و فلمیرداری آن منع 
است. به هیچ فرد اجازه ندهید که بدون حکم محمکه کسی را بکشد. چوب. 
دره و یا کیبل بزند و یا کدام تعذیب دیگر بدهد. 
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امارتي میدی۱ا ۵۵۱6۷۸۷۲۲ ۳ 
۲:9۲6عوونباو 11.31 0 


امارتي میدیا ۵251۱۱66۷۷۲۲ 
د مشرتابه حکم: د محاکمو له فیصلی پرته سزا 
او تصویر اخیستل منع دي 


د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه مقاح د 

( ۶/۶۵ ) كتي مکتوب د حکم پر اساس چي د 
۲ کال د ربیع الاول پر ۱۶ نبته صادر شوی؛ د 
محاکمو له فیصلی پرته تورن ته سزا ورکول او 
بیا پی تصویر اخیستل یه کلکه منع کرل شوي 
دي. یه حکم کي زیاته شوی : د سيبخلي شریعت 
له مخي یه متهمیتو د جرم تثبوت او مجرمینو ته 
د سزا ورکولو صلاحیت يواخي شرعي محکمی 
ته ورکرل شوی او هرخوک دا حق نه لري چي یه 
خیل سر مجرم ته سزا ورکري. 

د مشرتابه مقاح یه حکم کي راغلي: یه حدودوء 
تعزیراتو او سزاگانو باندي به مطلوب اترات چي 
د خپل رب رضا حاصلول او د چرمونو مخه نیول 
دي؛ هغه مهال مرتب وي چی د تقبیت او تطبیق 
جریان یی د شرعي هدایاتو مطابق ترسره شي او 
د جرم یه اندازه سزا ورکرل شي. 

په دغه حکم کي مشرتابه مقاح د اسلامي امارت 
تولو مجاهدینو ته یه خانگري دول والي صاحبانو 
ته هدایت کری چي هیخ شخص ته اجازه 
ورتكري تر خو د محکمی له حکم پرته خوک یه 
سوکانو, لسّتو, ذرو او کپبل ووهي او يا کوم 

بل دول تعذیب وركري. مجاهدین چي خوک 


این تلاش های ناکام طالبان برای مخفی کردن شرم خود است. اما حالا بند 
را آب از اینها برده است. 

طالبان از حدود شرعی افسانه‌های گذشته ساخته اند. می‌گویند: زمانیکه 
امارت اسلامی در افغانستان قائم بود» آنگاه در ولایت خوست بر یک دزد و 
یک قاتل» حکم شریعت را عملی نمود. دست او را در محضر عام قطع کرد و 
یک قاتل را به دار آویزان کرد. پس بعدا از آن» مادر زاییده‌ای نبود که سرقت 


و یا هم قتل کند.. 


و وضعیت کنونی خوست چگونه است؟؟؟!!! 
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ستگرمید یا 2] ۱۲۱16۲۲۲۱۶۵ > 
۶۲۱۳۰۲۵ هاناه 4۷۲ 5 


7 تست باتوی 


*_کله چپی دامارت اسلامي یه اقفغانتستان کی قایم 
بت 

ء تو, هغه وخحت دخوست یه ولایت کی یی یه یو 
بقل ع او یو قاتل باتديی تریعت بآومن کووه رت یم 
محضر کی بپی تری لاس کت کرو او یو قاتل بی 
یه دار کرو تو بیا بل د اديی ژوی نه وو. چپی با یی 
عغلاء يا قتل تر. سره :22 

او تن یه خوست کی خه حال دای.!!۱ 


ببینید. این اقرار خود آنان است. که ما حد را عملی کرده بودیم. اما حالا 
نمی کینم. باوجود اینکه بیشتر از ۳۳۰ قدرت افغانستان را در دست 
داشتند. 

در مقدمات گفتیم که به سابقه زمانی اعتبار داده میشود که حالت فعلی 
انسان برایر باشد. در حالات کنونی که از شریعت برگشته اید. سابقه به شما 


هیچ فایده‌ای رسانده نمی تواند اگر تمکین و قدرت ندارید پس ِ کنید و 
اگر دارید. چنانکه وقتی جلو کامره نشستید. ادعا قدرت بر بد بیش از 7۳ 
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خاک افغانستان را داشتید پس چرا حدود را عملی نمی کنید و تعطیل حدود 
با تمکین. تعطیل شریعت است و این به اتفاق امت کفر است. 

طالبان نمیتوانند در حالات جاری حتی یک ویدیو رسمی حد زنا را نشر کنند 
و یا حد ردت را رسماً در ویدیو نشان دهند. هرگز این کار را نمیکنند. 
باوجود اينکه همه جرائم در مناطق طالبان صورت میگیرند. اما آنها 
برایشان از خود مجازات وضع نموده اند و اگر بالفرض برای این حرف ما 
کم عم و عون و یی وا کی اجان مم‌مسامان تم 
زیراکه نواقض دیگر نیز در آنها وجود دارند. 


ناقض هشتم. نهم و دهم طالبان: الحکم بغیر ما آنزل الله والتحاکم 
الیه و وضع الفانون. 

ناقض هشتم طالبان این است که حکم بغیر ما انزل الله میکنند. بر اساس 
شریعت نازل شده بر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله نمیکنند. 
ما در مقدمات. ذکر کرده بودیم که هرگاهی از یک معاشره توحید برداشته 
شود جای آن را شرک میگیرد پس طالبان که بر قانون شرعی فیصله 
تمی کته بسن احقها مر حرکه‌ها و مرکه‌های( قواشتی که‌یر اسان تستورات 
قومی وضع میشوند) کفری فیصله میکنند. 

ناقض نهم طالبان این است که منازعات و اختلافات خود را به غیر الله 
پیش میکنند. برای فیصله‌ها به محاکم کفری مراجعه میکنند. مرتد و کافر 
را ثالث (فیصله کننده) تعیین میکنند. 


لومرقات الذهبية في معرفة طالان يد 


اساسی جدید مجالس برپا میکردند که برای آینده چگونه نظام درست کنند. 
که همین را وضع کردن قانون گویند. 

* طالبان در مناطق تحت سیطره خود بر رسم و رواج های قبیلوی فیصله 
میکنند» به ملک‌ها (بزرگان قومی) اختیار می دهند که به دستورات قومی 
فیصله کنند و طالبان نیز از خصمین (جانبین درگیر) میپرسند که بر چه 
چیزی برایتان فیصله کنیم؟ آیا بر شریعت فیصله کنیم و پا بر رسوم و 
دستورات پشتو؟ پس اکثر مردم برایشان میگویند که بر پشتونوالی فیصله 
کنید» برای اينکه در آن ظاهراً سانی می‌باشد پس طالبان نیز برایشان بر 
همان رواج و دستورات قبیلوی فیصله میکنند. 

اکثر طالبان به درخواست قوم یا قبیله. خانه قاتل را می‌سوزانند» و فقط 
با همین کار جرم قاتل بخشیده میشود. 

قال الله تعالی: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بمّا أنرَلّ اللَه فاوئئك هم الْکَافزون. [سورة 
الادة: 44] 

ترجمه: و کسانی‌که بر احکام که الله نازل کرده است فیصله نمیکند پس 
آنان کافران اند. 

این حکم بغیر ما انزل الله شد و هر آنچه که تحاکم است. یعنی فیصله خود 
را به کفار بردن, امثال آن نیز زیاد است: 

۱: جنجالی را که طالبان بر سر قدرت با حکومت مرتد افغان آغاز کرده بود. 
فیصله آن را برای چه کسی تقدیم مینمودند؟ آیا فیصله خود را به کفار 
جهان تقدیم نکردند؟ 
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۲ گاهی در قطر نشسته میباشند. گاهی راهی ایران میباشند. گاهی در 
مسکوء برادر و خلیلزاد با یکدیگر دست اندازی میکنند و در گپ شپ از 
جاروب می‌کنند. ثالئین و فیصله کنندگان ایشان همین حکومت‌های کافر و 
مرتد همچو روسیه» قطرء. آمریکاء چین» ترکیه» ایران و پاکستان است. 
مراجعه نمودن به قوانین کفری؛ قبول نمودن اصول. قوانین و فیصله آنان 
است. که به همین عبادت میگویند و همین را شرک میگویند. 

عیاض بُن چقّار لمجَاشعي سول الله صَلی له علیّهوسَلم قال ذات 
یوم ف خطبَه: رس مرني آن لمکم ما جهلتٍ ممّا عَمَني یَومي 
ذاه ُل ال تن ها لا واِنّي حََفَتْ عبّادي حتَفاء هم وم هم 
لاو ال عز نوف وْحَرْمَت هم ما أحَّتْ لَهُم و ۱ 


ترجمه: روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه فرمود: آگاه باشید 
که پروردگارم به من امر نموده که برای شما آن چیزی را نشان دهم که شما 
بر آن آگاهی ندارید. از آن علمی که امروز برایم داد شده (اين است): من که 
به بنده‌ام کدام مال و دارایی داده‌ام حلال است. و همه بنده‌های خود را بر 
توحید آفریده‌ام و یقینا شیطان‌ها به آنها می آیند» آنان را از دین خود گمراه 
میکنند و آنچه را که برایشان حلال کرده ام» حرام میکنند» و برایشان حکم 
میکنند که بدون دلیل نازل کرده‌ای من » با من شریکان بسازند. 


و کی ای هام تا 
کفری جهانی است. که حرام را حلال و حلال را حرام میکند. طالبان نیز 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


شکار همین شیاطین کردیدند و فیصله‌های خود را به محاکم این طاغوت 
حقیقت اختر منصور نیز به عوام طالبان نمایان گردید پس در همین زمان 
بر سر اقتدار بین طالبان اختلافات شدید به میان آمد که فیصله‌اش هیچ گاه 
ممکن نبود. بالاخره طالبان. همین فیصله را به رئیس (آی» ایس آی) جنرال 
توانست که اختر منصور را به حیث زعیم طالبان تعیین کند و همین فیصله 
را همه ایشان قبول کردند. کسی طوعاً به خوشی پذیرفت و بر کسی به زور 
تحمیل گردید. از طرف (آی» اس آی) به افرادی همچو استاد اسر و 
دیگران هشدارهای قتل و زندانی شدن داده شد ناگفته نماند که این جنگ 
فقط بر سر اقتدار بود و رهبران طالب هیچگونه مکره نبودند. 


پس آن طالبان که فیصله خصومات خود را به بین اللل» آمریکایی‌ها. 
روسی‌هاء ایرانی‌ها و جنرالان (آی» اس آی) پیش می‌کنند» آیا در آنهاء باز 
هم چیزی از اسلام باقی می‌ماند؟ بیایید که از کتاب الله تعالی بپرسیم. الله 
متعال در مورد این چنین منافقین در کتاب خود می فرماید: 

فلا ورَيك لا یوّمنون حتی یحَکَموكَ فیمّا شُجَرّ بَیْنهم تم لا یَجدُوا فی آنفسهم 
حَرَجّا ممّا قضیت ویسَلموا تسْلیمّا. [سورةالنساء: 65] 


ترجمه: امّاء نه! به پروردگارت سوگند که آنان موّمن بشمار نمی‌آیند تا تو را 


در اختلافات و درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس حرج در دل خود 
از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


الله تعالی به نبی علیه السلام سوگند یاد کرد که؛ تا زمانی این مدعیان 
ایمان» (هر کسی‌که باشد. طالبان نیز در این داخل اند. چون بر زبان ادعای 
ایمان میکنند) فیصله خود را بر تو و بر احادیث و سنت‌های تو نکنند و 
بعدا بر آن کاملاً راضی نباشند. اینها موّمنان شمرده نميشوند. 

حالا طالبان را مقایسه کنید» فیصله خود را بر خلیل زاد کافر می‌کنند. اگر 
همین فیصله به شریعت راجم گردد. آیا با مرتد صلح ميشود یا خیر؟ و اگر 
میشود پس شرائط صلح چه است؟ اجماع صحابه را ببینید و بعدا عمل 
طالبان را با حکومت افغان. پاکستان» ایران و دیگر دولت‌ها که چگونه 
تعامل دارند. پس ایمان طالبان برایتان نمایان خواهد شد. که ضرب صفر 


نت 


است. 


ابو بکر رضی الله عنه با اجماع صحابه. صلح با مرتدین قبیله بزاخه را آن 
گاه جائز دانستند که آنها شروط ذیل را پذیرفتند: 


۱ گواهی دهید که همه مقتولین شما مردار شده و به جهنم رفته اند. 

۲: گواهی دهید که همه شهدای صحابه که با شما جنگیده اند. جنتی هستند. 
۳: اموال را که مجاهدین از شما گرفته اند. غنیمت میباشد. 

۴ اموال را که شما از مجاهدین قبض نموده‌اید آن را تسلیم میکنید. 

۵: همه اسلحه‌ها و اسب‌ها را به بیت الال می‌دهید. 


۷ شما چوپانی گوسفندان بزها و گاوها را میکنید تا اینکه صدق توبه شما 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لو 


[ مصنف ابن آبي شيبة, السنن الکبری للبيهقي. فضائل الصحابة] 


که بعدا در باب صلح تفصیل آن می آید ان شاء الله. 


ری ۵ رو :و3 م 4۶و ه زر ۵۶ 


۹ لی الذینَ یعون هم آمنا با لت ما نزل من قلك پریذون آن 
بتحَاکموا ۳1 الطغْوت ۳ ۳ ن با تِ ویرید الشْیِّطان 1 له 


یکتم 


ضلالا بعیدّا. [سورة النسآء:60] 


ترجمه: مگر نمی بینی کسانی را که گمان می برند به آنچه بر تو و پیش از 
تو نازل شده. ایمان آورده اند و( باوجود این) می‌خواهند داوری را پیش 
طاغوت برند؟ حال آنکه دستور یافته اند به طاغوت کافر شوند؟ شیطان 
می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی دچار کند. 

ای مسلمانان فکر کنید! آنها فقط بخاطر اراده‌ی که داشتند» کافر نامیده 
شدند. پس اینقدر گام‌های را که امروز طالبان برداشته اند. آیا اینها مرتد 
نمی گردند؟ 

امام ابن کثیر رحمه الله می فرماید: 

"فدل علی آن من لم یتحاکم فی محل النزاع الی الکتاب والسنة ولا یرجم 
الیهما في دلك» فلیس موّمنا بالله ولا بالیوم ال"خر." 

[ تفس ابن کثبر ج2/ص 346] 

نکرد و يا اينکه به آن دو راجع نکرد. پس این بر الله و روز قیامت موّمن 


در جای دیگر می‌فرماید: 
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"فمن ترك الشرع المحکم المنزك علی محمد بن عبد الله خاتم الأنبیاء 
وتحاکم الی غیره من الشرائع المنسوخة کفر» فکیف بمن تحاکم الی الیاسا 
وقدمها علیه؟ من فعل دلك کفر باجماع المسلمین. " [البداية 
والنهايءة ج13 /ص 139] 

ترجمه: کسیکه فیصله بر دین و شریعت ثابت و نازل شده بر نبی آخرین» 
تج چم باصن اه یه وس ۱ 9 کر بر ان اجه 
شریعت‌های منسوخ تقدیم کرد پس وی کفر ورزیده است» پس حکم آن 
کسی چه باشد که فیصله خویش را به قانون یاسا می‌برد و این قانون را بر 
اسلام مقدم می نماید؟ کسی‌که چنین کرد. بر اجماع مسلمانان کفر ورزیده 


نت 


است. 
زمانیکه طالبان مرتکب این کفر اجتماعی گردیدند. پس چگونه ادعای اسلام 
میکنند؟ پس چگونه امید شفاعت نبی علیه السلام را دارند؟ با اینکه در 
احادیث قید (شهد) آمدد: 


قیل لی: سل فان کل تب قذ سأل. فأحزث مَسألتي ای یوم یامه فهي لک 


8 ۵ م 


وَلمَنْ شه أَنْ لا له لا له "[ مسند آحمد البخاريالشفعة] 
آن کسانی که گواهی لا اله الا الله بدهد. 
قید شهد را وضع نموده» فقط نطق نیست. بلکی شهادت مستلزم نطق است. 
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به عمل نیز گواهی میدهید. در قانون» در نظام» در صلح. در جنگ. در هر 
چیز بر قانون الله متعال فیصله میکنید؛ نه بر قوانین کفری ملل متحد, این 
تنها چند از عمکرد طالبان بود که ذکر نمودیم در حقیقت این موضوع 
پبشیان ظولانی انست: 

ناقض دهم : این است که آنان قانون وضع میکنند: 

طالیان با حکومت افغان در قطر نشسته بودند و خواهان تغیر اندک در 
همین قانون وضعی دموکراتیک بودند و کوشش میکردند که یک قانون و 
نظام جدید بسازند پس خود را مشرعین گشتاندند. به عوض جرگه‌ای قومی 
و بزرگان» طالبان و حکومت افغان باهم مشترک در مورد نظام جدید بحث 
میکردند, امروز نیز همه فیصله های خویش را به قوانین که اینها با کفار 
جهان در دوحه ساختند پیش میکنند وبار بار خواهان مراعات نمودن آن از 
طرف کفار اند آیا همین سلب نمودن حاکمیت الله تعالی نیست؟( 
نعوذباالله) 


لویه جرکه. قومی جرگه و پارلان افغانستان يا اسمبلی قومی. سینت 
پاکستان» بر این کافر ميشدند که در تعدیل» تصویب. توشیح. تنقیح و 
تردید قانون سخن می‌زدند» پس حالا که طالبان همین کار را آغاز نموده 
اند. آیا اینها بر این کافر نمیشوند؟ 

در دنیاء سلب نمودن حاکمیت یک حاکم شرعی در تعزیرات معمولی جاتز 
نیست. پس چگونه حق قانون سازی آن رب العالین. ملک اللوک. خالق 
الرض والسماآء به یک بنده ناتوان برگردد؟ 


قال الله تعالی: ان الحْکُمْ اّا للّه [سورة الا"نعام: 57] 
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ترجمه: حکم و داوری تنها از آن الله است. 

له الْحَلَقَ واأمَر تبَاركَ ال رب الْعَالمیَ [سورَة الاعراف : 54] 

ترجمه: آگاه باشید که آفرینش و فرمانروایی از آن او(الله تعالی) است. 
پربرکت است الله که پروردگار جهانیان است. 

فالحْحُمْ له ال الکبیر .[سورة الومن : 12] 

ترجمه: پس حکم و داوری از آن الله بلند مرتبه و بزرگ است. 

وضع کردند و همه‌ی مسلمانان اتفاقا بر آنها فتوی کفر دادند. 

طالبان که امروز به رضامندی شیعه‌ها. هزاره‌ها و آمریکایی‌ها بناء بر 
اساس دموکراسی. نظام و قانون می سازند. آیا اینها مرتد نمی 
شوند؟ عجیب است. انسان به طالیان حیران می‌شود. وقتی‌که این قصه‌ها را 
می پذیرفتید پس چرا این مدت جنکیدید؟ ناحق چرا افراد زیردست خود را 
در مشقت انداختید » بناء بر این عملکرد های شماء آخرت شما برباد به نظر 
می‌رسد. حداقل دنیا را برای خود آباد می نمودید! معاذ الله. 


ناقض یازدهم طالبان: رضایت کفار جهانی از طالبان: 
ناقض آشکار و واضح یازدهم طالبان این است که امروز همه طواغیت 
بزرگ جهان از طالبان راضی اند. و خود طالبان بر همین اقرار دارند. چند 
مثال آن را ذکر خواهیم کرد: 
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1 شخصی به نام برادر ۱ 
شخصی ح سنگرمیدیام[9096۲۲۳60 مب 
۳ 1 را ۰ 9 یا و 


طالبان معرفی می کند و از 
قرائن نیز چنین به نظر 
می‌رسد که خود را برای رهیری 
دولت آینده کاندید نموده؛ ۳ 
و وه سفن ۱ یت 
بیانیه‌ای نوشتاری ارایه میکند ۱ 


ملابرادر اخند خپلو زخمي مجاهدینو ته: ستاسی 
د قربانیو له برکته ترمپ ماته زاری, کوي. 


ی ۳ ۲ تیلیفون ورکابِ کرو. 
کانفرانس تکرار می‌کند» داکتر غني خپلو سرتیرو ته: ستاسی له برکته 
۰ دم 5 ۰ نیویارک او واشنکتن خوندي دی. 
زیراکه نه فصاحت دارد. نه علم تاسی د نی د دفاع د جگزی په لومزی کرسه کی 


شرعی دارد» نه حق با او است. بی: 


نه به سخن می‌فهمد. حنی 
عبارت پشتو را نیز خوانده نمی 
تواند. نه به خبرنگار جواب داده می‌تواند. برای خبرنگاران تنها دو. سه فرد 
را تربیه کرده اند اما الغرض به موضوع بر میگردیم. همین برادر می گوید: 
رئیس جمهور سابق آمریکا با من نیم ساعت مکاله تلفونی نمود و طالبان 
میگویند که رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهوران جهان نیز بیشتر از ده 
دقیقه مکاله نمیکند و تلفون رئیس جمهور حکومت مرتد افغان را اصلا 
جواب نمی‌دهد. 
مذکور در شهر کراچی. ایالت سنده. پاکستان در شفاخانه‌ی مجهز 
مجروحین طالب که از طرف (آی» اس آی) مهیا گردیده. در حال گفتگو 
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اظهار کرد که ترامپ با من گفتگو کرد و لاف نیز می‌زند که مکاله را من 
سرش قطع کردم پس الغرض که با رئیس‌جمهور و رهبر هیچ تنظیم جهان 
این قدر مکاله نمیکند که با رهبران طالب می‌کند پس با دلائل دیگر. این 
نیز یک نشانه رضایت آنها از رهبران طالب است. 


2 . نماینده دفتر سیاسی اینها در مسکو واضح نمود که: نظامیان ما با 
خلیل زاد و نظامیان آمریکا در یک کانال و چینل رابطه دارند. بالقابل 
معاونان رئیس اداره مرتد کابل نیز همین ناله و فغان را می‌زدند که؛ آمریکا 
با دادن این اندازه امتیازات برای طالبان تخطی می‌کند» پس در سال های 
اخیر آمریکا نسبت به اداره مرتد افغان به طالبان بیشتر توجه میکرد. 


مرتد خلیل زاد آشکارا می‌گوید که طالبان امروز. طالبان ۱٩‏ سال قبلی 


۰ مه ه 
ددسئد. 


تس 


3 روز پنج شنبه ۴/شعبان/۱۳۳۴۲ه- ق» در مسکو. جلسه‌ی که در 
مورد صلح برگزار شده بود. طالبان بسیار با فخر اقرار می‌کنند حکومت 
روسیه حکومت افغان را استقبال نکرد. برای استقبال آنان بیرون نشدند. 
مصارف تکسی آنها را ندادند. مصارف هوتل آنان را برای شب قبول 
نکردند» بلکه به آنان گفته شده بود که مصارف تکسی را با خود داشته 
باشید. بعدا به روسیه بیایید. اما بالقابل آنها از طالبان استقبال و پذیرایی 
نمودند و تمام مصارف طالبان از طرف حکومت روسیه بود. 


9 حا ار ِ 
9 لومرقات الذهبية في معررفة طالان الوشية ۳۳9 


سنگرمیدیا ٩۱۲96۲۳۳۱60]‏ بمب , سنگرمیدیام]۲6۵ 5۷96۲ مب رب 
0۵۵ 5.4۷ 


ناو 5.4۷ 


ٍِِ چیرته ولار ده؟او او دموکراسي چیرته ولاره ده؟ 
#ارک ته د مسکاو تاريخي سیکاوی! زمور صدر اعظمان معاوتان لور يوري چارواکي 
خو بیا هم ارگ له شرمه پته خوله ده.او پلاوی یی روسیی ته ور روان دي,روسیه ورته وايي بخشه 
مسکاو ته ولبرلو. کوی.مور دملاقات وخت نلرو, تیکسي هم نه 
هبره دنه وي چي مسکاو د کوتو به شمبر درکووءد تیکسي پیسی درسره راوری,»که يي 
کسانو ته د عوت ورکری وو,خو ارگ ۲۸کسه طالبانو ته داسی خيري كري وي.يقيني درته وایم. 


طالبانو ورته ویل خیل کار کوی مورنه درخو. 


5 »,مسکا ِ دا ۰ ۳ 
ورلبرلي و خبرداری ورکری, چي مور فخوولی کوخوة. فاد شوه 


کو یه موتر او نه هم هوتل کي خاي مور ولي افغانان دومره ذلیله کرل؟ 
ورکوو,شخصي مصارف به کوی.. داشرف غتي خاص استازی 


#دارک ##شرح.. عمر داودزی 


‌ ۳۷ ‌ 


9 
طالبان ادعای بعضی سخنان دیگر را نیز دارند که لباس نظامی دوستم 
ملحد را کشیدیم. اين و آن امور به خواست طالبان اجراء شده بود. مانند: 


۱ : ۲ سنگرمیدیا ]6۱۱۱96۲۲۱۱6۵۵0 مب 
سنگرمیبیا ]5۱1۱6۲۳60 6 مدای 4 ۳ 1 


5.4 5 


#طالبانو روسیه کي له دوستم خخه وردی, یه لومري نشت کی یی له نظامي لباس 


۳ ۳ قس 6 و _ هه ۵ پرته شرکت وکر او به دوهم نشت کی 
ايستتلي وزوسته بي د خوندي له دوهم راوند خخه بیا د امارت مشرانو مخالفت وکر چي یه 
شرلی هم ده پسي. ناسته کی به کدون نكوي 


#مسکو #غونده د امارت د مشرائو غوشتنه ومنل شوه او 


‌ 


اگر این حقیقت باشد. آیا ثبوت بزرگ رضایت دیگر پیدا میشود؟ 
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4. همچنان خود طالبان اقرار دارند که به تاریخ ۴ ایریل/۲۰۲۱م 
مجلس که در مورد صلح در ترکیه برگزار می‌شد به علت انکار ما به تعویق 
افتید . 

و اعترافات تازه جویایدن کافر و خلیلزاد را همه مشاهده نمودید که 
چکونه از طالبان سپاسگذاری کرد و گفت طالبان در بین بردن مجاهدین 
راتایید کردند که بادار از ایشان رضایت نشان داده و تصدیق شان نمودند 
سبحانه الله انسان از اين گفتاری کفری بزرگان طالب در حیرت و تعجب 


ل 
ً 


میشود. 

پس قاعده این است که الرء یوَخذ باقراره. 

فرد به اقرار خود ملامت می‌باشد. 

و این موضوع را در جریان پروسه شوم تسلیمی طالبان به اسم مذاکرات را 
کارکتا نم حکومت افهان کنو بان ها تایتم نمودنته بس-نرای انا وخ هرگ کال 
روزهای ذلت بالای دلت در انتظار بود. انها به همین منظور کفر ورزیده 
بودند که عزت دنیا را حاصل کنند. اما روزی با همین کفر خود آن قدر ذلیل 
شدند که حتی به کارکنان خود قناعت داده نمی توانستند؛ زیراکه به عوض 
الله رب العالین. غلامی کفار ر اختیار کرده بودند» و این باداران کفار. 
غلامان مرتد زیادی را همچو نجیب و غنی به میدان گذاشته و خود را از 
صحنه کشیده اند. پس آیا اینها ثبوت‌های بزرگ راضی بودن کفار نیست؟ 
که طالبان احمق حالا هم به آن عزت میگویند. 
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زمانی‌که نبی علیه السلام با قریش صلح کرد. نه کفار برای وی کدام 
گوسفند را کشتند و نه هم تا این حد امتیازات و تشریفات ظاهری را دادند. 
اما برای طالبان در هر کشور کفری قالین‌های سرخ فرش میگردد و برای 
حکومت افغان حتی مصارف تیکسی داده نمی‌شود. دلیل این است که از 
اداره مرتد کابل آن قدر استفاده نمیشود کدام توقعات را که کفار از طالبان 


دارند. 


طالبان دیروز القاعده را از خود می‌دانستند. اما امروز آنها را تروریست 
نامیدند» دیروز رهبران طالب مانند ملا داد الله این چنین صلح را که زن‌های 
ما در زندان‌های کفار باشند. خیانت میپنداشت و میگفتند که اگر اشفال 
کفری بر سرزمین اسلامی از مراکش تا ترکستان شرقی حاکم باشد ما صلح 
نمی کنیم» امروز طالبان دست به کار اند و خوب با اطمینان صلح میکنند. 
دیروز با آمریکا به همین علت جنگیدند که قوانین بین اللل را نمی پذیرفتند 
آن و رسمیت آن شب عذر و زاری دارند. حسبنا الله ونعم الوکیل. 

در مورد چنین مردم الله متعال می فرماید: 

ون تزضی عنك الیَهُودُ ولا النصازی حتی تتبع ملْتَهْم. [سورة البقرة: 120] 
ترجمه: و هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه از دین 
آنها پیروی کنی. 
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آمریکا چه که از طالب حتا کمونست‌ها و دهری‌های روسی نیز راضی 
شدند. پس آشکار گردید که طالبان قلباً کفر را پذیرفته اند؛ بنابر این 
محبوبین مرتدین و کفار غلیظ شدند . 

پس ای مسلمانان! شما با انصاف بگویید که امروز کدام کافر از طالبان 
ناراضی است؟ کدام کافر است که به میزیانی مذاکرات طالبان آماده نباشد؟ 
کدام کافر است که مخالف خارج نمودن اسامی طالبان از لست سیاه باشد؟ 
داشته باشد؟ 

کدام کافر است که امروز نیز طالبان را تروریست بنامد؟ 

کدام کافر است که بگوید ما حالا نیز در مقابل طالبان عملیات خویش را 
ادامه میدهم؟ 

کدام کافر است که ازهمکاری با نظام طالبان انکار میکند؟ 

کدام کافر است که حالا طالبان را بر اداره مرتد کابل بهتر نمیداند؟ 

جواب این همه سخنان منفی است و دلیل بزرگ این همه رضایت از طالبان 


که هر چه به زور شمشیر ما انجام شد!! 
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اما اگر این همه به زور شمشیر طالبان شده باشد. پس اینها آشقی خلق الله 
(بدبخترین مخلوقات الله) اند. زیرا که بعد از اینقدر جنگ‌ها نیز امروز 
دنبال رضایت کفار و نهاد های کفری همچو بین اللل استند از آنها رسمیت 
و عضویت میخواهند و منتظر همین اند تا بادار هایشان یکی پی هم از 
ایشان توصیف کنند و در همکاری به کفار دنیا از ایشان خوش باشند . 

الغرض این ناقض دیگر طالبان بود که همه کفار جهان از اینها راضی و 


ناقض دوازدهم و سیزدهم طالبان: انکار الجزية وانکار نظام 
السیی: 


ناقض دیگر طالبان این است که از مقرر نمودن جزیه بر اهل کتاب و 
مجوس آنکار می‌کنند. 

چون‌که طالبان نظام دموکراتیک میخواهند و در این نظام هیچ کس نام 
جزیه را گرفته نمی تواند؛ چون حکام اصلی یهود و نصاری اند. طالبان کجا 
به آنها حرف خواستن جزیه را یاد آوری نموده می‌توانند. اینها دست به کار 
اند و به یهود و نصاری اطمینان میدهند که ببینید! در آمدن حکومت ما خیر 


شما خیز است؛ از فخاطق ها احه‌های گروههای تروویستی ایو خواهته شت: 
و بر ضد آمنیت و نظام‌های بین الللی هیچ کس سر بلند نخواهد کرد. 

چند مدت قبل (۲۰۲۱ مارچ) در مجلس مسکو. یک طالب که برادر نامیده 
میشود. می‌گوید: ثبات و استقرار افغانستان برای همه مهم است و 
تأثیرات خود را دارد. 
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امروز دهن شان از آب خشک شد از بسا که گفتند افغانستان به ضرر هیچ 
کافری نیست ما امنیت تمامی کفار را میگیریم و کسی را اجازه هم نمیدهیم 
تابه کفار غلیظ دنیا ضرر برساند , شب وروز در فکر خیر رساندن به کفار 
ای ی ما در سوام کی را 
پس زمانیکه طالبان محکوم اند و یهود و نصاری حاکم» پس آیا طالبان از 
باداران خود جزیه را طلب کرده می‌توانند؟ 


شیخ الاسلام در جای دیکر می فرماید: 


"فأَیْمّا طائفة امتتعت من بعض الصَّلوات الفروضات آو الصّیام آو الحجٌ آو 
عن التزام تحریم الدّماء» والأموال» والخمر» والزنا والّیسر» آو عن نکاح ذُوات 

تحارم, آو عن التزام جهاد الکفار. آو ضربٌ الجزيَة علی أهل الکتاب» وغیر 

ذلكَ منْ واجبات الدّین ومُحرّماته التی لا غذر لحَد فٍ جُخودها وترکها التی 

یف الجَاحذ لوجوبها. فِنٌالطائفةً لته قَاتل علیها وان کانت مُقرّةّبها 

ایا یا فش با سای 

ترجمه: پس هر جماعت که خود را توسط نیرو از بعضی نمازهای فرضی 


منع کند. يا روزه. حج. یا خون ریزی. اموال. شراب زناء قمار بازی» حرام 
نمودن نکاح محارم را بر خود لازم نکنند. پا جهاد با کفار» پا تعیین نمودن 
جزیه بر اهل کتاب و يا دیکر واجبات و محرمات دین را بر خود لازم 
نمی‌کنند. آن محرمات و واجبات که در ترک و انکار آن» به هیچ کس عذر 
نیست؛ و آن که منکر از وجوب آن کافر می گردد. پس به همین سبب با 
طائفه ممتنعه قتال می شود هرچند به همین احکام اقرار نیز کنند و در این 
اختلاف علماء به من معلوم نیست. [مجموع الفتاوی ج 28 / ص 503] 
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در جای دیگر در مورد تاتاری‌ها می فرماید: 

ای الا میا خی اس ای ال وال ای وا .ها 
لیب واجبٍ تون السلميٌ» وما یش في ذلك من عرّف دیق الاسلام وعرّف 
ترجمه: رون شبن مر ول کتاب جزیه و لت را لازم 
کسی‌ که دین اسلام را شناخته است و حقیقت تاتاری‌ها را درک نموده است. 
پس آنان در این شک و تردد نمیکنند. 

لهذا لازم نمودن جزیه. آن قانون مبارک رب العالین است که با آن عزت 
اسلام برمیگردد. زمانیکه بر بهود» نصاری و مجوس جزیه قائم شود. توسط 
آن اسلام عالی (بلند) می‌شود و این یک هدف بزرگ دین اسلام است. 

قال الله تعالی: قَاتلوا اذین لا تون باللّه و الیوم تخر ولا یرون ما 
ت له وَرسُوله ولا یدیئون دیق الْحَّ من الّذیم جوا الْکتاب عتی بمطوا 
الجرية عن ید وهم صاغژون. [التوبة: 29] 

ترحفتةه بختگین با کساتی ان اه کتای. که مه اللقی روز شنامته انمان .ی 
آورند و آنچه را که الله و رسولش حرام نموده اند. حرام نمی شمارند و به 
دین حق در نمی آیند. تا آنکه به دست خویش ذلیلانه جزیه بپردازند. 


تا آن زمان قتال خلافت اسلامی ادامه دارد. تا اینکه آمریکایی‌ها و 


فرانسوی‌های صلیبی. اسرائیل و یهود با ذلت مجبور به جزیه دادن شوند. 
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ناقض سیزدهم: انکار از نظام کنیزها و برده‌گان: 
ناقض سیزدهم طالبان این است که از نظام کنیزها و برده‌گان انکار 


۰ ۰ 
تس 


میکنند. و این را از شریعت ساقط نموده اند. 

این همان قانون مظلوم است که امروز طالبان آن را پنهان میکنند. در 
مجالس کفار از یاد آوری آن ندامت میکنند» باوجود اینکه هر گاه طالبان در 
مورد نظام حرف میزنند. میگویند که ما یک نظام کاملاً اسلامی میخواهیم. 

در سال ۱۸/مارچ/۲۰۲۱م که مطابق ۴/شعبان/۱۴۳۳۲ه- ق زمانی‌که 
در مسکو جلسه بود» پس رهبران طالب همین شعار را زمزمه می‌کردند که 
بدون نظام اسلامی, نظام دیگری قابل قبول ما نیست. بعداً میگویند: 

نظام اسلامی خواهد بود. اما چه نوع اسلامی؟ در مورد آن گفتگو خواهد 


شد. 
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میدیا 92۲۱51۱۱۷۵۵۷۸۷۲۲ 
۵ 0 11.31۳ 


امارتي میدیا ۵۵06۷:66۷۷ 
5 ان 11.3 


ظ 28 << 


طالباتو د سیاسی دفتر ویاند محمد سهیل شاهین 
ك 


له امریکا سره تر ترون وروسته. موتر 
عملیات کم كري, کومی جگری چی کیيي: 
شوی مونر به دقاعي حالت کی یو. 

مونر هخه کوو, د مذاکراتو یه کرتدیتوب 


داکتر نعیم: سره یوه کلي توافق ته ورسیرو. 
په اعلامیه کی چی خه راغلي, د منلو ور نه دي. خیرخواه او شاهین 
مونر, افغانان به خپله په کده د نظام نوعیت 
۳۳۹ چم اندآوه ٩‏ تر د نظا آوریند باید وشي. خو د یوه سیا 
تاکو,پردیو ته اجازه نه ورکوو چی مونر د نظام ی ۳ شبیی تطلع 
خوسونه وکري. تر راتک وروسته. 

1 چی هفه د بهرنیانو وتل او د اسلامي 
دا چی راتلونکی نظام به خنکه او کوم نوم تاه لوگ یا وی ده 5 
ولري, دا د پردیو کار نه دی او په یوه ساعت دو اوهعهمان تو ای بیدکوی انلامی ام مد 
ساعتونو کی نه فیصله کيري. هیخ کوم اسلامي حکم یه کی نه دی یلی 
نظام به اسلامي وي, خو دا چی خنکه؛ په هکله به شوی. 
پی بحثونه کيري. مونر د یوه سوچه اسلامي نظاح د راتگ 


غوسّتنه کوو. 


مطبوعات امارت» در مورد دو فرد دیگر تیم مذاکراتی طالبان می‌گویند: 


نکردند. 


امارتي میدیا 02۱6۱۷۰۸۲۲ رم 
۱۲ یاو 171.3۲ 


سح 


سس ۳ 


سس 2 و ظُ #7 


طالبان وابي واشنکتن باید پرتاکلي نبتی له 
افغانستانه ووخي.کنی به بل صورت کي به 
دتخلف مسولیت دواشنکتن پرغاره وي. 


شاغلی شاهین وايي که و ته و وخي ,مور دعکس 
العمل سره به مخامخ سي. 


شاهین او خیرخواه داسلامي نظاح پر تینگو لو 
اصرار و کر.خو ددی تظاح نوعیبت یی تشریح نکر. 


جه() 


۱6:۰۳ 


146 


7 لورقات الذهبية في معمرفة طألان الوشية 4 


در این سخنان خیانت بزرگ نهفته است. حالا این نظام را در قالب قوانین 
کفری و طبع دل خویش برابر می‌سازند. 

آن مباحث و گفتگو شود. اسلام دین صفاء و واضح است که برای کفار 
قوانین تلخ جزیه و کنیز را دارد. 

طالبان اگر واقعا نظام اسلامی میخواهند پس به روسیه. چین. آمریکاء 
فرانسه و دیگر کفار اصلی واضح کنند که فردا در جنگ زنهای کفار اصلی 
همچو شما را کنیز می سازیم! چه فکر میکنید. اینچنین کنفرانس‌ها و 
مجالس و مهمانی‌ها برایشان مهیا خواهند کرد؟ 

نه! یقین کنید اگر در پاکستان هم از آنها خلاص شوند. 

همین کفار که به این حد سعی و تلاش میکنند. همه به این خاطر است که 
طالبان به آنها اطمینان داده اند که همه‌ی شما در امن خواهید بود. ما علیه 
مجاهدین اقدامات سخت میکنیم» تا هیچ عمل کننده‌ای دین حقیقی باقی 
کرت 

و سخن دیگر اينکه که طالبان در پست ذیل و مکان های دیگر همین لاف را 
می‌زدند که ما آمریکا را بعد از ماه میع یک ساعت نیز نمی گذاریم: 


امارتي مییی۱ا 02۲۱۱۱۰۸۷۱۲۸۲ ی ی 
:یاو 1.3۷ 1 


امارتيی میبدیا 2566۸۱ 
د می ۱ خخه وروسته اشغالکرو ته یو ساعت 
وخت هم ته ورکوو 
لایف ته راشی 
5۸۷۲ جهن ۰/120/۲۳۷ ۳۲۲۳ 
۷ ۲560 
۱/۵ ۵( 519۲ ۲ 1۳ 109 
۲۳۴۵۲۶ 2۳0 عما۳0م رعاعهم 86 
۳3 
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اما از می ماه‌ها گذشت و به آمریکا هیچ چیز نگفتند و نه گفته می‌توانستند. 
سپس برای پنهان نمودن ندامت خود میگویند که ما به فرمان بزرگان خود 
منتظر بودیم. پس چه قسم منتظر هستید؟ آیا این معاهده را بزرگان شما 
نکرده اند. حالا چگونه منافع علیای ملت به یادتان آمد؟ حقیقت این نیست. 
حقیقت اصلی این است که آنان با آمریکایی‌ها قراردادهای ویژه دارند» و 
این معاهده‌ی ظاهری فقط یک نمونه‌ای برای فریب دادن مردم است. که در 
نتیجه‌ای تفاهم همان مجالس مخفی برای شان روز به روز کمک های 
فروان مالی را میرسانند. 


"امارتي میدیا 0۵۳06۳۷66۷۷۳ ۰ ۳ ۰ 
۱ ۵ 11.3 ۰ 


چی له افغانستان خخه د بهرنیو خواکونو 

وتل د می میاشتی له لومری, نیتی مخه چی 

په توافقنامه کی تاکل شوی وه خنديدلي, دغی 
سرغرونی اصولا د اسلامي امارت مجاهدیتو ته د 
اشفالکرو خواکونو په وراندی د هر دول مناسب 
اقداح کولو لاره خلاصه کری. 

اوس دِ اسلامي امارت مجاهدین انتظار باسي 

چی د اسلامي امارت رهبري د خیل هبواد د 
خیلواکی, ارزشتونو او ولس د علیا منافعو په نظر 
کی نیولو سره خه دول تصمیم نيسي او پریکره 
كوي. مجاهدین به د هفه مطابق عمل کوي. ان 
شاالله. 


#تو ضیحات : 

اينکه خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان از اول 
ماه می که در توافقنامه تعین شده بود, تخیر شد, 
این سرپیچی اصولا راه هرگونه اقدام مناسب را 
برای مجاهدین امارت اسلامی در برابر نیروهای 
اشغالگر باز تفوده است. 

اکنون مچاهدین امارت اسلامی مسظراند ثا 
رهبری امارت اسلامی با درنظرداشت استقلال 
کشور, ارزش ها و منافع علیا مردم خود چه گونه 
تصمیم می گیرد و فیصله می نماید. مجاهدین 
مطایق ان عمل خواهد نمودند, آن شاءالله 

ذبیح اللّه مجاهد 

۰ هد ۵ , 1:34 ۳۸ 196 6 


همه بزرگان طالب از آمریکا توقعات دارند. به اشاره‌های آنها حرکت می 
کنند. هر قدم را که برمی‌دارند. در چینل با خلیل زاد رابطه میکنند و بر 
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هدایات او عمل میکنند. برای همین علیه آمریکایی‌ها یک مرمی هم فیر 
نمیکنند. همان سخن سلطان عزیز عزام حفظه الله که می‌کوید: از قرائن 
معلوم می شود که این همه را با آمریکایی‌ها در مجالس مخفی فیصله 
وه تفه که مه ارس ای ان اه کی ون صولی .۱ 
میدهیم و تمام امور دیگر موافق پلان جاری خواهند بود. 

پس همش همان بازی جریان دارد. شما ببینید! یک بار میگویند. یک ساعت 
مهلت نمی دهیم. آمریکا برایش میگوید: اگر اقدام کردید جواب تندی 
خواهیم داد. طالبان از موقف خود عقب نشینی تکتیکی نموده و در موقع آن 
گفتند که ما به فرمان امراء خود منتظر هستیم. انها به نفع ملت فیصله 
کت اما در هقایل ادا ر ری کانلمتانم مق وا فرآموی مک دا 


الغرض. طالبان از زنان و فرزندان کفار اصلی برده و کنیز نمی‌سازند. اما 
زمانی که دولت اسلامی زنان ایزیدی‌ها را کنیزهای خود ساختند. به عوض 
اينکه تایید کنند. دست به پروپاگاند زدند. 


ابوقتادةالفلسطینی 


دشمني لري بلي مور د دوی سره خکه دشمني لرو چي 
دوی د الثّه له دوستانو مجاهدینو سره دشمني لري. دوی 
مجاهدین کافران بولي. هغوی وژني. هغوی ذبح كوي. 
هغوی گوابي. د مجاهدینو نع هغوی وينغي جوروي 
چي دا خبره اوس په یقین بدله شوي ده او له دي نه صرف 
جاهلان ناخبره دي. 
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طالبان قول عمر محمود عثمان یعنی ابو قتادة فلسطینی را نقل می کنند. 
که مطابق اقرار طالبان شخص مذکور را انکگیس‌های برتانوی به اردن 
فرستاد و حکومت اردن بعد از مدت کوتاهی زندان» برائت او را اعلان 
نمود. و حالا مصروف پیش بردن پروژه‌های ضد مسلمین است. پس 
طالبان قول او را تاییداً ذکر می نماینده که خلافت اسلامی زنان 
*مجاهدین" را کنیز می کنند؟! 

الله اکبر! حالا موضوع تا این حد رسید که در عداوت با خلافت اسلامی کفار 
ایزیدی‌ها را نیز مجاهد گفتند!!! پرسش ما این است که همین کفار اصلی با 
کدام چبهه تعلق داشتند؟ 

با این که حکم کنیز و برده‌گان در آیت‌های قطعیء احادیث و اجماع موجود 


ت 


است. 


قال الله تعالی: مَالّذینَ هم لفْرُوجهم حَافظو (5) لا علی آزواجهم أَو ما 
مک ام یز تلومیت. [سورةالقمنون:5- 5] 

ترجمه: و آن(مومن)اهای که شرمگاهان خود را حفظ میکنند. مگر از 
همسران و پا کنیزان خود. پس بیکمان اینان ملامت نميشوند. 

و فواید آن بار بار ذکر گردیده: 

۲ نشانه عزت و سر بلندی اسلام و مسلمانان است: نشانه بزرگ فتح و 
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پادشاه فارس (یزدگرد) کنیز گردیدند. بناء حیثیت و هیبت مسلمانان عالی 
گردید و کفر به شکل کامل ذلیل گردید. 

۳۲: کسانیکه با الله شریک می‌سازند و برای محوه نمودن اسلام شمشیر را به 
دست گرفته اند. پس آنان مستحق چنین برخورد اند. 

۴ این احسان بزرگ رب العالین بر فرزندان و زنان کفار است. که به آنها 
تعلیم اسلام داده می‌شود. 

همچنان اگر شوهران شان قتل گردند. پس کفالت اینها بر مالک مسلمان 
لازم ميشود. 

و این احسان بزرگ الله رب العالین است که کنیز نمودن را قانون وضع 
کرد. اگر می‌فرمود که همه زن و مرد کفار اصلی را به قتل برسانید. نسل 
شان را ختم کنید. تا بعد از آن کسی کفر نکند. پس این برای کفار بسیار 
با این قانون. کنیزان از کارهای حرام و فحشاء منم می‌گردند. 

۵: با این قانون» نسل مسلمانان زیاد میگردد» چنانکه نسل بسیاری از مردم 
معزز از کنیزان پخش شده است. 

پدر عرب الستعربه اسماعیل علیه السلام فرزند هاجر بود. علی رضی الله 
عنه یک کنیز داشت. که آن را از قبیله بنو حنیفه گرفته بود. که الله تعالی از 
او برایش یک فرزند داد یک انسان بسیار مبارک بود که به نام محمد بن 
الحنیفه مشهور گردید. 
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ی ری اه نک ی او ار ای خی ی تن و 
انسان مشهور متقی و زاهد بود. او علی بن حسین که به زین العابدین 
مشهور است و همه اولاده‌ای حسین رضی الله عنه از نسل وی میباشند. 
بعدا نسل زین العابدین تنها از دختر کاکای او بود. مروان بن حکم برایش 
گفت: اگر تو کنیز بگیری نسلت زیاد خواهد شد. او برایش گفت: آن قدر 
آن کنیزها خریداری کرد. و از آن نسلش زیاد گردید. بعدا زمانیکه مروان 
فوت می‌شد. این وصیت را نمود که از علی بن حسین (زین العابدین) قرض 
از فقهای مشهور مدینه» قاسم بن محمد بن آبی بکر الصدیق و سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب نیز فرزندان کنیزها بودند. 

مادر فقیه مشهور و حافظ. عامر بن شراحبیل کنیز جلولاء بود. در باره 
مکحول شامی می اید که از جمله کنیز و غلامان کابل بودند و دیکر بیشتر 
علماء. فقهاء و قضات در تاریخ اسلام پسران کنیزان بودند. 


در خلفاء مشهور مادر هارون الرشید و برادر او موسی الهادی (خیزران) 
نیز کنیز بودند. که مهدی او را آزاد نمود و سپس با او نکاح کرد. 

۶ این سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم است. 

در صحیح البخاری کنیز شدن زن‌های بني الصطلق. همچنان کنیز شدن 
زنان بنو قریظه» بعد از آن که عهد را شکستند ثابت است. 


پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوه حنین ۶۰۰۰ کنیز و غلام گرفته بود. 
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پیامبر صلی الله علیه وسلم چهار کنیز داشت. ماریه. ریحانه» یکی دیکر را 
در جنگ گرفته بود و یکی را زینب بنت جحش رضی الله عنها برایش هدیه 
نموده بود. 

بای خه ان کی ات مایه ی اف با اس هی 
ای یه لس هس نو 


در اصحاب کرام کسی به تعداد زیاد کنیز داشت و کسی هم کم. مانند عمر 
بن خطاب. عتمان بن عفان. علي بن آبي طالب» سعد بن ابي وقاص, عمران 
بن حصین» خباب بن الارت» زید بن آرقم» آبو سعید خدري» جابر بن عبد 
الله, آیو یوب آنصاری» حسن بن علیء عید الله بن عمر عبد الله بن عباس؛ 
حسین بن علي رخی الله عنهم اجمعین این همه مالکان کنیزان بودند. در 


۷: با رفتار خوب با کنیزهاء رحمت و کمال اسلام آشکار می گردد. 


٩‏ با این رحمت و کمال اسلام آشکار میگردد. زیرا الله تعالی تاکید احسان 
میکند و پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز بار بار تاکید نموده است که باید با 
کنیژها بسیار لحاظ شود. 

عَنْ الْمَعْرُور ُن وید . قالّ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: هم لِخوانکم 
جَعَلَهمْ ال تحت یدیم فأَطعمُوهم ممّا تأکلون . والیسوهم ممّا لبون . ولا 


3 


4 ۳ 
تقوم ما تیه ان ومع قأمیذوهخ ". [صحیح مسلم] 
تکلفوهم د هم عینوهم ۰ 
مه ۰ ۶ مر هه ‌‌ 


153 


لومرقات الذهبية في معرفة طالان يد 


ترجمه: معرور بن سوید میگوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنان 
(غلامان) برادران شما هستند که الله تعالی آنان را در اختیار شما قرار داده 
است؛ لذا غذایی را که خودتان می‌خورید. به آنان نیز بدهید و لباسی را که 
خودتان می‌پوشید. به آنان نیز بپوشانید. و آنان را مکلف به انجام کاری 
نکنید که توان آن را ندارند؛ و اگر چنین کردید» با آنان همکاری نمایید. 

عَنْ أمْ سَلمَة قال: گانَ من آخر وَصيِّة رسُول اللّه صلی الله علیه وسلم: 


"الصا الصلاة . ومّا مَلَکت آیمَانکم " [مسند آحمد]. 


ترجمه: آخرین وصیت پیامیر صلی الله علیه وسلم همین بود که لحاظ نماز. 
کنیزها و غلامان را کنید. 

پس این همان قوانین اسلام استند که خیرهای بی شماری در آن نهفته و در 
بین مسلمانان معروف و مشهور اند. 

خلافت اسلامی در عراق و شام زن‌های کفار اصلی را کنیز نموده بود و در 
زن‌های مرتدین را کنیز نمیکند. 

و قبلا این فتوی نیز ذکر گردیده که اگر کسی حتی یک حکم دین را ساقط 
کند. یعنی دور کند» پس آنان به اتفاق بهود. نصاری و مسلمانان کافر 
گردیده اند. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: 

افتمطاوق ان مر اسقظ الامی قالکیی تالک مت الب زساه ین کش 
باتفاق المسلمین و الیهود والنصاری" [مجموع الفتاوی ج8/ ص 106] 
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ترجمه: و این آشکار است. کسیکه حکم دین یا امر منع شده را که الله تعالی 
بر آن رسولان فرستاده است. ساقط نماید (دور کند). پس به اتفاق 
مسلمانان بهود و نصاری کافر است. 

طالبان به سبب ساقط کردن نظام کنیز و غلام و به سبب منع کردن خود با 
زور از آن حکم» طائفه ممتنعه و مرتد گردیده اند. و همچنان به سیب منم 


کردن خود با زور از حکم جزیه نیز مرتد گردیده اند. 


نافقض چهارده‌هم. پانزده‌هم و شانزده‌هم طالبان: دوستی با 

روافض. کافر نگفتن به آنهاء رهبری دادن به آنها و کمک گرفتن از 
نافض چهاردهم طالبان این است که به کفار غلیظ جهان یعنی به شیعه‌ها 
کافر نمیگویند. با آنها دوستی میکنند. ناقض پانزده‌هم اینکه در صفوف 
خود به آنها رهبری میدهند و ناقض شانزده‌هم اينکه بر خلاف مسلمانان 
از آنها کمک میگیرند. 
شیعه یک گروه باطل این امت است. اما متاسفانه حالا نیز اکثر مردم آنها را 
نمی شناسند. حتی در افغانستان و پاکستان مردم با آنها مانند یک جماعت 
مسلمان معامله میکنند. مثلا: در مناطق هرات. بامیان» پروان و غیره با اینها 
قرابت میکنند و در پاکستان نیز مردم به اینها مسلمانان شیعه میگوید. 


که که باق کد تایه مرها مواقی ابراق مع هار 
فرقه‌ای دوم نصیریه علویه است. سوم اسماعیلیه و چهارم نیز دروزیه 
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است. همین هر چهار فرقه کفار اند و هر آنچه که شیعه‌های زیدیه اند» آنان 
از بحث ما خارج اند. 

روافضی که طالبان که با آنها ملاقات و معاهدات میکنند. عقائد آنها بسیار 
خطرناک است. ما بعضی از آنها را اجمالا بیان می‌نمایيم. 

۱: عقیده شرک دارند: 

مثال‌های زیاد شرک اینها وجود دارد. اما یک چند متال آن» چنانکه پیشوای 
ابو عبد الله عیله السلام می‌گوید: ان الدنیا والاخرة للامام یضعها حیث یشاء 
ویدفعها الی من یشاء جائز له من الله. (اصول الکانی ط هند ص ۲۵۹) 
ترجمه: یقینا دنیا و آخرت برای امام است. هر جای که بخواهد می‌گذارد و 
برای هر کسی‌که بخواهد میدهد و اين از طرف الله متعال برایش جانّز 


ترجمه: دنیا و آخرت تنها برای الله متعال است. 
در رجال الكشي ص ۱۳۸ ط هند می کوید: 


"قال علي: آنا الول وآنا النخر وآنا الظاهر وآنا الباطن وآنا وارث الّرض " 
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ترجمه: علی گفت: من اول و آخر هستم. من آشکار و پنهان هستم و من 
وارث زمین هستم. 

قال الله تعالی: 

هو ول وَالکخز والظاهز والبَاطنْ. [سورة الحدید: 3] 

ترجمه: تنها الله اول و آخر» آشکار و پنهان است. 

وَللّه میراث السْمَاوّات وَأوّض. [سورة آل عمران: 180] 

ترجمه: و میراث زمین و آسمان فقط برای الله تعالی است. 

۳ در باره الله رب العاطین عفیده بداء دارند: 

عقیده کفری دیگر دوستان و برادران طالبان عقیده بداء است. که مستلزم 


است به سبق الجهل و حدوث العلم. یعنی این که الله رب العالین بر بسیار 
ا چیزهای که در زمانه بعدی به وجود آمده آگاه نبود. معاذ الله. و نسیت 


خهل به اللة رب الحالین کت بواخ است, 
در اصول کافی ص ۴۳۰ در این مورد یک باب کامل گذاشته است. باب الیداء 
سپس روایات دروغین زیادی را در آن ذکر نموده: 

مثلا می گوید: 

عن الریان بن الصلت قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول: ما بعث الله نبیا 
ناسون 9۳| 


رضا علیه السلام می گوید: الله هیچ نبی را نفرستاده مگر بر حرمت شراب 
و این سخنی که در باره الله بر عقیده بداء اقرار کنند. 
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و قال الله تعالی: 

عنم مَفْاتحْ لیب لا یَْلمُهَا لا هو وَیِعَم ما نی البر والبْخْر وَمّا تشقط من 
وَرَقة [لا مها ولا حَبّة نی لمات آلاض ولا رطب ولا یّابس الا نی کتاب مُبین. 
ترجمه: و کلیدهای غیب نزد الله است؛ و جز الله کسی آن ها را نمی داند. 
الله آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند. و هیچ برگی نمی‌افتد؛ مگر اینکه 
آن را می‌داند» و نه هیچ دانه‌ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی 
(و جود دارد) مگر اینکه در کتابی آشکار (لوح محفوظ ثبت) است. 

۳ دوازده امامان خود را با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
برایر می دانند. 

کلینی میگوید: 

"سمعت آبا عبد الله علیه السلام یقول: الانمة بمنزلة رسول الله صلی الله 
علیه وسلم الا آنهم لیسوا بأنبیاء ولا یحل لهم من النساء ما یحل للنبی فآما ما 
خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله صلی الله علیه وسلم. " [آصول الکافي, کتاب 
الحجة» ص ۱۶۵ ] 

ترجمه: ابو عبد الله علیه السلام میگوید. منزلت امامان مانند رسول الله 
صلی الله علیه وسلم است. مگر انبیاء نیستند و نه هم به تعداد نبی به آنها 
ازدواج جایز اند. بجز این. آنها در منزلت انبیاء قرار دارند. 

منزله رسالت را به امامان خود ثابت نمودند. با اینکه در کتاب» سنت و 
اجماع هیچ کس با نبی علیه السلام برابر نیست. حتی که از همه انبیاء کرام 
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نیز برتر است. نبی علیه السلام می‌فرماید که: من در روز قيامت سردار همه 
اولاده‌ی آدم علیه السلام هستم. 


و من 


حَدّکنی أبُو هریرَة قال: قال رسول الله ی اللهُ علیه وِسَلم: «آنّا سید ولد دم 
وم القیَامَة»[ صحیح مسلم ]. 

نرجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: در روز قیامت. من سردار 
فرزندان آدم علیه السلام هستم. 

۴ قائل به تحریف قرآن هستند: 

حسین النوری الطبرسی در فصل الخطاب میگوید: 

کان مر الْوّمنبن قرآن مخصوص جمعه بنفسه بعد وفاة رسول الله صلی الله 
علیهم السلام یتوارئونه ٍمام عن |مام کساثر خصائص الامامة وخزائن النبوة 
وهو عند الحجة عجل الله فرجه. یظهره للناس بعد ظهوره ویآمرهم بقراءته. 
وهو مخالف لهذا القرآن الوجود من حیث التألیف وترتیب السور والایات بل 
الکلمات آیضاء. من جهة الزيادة والنقيصة. وحیث آن الحق مع علي وعلي مم 
الحق ففي القرآن الوجود تغییر من جهتین وهو الطلوب." [فصل الخطاب 
ص ۹۷] 


ترجمه: برای امیر الومنین علی رضی الله قرآن خاص بود. که بعد از وفات 


نبی علیه السلام آنرا خود وی جمع آوری نموده بود. بعدا به مردم پیش کرد 
آنها ازیشان روی گشتاند. پس علی رضی الله عنه آنراء از آنان پنهان کرد و 
آن قرآن با فرزندان علی رضی الله عنه بود و مثل خصوصیات امامت و 
کنجهای نبوت از یک امام به امام دیگر نقل می نمود و این قران همرای 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


حجت (امام غاتئب) است. هر چه زود الله او را آشکار کند. بعدا از آشکار 
شدن او را به مردم نشان میدهد و بر خواندن آن قرآن امر میکند. او خلاف 
قرآن موجود است. به اعتبار جمع آوری. سوره‌هاء آیه‌هاء بلکه ترتیب حروف» 
زیادت و کمبودی مختلف است. با اینکه علی با حق است و حق با علی است؛ 
در این قرآن موجود از دو لحاظ تغیر وجود دارد و مقصود همان است. 

در همین کتاب حیسن النوری الطبرسی در فصل الخطاب میگوید: 

"یروی عن کثیر من قدماء الروافض آن هذا القرآن الذي عندنا لیس هو الذي 
آنزل الله علی محمد صلی الله علیه وآله. بل غیر وبدل وزید فیه ونقص عنه." 
[فصل الخطاب طبعة ایران ص32 ] 


ت مم 


ترجمه: از بسیاری از گذشته‌گان روافض روایت شده است که. به تحقیق 
قرآنی که نزد ما است. آن قرآنی نیست که الله تعالی بر محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم نازل کرده است. بلکه این تغیر و تبدیل گردیده و زیادت و کمی 
در آن صورت گرفته است. 

اما الله تعالی چه می‌فرماید: 


رو 6۶ 
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وما ان هذا القزان آن یفتزی من دون الله ولکن تصدیق الذي بَبنْ یدَیْه 
وتفصیل الکتاب لا رَیْبَ فیه من رَبّ العالمین. [سورة یونس: 37] 

ترجمه: چنین نیست که این قرآن. ساختگی و از سوی غیرالله باشد؛ بلکه 
تصدیق کننده‌ی کتاب های پیشین و شرح و توضیحی بر کتاب است و در 
آن شک و تردیدی نیست؛ بلکه از سوی پروردگار جهانیان است. 


از چه اندازه آیه‌های صریح انکار میکنند! 
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۵: عقیده‌ای جواز متعه (زنا موقت) و بی حرمتی عجیب محمد صلی 
الله علیه وسلم: 


متعه: استفاده‌ی جنسی موقت. از یک زن را متعه می گویند. که روافض آنرا 


این عمل در ابتداء اسلام وجود داشت. که بعدا منسوخ گردید و حکمش حکم 
زنا شد. نسبت‌اش به ابن عباس رضی الله عنه می شود اما از وی رجوع 
صحیح ثابت است. 

روافض در ایران به همین نافرمانی الله متعال مبتلا اند. پروای عزت‌ها را 
ندارند. معلومات نسل‌های شان نمی شود. برای اینکه آنها متعه را عبادت 
می دانند» کانال‌ها را ایجاد کرده اند» از شهرهای مختلف ایران زنان با آنها 
در رابطه اند. خصوصیات رنگ. عمر و قد هر یکی از انها را در کانال‌ها 
میدهند که بعدا برای روز. ماه و پا بیشتر. به قیمت‌های خاص نکاح موقت 
می‌کنند» خرید و فروش عزت‌ها را آغاز کرده اند و برای جواز این عمل پلید 
بی حرمتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را میکنند. این را دین خود 
میدانند و بر آن افتخار میکنند. 


سید فتح الله الکاشانی در "تفسبر منهج الصادقین" خود. از نبی صلی الله 
علیه وسلم نقل میکند» میگوید: نبی علیه السلام فرموده: 


من تمتع مرة کانت درجته کدرجه الحسین - علیه السلام - من تمتع 
مرتین فدرجته کدرجه الحسن - علیه السلام تس ومن تمتع ثلاث مرأت کانت 


درجته کدرجة علی بن آبی طالب - علیه السلام -» ومن تمتع آربع فدرجته 
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کیک کاس وی اه ی 
وان فا و سا ما عم وس ی که 
یا ری و ها ی وس یک که کاو 
بار متعه کرد مرتبه‌اش مانند من شد. 

این عقیده روافض است. که با چهار بار انجام این عمل پلید. انسان را به 
توا من تسا اه ای اه هه رسای نوا وان توست ی و 
برادری این مردم به طالبان مبارک باشد. 

اگر یک فرد کناه کند و به گناه بودن عملش نیز اعتراف کند. این موضو ع 
چندان خطرناک نیست. اما یک فردی که بر گناه افتخار میکند و آن را حلال 
می داند و بر انجامش انسان را به مرتبه‌ای پیامبری میرساند پس این اتفاقاً 
کفر است. 

۶ عقیده زشت "تقیه" را دارند: 

یکی از دیگر عقاید زشت شیعه‌ها تقیه است. تقیه عبارت است از دورغ 
آشکار و منافقت کامل. این چنین که در وقت خطر هر عقیده‌ای کفری 
خود را مخفی کردن و در مقابل اهل سنت مثل آنها اظهار عقیده کردن. این 
دروغ را روافض حلال می دانند و در هر جا مسلمانان ساده لوح را بر 
همین فریب میدهند» که ما عقائد فاسد کتب رواقض را نداریم. پس شما کتب 
عقائد مذهب‌تان را نشان دهید. و شما چرا برای خود شیعه و روافض می 


گویید؟ 


کلینی در اصول الکافی می گوید: 
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"قال آپو جعفر علیه السلام: التقية من ديني ودین آباثي ولا ایمان لن لا تقية 
.۰" [ آصول الکان ] 


ترجمه: تقیه دین من و دین پدران من است و کسی‌که تقیه نمی‌کند او هیچ 


ایمان ندارد. 

کلینی در جای دیگر میکوید: 

ار آبی عید الله علیه السلام: ان التقیهة جنه الوّمن." [آصول الکانی ضص‌‌ 
تشن 


ترجمه: ابو عبد الله علیه السلام می‌گوید: تقیه سپر (وسیله دفاع) مومن 


نت 


است. 
همچنین در جای دیگر می‌گوید: 

"عن آبي جعفر علیه السلام قال: التقية فٍ کل ضرورة وصاحبها آعلم بها 
حین تنزل به." [آصول الکاف ] 

ابو جعفر علیه السلام می گوید: تقیه در هر (لحظه‌ای) ضرورت می‌شود و 
وقت ضرورت آن را خود صاحب ضرورت بهتر می داند. 

پس هر گاهی که با مردم ساده لوح اهل‌سنت رویرو شوند» هر نوع دروغ را 
می‌گویند. که ما عزت و اکرام صحایه ر میکنیم. ما در مورد ام الومنین 
چنین عقیده را نداریم. پس آنها نیز بالایشان اعتماد میکنند. اما وقتی اصول 
آنها را که بینید» بعدا به انسان معلوم میگردد که اینها تقیه را ثواب و اجر 
می دانند. 


۷: بر عزت نبی علیه السلام لکه سیاه میزنند: 
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دوستان و ائتلاف‌گران مذهبی و سیاسی طالبان» بر زوجه طاهره مطهره 
می‌زنند» آن زنی که در برائت‌اش الله تعالی از آسمان وحی نازل کرد. 

نْ الْذینَ یرم المُخْصتَات الْافلات الموْمتَات لعنوا فٍ الدنیا وَألاخَرة وله 
عَذابٌ عظیم. [سورة النور: 23] 

ترجمه: بی گمان کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر (از هرگونه بدکاری و) 
موّمن را متهم می سازند. در دنبا و آخرت لعنت شده اند و عذاب بزرگی 
عن ابن عباس: نزلت فی عائشة خاصة. 

ترجمه: عبد الله بن عباس رخي الله عنه می‌فرماید: اين آیه خاص در مورد 
عايشه رضی الله عنهما نازل گردیده. [تفسیر ابن آبي حاتم (14285)» 


و اما روافض چه میگویند. این است به چشمان خود ببینید: 
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7-حذثنا محمّد بن همّام قال: حدئنا جعفر بن محمّد بن مالك. قال: حدئنا 
محمّد بن الحسین الصائغ؛ عن الحسن بن علی بن آبي عثمان. عن صالح بن سهل 
[الهمداني] عن آبي عبد ال في قوله تعالی: «ُورمم ینعی بین آُدیهم وبأتانهمه. 
قال: مه الممنین نورهم یسعی بین آیدیهم وبأیمانهم حتّی ینزلوا منازلهم.۱٩‏ 


یا یا ای جاهد الْکفا َالتافتین» ۰. 


۷-آخيرني الحسین بن محمّد. عن المعلّی بن محمّد. عن حمد بن محمّد بن 
عبد الثه. عن یعقوب ین یزید. عن سلیمان الکاتب. عن بعض أصحابه عن آبي 
عبد ال لا في قوله: «ی بای جاجد کار والشتانتین» قال: 

هکذا نزلت. فجاهد رسول اله عٍ الکمّان وجاهد علی مد المنافقین فجاهد 
علی لد جهاد رسول اله ۱۳۱ 


«ضَرب ال عتلا لین روا را نو -الی قوله - 


وَگاتث من تین » «۱۲-۱۰» 


قال علي بن ابراهيم في قوله: «ضَرّب اللاّه [ئم ضرب الثه فیهما مشاْ] فقال: 
«(ضَرب اه متا لین کَفروا راد لوح مرا لوط کانتا تخت عبدین مسن عبادنا صالحین 
ْخَانتَاهتاه [فلقال: واه ما عنی بر 

«فَحَانتَامتا» الا الفاحشة. ولیقیمنّ الحد علی فلانة فیما آتت فی طریق البصرت 
وکان فلان!۳ یحّها. فلمّا آرادت آن تخرج اٍلی البصرة. قال لها فلان: 

(۱) عنه البحار: ۵1/7۷ س آخر, وئور التقلین: فد تیا 


(۲) عته البحار: 4۲/۲۹ ح ۱۲. والیرهان: 4۲۹/۵ ۱. ونور التقلین: ۱۶۲/۳ ۲4۱. 
(۳)«طلحة» خ. 


۹ مومسم :22:21:22 ققسیر اي / الجزء الثالث 


لا یحل لك آن تخرجي من غیر محرم؛ فزوجت نفسها من فلان(۱٩‏ 
قوله: «وَضرّب اه مقلاً لین نوا لفرأة فزعون -الی قوله -وعَویّم استت ء عغران الَبَي 


أخصتت قزجها -قال: لم بنظر البها(")-فَقختا فیه من ژوجتا -أي روح سخلوقة -وکانث من 


این مفسر کبیر شیعه‌ها. علي بن ابراهیم القمي بر آم‌الوّمنین طاهرة مطهرة 


قسم بر الله. در این سخن *که آن دو زن خیانت کردند"» مراد از همان زن 
فاحشه است. و بر این زن حد را قایم می‌کند» زمانی که او بر راه بصره 
می‌آمد و فلانی بر او عاشق بود» زمانی‌که آن زن اراده بیرون شدن را کرد» 
پس آن مرد فلانی برايش گفت که برای تو بدون محرم بیرون شدن جایز 
نیست. پس آن زن خود را به فلانی شخص به نکاح داد. 

مراد از فلانی شخص کیست؟ در حاشیه(پاورقی) نوشته است که مراد از 
فلانی طلحه است و اسم عايشه رضي الله عنها را مخفی کرده است. اما در 
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کتب دیگر واضح نموده است که مراد همین آم الوّمنین است. زمانی‌که که او 
آیا داشتن این عقیده. کفر ورزیدن به اين آیه‌ای مبارکه نیست؟ 

ِنْ این یَْمُونَّ الَمُحصتَات الْعْافلات الْموْمتّات لُعنوا ف انیا والاخرة وَلَهمْ 
داب عظیم. [سورة النور] 

[اين واقعه را البحرانی در البرهان (ج4 ص358) دارالتفسیر - قم و محمد 
باقر الجلسي در بحار الأثوار ج ۲۲ روایت ۲۴۱ نیز نقل نموده. موْسسة 
ٍحیاء الکتب الاسلامية. ایران» قم] 

این چنین. بهشتی بودن عائشه رضي الله عنها یقینی است. از صحیح 
البخاری گرفته تا همه کتب احادیث دیگر عاری از این موضوع نیستند. اما 
علامه» محقق و متکلم روافض. طاهر بن حسین در الأربعین في امامة الائمة 
الطاهرین ص ۶۱۵ می‌گوید: 

"آن عائشة کافرة مستحقة للنار وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية آثمتنا 


الائني عشر. 


ثابت شدن مذهب ما و دوازده امامان ما لازم است. 


1866 


الدلیل الاربعون ی 


آرسل عبد الرجمن الی عقان یعاتبه وقال لرسوله : قل له :لقد ولیتك من آمر الناس 
وان ی لامور ما هي لاف . شهدت بدراً وما شهدتجا . وشهدت بيعة الرضوان وما 
شهدتبا , ففرت یوم حد وصبرت . فقال عغان ارسوله : قل له : ما یوم بدر فان 
رسول اه ردني ای ابنته لا بها من الرض ؛ وقد کنت خرجت للذي خرجت 
له , ولقیته عند منصرفیي, فبترفني بأجر مثل أجورکم , وأعطافي سپباًمثل سپامکم. 

وم يعة الرضوان , فائهعَِ نی أستأذن قریشاً نی دخوله مک »فل قیل ه: 
اي قتلت بایع السلمین علی الوت لا سعه عي , وقال: ان کان حیّ فا آبایع عنه, 
وق باحدی یدیه علی الخری , وقال : يساري خیر من ین عغان » فیدك 
أفضل آم ید رسول اه ء . 

وا صبرك یوم أحد وفراري , فلقد کان ذلك فأنزل اه تعالی العفو عي في 
کتابه, فعرتني بذنب غفره اه لي , ونسیت من ذنوباك ما لا تدري آغفر لك آم ۸ 
ند ۱۱ 

آقول : غيبة عغان عن بدر وعن بيعة الرضوان وفراره یوم أحد ثابت باقراره. 
وأمّا ادعاه فی الاعتذار فلا بّنة علیه ولا شاهد . 


الدلیل الربعون 
[ما ورد فی مثالب آعداء هل البیت 32 ] 
متا یدل علی امامة آنمتنا الائنی عشر , أَنْ عائشة کافرة مستحة للنار . وهو 


مستلزم ی مذهبنا وحقَیّة نا الائنی عشر ؛ لانٌ کل من قال بخلافة الشلائة 
اعتقد ایانها وتعظیمها وتکریها , وکل من قال بامامة الائني عشر قال باستحقاقها 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱: ۰۱۹7 


شیخ الطائفة شیعه‌هاء آبو جعفر الطوسی متوفی ۳۶۰ه- در کتاب الاقتصاد 
فیما یتعلق ق الاعتقاد خود. در ص ۳۶ می نویسد: 


"عائشه کانت مصرة علی حربها لعلي ولم تتب وهذا بدل علی کفرها ویقاءها 
علیه. " 


ت 


ترجمه: عايشه بر جنگ علی مصر(اصرار کننده) بود و (از این عمل خود) 
توبه نکرده بود و این(موضوع) بر کفر او و بر باقی ماندن او(بر کفرش) 
دلالت میکند. 


اینها همان روافضی اند که میگویند: نبی علیه السلام را عايشه و حفصه 
رضی الله عنهما قتل نموده است. 
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محمد باقر الجلسي که مرتبه‌اش نزد شیعه‌ها: الفاضل العالم الکامل شیخ 
الاسلام واتسمین. فک امه انیت زوی کی مخوقمع تام 

" ان العياشي روی بسند متیر عن الصادق (ع) أته قال : عافشة وحفصة 
لعنة الله علیهما وعلی آبویهما یا رباه ! ی متی هولاء یأکلون آجساد التقیاء 
البررة» وای متی تمهلهم من شدید عذابك ویطشك ؟ قتلتا رسول الله بالسم 
دیرتاه ". [حياة القلوب للمجلسي 2 / 700 ط جدید طهران] 

ترجمه: عیاشی به سند معتیر از صادق علیه السلام روایت میکند. او میگوید: 
لعنت الله بر عايشه و حفصه و بر پدران آنها باشد. پا رب! تا چه وقت اینها 
بدن‌های مردم نیکوکار را میخورند و تو برایشان از گرفتاری و عذاب سخت 
مهلت میدهی؟ این دو زن به فریب نبی علیه السلام را زهر داده و او را قتل 
نمودند. 

نعوذ بالله. حتی پروای عزت نبی علیه السلام را نیز نمی‌کنند. بر خلاف و 
ان ها یه ری مایت ری اسان هماین ح 
کافر غلیظ دوستان طالبان اند. دیروز خود ایشان عبد العلی مزاری را قتل 
نمودند» اما امروز که مفاد خویش را با ایران دیده اند شب و روز رفت و 
آمد دارند. 

همین تهران که طالبان آنجا نشست و برخاست میکنند و به مقامات ایرانی 
زاری میکنند» این کتاب‌ها در همانجا چاپ و نشر میگردند. 
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0 کم 
اوقت اي یمان ای ۳ 


( گفتگوهای ایران با طالبان افغانستان 
۱ حمایت تبران از حضور طالبان در قدرت 


آیا در یک طالب نیز این اندازه ایمان و غیرت وجود نداشت. که بر این 
نجس‌ها حمله می‌کرد و به کودال جهنم میفرستاد؟ والله از طالبان 
طالبان است. 


169 ۱ ۱ ب 


م لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد ۹ 


عن جمال الّین راهم بن مُحَمّد الطيّيِ آن بعض ۱ 
عنده جمَاعة من کبار النَصَاری والفل قجعل واحد منْهُم ینت ینتقص النّبي صلی 
الله علَیّه وسلم وَمتَاكَ کلب صید مربوط فلا آکثر من لك وثب عَلیه الکلب 


و رم له 


فخمشه فد ه منهٌ وقَال بعض من حضر هذا بکلامك ف مُحَمّد صلی الله 

علیه وسلم ال کلا بل مَذا الب عزیز النّفس وّآل شیر بيدي فطن آني 
هر تب اکلب مزة ری ققبض 
علی زردمته فقلعها مات من حینه قأسلم بسَیّب دك تَخو أرَْيتٌ آلفا من 
المغل." [الدرر الكامنة ج 4 / 153] ۱ 


مغل نصرانی شد. نزد وی جماعتی از نصرانی ها آمدند. آنجا مغلیان زیادی 
نیز موجود بودند. سپس یک نصرانی بی‌حرمتی نبی علیه السلام را میکرد. و 
آنجا یک سگ شکاری نیز بسته بود. وقتی سخنان این نصرانی از حد 
گذشت. سک بر وی خیز زد و زخمیش نمود. یکی از حاضران به وی گفت. 
که این سگ برتو بخاطر گستاخیات بر رسول الله صلی الله علیه وسلم 
حمله کرد. او گفت: نه چنین نیست. بلکه این متکبر است. وقتی من دست 
خود را میتکاندم او فکر کرد که اورا میزنم» سپس نصرانی دویاره یک بی 
ادبی درازی را شروع کرد و دوباره سک بر وی خیز زد و نصرانی را از 
گلویش گرفت. تا آنکه همانجا هلاک شد. به دلیل همین حادثه ت تقریبا چهل 
هزار مغل مسلمان شدند. 


2 ۳ ‌ ۰ اعد ‌ هو / 9 
7 قا اميةيمرت انز كِ 
نخست غم ایمان خود را کنید» بعدا انگشت انتقاد را به دیکران بگرید. 

سپس در مورد دیگران فکر کنید که صفات خوارج در آنان است یا خیر؟ 
الحمدلله. ما انتقام مادر خود. عايشه رخي الله عنها را چنین می گیریم: 


و۲۵۵ ۵۷۵۵۳۵ 


در تصاویر انفجارات آمروز در ناحه سیزدهم شهر کابل. 


اه 7 سل 


7 لومرقات الذهبية في معررفة طألبان الوشية ۹ 


می‌گیرند. پس ای طالب! آیا تو حالا نیز با روافض کدام مشکل نداری و بر 
صس اون و وت ی کی سا سمل رسه ان سای ال 
مادر 


2 خبرگزاری فلاح /۱6۷5 ۴۱۵0 آمارتي میبیا ز۱۱۵۲۵۲۱۳۱6۵0] 
متس ۱۰ساعتونه ۰ ۸۳۵۲0۱0 ۲0۲ ۲۵۵8۵001 ۰ هه ۵ 16 . # 


تویتی ملا امیر خان متقی. 

د دعوت ارشاد رئیس متقي صاحب دايكکندي ولایت کجران ولسوالي 
کي د اهل تشیع هیوادوالو له مشرانو او عام ولس سره ولیدل. 

د أسلامي امارت پیغام بي ورئه ورساوه او د‌ امارت موقف بي ورسره 
شریک کر.اهل تشبع هیوادوالو ته بي با ورکرٍ چي امارت د تولو 
افغانان کب کور دی هیخ خوک باید تشویش ونكري 
۱/۸۹۵4 ۳0 


کجران؛ دایکندی 


مولوی امیر خان متقی, رئیس کمیسیون دعوت وارشاد 
طالبان, در یک گردهمایی با مردم اهل تشیع ولسوالی 
کجران دایکندی میگوید که طالبان نظریه داعش ندارند 
وبرای آنان اهل تسنن واهل تشبع وهمه اقوام واقلیتها 
مردح افغانستان هستند, "افغانستان خانه آنها است* 


امارتي میدیا تلکرام چینل 
و 


۱811102/۵۱ 


سعید غزنوي ٩‏ , 22:45 2.9 6 


خود را در آغوش می‌کشی. بس همین ارتداد برایت مبارک!!! 
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لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


اما ما با این مردم مشکل داریم و بناء بر این عقاید با شما نیز مشکل داریم 
و ان شاء الله. چنانکه شاهد حملات ما بوده اید. همچنین بار دیکر به 
شمیشیر بران ما برابر خواهید شد. باذن الله تعالی. 

عقائد زشت و فاسد روافض زیاد است اما مختصرا یک چند عقائد دیگر را 
نیز دارند. مانند: 

۸: قائل به الوهیت بشر اند 

ول وا سکم یالتعا دی وه داش مس نون 

۰ از قیامت انکار ‌ مبکنند. 

5 از ین الله طلب کیک میکننه: 

۳۲ عیادت قبور و بت‌ها را دِ میکنند. 

به سبب روافض در این امت شرک و پرستش بت‌ها آغاز گردید. بار اول اینها 
مساجد را ترک کردند و بر قبور زیارت‌ها را بنا نمودند و آن را بت‌ها 
پس حالا طالبان با جانشینان کسری دیروز. با رهیران مجوسی ایران 
معاهدات میکنند. همه کفار مانند امریکایی‌هاء روسی‌ها؛ فرانسوی‌ها.ء 
برتانبوی‌ها و حکومت مرتد پاکستان را می‌گذارند و با مجاهدین خلافث 
ویدعون آهل الأوثان (مسلمانان را قتل میکنند و کفار را ترک می‌کنند) بر 
چه کسی بهتر تطبیق می‌شود؟ طالب خودش اعتراف میکند که با آهل الوثان 
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7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد ۹ 


۳ هل السنت را ولدالزنا(حرامزاده) می‌نامند. خون و مال آنان را حلال 
می‌دانند: 

طالب با روافض مشکل ندارد. آنانیکه قتل مسلمانان اهل السنت را لازم 
می‌دانند و مال‌شان را حلال می دانند. چنانکه در کتب شیعه‌ها آمده است: 
علل الشرایم (ص601 طبع النجف) وسائل الشیعة (463/18) والسید 
نعمة الله الجزائری ف الأنوار النعمانية (307/2) 

ای طالب! شیعه‌ها به تمام اهل السنت و حتی برای تو نیز نسبت ولد 
زنا را می‌کنند و باز هم تو به آنها احترام قائل استی؟ 

الجلسي در بحار الانوار (ج24 ص311 باب 67) و الكليني در الروضة 
رواية رقم 431 از امام باقر خود نقل میکنند: آنه قال: "والله یا آبا حمزة ان 
الناس کلهم آولاد بغایا ما خلا شیعتنا" 

جز از جماعت ما. 

۴ به شمول عمر و ابو بکر اکثر صحابه را کافر میگویند. 

۵ در شأن صحابیات بی حرمتی میکنند. حتی در باره‌ای فاطمه رضی 


علی رضی الله عنه رفت. او در خانه مخفی بود» بیرون نمی شد. تا اینکه 
عمر رضی الله خانه او را آتش زد. خانه‌اش را ویران نمود. فاطمه رخي الله 
عنها در دروازه ایستاد بود بیرون نمی شد. عمر رضی الله عنه او را در 
شکمش زد و حمل‌ش را ضایم نمود و علی رضی الله عنه را به ذلت کشید. 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


زن او زده می‌شود حمل‌اش ضایع می شود و او خاموش است و هیچ نمی 
گوید!؟ 
و این چنین قاثل به بی حرمتی‌های دیگری نیز اند. که قابل گفتن نیستند. 
آن روافضی که به اجماع امت کافر اند. هرچند روافض امامیه اثنا عشریه 
باشند و یا نصیریه و یا اسماعیلیه و پا هم دژوز. 
اقوال بعضی علما قرار ذیل اند: 
امام طَلْحَة ی مْصرّف می گوید: 
"لرَافضة لا تنکخ نساژهم ولا توکل ذْبانْحَهُم لانهْمْ هل ردَة." [الشرح 
والابانة علی آصول السنة والدیانة ص/161] 
ترجمه: با زنان روافض نکاح نمی‌شود و نه ذبیحه‌ی آنها خورده می‌شود» 
چونکه آنها مرتد اند. 

۶8 ه , ۵ ی و 4 ۳ 
امام احمد بن یونس می کوید: 
تا لا کل دْبيِحَهٌ رَجّْل رافضی, فَُهُ عندي مُرْتَد." [شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة لنی القاسم اللالکائی] 


اند. 


امام عبد الرحمن بن مَهُدي می گوید: 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


"ما فَتَشتَْ رافضیا الا وَجَدُتَهُ زندیقا." [شرح آصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة لأبی القاسم اللالکائی. ] 
امام مَحَمَدْ بُنْ یُوسُف می گوید: 


"ما آری الرَافضَة والْجَهُمَة الا رََادقة." [شرح آصول اعتقاد هل السنة 
والجماعة لأْبي القاسم اللالكاتي ] 


۱ 


ترجمه: برای من روافض و جهمی‌هاء زنادقه معلوم میشوند. 

آیو حامد القدسی رحمه الله (888ه) در رساله خود عقائد روافض 
را ذکر می کند. بعدا میکوید: 

«لا یخفی علی کل ذي بصبرة وفهم من السلمین. آن آکثر ما قدمناه ف الباب. 
قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة علی اختلاف آصنافها کفر صریح. وعناد 
مع جهل قبیح. لا یتوقف الواقف مع تکفیرهم. والحکم علیهم بالروق من 
دین الاسلام وضلالهم» . [رسالة في الرد علی الرافضة لثبی حامد القدسي 
ص 200 ] 

ترجمه: بر هیچ مسلمان صاحب بصیرت و دانش پنهان نیست که ما قبلا 
عقائد زیاد روافض را ذکر نمودیم» با اقسام مختلف آنهاء پس این کفر 
آشکار است و با جهل شدید نیز در تضاد است» کسی در گفتن کافر به اینها 
توقف نمی‌کند و نیز بر گمراهی و بر خروج از دین اینها توقف نمیکند. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


و مر م2 وه 23 سیر گر 


"(مُعَمَد سول اللّه وَالذینَ مَعَه شاه عل الکنار ..) ومن هذه اه انتزع 
الامام مالك رحمه الله - في رواية عنه - بتکفیر الروافض, الذین یبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم یغیظونهم» ومن غاظ الصحابة: فهو کافر؛ لهذه الاية, 
ووافقه طاتفة من العلماء علی ذلك. " [تفسب ابن کثبر " (7 / 362) ] 
ترجمه: امام مالک رحمه الله از اين آیه -مطابق روایت- مسئله تکفیر 
روافض را خارج نموده, آن‌کسانی که با اصحاب کینه می‌ورزند. چون اینها 
با صحابه کینه دارند و کسی که با اصحاب کینه بورزد. به دلیل همین آیه 
کافر است و در این سخن تمام علماء با او موافقه نموده اند. 


امام ابن حزم رحمه الله می گوید: 

"فان الزواقض لیسو] من آسکبین1آنبا هی فزق» حدط آولها بعه موت آلقبی 
الیهود. والنصاری فٍ الکذب. والکفر. " [الفصّل ف اللل والثّل " (2 / 
65 

بعد از وفات نبی علیه السلام ظهور کردند و این گروه در دروغ و کفر بر 
روش بهود و نصاری روان است. 

و هر آنچه که دروز» نصیریه و اسماعلیه اند. بر کفر آنها اقوال بسیار زیاد 


وحود و 


این عایدین الشامی الحنفی در رد اطحتار علی الدر اطختار 0 ۴ ص‌‌ 
۴ می کوید: 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


حکم درور» تيامنه. نصیریه. اسماعبلیه: 


تنبیه: از این جا حکم دروز و تیامنه معلوم میگردد که آنها در مناطق شام 
اظهار روزه. نماز و اسلام می‌کنند با اينکه اینها عقائد "انتقال ارواح به 
اجسام دیگر. حلال دانستن زنا و شراب و ظهور الوهیت بعد از یک فرد در 
فرد دیکر" دارند و اینها از قیامت» روزه. نماز و حج انکار میکنند. بدون 
معنی حقیقی شریعت. تنها به زبان اقرار میکنند و در مورد نبی ما علیه 
و محقق عبد الرحمن عمادی در مورد اینها فتوی طولانی نوشته است. در 
انجا ذکر نموده که اینها به عقاتد گروه‌های نصیریه و اسماعلیه نسبت خود 
را میکنند. آن گروه‌های که قرامطه و باطنیه لقب آنها گشته است. که 
صاحب مواقف ذکر نموده و از علماء مذاهب چهارگانه نقل نموده که وحود 
روافض در دار الاسلام با جزیه يا بدون جزیه جائز نیست. و نه با آنها نکاح 
حائز است. و نه ذییحه اش حلال است. و در مورد اینها در "الخبریه" نیز 
فتوی وجود دارد: آن را نگاه کن! مقصد از این جمله این است که تویه‌شان 
میکند. پایان. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید: 

"وله النزْريةوالنصَرية کُفاز باتفاق امین لا یّجل کل ذبانجهم. وا 
نگاخ نسانهم؛ بل ولا یرون بالجریة؛ فنهم مُرتدون عن دین الاسلام لیوا 
مسلمتَّ. " [مجموع الفتاوی (3 / ۹13()] 


مح مم 


لومرقات الذ هبية فی معم فة طالبان لوشية 


ترجمه: درزیه و نصیریه به اتفاق مسلمانان کافر اند. خوردن ذبیحه‌ای شان 
و نکاح با زنان‌شان حلال نیست. بلکه اینها بر جزیه اقرار نمی‌کنند. به 
همین سبب اینها از دین اسلام برگشته اند و مسلمان نیستند. 

و دیگر امامان دین مانند امام شافعی امام احمد. امام ابو حنیفه» علامه 
غزالي وغیره در مورد روافض فتوی زندیقیت و ارتداد صادر نموده اند و 
همه اینها گفته اند که. با اینها معامله مرتد میشود یعنی سراش بریده 
می‌شود. 

این کفار غلیظ که حرام الله را حلال می دانند» شب و روز دچار همین 
کفریات اند و طالبان به اینها کافر نمی‌گویند پس به علت کافر نگفتن این 
چنین کفار. طالیان از اسلام خارج گردیده اند. 

آبو الحسین الْلَّطی العسقلانی میگوید: 

"وجمیع أمل القبلة لا اختلاف بینهم آن من شك في کافر فهو کافر لاّن 
الشاك فی الکفر لا ایمان له لأّنه لا یعرف کفرا من ایمان." [التنبیه والرد علی 
آمل الثفواء والبدع ج 1/ ص 40 ] 

ترجمه: و در این اختلاف اهل قبله (مسلمانان) وجود ندارد. کسی که در 
کفر کافر شک کرد او کافر است. ایمان بخاطری ندارد. چون که او کفر را 
از ایمان جدا کرده نمیتواند. 


علامه بقاعی میگوید: 
"فانه لم یت ۳۳ 1 بتکه ۸ المشرکین تکفا مار ۳۱ دلل نی الله علیه 
وسلم بقوله: الاأنییاء و لد علالسي آمهاتهم شتی ودینهم و احد." 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 


ترجمه: هیچ نبی نه آمده است. مگر اينکه او مشرکان را تکفیر کرده است. 
چنان‌که نبی علیه السلام در این حدیث اشاره نموده: انبیاء برادران علاتی 
یک دیگر اند. مادران‌شان جدا اند. اما دین همه یکی است. [نظم الدرر فی 
تناسب الایات والسور للبقاعی سورة الأئدة الاية ۰79 ج 6 ص 267] 

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله میگوید: 

"فان الذي لا یکفر المشرکین» غیر مصدق بالقرآن. فان القرآن قد کفر 
دک مین بتکفیرهم. و عداوتهم وقتالهم." 

ترجمه: پس کسی‌که مشرکان را تکفیر نمی‌کند. قرآن را تکذیب کرده است. 
چون قرآن مشرکان را کافر گفته است و بر تکفیر آنهاء دشمنی با آنها و 
جنگ با آنها را امر فرموده است. 

لهذا طالبان به سبب کافر نگفتن شیعه‌های مرتد اتفاقی» بر اجماع امت کافر 
شدند. 

طالبان میگویند که عوام شیعه‌ها کافر نیستند!!! 

ما برایشان میگوییم که شما کجا به رهیران آنها کافر گفته‌اید؟ و معامله 
مرتدین را با آنها کرده اید؟ که حالا در مورد عوام آنها تاویل میکنید. 

آیا این روافض امامیه اند با خیر؟ اگر هستند. پس آیا این کتب معتبر 


روافض نیستند؟ اکر میکویید خیر» پس اینها کدام عقیده را دارند؟ کتب 
مذهب ایشان را به ما نشان دهید؟ آیا اینها از این همه رهبران براءعت 
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اما طالبان برای پنهان کردن ارتداد خود این سخن ضعیف را میگویند. اگر 
این قاعده باشد. پس عوام فرعون نیز بدون کناه قتل گردیدند» پس عوام 
بهود و نصاری نیز کافر نیستند. پس عوام قادیانی‌ها» پرویزی‌هاء سک‌ها و 
و این را نیز میگویند که بر کافر نگفتن کافر» انسان کافر ميشود. که در 
مورد آنها نص آمده باشد و وضاحت بیشتر این موضوع بعدا نیز می آید» ان 
شاء الله. اما ما برایشان میگوییم: انکار نمودن از یک آیه قران به اجماع امت 
و ما که قبلا انکار روافض را از اینقدر نصوص زیاد ذکر نمودیم . آیا اين 
همه نصوص نیستند؟ آیا این قاطعیات نیستند؟ آیا انکار از اینها کفر 
آیا میراث دنیا و آخرت خاص برای الله نیست؟ آیا این صفت رب لایزال را 
به مخلوق دادن کفر نیست؟ 

آیا داشتن عقیده جهل در مورد الله تعالی کفر نیست؟ 

آیا قول تحریف و تبدیل قرآن کفر نیست؟ 

آیا برابر دانستن دوازده امامان شان با نبی علیه السلام» انکار از نصوص 


آیا برابر نمودن انسان زنا کار با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر 
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آیا حلال دانستن دروغ کفر نیست؟ 
آیا کافر دانستن صحایه کفر نیست؟ 
آیا بهتان در مورد عفت عايشه رضی الله عنها انکار از سوره نور کفر 


آیا عقیده حلول کفر نیست؟ 

آیا خون حرام اهل سنت و غصب اموال آنها و حلال دانستن آن. انکار از 
و آیا این چنین انکار از نصوص دیگر کفر نیست؟ پس چرا کفر شیعه‌ها 
ای طالب تو حالا نیز با روافض مشکل نداری؟ 

چون او مادر موّمنان است. 

طالبان شیعه روافض را آمراء تعیین میکنند: 

والسوال تعیین میکنند» چنانکه در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل یک رافضی 
مرتد که در ویدیوها مشهور است. 
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۱ ۱ ۳ »7 ۳ . ۱ اش / ُِ» 
#9 اوقت هي في مرف ان وب ۰ 


| ۴۳9۸۸ 


استدیو الامارة مصاحبه همه جانبه را با محترم مولوی مهدی مجاهد 
ولسوال بلخاب ولایت سرپل انجام داده است که شمارا 
به شنیدن ان فرا می خوانیم. 
محترم مولوی مهمدی مجاهد ازقوم برادران هزاره و اهل تشیع می 
باشد که در جهاد علیه اشغال امریکا درصفوف امارت اسلامی ازهیچ 
نوع قربانی و جانفشانی دریخ نه ورزیده است. 


و الله عزوجل می فرماید: 
او ۱122 
ترجمه: الله متعال برای کفار هیچ راه قدرت علیه مسلمانان نگذاشته است. 


و رهبری بهترین راه مسلط شدن است. وقتی این مرتدین بر طالیان مسلط 


"ثِ حن 
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اولین شرط برای امیر. حاکم و خلیفه اسلام است. [تحریر الاحکام في تدبیر 
آهل الاسلام ص 51 / الخلافة ص 25] 


ستگرمید یا 5۱۲۱۲۲۲۱۵۱2 


ایو 4.9۲ 


امارتي میدیا 980860۷/۲0 


8 6 7 د اقغانستان اهل تشبع افغاتان دي او حقوق بی 
پر سر سترکو, ته يوآزي اهل تشیع بلکی تول 
اقلیتوته لکه اسماعیلیان. هتدوان. سیکان آو تور 
اقلیتوته تول حقوق لدي آو یه آزاد افغانستان 
کپی جوربدوتکی اساسي قاتون یاید دغه حقوق 
تول تضمین کري. خو اوس ددغو اقلیتونو احوال 
شخصیه مربوط قوانیتو ارتیا د مذاکراتو یه طرز 


یه دی وروستیو کی د حتقي ققه پر اساس د 
پریکری پر خلاف خیتو رستیو مغرضاته یحتوته 
دا پیل كري او د اساسي قاتون هه برخه تشروي 
چپی هلته د اهل تشیع د احوآل شخصیه قوانیتو 
یادوته شوی, او بیا د احوال شخهیه قاتون تر 
یحت لاتدي تيسي خو دلته پوستته داده چپی د 
اهل تشیع یه خیل متخي احوال شخصیه پوري 
ده یاچ یل راو جع ۱ب بت مد او 


د میدان وردگو او دايکندي ولایتونو شیعه گانو خیل معخ کی تکاح پر کومو ۳ تدي او پا 
۲ به خر میرات سره تقسيمهوي او يا به خر 
هم طالبانو سره «پیوستون» اعلان طق پر او لادوتو نققه كوي وغیره.؟ د اخو تول ددوی 


احوال شخصیه مریوط قوآنین دي چی هیخ 

کلهیوه حکو مت یی مخالقت ته دی کری. حتی د 
طالیاتو د حکو مت پر مهال شیعه کاتو خیل متخ 
کپی د خیلو قواتیتو پر اساس پريكري او معاملات 
کول او هیخ چا مداخله ته یکشی کول. اون 4 


5 ا>. ا ۰ دح همم اد ا مه 


و 4 ]۳-18-۱818 


هیناه 131۲ 1 


:غیرکون ۶ 
یه کایل کی داسلامي امارت هیخوک تدي تبول 
شوي. هغه کس چی د کایل اداره بپی دطالیاتو 
یسی تري هو و آورو قتد ثه ده. 

د کایل ادادريی استخیارات له داعصی سره مشترک 
عملیاتو او کدی موخی لري. 

د علهاء کرآمو ترور یه شیعه هیو ادو الو حصلبی آو د 
خیتو سیاسیيی او باتقوقه شخصیتو تو وژته د دوی 
کد کار دی. 


برای شیعه‌های نجس هموطن میگویند و قتل آنها را از خود نفی می‌کنند: 
این طالبان هم چه عجیب مردم اند. بعدا خود آنان نیز شیعه‌ها را با این 
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امارتي میدیا 0۵۳06۳۷6۵6۷۷۲ ۱ 7 ث« 
۵ ۷ 11.31 ۰ 


امارتي میبیا ]0۱5 


11.31۷ 0 ۵ 


امارتي میبیا 0۵05۳66۷۷۲۲ 
دا یو افغانی, هزاره دی چي ایران ته د خواری, او 
غریبی لپاره تللی, وو. د ایران د #فاطمیون دلي 
لخوا بیا د خه پیسو په مقابل كي سوریی ته د 
جنک لپاره لیردول سوی وو. 
چي د سوریی د #مجاهدینو او عامو شتي 
مسلماتانو یه مقابل کي يي وجنگوي. 

د سوريي د #مجاهدینو لخوا یه جنگ کي ژوندی 
تیول سوی وو. 

باید ووایو" چي داسي په سلهاو او زر ها 
افغاني هزاره مخلوق د ایران د #فاطمیون دلي 
لخوا د #سوری #عراق #شاح او داسي نورو 
اسلامي مملکتونو ته د #عرب #مجاهدینو 
دجنک لیاره استول کيري. 


#فاطمیون" د ایران د ستر رهبر خامنتی دله ده. 
#فاطمیون دله په #عراق" #شام #لیبیا #سوریه 
#چیچنیا, او #افغانستان كي شتون لري. به 
افغانستان کي د یادی دلي تول عسکر همدا هزاره 
کان دي. 


چي د ايراني جنرالانو لخوا خخه تمرین 

ورکول كيري او د افغانانو پر ضد جنگيري. یه 
افغانستان کي د ایران جاسوسان #کریم_خليلي. 
#محمد _ محقق» او داسيی نوري کری, به 
افغانستان کي د ايراني ملیشو د خاي پر خاي 


ورکول كيدي او د افغاتانو پر ضد جنگيري 
افغانستان کي د ایران 1 سور ۳۹ 
#محمد_ محقق, آو داسي نوري کری, یه 
افغانستان کي د ايراني ملیشو د خاي پر خاي 
کولو لیاره لاس یه کار دي. 

او هیخکله هم نه غواري چي افغانان د سولي 
امن په فضاء كي ژوند و کري. #فا طمینون دله 
چي یه کومو اسلامي هیوادونو کي د جنگ 
لیاره لیردول کي . خاص د شیعه او شُني د نوم 
پر پُنیاد جنگيري.د شنیانو پر خوان سپيتريري. 
کشرانو او مشرانو ترانو او سَخو پر مرک هیخ 
سرقه نكوي. 

او خیل قیام د شتي مسلمانانو یه مقایل کي رواه 
بولي. 


#نوتِ 

هزاره کان به افغانستان کي واييی( من افغان 
نیستم) مطلب د افغانیت د نامه خخه دومره 
نفرت کوي. 

خو چي کله بیا د افغانستان خخه بهر ونیول 
سي. بیا وايي (من افغان هستم (62) چي 

یه لاندي ويديوكي یی د یو هزاره له خولي 
اوريدلاي سی.... 


اج 
0 ۳۷ 977 0 


حود عمل می نمودند. 


طالبان علیه خلافت اسلامی از شیعه‌ها کمک می‌گيرند. 


طالبان با هزاره‌ها دشمنی شدید داشتند. اما بر ضد خلافت اسلامی با هم 


متحد گردیدند. چونکه قاعده‌ی سیاسیون جهانی در مورد سیاست خارجی 
چنین است که هیچ کس دوست و يا دشمن دایمی نمی باشد. زمانیکه از یک 
کشور توقع مفاد باشد. در بین خود معاهده می‌نمایند و زمانیکه که مفاد 
ختم گردد معاهده را نیز لغوه می نمایند. 


ارتباطات طالبان با ايران در زمان محمود احمدی نجاد آغاز گردیده بود و 


دو ماه بعد از آشکار شدن اختر منصور این ارتباطات وسعت یافت. که بعدا 
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آنها برای طالبان در مشهد یک مرکز دادند و منابع این دو رهبران طالبان 
اختر منصور و هبت الله را یاد آوری می نمایند که اینها پشتیبانان سرسخت 
ایران بودند و به ایران رفت و آمد زیاد داشتند. 

»در مارچ سال 2۲۰۱۱ ایران به طالبان میزایل داد و سلسله تمویل و 
تدریب شان نیز آغاز گردید. 

»در سال ۸۲۰۱۴ بر اساس معلومات به دست آمده از طالبان» بعضی منابع 
گفتند که ایران طالبان را حد اقل از سال 2007م تمویل میکند. 

» سپس از طرف ایران به بعضی از گروهک‌های طالبان هاوان» موشک های 
ضد تانک» ۰ موتر سایکل» سنایپر وغیره اسلحه داده شد. 

»و منابع همچنان میگویند که مقدار کمک های سللانه ايران با طالبان 
مختلف میباشد. اما گاهی به ۱۹۰ میلیون دالر آمریکایی نیز می رسد. 

و در شهرهای زاهدان و سیستان دو معسکرات (تربیت گاه) برای طالبان 
از هر منبع انکار کنند مشکل ندارد. چون به فضل الله تعالی ما چنان 
ثبوت‌های محکم را داریم که از هیچ یک آن انکار کرده نمی توانند. آخرین 
سفر اختر منصور و در راه بازگشت. میان ایران و کویته مرگ پر از ارمان 
او هر چه را برملا نمود و حالا هر چیز نمایان گردیده است: 
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د افغانستان اسلاعی امارت 
< فرهنگي چارو گمیسیون 
د ویاند دفتر ۴ سدق 


د ایران هبواد ته د اسلاي امارت تللي هیئت د هغه هیواد د ملي امنیت د عالي شورا له رئیس علي شامخانی سره وکتل 


نن له غرمي مخكي د افغانسان اسلامي امارت لوربوري هیئت چي د اسلاي امارت د سياسي مرستیال او د سياسي دفتر رئیس محترم 
ملا برادر اخند په مشري یی د ایران اسلاي جمهوریت ته سفر کری ووء د هغه هبواد د ملي امنیت د عالي شورا له رئیس ساغلي 
علي شامخاني او یو شمیر نورو لور پورو ايراني چارواکو سره لیدنه وکره. 
په دغه ناسته ك د دوارو هیوادونو ترمنخ د پولي اروند مسائلوء د افغان تجارانو او مسافرو د نک رانک په اره» همدا راز په هغه 
هیواد کي د افغان مهاجرو د ستونزو او ورسره د دوارو هیوادونو ترمنخ د مثبتو اریکو د پیاورتیا په سربحث او د نظر تبادله وشوه. 
د وارو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو او په افغانستان او سیمه كي د دايمي سولی او امنیت په اهمیت او لارو چارو هم بحث او 
خبري وکري. 
د اسلاي امارت هیئت به په هغه هیواد ي له یوشمیر نورو لوررتبه ایراني چارواکو سره هم ليدني کتني ولري او د دوارو هیوادونو 
ترمنخ د دوامداره شو اریکو د تأمین په اره به لازم گامونه واخیستل شي. 
داکترمحمدنعیم د اسلامي امارت د سياسي دفتر وباند 
۴ دق 
۸ سوه ش -27/1/2021م 


اهداف تمویل و همکاری ایران از طالبان: 

۱: سرکوب نمودن آمریکا در افغانستان. 

۲: بیشتر کردن نفوذ ایران در افغانستان نسبت به پاکستان و کشور های 
ری فص و 3و : 

۳: دفاع از شیعه‌ها و دین شیعه. 

۵: تقویت طالبان توسط قوم هزاره. 

۶ انتشار دین شیعه در افغانستان. 

۷ تضعیف سرسخت ترین دشمن ایران (خلافت اسلامی). 

۸ ایران درک نموده بود که اگر در آینده. حتی اگر تمام قدرت افغانستان به 
طالبان سپرده نشود. پس حد اقل حصه مهم حکومت آمدنی از طالبان 
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خواهد بود. لهذا در آروزی همین منافع خود. میخواهد در میان طالبان اثر و 
نفوذ خود را افزایش دهد. 

 *‏ بعد از قوت یافتن ولایت خراسان. این همکاری‌های ایران با طالبان 
علنی گردید و ایران از یک طرف برای سرکوب نمودن خلافت تحت رهبری 
ایالات متحده آمریکاء از طرف مغرب به خاک عراق داخل گردید و از طرف 
دیگر در خراسان نیز تلاش های خود را شدت بخشید. و طالبان نیز 
معلومات را به شکل متواتر از غرب افغانستان با ایران شریک می ساخنند. 
آفزام نش خافت: اسلامی: طالتان را کمک:هالی ی شتحاتی موی زنوا 
ایران از خلافت اسلامی به شدت در حراس بود. آنها درک کرده بودند که 
عراق مرکز خلافت است و اگر ولایت خراسان نیز قوت یابد. پس روزهای 
زوال ایران نزدیک میشود. برای همین در اینجا هزاره‌ها را با طالبان یکجا 
نمود. 

طالیان افغان برای شکست دادن داعش. دست همکاری را به ایران 
درا نموده اند. 

و این موضوع نیز از هیچ کس پنهان نیست که روابط طالبان را با روسیه. 
ایران برقرار نمود. برای اينکه ایران و روسیه ظاهرا خود را مخالفین 
سیاسی آمریکا می‌دانند» پس روسیه نیز از حمایت طالیان دو هدف دارد: 


۱: جلوگیری از خلافت اسلامی. 


۲: سرکوب نمودن آمریکا توسط طالبان. 


/7 لومقات الذهبية في معم فة طالبان لوشية 4 
فلهذا روسیه به طالبان اسلحه‌های زیادی بالخصوص تفنگ‌های لیزری داد. 
زمانیکه وفد طالبان به ایران رفت» پس ایران فوراً وزیر خارجه خود را به 
روسیه فرستاد. تا اینکه روسیه طالبان را دعوت کرد و کنفرانس خبری 
برایشان ترتیب کرد که سپس ستانکزی در کنفرانس قبلی در مسکو یاد 
آوری کرد: 

ما با اهل تشیع مشکل نداریم. 

پس امروز طالبان با همین شیعه‌ها دوستی محکم دارند. برایشان کافر نمی 
گویند. آنجا سفر میکنند. همرایشان معاهدات امضاء می‌کنند. در صفوف 
خود به شیعه‌ها راه میدهند. فلهذا اینها با این کار» به علت چندین وجوهات 


از دین خارج گردیده اند. 


ناقض هفده‌هم طالبان: غلامی حکومت پاکستان 

عامل بزرگ ارتداد و انحراف امروزی طالبان» موالات با حکومت پاکستان 
است. این موالات دو مرحله را در بر می‌گیرد. 

اول: زمانیکه به تاریخ برگردیم» پس بنیاد طالبان را نیز پاکستان گذاشته 
است. کرنل امام پاکستان که نام اصلی وی سلطان تارر بود. به شمول او به 
تمام کرنل‌ها و افسران که در مقابله با شوروی موجود بودند. از طرف (آی 
اس آی) وظیفه بزرگ تاسیس تحریک طالبان داده شد. شخص مذکور در 
مقاومت علیه روسیه در میان مردم بود. با مردم آشنایی داشت. قومندان‌ها 
ای کی وه هن ره وم الا مان م9 کر 


منصور. ملا برادر ملا برجان» ملا ربانی و دیگر رهیران مهم بودند که آنها 
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شاگردان مدارس پاکستان را آغاز نمودند. 


پس یک ربط طالبان و پاکستان این است که اساس طالبان از پاکستان بود. 


مرحله دوم: طالبان زمانی آغاز شد که امارت طالبان سقوط کرد و 
رهبران‌شان به پاکستان منتقل شدند. پس همان بود که طالبان از الف تا یا 
در دست پاکستان قرار گرفتند و این قصه این چنین کور و نابینا است که 
فاش می‌گردد. چنانکه که در مورد وفات زعیم طالیان؛ ملا محمد عمر 
واقعات مختلف مشهور اند. اما حقیقت به الله تعالی معلوم است که این 
چه‌گونه غایب گردید؟ هیچ سرنخ‌اش معلوم نمی شود. و آن قصه‌های که از 
طرف طالبان مشهور استند. گویا که وی در جنوب افغانستان در یک قریه 
زندگی می‌کرد. این بجز از افسانه‌ها و ناول‌های دروغ چیز دیکری نیستند. 
چون نه تثبوت وجود دارد. نه قرینه وجود ندارد و حقایق نیز همه خلاف این 
است» همه رهبران طالبان به پاکستان رفتند. حتی این که برادر و فرزند ملا 
عمر نیز به کراچی پاکستان رفتند» آیا ملا عمر در حق پاکستان مرتکب کدام 
جرم گردیده بود که طالبان او را در افغانستان تنها گذاشت و همه ازش 


رفتند ؟ 


طالبان در مورد اختر منصور نیز میگویند که وی در مناطق میان هلمند و 
نیمروز زندگی می کرد. با اینکه همه عمر خود را در پاکستان سپری نموده 
بود. از این چنین تبوت‌های محکم انکار میکنند. طالبان نیز عجیب 
دورغ‌های می گویند!! 


سنگرمیدیاهز۹967۳060 م مه > 
> ها 


سنکرمیدیاج[ 51۱96۲۲۳60 
امیرالمو‌منین ملا اختر محمد منصور صاحب له 
شهادت وراندی چبرته اوسیده؟ 
له شهادت نه مخکی شهید منصور صاحب د 
افغانستان د هلمند او نیمروز تر منخ په یوه 
كليوالي سیمه کی له خپلو خو تنو خاصو ملگرو 
مجاهدینو سره ژوند کاوه. ملا اغاجان چی 
په همدی مرحله کی خه موده له شهید منصور 
صاحب سره یو خای پاته شوی وايي چی دا می 
دژوند تر تولو خوره خاطره وه. خکه د اسلامي 
امارت زعیم د خپل وطن په سپیرو کودلو 
کی داسی ساده ژوند درلود لکه یو عام دسنگر 
مجاهد. 
په دی سیمه کی نوموری له ۸ کسو مجاهدینو 
سره اوسیده,دوی د عامو مجاهدینو په شان 
مسلح کرخیدل اود سیمی مجاهدینو او عامو 
خلکو ته یی خانونه د یوه محلي دلگی مشرپه 
اندیوالانو معرفي كري وو تر خو د اوسیدو خای 
یی افشانه شي. د ارتیا په وخت یی شاوخوا 
نورو سیمو ته هم سفر کاوه. 


الغرض بعد از این یک دوره‌ی جدید انحراف طالبان آغاز گردید. 

زمانیکه قدرت به دست اختر منصور افتید. پس جنبش طالیان از شریعت 
جزئی به سیاست کفری جهانی تغیر جهت یافت. 

تلاش برای باز کردن دفتر را در قطر آغاز کردند. روابط شان را با ایران 
مستحکم کردند. ارتباطات خود را با پاکستان از قبل مستحکم‌تر کردند» و 
برای بدست آوردن قدرت اففانستان» راه سیاسی را انتخاب نمودند» بعد از 
همان روز طالب بر یک دروازه‌ی دیگر ارتدار نیز داخل گردید و کاملا با 
اسلام الله حافظی نمود که تا امروز فاصله میان طالب و اسلام روز به روز 
بیشتر می‌گردد. 

طالبان در جواب می‌گویند: خیر اگر بر سیاست امیر (اختر منصور) کدام 
انتقادات وجود دارند» باز هم تا کفر بواح اطاعت‌اش لازم است. 
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اگر پذیرفتن قوانین بین اللل و دموکراسی کفر بواح نباشد. پس رهیران 
اداره مرتد کابل نیز مسلمان اند. شما چرا با آنها می‌جنگید؟ 

حکومت پاکستان حکومتی است که در مقابل امارت طالبان به آمریکا پایگاه 
نظامی قافن کت ان سبی؛ ترله ی فن متاطق هنکن 4 آمزیکا 
پایگاه‌های نظامی داد از همین مناطق آمریکا توسط طیاره‌ها بر افغانستان 
بمبارد می کرد همه اکمال‌شان از طریق راه تورخم می شد. بحر را نیز 
برای کشتی‌های جنگی آمریکا وقف نموده بود. سفیر طالبان ضعیف را 
اسیر نموده و برهنه به آمریکا تسلیم نمودند. صدها مهاجرین و مهاجرات با 
عفت عرب را به آمریکا تسلیم نمود. 

حکومت طالبان را همین پاکستان از بین برد» و سپس دست به کار شد و 
برای اهداف خود بعضی رهبران دنیا پرست طالب وا دز آغوشن خود پناه داد 
که سپس همین طالبان هر قدم را به رهنمایی (آی» اس آی) بر میداشتند. 
ثبوت‌های دوستی, تولی و موالات طالبان با پاکستان زیاد اند. اما بعضی از 
ان قرار ذیل اند: 

۱: طالبان روابط سیاسی را با قطر. ایران. روسیه و چین به امر 
پاکستان مستحکم نمودند. 

دفاع جریان سیاسی طالبان از طرف پاکستان بود. همه زمینه سازی را 
برایشان پاکستان می‌کرد. 


۲ آغاز جنگ علیه خلافت اسلامی به امر پاکستان نمود: 


چون پاکستان یکی از اهداف مهم خلافت اسلامی بود. 
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رئیس سابق (آی» اس. آی) جنرال حمید گل در رسانه‌ها اظهار کرد که هر 
روزی طالبان در افغانستان ضعیف کردند». پس همان روز من در باره اینده 
پاکستان فکر کرده نمی توانم. 

۴ طالبان برای حکومت پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان 
و 


اگر اندکی بر کسی شک کنند که گویا وی با خلافت اسلامی خیرخواهی 
دارد» فوراً وی را به حلقات استخباراتی نشان می‌دهند. همچنان به فرمان 
پاکستان جواسیس خود را به تمکین خلافت فرستادند که اکثر آنان را الله 
۴: طالبان نیروی نیابتی پاکستان اند: 


هميشه برای دفاع از پاکستان آماده اند. چنان‌که طالبان موقف رسمی خود 
را برای دفاع از پاکستان علیه هند و آمریکا اعلان نموده اند. 


مه 


زمانی که ترامپ هشدار از حمله بر پاکستان داد طالبان تحت رهبری مفتی 


محمود ذاکری در اکوره مجلس برگزار نمودند و گفتند: اگر هند یا آمریکا بر 
پاکستان حمله کند مانند افغانستان از آن دفاع می نماییم. 


۱ # - 
سس وج _ آس * آیا ست ج‌ سس 


۳ ۲ ۱ ۳( ۹ 0 ۳ : بشبه . ۶ 
4 شب( سس 64, فان طا ان ار ,جاگ فا نوی ام راشای 6 یی شوه ۱ کی سک زار بح بو ی کی 


ات , +4 و خی وه سح یر سم 3 نم نم لا که + سر 
ام یمام الب ون سم ات فی.-100۳ 1 کی سوه فا فد و راما سک کرک یکی ی 
۳ بز - 
سعه 
ن__ ۳ ی 1 ‌ 
«ص ۳ بتکم 2 :رک ری 0یستصا ده نیچ سای لهچ یهن شعاد »ال اطاعی 
و 


‌ِ منم سای ی له 4 ییا ع کی کی عک یی رز ر عکق 0 ی ار جوا 7.2۶ ۶ #اسی : راکش 


۳ ۴ و ‌ ۴ ‌" ۰ 
باکر حز مج یاقا هی سا که هن با کیال هقی / ده ال هه مه وتان 9 کیان دی 
ی ۱ . 8 
۳ 


‌ ست. تهب 0 طتاحي گگ سيم فیس سحت "وتان سس ده یآ | کی با میاه مس( کي پا ۱6 تک پا 4 + تس 
#۳ ۰ # ۲ . ۰ ۰ 
ال # اس ,22 ق ولا ستای بل ۶ نس ارو ی ۷0 ای منز »باس هم ۱0,99 ان »یس کون اور ناساس 
۳ : ۰ 
0 کیس4 رازن شرس پل : ی ۷ 4 یا لیس اد ان فا ساسا اه کی ۸ 
" 


5 0 


دایکاسه ۸9 عازن ده( است‌هاء چه ستطا اپ یا سهه گله پک۱ 4 ۱۸۵ به سپه سا ان 6 و۳ ۸ مسب 


سس 
4 
روت __ 
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۵: قسمت بیشتر اکمال طالیان را تا مدت زیاد. پاکستان می نمود: 
بعدا ایران» روسیه. چین و بعضی کشورهای دیگر نیز با ایشان همکار 
کر‌انك: 

اکمال اقتصاد. اسلحه و افراد طالبان را نیز پاکستان میکند. چنانکه که 
بارها اداره کابل در مرز تورخم لاری‌های پر از بارود طالبان را پس از 
کشف. دستگیر میکردند. که به اسم سمنت به افغانستان انتقال می گردید. 


به اسم مهاجرین افغان و پا اسم‌های دیکر از جامعه جهانی کمک می‌گیرند 
و همه را به طالیان میدهد. 


63 ۵ ۱۱۵ 0 3 ۱۱5 0 
۴ پبه د ۲۰۱۷ د لرم ۵ ۰ ۴ به د ۲۰۱۷ د لرح ۵ 


۰ کیلو گرام مواد انفجاری در شهر کابل کشف و خنثی گردید ۰۰ کیلو گرام مواد انفجاری در شهر کابل کشف و خنثی گردید 
کابل: 14 اسد 1396 کابل: 14 اسد 1396 

ریاست عمومی امنیت ملی مقدار ۱۶۵۰۰ کیلوگرام مواد امونیم نایتری: ریاست عمومی امنیت ملی مقدار ۱۶۵۰۰ کیلوگرام مواد امونیم نایتریت 
را که در یک عراده واسطه تریلی از انسوی خط فرضی دیورند را که در یک عراده واسطه تریلی از انسوی خط فرضی دیورند 
بارگیری و به... نور بارگیری و به... نور 
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شمشاد تلوبزیون :9 ح شمشاد تلوبزیون # . چم 
۵ 5.8 ۵ 5.8۳ 


8 شمشاد تلوپزیون 24 4 305 9 : 
تورخم سّاركوتي کی اووه زره اته سوه کیلو 

کرامه امونیم نایتریت ونیول شول ۹ ۳/2 
ننگرهار ولایت مومندری ولسوالی, اروند تورخم ۷ 1 ت 
سارگوتي کی د ملي امنیت موظفینو په یوی وت 7 1 
لاری, دوله مور کی ۷۸۰۰ کیلو کرامه امونیم 
نایتریت ونیول. 

د معلوماتو له مخی دغه مواد په ۱۵۶ بوجیو کی 
سبزیو لاندی خای پر خای شوي و. 

دغه مواد وسله والو مخالفینو له پاکستان هبواد 


خخه راوري و او غوستل یی» چی په ننگرهار کی جر 1 مب ره ِِ 
تری د تخريبي کرنو په موخه کته پورته کري. اه ار مت 


خن یس ی 


۳0) 


9 303 4 


کی تخر افواوست کار ها هی سره فسات نو 15 
هرگاه به ۵۰۰ افراد ضرورت شود» یک مدرسه را برایشان رخصت میکنند و 
اگر به افراد بیشتر ضرورت شود. چندین مدارس دیکر را برایشان رخصت 
می‌کند و همه را به افغانستان می فرستند. 


آیا شما نمی‌بینید که صلح طالبان از کجا آغاز گردید؟ 


9 


ِ 
لومرقات الذ هبيةفي معرفة طالبان ون ۳ 


زمانیکه آمریکا نماینده ویژه خود را به پاکستان فرستاد» در آنجا با چیف 
آف آرمی ستاف (درستیز کلان) و دیگر افسران (آی» اسء آی) ملاقات نمود 


و بعد از موافقه. قضیه صلح آغاز گردید. 


15۳ ۳۵۲۵۵ ۳۵۵۵ 


همین خلیل زاد چرا به کشورهای هم جوار دیگر نمی رفت؟ همان هندوستان 
که مکرراً ترس خود را از طالبان اظهار می‌نمود» بعد از بسیار اسرار آنها؛ 
خلیل زاد تنها یک بار آنجا رفت. و هر بار دیگر اول پاکستان می‌رود و 
سپس به افغانستان می آید پس معلوم می‌گردد که مرجع اصلی صلح کی 
است؟ حکومت پاکستان. 

همین علت است که مقامات اداره کابل بسیار تلاش نمودند که روابط خود را 
با پاکستان مثبت کنند» به وزیر اعظم آنها دعوت داد. شخص مذکور آمد. 
تعهدات نمود. اما با روز دوم رفتن خود بر گوشته» کنر و مناطق دیگر 
مزایل پرتاب نمود. درستیز بزرگ ایشان نیز اینجا امد و بعد از تکمیل 
نمودن اهداف خود از اداره کایل» خود را ساکت گرفت. 
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را 


ومقات الذهبية فی معر فة طالان الوشية 


مثلاً از طرف اداره مرتد کابل برای مستنطقین (آی» اس آی) در زندان‌های 
افغانستان اجازه داده شد تا از افراد مطلوب پاکستان تحقیق کنند. 


تیم مذاکراتی طالبان به قطر از کجا رفتند؟ خانه‌ها ایشان کجا است؟ 
ک اهق از و خبارات پاکستان است. از آنجا همه امور را بررسایع 


می‌نمایند که همه کار موافق پلان پیش می رود. 


۱: زعیم دوم طالبان را الله عزوجل در کویته هلاک نمود و در همان‌جا نیز 
دفن گردیده است؛ کرسی که بخاطر آن مرتکپ کفر شد. اما آخر نیز بی 
مراد. دست خالی و با دهن پر از خاک به قبر رفت. 


۳ 2۲2 1۳ 


نعوذ بالله. از مهمانی و دعوت تهمت زنندگان بر ناموس نبی علیه السلام 
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۲ خانه استاد یاسر در شهر حیات آباد. پاکستان بود که همانجا اسیر 
کر گنت 


۳ برآدر در شهر کراچی. پاکستان اسیر گردید. 


۵: جلال الدین حقانی در پاکستان قتل گردید. 
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سپس شبکه حقانی در میان طالبان نیروی خصوصی تربیه شده (آی» اس؛ 
اینکه حقانی از زمان شوروی تا حال برای (ای» اس آی) بسیار به اخلاص 
کار میکند. به همین علت امروز نصف از قدرت در دستی همین حقانی ها 


۰ 


است. 
جنرال حمید گل به مرگ حقانی اظهار بسیار نا راحتی کرد و گفت که امروز 
اسلام از یک جنرال بزرگ محروم کردید. 

به شمول حقانی تمام رهبران طالبان که صد در صد در قالب (آی اس آی) 
برابر بودند. حتی یکی آنها نیز زندانی نشد. مانند اختر منصور» حقانی؛ 
هبت الله و دیگران. 


۶ حافظ احمد الله نوری برادر هیت الله در کویته قتل گردد. 
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هر دقیقه خبر و بیان و اقعیت ها 

#تازد: 

بی بی سی: حافظ احمداللّه برادر ملا هیبت التّه رهبر گروه 
طالیان در انقجار مسجدی در کویته پاکستان کشته شد. 


۷ در زمان اقتدار طالیان. سخنگوی رسمی اینها عید الحی مطمتل در 
پیشاور وفات گردید و جنازه‌اش در تاج آباد پیشاور بود. این اعلان را 
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۳ 
د افغانستان اسلامي امارت 


د فرهنگي چارو کمیسیون 
شمار: ۳۱۸ د ویاند دفتر ۰ دق 


د اسلامي امارت د پخوانی وداند مولوي عبدالحی مطمّن د وفات په اره د تسلیت پیغام 
په خواشیی, سره مو خبر تر لاسه کر چي د اسلاي امارت پخوانی وباند او د کندهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور مخکنی رئیس مولوی 
عبدالحی مطمئن صاحب د وربيبي اوردي ناروغی له امله وفات شو. انا له واناالیه راجعون 
د نوموري د وفات له امله؛ د هغه کورنی» خپلوانو او متعلقینو ته د زره له كوي تسلیت وایوه مطمئن صاحب ته له اللّه تعالی خخه د 
مغفرت او جنت غوتنه کوو او کورنی ته پي جمیل صبر او جزیل اجر غوارو. 
له تعالی دي د مرحوم تول كري خدمتونه» جهاد» هجرت او سترياوي په خبل درباري قبولي وكرخوي. والسلام 
د افغانستان اسلامي امارت 
۰ هد ق 


۴ سده ق 23/1/2021م 


سنگرمیدیا ]51096۲۲۲60 
...1100 0۳60) 


د جنازی خبرتیا! 
مولوي عبدالحی مطمئن د اسلامي امارت پخوانی 
ویاند د اورردی ناروغی, له امله نن د ۲۳ جنوري ۲۰۲۱ 
کال د شنبي په ورخ وفات شو, 
د جنازی لمونخ یی نن شنبه د ماسپنین پر ابجی د 
پپنور د تاج آباد په هدیره كي ادا کيري. 

عزیزالله عزی راشتا, ۸۱ 8:47 60160 6۵187 


۸: رهیران دیگر طالبان مثل ملا احمد الله نانی» ملا سلیمان آغاء ملا صمد 
تانی نیز در کویته بازداشت گردیدند» تا فعلا هیچ کدام فرد رهیری اینها در 
افغانستان بازداشت نشده است و نه هم کسی آنها را دیده» نه اختر منصور. 
نه برادر. نه هبت الله» نه ملا یعقوب. نه سراج الدین و نه دیگران این همه 
در پاکستان اند. 
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٩‏ والی لغمان ملا عبدالصمد پشه‌ای وال در پاکستان قتل گردید. خلافت 
اسلامی بارها والیان و قومندانان طالبان را در پاکستان هدف قرار داده که 
این سلسله طویل است. 

۰ مراسم فاتحه خوانی مادر ترانه‌خوان مشهور وطنی. سیکولر و حلولی 
درویش نیز در همین پیشاور اجراء می شد. 


سنگرمیدیا ج 5096۲۳060 


5.4۳ ۵ 


د فاتحی اعلان 


تولو محترمو مشایخی عظامو , علماء کرامو , 
طلباه کز ام مجاهنتو ء آوتحامو ول تایه 
وروئو ته خبر ورکول كيري چی . 


دافغانستان اسلامي امارت د مشهور شخصیت 
الحاج ملا فقیر محمد درویش د محترمی 
مرحومی والدی ( مور بي بي ) چی جنازه پی 
خو ورخی مخکی خاورو ته سپارل شوي ده 


د فاتحی مراسم یی سبا سی شنبه 

د 2020 کال د دیسمبر په ( 29 ) تاریخ 

د ماسپشین له یوی نیمی بجی ( 1:30 ) خخه 
د ماز دیکر تر اذانه پوری. 


دالحاج ملا فقیر محمد درویش لخوا اخیستل 


کيدي. 
ادرس 
بورد تاج اباد دکوچیانو جامع مسجد سره نیرردی ۳ اه 
3نمبر کوخه یا گلی, د حاجي سعداللّه عیسی ریکو لپاره د تیلیفون 
خیل حچرد. 
نوت: 779 به کوم خای کی چی د ده د شهید شمبره - 03023204270 


ورور زنداني صاحب فاتحه وه, همغه خای دی . 


۱ اکثر دفاتر کاری طالبان در پاکستان استند: 


202 


7 لورقات الذهبية في معررفة طألان الوشية ۹ 


۲ 


1 وین 


و در پهلوی قبر طالب نیز بیرق پاکستان است. 


2053 


۲ مراسم فاتحه خوانی وفات ملا محمد عمر در کویته و شهرهای دیگر 
پاکستان اجراء گردید. حتی در پنجاب بر وی جنازه غایبانه انجام شد. 
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و این چنین دیکر بسیار ثبوت‌ها است که ارتش پاکستان و طالبان دو دست 


صورت دیگر موالات این است که در تعیین زعیم طالیان. استخیارات 
پاکستان نقش کامل در آن ایفا میکند. مانند اختر منصور و هبت الله. این دو 
فرد از طرف (آی» اس آی) جبراً بر طالبان تحمیل گردیدند و افراد زیردست 
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بدون خوشی آنرا پذیرفتند. با هبت الله نیز بعضی از رهیران اين تنظیم 
اختلاف میکردند که از جمله آنان اسم های این هشت تن یادآوری ميشود که 
آنها به سبب اختلاف در مورد رهیر شدن هبت الله از طرف (آی» اس. آی) 
بازداشت شده بودند و در زندان‌های مخفی نگهداری می شدند. که از این 
جمله احمدلله نانی در کویته بازداشت شد. که نامبرده عضو شورای رهیری 
و رئیس کمیسون جلب و جذب بود. ملا سلیمان آغا که والی قبلی ولایت 
دایکندی بود. مسوّل کمیسون اقتصادی ملا صمد ثانی که این سه تن افراد 
خاص اختر منصور بودند و بر بعضی افراد دیگر نیز چاپه زده شده بود. 
اما آنها در مکان های خود نبودند» بعضی از طالبان بسیار به هنر آب را 
خت می کنند و آن قدر ماهیان بزرگ بزرگ را در آن پنهان میکنند و 
میگویند که این فلانی در این وقت در افغانستان بود!!! 

:٩‏ تمام معالجه طالبان در پاکستان میشود: 


2 


در پیشاور» کراچی و مناطق دیگر شفاخانه‌های ویژه آنها وجود دارند. مثلا 
در شفاخانه کراچی ممکن شما برادر را نیز دیده باشید. که در حال 
اطمینان دادن به مجروحین نظامی خویش ایستاد می باشد. در شفاخانه‌ای 
لیصا اور ٩‏ مصورحون ا اما سیزتو 3 

۰ در پاره چنار کرمه اجنسی برای طالبان مراکز ایجاد نموده: 


(آی» اس آی) در میرانشاه و وزیرستان برایشان مراکز داده بودند و بعضی 
آنها حالا نیز وجود دارد» بیشتر قاضی‌ها ایشان در پاکستان اند. 


۱ جنرال حمید کل را دست خود خطاب میکند: 
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شما فکر کنید که اختر منصور زعیم طالبان در اظهارات خود ملا عمر و 
رئیس اسبق (آی» اسء آی) جنرال حمید گل را یک قسم می داند» پس این چه 
کسی شد؟ میگوید که یک دست امارت ملا عمر و دیگر آن حمید گل بود. 
می‌گوید مانند وفات ملا عمر بر آن ناراحت ایم. 

۲ پاکستان در جنگ علیه خلافت با آنها کاملا همکاری می نمود: 


بر سر کوه سپین غر برأی طالیان سنگرها داده بودند. یک طرف پوسته 
حکومت پاکستان می‌بود و در طرف دیگر آن طالبان سنگر می‌گرفتند. با 
این همه پاکستان بر مناطق مخقلف خلافت مزایل شلیک میکردند. مثلا در؛ 
نحتو» سلو خلو. باغدره و مناطق دیگر» حتی در نازیان تانگ نیز فایر 
می‌کردند» به هر شیوه ممکن تلاش می‌کردند که جلو حملات خلافت را 
بگیرند. 

۳ معسکرات طالبان در پاکستان فعال اند: 


این ویدیوها را شما می بینید که به صدها تن در لباس های نظامی تربیت 
نظامی میکنند. این همه مناطق پاکستان است. نه درون است. نه ترس 
است» دل جم دست به کار می باشند. با اینکه که معسکرات خلافت را 
آمریکا به هر طریق ممکن بمبارد می نمود. حتی در خراسان در سپری 
(خپري) مربوطات اچین. ۴۰ تن اطفال را در مسجد به اسم معسکر پارچه 
پارچه نمودند» در پیخه نیز مساجد را بمبارد کردند اما بل مقابل طالبان در 
مناطق پاکستان آزادانه تربیت می‌شوند. پاکستان در وزیرستان و میرانشاه 
به شبکه حقانی مراکز داده که به صدها اطاق دارد. در آنجا افراد حقانی 


اینها کی اند؟ کسی نه جز (آی» اس, آی). چهره‌های خود را پنهان نموده. به 


۴ طالبان حکومت پاکستان را رسماً کافر نمی گویند: 

طالبان به دولت مرتد غلیظ پاکستان کافر نمی گویند. نه تا حالا کدام کتاب 
رسمی بر آن تالیف نموده و نه کدام ویدیو رسمی را نشر کرده. 

پس بنیاد طالبان از پاکستان است. حالا نیز بعضی متجاهلین طالب از 
غلامی پاکستان انکار می کنند. آیا این انکار برایشان چه فایده کرده می 


تواند؟ 
۳ را از کتاب الله بشنوید: 
قال الله تال : لا بتخذ تا لکافرین آولیاء ظ دون المَوّمن 


تفه کش مر له فش[ وا مهم تاه ویرک له فْسَه 
و اللّه المَصیر. [شورة آل عمزان : 28] 
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ترجمه: موّمنان نباید کافران را به جای موّمنان دوست و ولی خود بگیرند. و 
هر کس چنین کند. با الله هیچ رابطه ای ندارند. مگر اينکه (از آزار و اذیت) 
آن ها بترسید (در ظاهر با آنان دوستی کنید). و الله شما را از (کیفر) 
خودش برحذر می دارد» و بازگشت به سوی الله است. 

با اینکه که طالیان مکره نیستند که در صورت اظهار الکفر تقیه کند. 


۵ 


۰ 7 مد ی ی 9 ۲ 0 0 3 9 
قال الله تعالی: ودوا لو تکفزون کما کفزوا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم 
ی ۳ 5 ارس صرگویی سه کی نیک هی. مور 2 
آولياء حتی پهاجزوا في سبیل الله فرٍن تولوا فخذوهم واقتلوهم حَیِث 


و 


9 ِ 


5جَدُتَمُومُم ولا تتَخدُوا مهم ولیّا ولا تصيراً. [سُورَة النْسَاء : 89] 

ترجمه: آنان آرزو می کنند که شما هم مانند آن ها کافر شوید تا با هم 
یکسان شوید. بنابراین از آن ها دوستانی انتخاب نکنید. تا اينکه (مسلمان 
شوند) و در راه الله هجرت کنند. پس هر گاه از این کار سرباز زدند. هر جا 
که آن ها را یافتید. بگیرید. و بکشید. و از میان آن ها پار و یاوری اختیار 


الغرض این چنین دوستی و غلامی کفر صریح است و طالبان به همین علت 
تنبیه! ما که بار بار لفظ پاکستان را استفاده می نماییم. مفهوم ما اقوام و 
مردم پاکستان نیستند» بلکه ما حکومت. ارتش و استخبارات پاکستان را یاد 
آوری می نماییم. 


پس ما به این نقشه‌ها و سرحدات سایکس پیکو» دیورند و دیگر کدام اعتبار 
نمی دهیم.» که این طاغوت قومیت می شود. نه! مسلمان که در هر جا است. 


ای شام انس ی پر تیه است: اما کانن مت که کی نا کش 
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ما است. اگر آن اداره مرتد کابل باشد و یا حکومت مرتد پاکستان و یا هم 
طالیان وغیره... 

و این موضوع به تمام جهانیان نمایان است که دروازه‌های خلافت اسلامی 
بر روی همه‌ی مسلمانان باز است. با ما بسیاری از موحدین خاک کنونی 
پاکستان وجود دارند. الحمدلله. و ما بر موجودیت مهاجرین افتخار می 
کنیم. 

حیثیت بهتان حمایت پاکستان با خلافت اسلامی: 


عجب این است که این بهتان از طرف طالبان بر خلافت اسلامی زده میشود 
که اینها افراد پاکستان اند! سپس سخن خود را فراموش کرده و از زبان 
شان خارج می‌شود که اینها افراد آامنیت ملی حکومت افغان اند! 

با این که هر عاقل میفهمد که خلافت اسلامی دشمن سرسخت پاکستان 


ت 


اناتتگ: 
آیا رهبران ما را کسی در پاکستان دیده اند؟ آیا ما در پاکستان مراکز داریم؟ 
آیا مجروحین ما را کسی در پاکستان دیده اند؟ آیا کدام فرد به اسم خلافت 
اسلامی در پاکستان دعوت کرده میتواند؟ آیا اسم خلافت اسلامی را کسی در 
پاکستان به زبان آورده می‌تواند؟ همین معترضین اشکاراً خود را در 
پاکستان فقط منسوب به خلافت اسلامی کنند. سپس برایشان معلوم ميشود. 


آیا ما جنرال حمید گل را دست تن خود پنداشته ایم؟ آیا پاکستان بر تایید ما 
علیه طالب حمله نموده است؟ آیا در پاره چنار و کرمه ایجنسی ما اماکن 
مخفی داریم؟ آیا ما در مانسهره. ایبت آباد و وزیرستان معسکرات داریم؟ 


۱ : ۱ ً : ۱ أُ 1 ۴ ۰ # 
۱ 2 7 ۳ ۱ اس ۰ هم ۰ ه‌ شش هه / ِ» 
َ# ۹ الومرقات الذهبية في معم فة طالبان الوشية تک 


آیا شما از حملات خونین ما در پاکستان نشرمیدید؟ 


فل ماع هایس کاس ها قاسوی کرمس که نی فیل حتاتاب 
پاکستان در آن ۴۷ تن مردار و ۱۳ تن مجروحین بودند؟ 


عملیات مبارک استشهادی ما 
صد تن از وکیل‌های کویته فراموش 


کردید؟ 


م۱۳ 
ی وه 3 : 
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بر < ۱ مهو . 2۲ 
9/۱ ۷7 , 1 9( ی 
۱۳۱۷ ۱۷۲۳ 


۳۳ 


ی «_«_«_ ۵ 


که امروز نیز آنان را به نام شهدای حکومت پاکستان یاد می نمایند و در 
همین روز اظهار ناراحتی می‌کنند. 

آیا در این مدت نزدیک ذیح نمودن ده تن از شیعه‌ها را نمی بینید؟ که بعدا 
هزاره‌ها چهار روز تظاهرات نمودند و سپس به وعده‌های حکومت برگشتند. 
حتی اينکه صدر اعظم پاکستان نیز برایشان آمد. 


۷ 1 7 27 
۳ 
۳ 5۹ 
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این را طالبان نیز پذیرفت. 


اند. اما فقط یک خبر اعماق را نقل نموده در زير آن این چنین نگاشته. 
ستگرمید با ]5۱۲۱6۲۲۳۰۵ 
۶6۲۱۵۲6 هانای 5.41۷ 


ود الخلدفه من ار تصدقف اليی5 مس6و۱ 


4 رتعفجیر وه تاسفهة. قی 4.7121 ۱-111۱ < 


. ولله الحمد 


جوتازه 

داعش دلی یه بلوچستان کی د یوولسو کان 
کپتدوتکو د وژلو مسوولیت متلی دی. د رایو رو تو 
له مخپی داعش دلی متلی چپی یه بلو چستان کی 
یپی ۱۱ شعیه کان کبتدوتکي یه دزو وژلي دي. دغه 
پبشه د یکشتیی یه شیه د بلو چستان یه جتوييی 
سار مچ کی رامتخ ته شوی ده. 

#وتازه 

گروه داعش مستو لیت قتل یازده کارگر شیعه وا 
یه عهده گرقت 

گروه داعش مستولیت قتل بازده کارگر شیعه 
هزاره در ایالت بلوچستان در غرب پاکستان را به 
عهده گرفته است. 

تیروهای گروه داعش این کارگران را در روز شتبه 
در کتار معدن زغال ستگ ربوده بودند. 


مه خوتیج بن مور کی ی تسفاء اعل شمبای فلتدر. 


مجاهدین پیشاور بسیاری از فوجی‌ها را مردار می نمودند. این چنین 
دوستان در میان آنها بودند که در نتیجه حملات هد فمند با دستان خویش 


بیش از ۸۰ تن از ارتش و پولیس را قتل نموده بود. که بعد از شهادت او 
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حکومت بر آنان تبصره‌ها نشر نمود. و اين بحث بسیار وقت را دربر 
می‌گیرد» اما بر علت نمایان بودنش همرایش الله حافظی می نماییم. 

طالبان برای مخفی نمودن تولی و موالات با پاکستان از یک دلیل استدلال 
طالبان می‌گویند ما به پاکستان هجرت کرده ایم. چنانکه صحابه کرام به 
امر نبی علیه السلام به حبشه هجرت کردند. پس بناء بر این دلیل هر چیز 
ما برایشان می‌گوییم: 

یک هجرت است و دیگری دوستی و غلامی» طالبان با پاکستان تعلق بادار و 
۱ آیا مسلمانان در حبشه اجازه عمل کردن به تمام دین را نداشتند؟ آیا 
جعفر رضی الله عنه خلاف نصرانیت آنها اظهارات نکرده بود؟ 

آیا طالبان در پاکستان خلاف قانون وضعی پاکستان اظهارات کرده 
میتوانند؟ رد دموکراسی را بیان کرده میتوانند؟ 

۲: آیا نجاشی بادشاه حبشه» قریش را بر مسلمانان یاری کرد؟ 

در حالیکه پاکستان بر خلاف شما به آمریکا پایگاه‌های نظامی داد. 

۰ ممبارد را از پایگاه‌های پاکستان بر ملت افغان کردند. 


۳ ایا پادشاه حبشه کدام مسلمان را شهید کرد؟ 


۰ 
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پاکستان تمام افراد کلیدی شما را قتل نمود. مثلا: ملا محمد عمرء متعلق 
را توسط آمریکایی‌ها شهید نمود. 


و به شمول لال مسجد و جامعه حفصه شهادت هزارن مجاهدین از هیچ 
۴ آیا پادشاه حبشه بی عزتی کدام زن مسلمان را کرده بود؟ 

اما پاکستان عزت خواهران مهاجر عرب. ازیک و دیگر مهاجرین را پایمال 
نمود. 

۵ آیا پادشاه حبشه کدام مرد مسلمان را به قریش تسلیم کرده بود؟ 
پاکستان به شمول بسیاری از مجاهدین عرب و عجم ملا ضعیف سفیر شما 
را برهنه به آمریکایی‌ها تسلیم کرد. 

۶ آیا بادشاه حبشه کدام زن مسلمه را به قریش تسلیم کرده بود؟ 

اما پاکستان به شمول عافیه صدیقی و طالیات جامعه حفصه صدها 
خواهران عرب و عجم را به آمریکایی‌ها تسلیم نمود. 
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۷ آیا بادشاه حبشه مرتکب بی عزتی کدام شعیره اسلامی مسلمانان شده 
بود؟ 
اما پاکستان به شمول لال مسجد » مدرسه باجور در قبائل د ه‌ها مساجد و 


مدارس را یمیارد نموده است. 


آیا بادشاه حبشه مساجدی را همچو لال مسجد ویران نموده بود؟ 


این شهدای مدرسه باجور اند: 


۸ آیا نجاشی در مسلمانان انحراف عقیدوی آورده بود؟ 


امروز طالبان به برکت زندگی در پاکستان بر دروازه های دموکراسی نیز 
داخل گردیدند. 
٩‏ آیا قیادت مرکزی مسلمانان به آنجا منتقل گردیده بود؟ 


نه! بلکی نبی علیه السلام در مکه بود» شما از هبت الله گرفته تا عسکر 
عادی همه در پاکستان زندگی می کنید. 


۰ آیا مسلمانان در حيشه دائمی ماندند؟ 
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نه! آنها دوباره به تمکین خود در مدینه برگشتند. اما طالبان در افغانستان 
ادعای پنجاه و شست فیصد تمکین را میکردند اما رهبران شان اینجا نمی 
۲ نا تن رهان خخرت مستماتان مکه نو انان بخهان فوخضی موه ؟ 

نه! بلکی نبود برای همین در آنجا پناه گرفته بودند. 

۲ آیا تعداد مهاجرین حبشه با تعداد طالبان امرروز برابر بودند؟ 

نه! بلکی مسلمانان بسیار کم بودند. اما طالبان امروز خود را بیشتر از پنجا 
هزار می دانند. 

۳ آیا رهبران حبشه بخاطر انحراف عقیدوی فرماندهان مسلمان به آنان 
سه سه عروسی کرده بودند» موتر و قصرها را برایشان داده بودند؟ 

۴ آنجا برای منافع کشور خود حبشه. زیر نگرانی استادان کفری؛ 
معسکرات ر فعال نموده بودند؟ و مجالس می نمودند؟ 


ز » 2 ات 


انا ۱۰ مین فه کیان 
۵ آیا صحابه عزم و اراده دفاع از حبشه را کرده بودند؟ چنان که طالبان 
می‌گویند: اگر آمریکا و يا هند بر پاکستان حمله کند. همچو افغانستان از آن 


اممان اخا شم الم 
۷ 


دفاع خواهیم کرد. 
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۳ ۳ 45 6 ۳ 6 > 
یی ای فاء رت 
انس ا ره 1 


4 کف( +س6. فان فا ی وراد جاگ افانیی .هام یا ما را فیشیی؟ 6 ولا یلیکو 1 سک اوح چیه یل 
.2 2 کی-0 1 کم و سک بط مرو رگروه داي ناکرا مکی یا ل + زا-3 
+6 زیهجت لس تاک تن دور تج ۱ کین جیگ ره 
6 هم و هاسدگ :۳,۸ اکتا نایدا جک ی یکلم دای چا سای ع/ ح جه تا ما دیس عخاعی 


ی تنل 7 الیل که بای زنی+ت تا کرد دق 6 مار هک ی روج طابر م32 2 اپ »سانش 


.ی 
+۷باگلر عح تا نکیبای«قای ی سا کی 


گت هه« بو رگ با اي ثرحسي. شم بت سح تنس ده یآ | کی ي نبا ۰ مدش یکی جپا ۳ بتک ادا مگ سک + بلس 
ال # اس ,2 ی لام الیل لک تاره ی خورهس ل کاعمع فلز سپس دیا اکتا نی 2 گیشور ۲ 
و۷9 سا این فا انش طم سب يف و وی« دم نان ها بلس اد تاد نز سه سه سا طاان لام 


۹" س ۳ ۱ : 1 
قیا ستها۸ و رن سه( راهطا با کی ۱,۵4۱ ده سعا ها نک وم ۶ نس 


پرسش این است که به کشته شدگان خود باز چه نام میدهید؟ 

این چنین بادشاه حبشه مسلمان شد اما بادشاهان پاکستان مسلمان اند؟ نه 
هرگز نه. 

با اینکه آمریکا از همه جوانب علیه طالبان از طریق پاکستان اکمال می‌شد و 
همه حنک با از راخ باکستان میگریه این همان باکستان است: که رهیران 
ایشان را قتل نمود. زنان مسلمه را به کفار تسلیم کرد. مسلمانان را بر کفار 
فروخت و دها نواقض دیگر را در کتاب نشر شده از لجنه ما بنام (الدلة 
الجلية علی کفر الدولة الباکستانية) دیده می توانید. پس معاهده مسلمان 
نیز بر همین موارد از بین میرود و به جنگ اماده می شود اما والله اعلم 
طالبان دامن پاکستان را هیچ گاه ترک نمی کنند» برای اينکه آنها در قیادت. 
اقتصاد» جلب و جذب و نقاط مرکزی دیگر قابض اند. حالا طالبان هیچ 
چیزی کرده نمی توانند. 

هجرت یک حکم مبارک است و در حالت نبودن دار الاسلام به دار الکفر نیز 
می شود. اما بر شرایط خود و برای زمان موقت» برای همین نبی علیه 
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السلام صحابه را از حبشه طلب کرد. با اینکه بادشاه حبشه نیز مسلمان 
بود. 

وقتی که تمکین هم به دست آید و این هجرت نیز پایان نيابد. از رهیر تا 
عسکر ادنی همه لذت سهولیات زندگی را می‌چشند. پس این که هجرت 
نیست. تو خودت بر این اقرار می‌کنی که رهبران پاکستان منافق اند. مرتد 
برایش گفته نمی توانی و در طرف دیگر می‌گویید که شصت درصد خاک 
افغانستان تحت سلطه ما است. پس از حاکمیت این منافقان چرا به ساحات 
حاکمیت ۶۰ فیصدی خود تشریف نمی آورید؟ 

در این مسئله جزئی رئیس جمهور غلام اداره مرتد کابل نیز از شما بهتر 
است که در حاکمیت ۳۰ فیصدی خود نشسته است. 


ناقض هزده‌هم طالبان: روی گشتاندن از دین الله متعال, نه 
آموختن و نه عمل کردن بر آن. 

یکی از عوامل بزرگ گمراهی طالبان این است که از دین آگاهی ندارند و نه 
می‌آموزند. پس همین علت است که هر کسی به کدام طرف رهنمای‌شان کند 
آنان نیز به دنبال‌اش می روند؛ هر کس که رهبرشان شود همه طبقه پایین 


بستان امتال خهالت ی اغراخی ار دین تاره که بعضی اسان این انس 
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سوالات و جوابات میکند. عجیب این است کانال‌های ما که در عصر ساخته 
شود شام حذف شده می باشد. با وجود اینکه در این برنامه های زنده 
طالبان ۱۲۰۰۰ افراد می باشند. اما هیچ کانال ایشان مسدود (بلاک) نمی 
شود. هیچ خطر برایشان متوجه نمی‌باشد. به همین سبب صدایش به مردم 
عوام می رسد اما جاسوسی کانال‌های ما را به کفار همین طالبان میکنند که 
به اسم بلاک یک کانال را ایجاد نموده اند. افراد خود را در آن جمع نموده و 
آدرس کانال‌های مجاهدین خلافت را در آن نشر میکنند و بعدا به همه می 
گوید که حالا این کانال را ریپوت کنید و شرکت تلگرام علیه خلافت ریپوت 
ویژه را نشر نموده. وقتیکه مردم این ریپوت را به اداره تلگرام بفرستند. پس 
آنها این کانال را حذف می کنند. این کار را تنها علیه خلافت اجراء نموده 
اند. طالبان برای آنان جاسوسی می کنند. 


طالبان در مورد کانال‌های ما همان ریپوت ویژه را به اداره تلگرام می 
فرستند و سپس آنها کانال‌های ما را از بین می برند» کفار چنان نشریات ما 
را محدود نموده آند و همین علت است که مردم عام از حقیقت دعوت ما 
آگاهی ندارند. اگر چه الله متعال در این امکانات اندک نیز برکت می اندازد 
و الله متعال وقت به وقت مردم را به حقیقت آگاه میکند اما رساندن صدای 
خود به ملت نیز بسیار ضروری است و باید هر مجاهد این امر را وظیفه 
خود بداند که منهج خود را به مردم عوام برساند. سپس با این ملا یک فرد 
بحث میکند» در دست‌اش بیرق اداره کابل است. به ملا می‌گوید: 


در این بیرق افغانستان چه مشکل است؟ 


او برایش می‌گوید: هیچ مشکل نیست. 


7 الومرقات الذهيية في معم فة طالیان الوشية 
در کنارش یک جنرال (آی» اس, آی) نشسته او برایش می‌گوید در بیرق ما 
چه مشکل است؟ 

الله اکبر! که مشکل نیست پس چرا همرایش میجنگی؟ 

ملاهایشان چنین اند. عوام ایشان در چه حال باشند؟ 

اگر سخن محدود به نوشتن الفاظ کلمه باشد پس چرا با اداره کابل اینقدر 
جنگیدید ؟ 

پس بر تانک‌های شیعه‌ها نیز کلمه نوشته شده میباشد. بر موترهای 
پاکستان نیز. بر پوسته‌ها ایشان نیز آیه‌ها نوشته می باشد. 

در بیرق سعودی نیز کلمه نوشته شده است. 

شیخ الاسلام می فرماید: 

«ٍذا رآيتموني من ذلك الجانب -آي في جانب التتار- وعلی رآسي مصحف 
فاقتلونی». [شرح العقيدة الاصفهانیة] 

ترجمه: هرگاه من را در جانب تاتاری‌ها دیدید» در حالی که بر سر من قران 
کریم باشد پس من را نیز قتل کنید. 

زمانیکه بر سر شیخ الاسلام قرآن باشد و در صف مرتدین ایستاده باشد» در 
آن مشکل است. پس چرا امروز در آن بیرقی مشکل نیست که ترجمانی 


عقیده‌ای دموکراسی» وطنیت. غلامی بهود و نصاری» فروش عزت‌های خود 
و دیگر اعمال و عقائد ناپسند را میکند و برای فریب دادن مردم کلمه مقدس 


ما وان ان توفته اند۱؟ 


7 لورقات الذهبية في معررفة طألان الوشية ۹ 


اما طالبان و رهیران آنها قائل به احترام این شعاتر کفر ۱ 


از طرف بهود و نصاری ساخته شده اند» به اسم مکاتب منظور نمودند. 


وی بو جوا او ادازوت وی مباشتنيی 
کورسونه هم یکی تندربسمدي. 


له دی ابعکاراتو سره به خو! کی: به ۰ کال 


خیربه ادارو هل مسا یی کمیتی ون یه مرسته 


شو و نخیو فعالو لو تو افق و شو. 


د اقغانستان د اسلامی امارت د تعلیم وتربیی 
او عالي تحصیلاتو کمپسیون هدف د هپواد هر 
کس د علم یه کانه سمبالول دي. همدی هدف 
ته د رسپدو لیاره یه ملي او بین الملليی سطحه 
خیلی هکی جاري ساتي. تر خهله وسه کوشش 
كگوي چپی د هپو ادوالو د تعلیمي کچیپ د لو رو لو 
لیاده یه لیبری پرتو سیمو کی نوي معياري دبنيی 
او عحصري شوونخي فعال کري. د اسلامی امارت 
د نورو ارگانوتو به عبر د تعلیم وتربیی او عاليی 
تحصیلاتو کمپسیون خیل مرام ثه من دی او 
هدف ته د رسپدو لیاره به له هی 
کوششه هم دربیغ ونکري. 
0 ل ۲ مت 
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الا انا ات سا هی اسان این است که مرا 
کفر از بین برده شوند. نسل جدید مارا همه بی دین» وطن پرست. دموکرات 
و گمراه کردند» دموکراسی را برایشان اسلام معرفی می‌کنند». جهاد را 
برایشان تروریزم معرفی می‌کنند. صلح. حقوق زن, انتخابات» جرکه‌های 
مقننه. اقوام متحده» معیار دوستی و دشمنی را قوم و وطن تعیین می‌نمایند 
و دیگر زهر کفریات بی شمار را در اذهان فرزندان امت اسلامی ما 
پیچکاری می‌نمایند. حتی که دختران با عفت این امت را به همین حیله‌ها و 
نیرنگ‌ها در پارلان» ژورنالیزم. طبابت و... در خدمت کفر و مراکز فحشاء 
این همه آن چیز های اند که کفار به مجاهدین زاری میکنند که شفاخانه و 
مکتب من را بگذار» علیه تو بمبارد نمی‌کنم. علیه تو عملیات نخواهیم کرد! 
این سخن برای ما چه چیزی را نمایان می کند؟ 

ها اس ساره ار کرو انم ان کی اس عم 
طبابت و کسب‌های دیگر» در این مورد شریعت اجازه داده است. به 
شرطیکه که همین تعلیم کسبی باشد و از موارد مذکور کفری پاک باشد و 
تعلیم سکولار که به هر اسم و شکل باشد شرعا حرام است و ما بر هر طریق 
ممکن آن را مانع ميشویم» ان شاء الله. 


۳: مثال دیگر جهل و اعراض این است که حالا از آدرس‌های طالبان در 
باره‌ای شیح عیدالقادر جیلانی رحمه الله نظم‌های شرکی نش می‌ گرد ند» 
چنان که در ضمن اول ناقض نیز برایش اشاره شده بود. 
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غوث العظم دستگیر ..... نعوذ بالله از الله متعال نیز برایش مرتبه بزرگ 
داد بناء بر اينکه اسم التفضیل است. الاعظم من کل شییم. 

۴: همین علت است که در صفوف آنان اقسام مختلف مشرکین مانند 
سیفی‌ها» قبوری‌ها. شیعه‌ها و صوفی‌ها به تعداد وسیعی وجود دارند و از 
غیر الله طلب کمک میکنند» در مورد نبی علیه السلام عقاید نادرست دارند. 
حتی که اکثر اینها عقائد حلول. وحدت الوجود و وحدت الشهود را دارند. 

و حماعات کگمراه ذیگن. که نان اسماء و صفات و با دیگر عقائد سوء دار 
همانند جهمیه. ماتریده. قدریه. مرجثه نیز در اینها بسیار زیاد اند. 

۵: طالبان از علم اجمالی کلمه اعراض میکنند. آن علم فرض که در مورد آن 
الله متعال می فرماید: فاعلم آنه لا اله الا الله. 

و در این علم اجمالی کلمه که کفر بالطاغوت نیز در آن شامل است. اگر آن 
در کسی نباشد مسلمان نیست. 

بناء در اصول الدین جهل اعتبار ندارد. و میتواند این دو فرد باشند: اول: 
کسیکه به معنی کلمه میفهمد و خلاف آن را میکند پس این مرتد است. دوم: 
کسیکه تازه مسلمان شده می باشد و بر مفهوم کلمه درست نمی‌فهمد پس 


تنبیه: اینجا این وضاحت را می‌کنيم که نطق بر این همه‌ی عقیده لازمی 
نیست» چنانکه یک ریش‌سفید پا یک زن مسن تمام عقیده را چنین بیان 
کرده نمیتواند. ما آنهای را که همه چیز را میدانند. کفر و اسلام را 
می‌شناسند ذکر نمیکنیم» آن‌ها کفر و اسلام را می‌شناسند. آنها اینجا انقلاب 
ها را دیده اند» هوشیار شده اند آنها بر کفر امریکا آگاه اند» بر کفر غلامان 
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آمریکا چنین آگاه اند قسمیکه دیروز بر کفر غلامان کمونیست‌های شوروی 
آگاه بودند» و چنان با آنها جنگیدند که به فضل الله تعالی شکست خورده 
برگشتند. 

آنها بین روسیه آمریکا و برطانیه فرق نمیگذارند و نه هم فرق رژیم های 
ششم: مثال بزرگ اعراض این است که خلافت اسلامی بارها به انها گفتند 
که این فعالیت های شما مخالف اسلام اند و شما در ارتداد واقع شده اید. 
اما آنها نه فکر می‌کنند و نه هم بر آن عمل میکنند» در هر قدم برایشان 
رهنمایی کرده ایم علمای دولت اسلامی در مورد دفتر قطر برایشان 
مخلصانه رهنمایی کرده اند. غلامی آی اس آی, پذیرفتن قوانین بین الللی. 
طایفه ممتنعه گشتن. موالات و دوستی با کشورهای مرتد. تغیر و تبدیل 
شریعت» علمای کرام مشایخ و رهبران دولت اسلامی بارها در این موارد 
مخلصانه به طالبان توضیحات داده اند اما آنها حتی گوش هم نمیدهند» پس 
در مورد چنین مردم الله تعالی میفرماید: 

ر ره عم و ه و سر ری و هی ی را 7 و ۳ 
ومّن اظلم ممن ذکرّ بایات زبه ثم اعرّض عنها :* انا من المجرمین 
منتقمون [ سورة السجدة 22] 

ترجمه: و کیست ستمکار تر از آن کسی که به آیات پروردگارش پند داده 
شد. آنگاه از آن اعراض کند؟ بی گمان ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. 


امام طیری می‌فرماید: 


الله تعالی می‌فرماید. ظالم تر از آن برخود در میان مردم کی باشد که الله 
تعالی با دلائل» با آیات کتاب خود و با رسولان به آنها نصیحت کرده باشد و 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لو ۲ 


اما او از همه این روگردان شود از وعظهای الله تعالی عبرت نمیگیرند» مگر 
اننکة خود را برتن از آن ذاذشتت: 


3 9 


قال الله تعالی: وَمنْ أظلَمُ ممّن در بآیّات ره فأغزض عنها ونسي ما قَدَّمّتَ 
یداه [سورة الکهف: 57] 
ترجمه: و چه کسی ستم کار تر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند 
داده شود سپس از آن روی گرداند. و آنچه را با دست های خود پیش 
فرستاده فراموش کرد ؟! 


وقال سیحانه: ما لقن السَمَاوات ۰ ومّا بَیْتَهمَا لا بالْحَق وَأجَل مُسَمّی 
7 وَالّذین ی مُعُرضونَ[سورة المحقاف 3 

ترجمه: ما آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آن دواست جز به حق و 

(برای) مدتی معین نیافریده ایم. وکسانی که کافر شدند از آنچه بیم شان 


می دهند روی گردانند. 


س_ 
م ۶ له 


و قال تعالی: وا تتلی علیه آیانتا ول مشتکبرا گآن لَمْ یَنمَها کن فٍ ۳ 
قرا : 7 فبَر پعذّاب آلیم [سورة لقمان 7 


2 
۰ 


ترجمه: و هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود. تکبر کنان روی می گرداند 
گویا که آن را نشنیده است. گویا در گوش هایش سنگینی است. پس او را به 
عذابی درد ناک بشارت د ۵. 


قفا تما ۳ واشتَکبر وان من الکافرین[سُورة البقرة 34] 
ترجمه: سرباز زد. و تکیر ورزید» و از کافران شد. 


پس چنین اعراض کردن از دین» این هم یکی از نواقص طالبان است. 
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ناقض نزده‌هم طالیان: حکومت گذشته افغان را مرتد نمی گویند. 
از جمله نواقض بی شمار طالبان. یکی از آن این است که طالبان به حکومت 
ی کوک مات انشا عم انس کی ی ی وبا 
کنند. همه آن در طالبان وجود دارند پس به همین سبب رهیران طالب 
زیردستان خود را از احکام مرتد جاهل نکه میدارند. و پا اینکه به همین 
شکل فکر شان به حکومت پاکستان برمی‌گردد که این همه در آی اس آی 
نیز به درجه اعلی وجود دارد. پس به همین علت طالبان همه‌ی عساکر و 
ارم ان وکا سا 
اول: یکی از مسئولین جلب و جذب طالبان که در شبکه های مجازی 
صحبت میکند و به عساکر اداره کابل دعوت می‌کند. پس به یکی از عساکر 
پوسته چنین می‌گوید: تو برادر من هستی, با تو هیچ گونه مشکل ندارم» و 
چندین بار اورا برادر سرباز خطاب میکند. 
با یکی از وکلای پارلان افغانستان صحبت می‌کند او را نیز برادر خطاب 
میکند و به او می‌گوید که هیچ کونه مشکل با تو ندارم. 


و همچنان چنین الفاط در تمام صفحات و کانال هایشان مشاهده میشود: 
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امارتي میدیا عهباطاعصوط ,< 7 ۳ 
۲۱۲و هاناه 1.4۲ 1 


راشه خٍ ن ورور 

دتياوي او اخروي زنده کی 
جوره کره 

۱۷], 1]( 61۰0111۳ 


عسکر جانه! 
د طالب له دی دركري زرین فرهته کبه واخله. 
" خیل ژوند , خیل آاخرت او خیل ایمان وتغوره. 
د هقه او لادوتو یه اره دی فکر و کره کوح یه چبی 
| له تا وروسته د غتي او صالح رحم ته تاست وي. 
د خیلو عسکرو ملگرو بچي به دي کتلي وي. چبی 
" ستا مشرانو ورسره کومه جقاء و کرد. 


حماد اقغان 
٩‏ سعيدغزنوي 9 , 9:04 ۳۱۷ 738 > 


این اصول دعوت نیست. این را حکمت نمی‌گوید. الله تعالی به موسی و 
هارون علیهما السلام امر میکند که با نرمی سخن بگویند و می‌گوید که آنجا 
توحید را بیان کنید. پس با الفاظ ملایم این سخن را به عسکر بیان کن که 
دموکراسی کفر است و تو محافظ آن هستی, لهذا از این کارت توبه کن, 
سپس از آن برادران ما هستید. الله رب العالین در سورة التوبة شرط گذاشته 
است : 

فان تَابوا وَأَقَامُوا الصَلاة واتوا الرَْاةَ لوا سَبَهم [التوبة: 5] 

ترجمه: پس اگر تویه کردند» و نماز را برپا داشتند» و زکات را پرداختند؛ آن 
ها را رها کنید. 
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یعنی اینکه هرگاه بعد از توبه این چنین کار ها را آغاز کردند. پس راه آن‌ها 
را باز کنید. 


در جای دیگر نیز می‌فرماید: 


و 


واتوا الرْكاة فاخوانکُم ‏ ی الدّین [ التوبة 11] 


نرجمه: اگر تویه کنند. و نماز را بر پا دارند. و زکات را بدهند» پس برادران 


فان تابُوا وَأقامُوا الصْلاة 


دینی شما هستند. 

حاصل این همه آیات این است که قبل از تویه برادر نیست. 

دوم: اظهارات استانکزی 

در تاریخ 18 مارچ ۰2021 ستانکزی در مسکو به تمام دنیا چنین گفت: ما 


همه برادر همدیگر هستیم. بر یک میز می‌نشینیم و بزرگ و خورد خود را 


ستگرمیب با 16۲۲۲۱۰۵2 ۱۲۱ > 
۲۱۳۲و جاناک> 41۷ 5 


عیاسی ستاتکزی: ددی مایکروفون له لوري تو لو 
هیو آدو توته و ایصچپی اقغاتان سوله عواري او 
یه خیلو متخو کپی سوله کوي. دا سپی سوله نه 
عغو ارو چپی پردي دی مور ته تظاموته تا کي . مود 
بهرتی, دیمو کراسي ته عوارویهرتی کمو تیزم ته 
عو ارو موو تول سره وروته یو,دمبز یه سر کستپتو 
تا 8 مج 2 ۳ خیله 0 


, 9725 00 )771 <(ع> 
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پس زمانیکه با پرچم آن مشکل نداری» با عسکر مشکل نداری و او برادر تو 
است» وکیل پارلان برادر تو باشد» پس چرا با آنها میجنگید؟ 


سوم: طالبان عساکر اداره مرتد کابل را مزدور و اجیر می‌دانند. 


مرتد و کافر برایشان نمی‌گوید: 


امارتي میدیا 0۵06۳۷۵66۷۲۲ ۱ 7 امارتي میدیا 9۵05100661۷۳0 


۵ 11.36 م۳ ۱۵ 11.31 


الفتح# 
تیره شپه د فراه بالابلوک ولسوالی, اروند کنسک 
سیمه کي داجيري اردو د غره د سر پر قرارگاه 
چي دعامو خلکو د ازار او اذیت سبب وه ورباندي 


هلمند کی اچیر عسکر د ملکي خلکو کورونه د 


سنگرونو په توکه کاروي... د مجاهدینو له لوري به برید كي۷ تنه دگوداکی, 
۹ 1 اداری اجیر عسکر ووژل شول چی؟ میله درنه 
امارتي میدیا تلگرام چینل وسله یی د مجاهدینو لاس ته ورغله 


ك 
3 و( *قاري محمد یوسف احمدي* 
خادم مجاهد ٩‏ , 4:02 ۸۸ 26 و6 ۲ | 4 خادم مجاهد ,٩‏ 7:36 ۸۱ 285 9 


ادعاهای طالبان چنان ضد و نقیض و مبهم اند. که انسان را به تعجب 
میاندازد. این را ببینید کفر عساکر را نیز ثابت کرده است و اجیر هم 
برایشان میگویند. بت پرستی و غلامی اشغالگر را نیز برایشان ثابت 
میکنند. در شبیخون بر خانه یک مسلمان رفتن قبل از آمریکایی را برایش 
ثابت کرده است. که همه‌ی این‌ها نواقض اسلام اند اما از طرف آی اس 
آس اجازه صادر کردن فتوای ارتداد را ندارند. چه موقف عجیبی دارند این 
طالیان!! 
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امارتي میدیا 60۷۲0ناطعصه ۰ ۳ 2 
۵ 11.36 ۳ 


۱ و 
۱۳3 


امارتي میدیا 0۵056066۷۷۲ 
8 6 2 


اجیرو خواکونو د خیل اشغالگر بادار د غلامي د بت پرست اجیر خواکونه, د هیواد ارضي تمامیت 


حق د پوره ادا کولو په پار هغه خه ترسره کرل | و ۲ ق ۱ امه ۰ ۳ 
ٍ ِِ_ 8 نه د فکر او اند مادیا 
ترسره كوي یی چی اسلام یی یه اره سخته منع بو ي» فکر او تول نمرگز پی تر نناک 


فرمایلی ده. منحصر ده, هیخکله د هیواد او هیوادوالو 
- اجیرو عسکرو د غلامی. قحشاء فساد او کفر به خواخوري نشي جوربدلای. 
نشه داسي مست شول چی نور لاخه چی په چایه 
کی به له ۲ ‌ 
عبل بادان ی موق د میوامواخ وراه که د یوه مردار شوي امريکايي سرتيري بوتونو آو 
داخلبدل او هغوی به یی شهیدانول, لوتول او وسلی ته مزدوری ملیشی د سلامی, په حال کی, 
خورول به بی. نور قضاوت تاسی وکری. 

اجیر_خواکونه # 

نیرو‌های_اجیر | 0 
٩‏ خادم مجاهد ٩‏ , 11:55 ۸۸ 1.21 6 خادم مجاهد ٩‏ ,۱ ۲7 1.26 69 


از کشتن اجیر و مزدور منم آمده است. علما بر این وضاحت کرده اند که 
اگر علت دیکر خی ان عوو جا نیست. اما هرگاه این 
مزدور به جنگ آمد پس از آن کشته میشود. چون او مرتد شمرده میشود. 


دلیل: عن ریاج بن ربیج. قال: کنا مع رسول الله ی 0 علیه وسلم- فی 
ال رها ۱ ایا وا سا اخرحه ای دا وت یاس 


ترجمه: ریاح بن ربیع رضی الله عنه می‌گوید که ما در یک جنگ با رسول 
الله صلی الله علیه وسلم بودیم. او فرمود: خالد را بگویید که زن و اجیر را 
در حدیث لفظ عسیف آمده است. در مصداق 9 اختلاف است اما ظاهر این 
است که به اجیر و مزدور گفته میشود. پس علما معنا آن را چنین ذکر 
فنکتتنه العسش عی سس سکاق الراق عع هنعط النوان مقخیه لا 
التٌجبر علی القتال. 
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ترجمه: عسیف به آن اجیری گفته می‌شود که حفاظت حیوانات را می‌کنند و 
مراد از این اجیر گرفتن برای جنگ نیست. 

امام خطابی در مورد این حدیث می‌فرماید: "والرأة |نما لا تقتل لذا لم تکن 
تقاتل فان قاتلت قتلت وعلی هذا مذهب آکش 

الفقهاء." [معالم السنن] 

ترجمه: زن زمانی کشته نمی‌شود که نجنکد. اگر میجنگید پس کشته 
می‌شود و این مذهب اکثر فقها است. 

*آلا تری آنه جعل العلة یف تحریم قتلها: آنها لا تقاتل. فاذا قاتلت دل علی 
جواز قتلها".[ معالم السنن] 

ترجمه: در این حدیث دلیل است بر اینکه وقتی زن می‌جنگد پس کشته 
میشود. آیا نمی‌بینی که رسول الله صلی الله علیه وسلم علت حرمت کشتن 
آنها را نجنگیدن ذکر کرده است. زمانی که می‌جنگید پس این بر کشتن آن 
دلالت میکند. 

پس این یک سخن راجح و اتفاقی است. 

خالا ممتوعیت کشتن زن و آخیر دن یک خدنت آمذه است. علت آن در حدیث 


بیان شده است که آن زن نمی‌جنگید و این حکم اجیر نیز است. که هرگاهی 


می‌شود. 


چهارم: بر ضد خلافت از آنها کمک می‌گیرند. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


طالبان یک قوم بسیار بی حیا اند. شما شاهد بودید که بر خلاف ما از همین 
حکومت مرتد افغانستان کمک گرفتند و سپس بر ما اتهامات وارد میکنند که 
شما افراد امنیت ملی هستید. 

اچین و ولسوالی سپین غر: 

در شدل» کرکنی و در دیکر مناطق طالبان و عساکر اداره کابل روبرو 
پوسته داشتند اما با یکدیگر کاری نمی‌گرفتند. بلکه هردو آنها یکجا علیه 
خلافت عملیات میکردند. 

در پچیراگام: عساکر حکومت, خیزش مردمی و طالبان یکجا و از یک سنگر 
بود و رسانه‌های کفری این قضیه را تأیید کردند. 

در خوگیانی: یکی از محافظین کارخانه افیون و یکی از رهبران در تنگی 
وزیر و مناطق همجوار آن نزد اریکی ها رفته است و بر ضد خلافت 
برایشان سخن و شعارها را زمزمه میکنند. 

همچنان در زمان حشر آخری طالبان بر مناطق تنگی وزیر» وادی حصار. 
مرکی خیل نیز از حکومت افغان کمک گرفته بودند و طالبان از نزد پوسته 
هایشان عبور میکردند. از بالا یک عسکر صدا میکرد که طالیان هستند. 
ویدیوی آن را ولایت خراسان نشر کرده است. 

در چپرهار: عساکر اداره کابل در ایم بی ها در حال حرکت هستند. طالبان 
در راه ایستاد هستند و به آنها سلام میدهند» و سپس در لب سرک ایستاد 


میشوند و با یکدیگر سخن میزنند. ویدیو مشهور است. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


اظهارات والی مرتد کنر: 
والی کنر اداره مرتد کابل در رسانه ها این را اظهار داشت که اینها طالبان 
را در ایم بی ها و تانک ها به کورنگل و مناطق دیگر انتقال دادند» مردم 
جوزجان: در جوزجان نیز جنگجویان مرتد طالبان از یک طرف و عساکر 
مرتد اداره کابل از طرف دیگر مشترک بر مناطق خلافت اسلامی عملیات 
انجام دادند. 

پنجم: طالبان با این حکومت مرتد یکجا می‌نشینند و برای آینده یک نظام 
آیا یک مسلمان بهودی را برادر خود می‌داند؟ و بر خلاف مسلمان از آن 
کمک می‌گیرد ؟ 

آیا به یهودی می‌گوید که بیا من و تو یکجا بنشینیم و برای این وطن یک 
قانون و نظام بسازیم؟ پس این مرتدین خطرناک تر از یهود اند و کشتن 
شیخ الاسلام می‌فرماید: "وقتل الرتد آوجب من قتل الکافر الاصلي." [الصارم 
السلول ] 

ترجمه: کشتن مرتد یک وجیبه بزرگتر از کشتن کافر اصلی است. 

که آیا شیخ الاسلام نیز خارجی بود یا خیر؟! آن خوارج مسلمان را چنین 
میگفتند» بلکه ما به غلامان آمریکا و مدافعین نظام کفری چنین می‌گویيم. 
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چنانکه دیروز این ملت ما بر خلاف خلقی ها و پرچمی ها قیام کرده بود و 
اجماعاً آنها را کافر گفته بودند و در ایتدا نیز طالبان زنان شان را کنیز 


موقف رسمی طالبان در مورد حکومت مرتد افغان را در سطر ذیل ذکر 
اول: کسانی که منکر احکام الهی باشند و کاملا بر آن عقیده ندارند و آنرا به 
نظر حقیرانه می‌بینند. پس اینها کافر اند. 

دوم: آن جمله فرماندهان و رهبران که معتقد به احکام الهی باشند. اما از 
ترس کفار و به سبب طمع دنیا احکام الهی را عملی نمی‌کنند. پس اینها 
ظالم اند. 

سوم: آن جمله عوام که با قدرت نیز احکام شرع را عملی نمی‌کنند. و نه 
برای آن تلاش می‌ورزند» پس اینها فاسق و بدکار اند. 

پس کارمندان اداره کابل اگر این سکولاریسم و دموکراسی را منحیث نظام 
قبول میکنند و بالقایل اگر اسلام ۳ محد ود به مس جد : مد رس خانقفاه. و 
نظام خانواده می‌پندارند. و می‌گویند کا سیاست در اسلام وحود ندارد و 
اسلام در سیاست وجود ندارد» پس در کفر اینها شکی نیست. 

و اگر این کارمندان اسلام را منحیث یک نظام برای بشریت قبول می‌کنند و 


بر این عقیده دارند و به سبب ترس و حرس دنیا با سکولاریسم و 
گوس ی یش یا عنم ای زر فان الم 


236 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


و اما اداره های نظامی اداره کابل. همچو وزارت دفاع» وزارت داخله. امنیت 
ملی» اريكي‌ها. پولیس سرحدی و مشاورین مربوطه آنها همه در حکم 
شیم : چون خلاف مجاهدین در صف کفار ایستاده اند. پس حکم ظاهری 
شا مان انا اشت: 

توجه: البته بدون تفصیل و وضاحت تکفیر کردن کناهکار طریقه خوارج 
است و يا کشیدن کناهکار از دایره اسلام مسلک معتزله است. اهل السنت 
والجماعت گناهکار را کافر نمی‌پندارند. تا اینکه گناه خود را حلال نشمارند 
و یا تا اینکه یکی از احکام الله. شعایر و علایم دین را تحقیر و يا از آن 
انگان ککت: 

انا لله و آنا الیه راجعون 


وقتی اداره کابل دموکراسی را منحیث نظام قبول نمی‌کند پس چرا قانون 
اساسی خود را با زور بر مردم تحمیل میکنند. سپس چرا می‌گویند که هر 
قانون خلاف دموکراسی باطل است. 

حرف جالب. آیا در واضعین قانون هم تقسیمات وجود دارد؟ کسی که با 
استحلال قانون را وضع میکند او کافر و کسی که برای حراست دنیا قانون 
را وضع میکند پس او مسلمان ؟؟ 

این تقسیمات را از کجا کرده اید؟ 

و مغالطه‌ی دیگر اینکه اینجا کفر را به گناه تعبیر میکند» درست است که با 
قرائن و قیودات به شرک و کفر نیز اطلاق کناه میشود. اما اینجا سخن از 
نواقض و شکننده‌ای اسلام اداره کابل است» طالبان کفر اداره کابل را در 
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درجه گناه به مردم تعریف می‌کنند و در نواقض قیودات اعتقاد. استحلال و 
تحقیر را وضع می‌کنند و همین یکی از بدترین اقوال جهمیه و مرجئه است؛ 
نزد آنها هیچ عمل کفر در ذات خود کفر نیست. تا اینکه در مورد این عمل 
عقیده کفر نداشنه باشد و آنرا حلال نداند. اما اهل السنت میگویند چنانکه 
ایمان اسم اعتقاد. قول و عمل است. حالا عقیده داشتن یا حلال دانستن با 
باطن ربط دارد. چنان کاری که ما هیچ در مورد آن نمیدانیم» این چنین 
مرتد داکتر نجیب هم میگفت که بر قلوب سینه ها فقط الله آگاه است. این 
مجاهدین چه می‌دانند که در قلب من ایمان است یا خیر؟ 


و طالبان آن قدر در ظلم غرق شدند که جماعات گمراه جهمیه و مرجثه را 
آنان چنین فتواهای داده اند؟ 


ی ۳ ۶ ِ ی ۲۵ 7 7 
محدث ثقه و مشهور سلام بن آبي مطیع می فرماید: «الْجَهْمّة کفار لا یی 


حَلفهم». [رواه عبد الله بن آحمد بن حنبل في السنة» مسائل آحمد برواية آبي 
داود وشرح السنهة للالکائی وسنده صحیح ] 

ترجمه: جهمیه کفار اند. عقب شان نماز کرده نمی‌شود. 

تابعی ثقه و مشهور سلیمان بن طرخان التيمي می‌فرماید: "لیس قوم آشد 
نقضاً للاسلام من الجهمية والقدریة". [رواه عبدالله فی السنة بسند جید] 
ترجمه: هیچ قومی بیشتر از قدریه و جهمیه اسلام شکننده تر نیستند. 

امیر المنین ف الحدیث امام بخاري می فزمانف: "نطر ی في گلام الیَهُود 
والنضازیم نسوس قما رات َضَلّف کُفرهم مهم نهم." [ خلق آفعال العیاد ] 


2 اوقت الذهبيةفي معرفة طلان اي ۹ 
نرجمه: من گفته‌های بهود» نصاری و مجوسی‌ها را نیز دیدم» اما کسی ر 
گمراه تر از (جهمیه) در کفر ندیدم. 

حتی اینکه امامان ثقه گفته اند که یک جهمی مضرتر از دوصد شیاطین 


نت 


است. 
امام مشهور |براهیم النحْعي می فرماید: "لفتنتهم يعني الرجثة آخوف علی 
هذه الاّمة من فتنة الزارقة." [الایمان لاين تيمية] 

ترجمه: من بر فتنه‌ی اینها (مرجئه) بیشتر از فتنه‌ی ازارقه (خوارج 
تابعی مشهور امام زهری می‌فرماید: 

"ما ابتدعت في الاسلام بدعة آضر علی آهله من الارجاء ".[الایمان لاین تیمیة] 
ترجمه: در اسلام جز ارجاء این چنین بدعت دیگر پیدا نشده که به اهل خود 
بیشتر ضرر برساند. 

تابعی مشهور سعید بن جبیر می فرماید: 

سید دن حیبر» آحَه قال: و بهود الْقبکّة». ۱ رواه عدد الله بن آ خن فِ 
السنة واللالکائی فی شرح آصول الاعتقاد] 

آیا طالبان همین ها را اهل سنت می‌دانند؟ کسانیکه اسلاف برای‌شان کفار و 
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اگر بر ما هر قسم مهر بزنید اما اين همه تابعین و امامان که خوارج و یا 
معتزله بودند یا خیر ؟ 

بر بطلان این قول طالبان دلائل زیاد وجود دارد که بعضی از آن قرار ذیل 
اند: 


نز 


ون سَألتَهم لیقولنْ نما کُنا تخوض تلعب قل آبالله وآیاته وله کُنتم 
تستهزوون * لا تعتذزواً قذ گفزتم بَعْدَ یمَانکُمْ. [سورة التوبة: 66-65] 
ترجمه: و اگر از آن ها بپرسی: (چرا چنین کرده اید؟). گویند: ما حرف می 
زدیم و بازی می کردیم بگو: آیا الله و آیات او و پیامبرش را مسخره می 
کردید؟ عذر نیاورید» به راستی که شما پس از ایمان (آوردن) تان کافر شده 
اید. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد این آية می‌فرماید: *فبین آنهم کفار بالقول 
مع آنهم لم یعتقدوا صحته." [ الصارم السلول] 

ترجمه: الله تعالی این سخن را برایشان بیان کرد که اینها به سبب سخن 
شان کافر هستند. هرچند اینها عقیده بر صحت سخن خود نداشتند. 
زرکشی شافعی در مورد اين آیه می نویسد: *فمَنْ تَکلَمٌ بِلمَة الکفر هازلاه 
ول یَقَصدٌ الکَفر گفرّ." [ النثور فی القواعد الفقهیة] 

ترجمه: کسیکه در مزاح لفظ کفر از زبانش خارج شود و مقصداش کفر 
نباشد» پس کفر نموده است. 

این نجیم الحنفی می فرماید:"والحاصل آن من تکلم بکلمة الکفر هازلا آو 
لاعبا کفر عند الکل ولا اعتبار باعتقاده." [البحر الرائق شرح کنز الدقائق] 
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ترجمه: حاصل این شد که هر کسی در مزاح و یا بازی یک لفظ کفر را 


بگوید. پس نزد همه کفر ورزیده است و به عقیده او اعتبار داده نمی‌شود. 


این را ببینید» ابن نجیم حنفی میگوید که با خارج شدن لفظ کفر از زیان در 
حال مزاح نیز انسان نزد همه کافر میگردد. بدون آنکه چنین عقیده‌ی داشته 


لین یعون اه منوا و 


۵ 4 و 3 


و وش ۰ 1 1 
زا و ی یزرا آن یُِفْرواً به وَیْریُ السیْطانْ آن بْضلَهمْ 


۱0 
0 
۱ 

۳ 
2۱ 

۶ 


ترجمه: آیا ندیده ای کسانی را که گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و 
به آنچه پیش از تو نازل شده است؛ ایمان آورده اند» (ولی) می خواهند برای 
داوری نزد طاغوت بروند با آن که به آن ها دستور داده شده که به او کفر 
ورزند. و شیطان می خواهد گمراه شان کند. (و به) گمراهی دوری 
(بیفکند). 


علامه جمال الدین قاسمی می فرماید: * فجعل التحاکم الی الطاغوت یکون 
ایمانا به ولا شك آن الایمان بالطاغوت کفر بالله کما آن الکفر بالطاغوت 
ایمان بالله." [تفسیر القاسمي ج3/ص 195] 

ترجمه: الله تعالی فیصله بردن به طاغوت را از جمله ایمان به طاغوت 
شمرده است و در این شکی نیست که ایمان به طاغوت. کفر به الله است. 
چنانکه کفر به طاغوت ایمان به الله است. 
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شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: *ویزول الایمان بمجرد الاعراض عن حکم 
الرسول وارادة التحاکم الی غیره." [الصارم السلول ] 


ترجمه: و تنها با رو کشتاندن از حکم رسول و با بردن فیصله به کسی 
دیکگری جز او. ایمان زائل میکردد. 


پس در این آیه نیز تنها بر اراده نمودن فیصله بردن به محکمه کف الله 
متعال آن را کافر گفت. 


که بر اراده کافر می‌گردد. پس چگونه با غلامی کفار بخاطر دنیا و پذیرفتن 
کفر کسی کافر نگردد؟ 

قول شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله است. او می فرماید: 
"الوجه الثانی: أَنْ یوافقهم ف الظاهر مع مخالفته لهم ف الباطن» وهو لیس 
نما ما باه خن اف ای رتیت آی‌سال مش یخن 
آو عیال آو خوف ممّا یحدث ف الال» فاثه ف هه اسان نی میت ول 
کات یکاش یهن س ا االه فم ی نت 
الْحََاة انیا عی الخرّة وان اللة لا يَمُدي الوم الْافرینَ) سورة النحل: 
0 0 | موه الت خه ص ۱۷۹۶ 

ترجمه: صورت دوم اینکه یک شخص در ظاهر با مشرکین دوستی کند و در 
پاطن مخالف آنها باشد. و در تسلط و قبضه مشرکین نیز نباشد(یعنی در 
حالت اکراه نباشد) و سبب این کار فقط طمع مال یا حفاظت از وطن یا 


حفاظت از اهل و عیال خود و یا هم چیزی که در آینده از آن میترسد» پس 


این شخص کافر میباشد و باطن او سودی نمی‌رساند. و در مورد چنین 
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مردم الله تعالی میفرماید: به سبب اینکه اینها دنیا را بر آخرت انتخاب 
پس مقصد سخن شیخ این شد که این طائفه کفر را به علت جهل يا بغض با 
اسلام و یا محبت با باطل انجام ندادند. مگر سبب آن دنیا . مال. کشور. 
رهیری» پرورش اهل و عیال وغیره بود که ایشان را در صف کفار استاد 
کرده و همکاران شان شدند. 

طالبان این عقیده را بر یک قول شیخ الاسلام بناء نموده: 


و وم وه 


یقالْ مَعَهُمْ غیرٌ مُکرم الا فاسق. أو میت و زندیق. کاْمَلاحدَة 
الْقرّامطة والْبَاطنیّة. والرّافضة السْبَابَة. "[ الفتاوی الکیری لابن تیمیة] 
ترجمه: در قیادت تاتاری ها نمی جنگد جز فرد مجیور» مگر انسان فاسق. 
بدعتی يا زندیق. همچو قرامطه و ملحدین باطنیه و يا هم همچو روافضی 
کد دشنام میدهند. 

میگویند که شیخ الاسلام تاتاری ها را کافر میدانست. اما در مردم که با آنها 
زندیق ها اند. 


ما می‌گوییم که موقف شیخ الاسلام در مورد تاتاری ها واضح است. اما شما 
در فهم این قول خطا کرده اید. اگر اندکی پس و پیش این عبارت را هم 
می‌خواندید» همه چیز برایتان واضح می‌شد. اما خیر باز هم برای وضاحت. 
عبارت دیگر اين فتوا را ذکر میکنیم: "فَِه لا یَنضم ایهم طَوعّا منْ 


۶ 


‌ 3 ۳ و وم 1 قان 89 2۶ ‌ ف‌ #۶ م وم م 
المظهرین للاسلام الا منافق. او زندیق» او فاسق فاجن ومر آخرجوه 
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گم 
7 ۶ ۵6 
9 


بش اف و ۵۸) و م9 2 ۹ #و وه ,م و ۳ 0 بت ی ار ‌ِ هش ۵ مس بو 9 9 
ی ۰ ۳ مه ۰ 0 تل بت 
معهم مرها فانه یبعث عی نیته» ونحن علینا آن نقاد الکسکر جمیعه اذ لا 


مه ۰ 


تاو رها 3 


یْتَمیوٌ الَمُكرَه من غیره." [الفتاوی الکبری ج 3 / ص 550] 

ترجمه: چون هیچ یکی از ظاهر کنندگان اسلام در میان تاتاری ها با 
رضایت خود نپیوسته است. مگر منافق یا زندیق پا فاسق فاجر. کسانی را 
که آنها با زور و جير آورده اند. آنها در قيامت با نیت خود بر می‌خیزند و بر 
ما لازم است تا با همه‌ی عساکر آنها بجنگیم. چون مکره با دیگران فرق 
نمی شود. 

ببنید که شیخ الاسلام واضح نموده» در روز قیامت آنان بر اساس نیت خود 
حشر میگردند و برای ما لازم است که با همه‌ی لشکر بجنگیم. آنان ابتداءٌ یا 
فاسقین میباشد. یا مبتدعین میباشند و یا زندیق میباشند. مردم خوب با آنها 
نمی پیوندند. 

همین فسق. بدعت و پا زندیق بودن آنان را به ارتداد وادار می‌نماید. نعوذ 
بالله. سپس در مورد همه‌ی آنها یک حکم را بیان کرده است. یک قول فاصل 
دیگر را نیز ذکر می‌نماییم تا در موضوع شک باقی نماند:"وکل من قفز 
مشق ماه گر وی ایا کید کید ؟ | نمی تایب 
8 / ص 530 ] 

ترجمه: و هر کسیکه با تاتاری‌ها یکجا گردید. از رهبران و پا زیردستان. 
پس همه در حکم آنها (تاتاری‌ها) اند. 


زیردستان تاتاری‌ها نکسا اس سوام کفته استه مه حکر کف باقه 
یا قتل. در این مورد نیز قول شیخ الاسلام را ذکر می نماییم: *ولهذا کان کل 
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مومن یعرف أحوال التتارد دیعلم آن المرتدین الذین فیهم من الفرس و 
العرب وغیرهم شر من الکفار الأصلیین من الترگ ونحوهم وهم بعد آن 
تک شاک فا مت سوت مه سا هلاه خن اتید سا 
لا پچدونه من ضرر أولگ." [الفتاوی الکبری ج 3 / ص 550] 


ترجمه: پس به همین سبب هر موّمنی که از حالات تاتاری‌ها آگاه باشد» او 
می‌داند که مرتدین فارس. عرب و دیگران از کفار اصلی ترک‌ها بسیار بدتر 
اند. با اینکه این مرتدین کلمه می‌گویند... پس به همین سبب مسلمانان ضرر 
های این مرتدین را بر خلاف دین تا حدی خواهند دانست که ضرر کفار 
اصلی تا ان حد نباشد. 

پس ای طالبان! اگر آگاه نبودید. حالا که آگاه شدید. جهل شما به پایان 
رسید» و اگر می‌فهمید اما عناد می‌کنید» پس از الله متعال بترسید. برای 
انحراف خود ترجمانی نادرست علماء را نکنید. شیخ الاسلام قدم بر قدم 
فتوی کفر بر همکاران عرب و فارس تاتاری‌ها صادر نموده و می‌گوید که 
همین مرتدین در کفر از کفار اصلی بزرکتر اند!!؟ 

تفصیل را در همین جا به پایان می‌رسانیم اما دلائل بیشتر نیز وجود دارد. 
حالا اگر ما به منطق طالبان نظر کنیم پس اداره کابل نیز مرتد میگردد. 
چون که طالبان در مورد فیصله بردن به محاکم طاغوت قول عبد الله بن 
عباس رضی الله عنه را ذکر می نمایند. در این مسئه قول عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنهما نیز وجود دارد که مراد از آن کفر اکبر است. پس 
اختلاف میان اصحاب کرام آمد و زمانیکه در تفسیر اختلاف آید پس تفسیر 
صحابی بالاتفاق حجت نیست. اما بار دیکر ما برایشان میکوییم که در 
وضع قانون اختلاف چه کسی وجود دارد؟ 
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کسیکه قانون می‌سازد و برای دفاع از آن می‌جنگند با قلم یا تفنگ» پس آیا 
بر اجماع امت حکم آن ارتداد نیست؟ 


حافظ ابن کثیر می فرماید:"فمن ترك الشرع المحکم المنزك علی محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبیاء وتحاکم الی غیره من الشراثع المنسوخة کفر» فکیف 
بمن تحاکم الی الیاسا وقدمها علیه؟ من فعل ذلك کفر باجماع المسلمین." 
[البداية والنهاية ج13 /ص 139] 

ترجمه: کسیکه فیصله بر شریعت و دین ثابت نازل شده بر نبی آخرین 
محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم را ترک نمود و بجز از آن بر شریعت 
منسوخ دیگر فیصله بردء پس ای کفر کرد» پس حکم کسانی چه باشد که 
فیصله های خود را به قانون وضعی یاسا (قانون وضعی تاتاری‌ها) می 
برد و این قوانین را بر اسلام مقدم می نماید؟ کسیکه این عمل را انجام داد 
پس بر اجماع مسلمانان کفر کرده است. 

و اگر یک قدم جلو بنگریم و مطابق اصل طالبان جهمیه و مرجثه که در 
صورت حلال دانستن کافر میشود. پس اداره کابل همین نظام دموکراسی را 
حلال می داند. 

در قانون اساسی اداره کایل می‌گوید: 


این قانون اساسی بعد از تصویب لویه جرکه نافذ و از طرف رئیس دولت 
انیلاتی اتتقالی افخاتستان توشیع و اعلاد مگزنه, بعم از خافة کون این 


قانون اساسی احکام مغایر از جمله قوانین و فرمان‌های تقنینی لغوه 
میگردند. [۱۲ فصل/ ۱۶۲ ماده/ ص ۷۸] 
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قوانین مغایر را با قانون اداره کابل لغوه میدانند. در این قوانین اسلامی نیز 
مراد است. به همین سبب بر قوانین اسلامی قیودات است. دموکراسی یک 
دین مستقل است. از خود اصول و قواعد دارد. تجاوز از ان حرام و ناجائز 
است. همین را استحلال میگوید. حتی که این اظهارات را بعضی از ملاهای 
طالب نیز می‌کردند. که حالا نیز سخنان آنان وجود دارد اما نمی دانیم که 
چرا از آنان برگشتند» آیا برگشتن از سخن (آی» اس آی) مشکل بود؟ 

اداره کابل به احکام شرعی این چنین توهین میکند. ببنید: 


دولت از هر نوع اعمال تروریستی. کشت و قاچاق مواد مخدر و تولید و 
استعمال مسکرات جلوگیری میکند. [۱ فصل / ماده / ص ۵] 

مراد از اعمال تروریستی جهاد است. نعوذ بالله. 

حالا مطایق قاعده‌ی شما؛ اداره کابل دموکراسی را حلال می‌داند و نوهین 
شریعت را نیز میکند. پس چرا بر آنان حکم کفر را نمی‌کنید؟ 

اگر حلال نمی‌داند پس حکومت افغانستان یک حد شرعی را جاری نماید. و 
اگر دموکراسی را حلال نمی‌داند پس چرا با مجاهدین میجنگند؟ در اینجا 
جنگ نیز بر همین علت است که یک طرف شریعت و طرف مقایل کفراست 
فرق در میان هردو همین است. 


نک رات اتعراف طالتا نم این است که حاکمان انار کانل با آناره حاکستتان وا 
بر پادشاه‌هان قبلی اسلام قیاس میکنند اما این سخن باطل است. در آن 
وان تظام اسلانی خاک نون کاه کاهم امتربه ات کر هشای: تسیز 
بعضی قضایا تجاوز می نمود. اما همه قضات. مفتی‌هاء خطباء و محاکم 
مطابق اصول نظام اسلامی می‌بود. حالت حکام امروزی تفاوت های زیادی 
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به موضوع حکام نظام اسلام دارد. در اینجا قانون وضعی کفری. 
دموکراسی» سیکولریزم و غلامی غرب حاکم است. که آن کفر است. زمانیکه 
که در میان هردو فکر کنید برایتات واضح میشود. ان شاء الله. 

همین منظور است که فقط قتل نمودن ارگان‌های جنگی را جائز می دانند. 
حالانکه اگر کسی به همین دموکراسی کفری با قلم خدمت میکند. کسی با 
زبان» کسی با دست. کسی با تفنگ. کسی با جاروب. کسی با آهنگ خواندن 
کسی با ورزش و سایر وسایل بازی خدمت میکند حکم‌اش مانند آن مردمی 
است که برای یهودیت و نصرانیت همین امور را اجراء می نمایند. 

پس حالا که طالبان کافر را برای مفاد خود کافر نمی گویند پس حکم‌اش در 
شریعت ارتداد است. 

تکفیر یعنی برای یک فرد کافر گفتن. که این از اصول دین نیست اما از 
واجبات دین است. تکفیر یک حکم شرعی است که رب العالین بر آن امر 
نموده: الله متعال به نبی علیه السلام می فرماید: (قل یأیها الکافرون) اين 
امر برای وجوب است. طالبان خلاف آن میکنند. پس کافر گفتن یک فرد 
کافر عیادت رب العالین است. لهذا اصل و ماخذ در این قرآن و حدیث است. 
برای عقل هیچ حصه و مجال نیست. 

قاضی عیاض رحمه الله می فرماید: مَوْردْه ات ولا مَجَال للْعْقل فیه. 
[الشفا بتعریف حقوق الصطفی] 


منبع تکفیر شریعت است و بر عقل هیچ جای نیست. 
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شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: "التکفیر حکم شرعي برجم ای اباحه امال 
وسفك الدماء والحکم بالخلود ف النار فمآخذه کمآخذ ساثر الحکام 
الشرعیة." [بغية الرتاد ف الرد علی التفلسفة والقرامطة والباطنیة] 

ترجمه: تکفیر یک حکم شرعی است. که در نتیجه آن مال و خون حلال 
میگردد و حکم در آتش بودن ابدی یک فرد میشود پس منبع این نیز مانند 


در جای دیگر می فرماید: "یمان وَالْکفْرْ هُمَا من اخگام التي ئبِتَتْ 
بالرْسالة؛ وباْلّة لشرعية يمیِوٌ بَييَ الُْوّمن والگافر؛ لا بِمجَرّد ال 
الْعقلَّة. " [مجموع الفتاوی ج ۳ / ص ۲۲۸] 

دلایل شرعی فرق میان موّمن و کافر میشود. نه تنها بر دلایل عقلی. 

۱ کافری که نزد تمام ادیان آسمانی اتفاقاً کافر باشد. مانند: ابلیس» فرعون 
وغیبره... 


ت 


۲ کافری که کفر آنان در اسلام اتفاقی باشد. مانند: کفر یهود و نصاری. 


در این دو مراتب به هرکسی که دلیل پیامبری رسد ۵ باشد پس برای او 


عذری نیست و کافر نامیده ميشود. 


۳ کافری که منتسب به اسلام باشد و در کفر واقع باشد. اما عملی کفری 
باشد که مسلمانان بر آن متفق باشند. 
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اول: کافری که تاویل ندارد و کفر آن نمایان است. پس توقف کننده بر کفر 
آن نیز کافر ميشود. 

دوم: کسیکه با اصول فاسد و نادرست تاویل میکند» پس در این به نمایان 
بودن و شدت کفر یک فرد معین و پا کروه معلوم توجه میشود. پس اکر کفر 
آن واضح باشد انسان کافر و تاویل خود را مثل سپر استعمال می نماید. و 
اگر کفر آن شدید نباشد پس در میان کفر و فسق می باشد. 

سوم: کسیکه بر بناء اصول درست تاویل می کند. مانند توقف نمودن 
بعضی اصحاب کرام در مورد ارتداد بعضی مردم. الله رب العالین وحی 
نازل کرد که این مردم کافر اند اما صحابه این کار شان را کفر نپنداشتند. 
این چنین در مورد مانعین زکات نیز عمر رضی الله عنه در ابتداء توقف 
نموده بود. 

پس بر توقف کننده‌ی کفر این چنین مردم کافر گفته نمی شود بلکه نسبت 
خطا برایش میشود. و برای آنان دلیل بیان ميشود. اگر بعد از بیان شدن 
دلیل نیز بر موقف خود پافشار می‌کرد و این مردم را تکفیر نمی‌کرد. سپس 
این فرد نیز کافر می گردد. 

پس کفر اداره کابل این چنین کفر است که هیچ تاویل شرعی ندارد و کفر 
آنان مانند آفتاب نمایان است» پس در این توقف کننده يا در کفر آن شک و 
تردد کننده يا بر آنان کافر نگوینده کافر است» پس لهذا طالبان نیز مرتد 


اند. 
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فرماید:"الثالث: من لم یکفر الشر‌کین آو شك في کفرهم آو صحح مذهبهم 
کفر اجماعا." [الدرر السنية ج 10 / ص 91] 


ترجمه: ناقض سوم: کسی که مشرکین را تکفیر نمیکند. یا در کفر آنان شک 
و تردد میکند. و یا هم مذهب آنان را درست می‌گوید» پس این شخص به 
اجماع کفر کرد. 

قاضی عیاض می‌فرماید: ولهذا نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملة المسلمین من 
الملل آو وقف فیهم. آو شك. آو صحح مذههم وان آظهر مع ذلك الاسلام و 
اعتقده واعتقد ابطال کل مذهب سواه فهو کافر باظهاره ما آظهر من خلاف ذلك." 
[الشفاء بتعریف حقوق الصطفی ج 2/ ص 610 ] 

ترجمه: به همین سبب ما تکفیر می‌کنیم کسی را که تکفیر نمی‌کند آنکه دین 
غیر از اسلام اختیار کرده است. یا در آن توقف نماید و يا در کفر آن شک 
کند و پا مذهبش را درست بداند. اگر که با وجود این اسلام خود را ظاهر 
می‌کند» و عقیده‌ی اسلام را دارد و مذاهپ غیر اسلام را باطل میداند. پس 
این شخص کافر است. برای اینکه آن چیز را آشکار نمود که خلاف این 
سخنان است. 

علت: 


قاضی عیاض رحمه الله از قاضي و کر الباقلاني نقل می‌کند: "لأن 
لتوقیف والاجماع اتفقا عل کُفرهم. من وقف دك فْقَدْ َذْبٍ النّص 
تالا که ار .ار فد انس آو الشْكٌ فیه لا یقَمْ الا منْ کافر." 


فیه 


[الشفا بتعریف حقوق الصطفی ج ۲ / ص ۶۰۳] 


> 
۲ ج 
2 ۳ 
#۸ "۰ 
09 3 
: ۰۰" 
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ترجمه: این به دلیل اینکه قرآن. سنت و اجماع بر کفر آنان متفق اند. پس 
کسی که در کفر آنان توقف (خاموشی) می کند. پس یقیناً او نصوص قرآن 
و سنت را تکذیب کرد و یا در آن شک کرد. و تکذیب قران و سنت و یا شک 
نمودن در آن بجز کافر از کسی دیگری واقع نمی گردد. 

ابن وزیر صنعانی می فرماید:"ولا علَةَ لذلك الا آَنْ کفره معلوم من الدّین 
ضرورة, فثبت بهذه الوجوه آن العترض کاذب بالضرورة." [ الروض الباسم 
ف الذب عن سنة آبي القاسم] 

ترجمه: علت دیگری نیست مگر این که کفر آن بر دلایل اتفاقی دین ثابت 
است. پس از این ثابت گردید که معترض (تکفیر نکننده کافر) یقینی کاذب 
و دروغکو است. 

شیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:"ومن شك فیي کفره فهو کافر» لان قائل 
هذا القول مکذب لله ورسوله. واجماع السلمین." [الدرر السنية ج ۱۰ / 
ص ۲۵۰ ] 

ترجمه: کسیکه در کفر کافر شک کند. پس او کافر است. برای اینکه قائل 
ای من در صلاخان مرسون ی العف وسلم ای اعماغ را 
تکذیب کرد. 

حالا که حکومت افغان در صف کفار با مجاهدین می جنکد. دین جدید 
دموکراسی را اختیار نموده» وضع قانون میکند. انتخابات شرکی را به راه 
می‌اندازد و کفریات دیگر و نواقض چنین در آن وجود دارد». پس این 
کفریات با نص ثابت اند و خوب واضح اند. که طالبان نیز به حکومت افغان 
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کافر نمی گویند پس تکذیب قرآن» حدیث. اجماع و اقوال علماء را نموده اند 
بر همین علت ما طالبان را مرتد می دانیم و این یک ناقض بزرگ آنان است. 


نافض بیستم: طالبان داعیان وطنیت و قومیت اند: 
ناقض دیگر طالبان این است که آنها در لباس اسلام حامیان قومیت» وطنیت 
و عصبیت اند. مبارزه طالبان برای اسلام نه بلکه برای کشور و قوم خود 
است. فرق نمیکند که اگر افراد این قوم مسلمانان باشند و یا هم در غلامی و 
ان یه اس ارم وهای باس ام 
ویا اگر هندوها و سیک‌ها باشند. و يا هم اکر اسماعیلی‌ها باشند. اما 
تسیک ی ای شوم مس حاورا طات معی 


خود می دانند. 


۱ 
1 4.9 ۵ 


د افغانستان اهل تشیع افغانان دي او حقوق یی 
پر سر سترگو, نه يوازي اهل تشبع بلکی تول 
اقلیتونه لکه اسماعیلیان, هندوان» سیکان او نور 
اقلیتونه تول حقوق لري او په ازاد افغانستان 
تول تضمین كري, خو اوس ددغو اقلیتونو احوال 
شخصیه مربوط قوانینو ارتیا د مذاکراتو به طرز 


العمل کی هیخ نه لیدل کيري. 


په دی وروستیو کی د حنفي فقه پر اساس د 
پریکری پر خلاف خینو رسنیو مغرضانه بحئونه 
را پیل كري او د اساسي قانون هفه برخه نشروي 
چی هلته د اهل تشیع د احوال شخصیه قوانینو 
یادونه شوی, او بیا د احوال شخصیه قانون تر 
بحث لاندي نيسي خو دلته پوستنه داده چی د 
اهل تشیع په خپل منخي احوال شخصیه پوري 
د مذاكراتي بهیر خه تراو دی؟ ایا په مذاکراتو 
کی به پر دی بحث کيري چی اهل تشیع به په 
خپل منخ کی نکاح پر کومو شرایطو تري او یا 
به خرنکه میراث سره تقسيموي او یا به خرنگه 
پر اولادونو نفقه كوي وغیره.؟ د اخو تول ددوی 
احوال شخصیه مربوط قوانین دي چی هیخ 
کلهیوه حکومت یی مخالفت نه دی کری, حتی د 
طالبانو د حکومت پر مهال شیعه کانو خیل منخ 
کی د خپلو قوانینو پر اساس پريكري او معاملات 
کول او هیخ چا مداخله نه پکني کول, اوس په 


اتمه ی هم اش مهس اما 


253 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


از مرتد جزیه نیز گرفته نمی‌شود. برای آنها فقط دو راه است. اگر قبل از 
قدرت و سلطه مسلمانان اسلام را قبول کردند پس درست است. ورنه با آنان 
جنگیده می‌شود. حالا طالبان با روافض و مرتدین چه نوع معامله میکنند؟ 


پس خود اینها می‌گویند که اهل تشیع افغان‌ها انده حقوق ایشان به چشم 


سر !!! 


و هر آنکه اسماعیلی‌ها. سیک‌ها و هندوها اند. پس مطابق قول راجح از 
اینها جزیه گرفته نمی‌شود. یا باید اسلام را بپذیرند و یا هم جنگ. 

طالبان در دریای قومیت چنان غرق شده اند که با حقوق مرتدین حقوق 
آنها را نیز پذیرفتند. 

قومیت ندای است که در زمان جاهلیت قبل از اسلام مردم آن را بلند کرده 


بودند و امروز نیز طواغیت عصر پخش کردن همین فتنه را در میان 
مسلمانان می‌خواهند. برای آن دام‌های مختلف را به کار انداخته» اکثر مردم 
را به این اسم‌ها فریب دادند. حتی که طالبان را نیز برای همین هدف یک 
آن عقیده‌ی که ملل متحد برای نشر آن وسایل زیادی را به فعالیت انداخته 
بودند» اما طالبان برای نشر آن در افغانستان سینه زدند» و مسلمان خارجی 
اگر هر اندازه نیکوکار باشد. هر اندازه مظلوم باشد. برادر طالبان نمیشود. 
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نه با آنها همکاری می نمایند و نه در مورد حقوق آن کدام اقدام میکنند. 
ثبوت‌ها زیاد است که بعضی از آن را ذکر خواهیم کرد: 

۱ یک قرینه آن اسم تحریک طالبان است. با اسم (امارت اسلامی 
افغانستان) نمایان کردند که تنها قدرت افغانستان را می خواهیم. دیگر در 
فکر اسلام نیستیم. مبارزه طالبان محدود با عقیده سرحدات سایکس پیکو و 
دیورند است که ملل متحده آن را وضع و رسمی تعین نموده است و جنگ 
بخاطری حفاظت آن را جنگ برای آزادی وطن نام نهادند تا اسم مبارک 
جهاد را با داعیه اصلی آن در زهن مسلمانان کم رنگ جلوه دهند وحتا جنگ 
که در مقابله با اشغال باشد میگویند اسم آن را جنگ آزادی بگذارید و از 
سرحدات تعیین شده ما دفاع کنید روزی هم چوکی افتدار برایتان داده 
خواهد شد که عینی قضیه و سخنان را امروز از دهن ده ها بزرگ طالبان 
میشنویم. 

در مورد یک شبهه بعداً جواپ می آید آن شاءالله, که یکی محدود نمودن 
فعالیت است چنانکه اسم دولت اسلامی یک زمان نیز دولة العراق الاسلامية 
بود و دیگری ایمان آوردن بر سرحدات سایکس و پیکو است. در میان این 
دو فرق است. 


۲: طالبان در زمان عملیات بر هوتل انترکانتینیتل همین فریاد را می‌زدند 
که: افغان‌ها از خارجی‌ها فاصله بگیرید. 


با وجود اینکه کشتن مرتد اولی تر از قتل کافر اصلی است. 


7 الومرقات الذهبية في معررفة طألان الوشية ۹ 


وقتل الرتد آوجب من قتل الکافر الأصلي. [الصارم السلول علی شاتم 
الرسول] 

۳: (آی» اس آی) به اسم سخنگوی رسمی طالبان ذبیح الله در یک نامه به 
ملت آمریکایی موقف خود را چنین بیان نموده: (بعد از آزادی ما میخواهیم 
که با شمول همسایه‌ها با ممالک ارتباط مثبت و تعمیری داشته باشیم و در 
باز سازی و پیشرفت کشور. از همکاری‌های آنان استقبال میکنیم و 
۴: در همین نامه می گوید: 

قابل یاد آوری است که ما در کشورهای دیگر پالیسی اعمال تخریبی نداریم 
و این ر در هفده سال گذ شته در عمل ثایت نموده ایم که در کشورهای 
بیگانه هیچ نوع مداخله نه کرده ایم. 

نخست اینکه جهاد را عمل تخریبی دانست و این خود یک ناقض اسلام 
است. که توهین به دین است. 

دوم اینکه که ثبوت آشکار قومیت را ارائه کردند. که ما عملا ثابت نموده ایم 
که با جهان اسلامی دیگر کاری نداریم و فقط حاکمیت در کشور خود را 
میخواهیم. 

۵: برادر آمریکایی‌ها میگوید: 

(برای صلح و کم نمودن فاصله میان جانبین باید جهت مقابل آن افغان‌های 
را آزاد نمایند که مجاهدین امارت اسلامی اند و يا با اتهام همکاری با 
مجاهدین دستگیر گردیده اند) 
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تنها افغان‌ها را میخواهد. سپس الله یار مهاجرین خارجی شود. 

۶ در مورد حکومت آینده میگویند: (بعد از آزادی افغانستان امارت اسلامی 
در فکر انحصار قدرت ندست بلکه مشترک با افغان‌ها در کشور عریر 
خویش, یک نظام اسلامی افغان شمول میخواهد) 


0 ( ذبیح الله ع.) ااابطانحام2 14 


۰.۰ 5 ۰ ع۵1۶۵0]۲۱6) ۱0۲۰۱۷۱۰۱۵۵6۵۲۳۱ 
6 -اسلامي امارت هیچ بلی یا فرد ته اجازه نه ور كوي چی د ِّ 


افغانستان خاوره د نورو هیوادونو د امنیت پبه خلاف استعمال 
اسلامی امارت د قدرت انحصار نه غواری. 
تول افغانان باید د خیل هیواد په تعمیر, ترقي, امنیت او سوکالی 


۰ 0 شش 5 + 1 


۷ دیگر نشانه بزرگ قومیت این است که یک فرد همچو شیخ اسامه در 


میا دس 7 
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اما ایا کدام عرب یک وزیر. والی» ولسوال. عضو شوری رهبری تعین گردیده 
بود؟ اگرچه بعضی امور چنین می‌باشند که ارتباط آن با مردم عام زیاد 
میباشد که به علت مشکل زبان در افهام و تفهیم مشکلات به میان می آید. 
اما حصه دادن در وزارت یا شوری رهبری که کدام مشکل نیود؟ و این 
موضوع زبان نیز بی‌جا است» چون آن عرب‌های که زبان را می‌فهمیدند کجا 
آنان را رهبری دادند؟ و یا اگر مسئله معرفت منطقوی یا معرفت جغرافیه 
منطقه باشد. پس عرب این چنین مجاهدین فهمیده بودند که در افغانستان 
از جعرافیه. فرهنگ. ثقافت و کمربند های امنیتی آمریکا آگاه میشوند. این 
قدر عملیات بزرگ را کرده میتوانند. و آن افغانستان که در آن سال‌ها زندگی 
نموده و قیادت عملیات و جنگ‌های منظم را سپری کرده اند. پس چگونه با 
جغرافیه همین منطقه ناآشنا شدند؟ این سخنان طفلانه اند. بنیاد در اینجا 
#۸ در کانفرانس منعقد شده‌ای (۱۸/مارچ/۲۰۲۱م) در مسکو روسیه. 
ستانکزی میگوید: ما افغان‌ها برادران همدیکر هستیم» بر یک میز می‌نشنیم. 
رهير و فرد خود را خود ما تعیین می‌نماییم. 


ستگرمیدیا ]۲۱06۲۲۳۳۱۵0 لا 7 
عوطزعوطایی 5.4 ۲ 


عباس ستانکزی: ددی مایکروفون له لوري تولو 
هیو ادونوته وایمچی افغاتان سوله غواري او 

یه خیلو منخوکی سوله كوي, دا سی سوله نته 
غواروچی پردي دی مور ته تظاموته تاکي .مور 
بهرتی. دیموکراسي نه غوارویهرتی کمونیزم نه 
غوارو. مور تول سره ورونه یو,دمپز یه سر کسپتو 
او خیل مشر او کشر به خیله تاکو 
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:٩‏ موضوع اخراج کردن مهاجرین خارجی: 


بدون افغان‌ها از همه مهاجرین دیگر اعلان برائت می نمایند. آن مهاجرین 
که میلیون‌ها دالر را به طالبان می دادند» در آن زمان برایشان خوب پایین 
بالا می شدند اما امروز که تعارض در میان حفاظت از مهاجرین و قدرت و 
حاکمیت زیر سایه کفر آمد. پس بسیار با بی‌حیایی یک حکم مبین اسلام که 
در تورات به بنی اسرائیل نیز شده بود. که برادران مسلمان خود را از 
منطقه و قریه خود خارج نکنید. اما نواسه‌های سرکش بنی اسرائیل امروز 
همین مهاجرین بی‌چاره را از مناطق خود بدون رحم بر آنان خارج نمودند» 
حسبنا الله ونعم الوکیل. 


نجه: ۱/رجب الرجب/۱۳۴۲ ص.ق 


کنه: ۴۴ /جلد:۲ 1 مصميلادي 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

د تولو ولایتونو صسولینو ته؛ 

السلام علیکم ورحمة اه وی رکاته؛ 
ویعد: صحت او عافیت مو له ال جل جلاله غخه غو ارو 
تولو مسولیتو او مجاهدیتو ته هدایت دی چي هیخوک نه شي کولای چي په خپل سر بهرنیو وگرو ته به 
خپلو صفونو كي خای و رکري. او يا يي له خان سره پت وساتي. که هرجا داسي عمل تر سره کر او تاسي 
«ولايتي مسولینو, ته يي معلومات وشو , تو له مسولیت خخه يي ليري «معزول کرین. دلگی, او گروپ 
بي لغوه کر او د بعدي جزاء لپاره يي د تظامي چارو کمپسیون ته معرفي کر 
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و آنان را عقیده‌ای قومیت برای این فعل قبیح وادار ساختند که این 
مسلمانان برای ما از سرحد تعیین شده‌ای بین اللل خارج اند» لهذا دیگر 
نصرت آنها را نمیکنند و بالقابل از خانه خود نیز آنان را خارج می نمایند. 

طالبان از بسیار وقت قبل تنفیذ این عقیده کفری را شروع نموده بودند. به 
هیمن سبب اکثر مجاهدین عرب ناراض کردیده و به طرف عراق و شام 
حرکت کردند» بعضی در طول راه شهید گردیدند. بعضی در ایران و ترکیه 
دستگیر شدند و بعضی به منزل خود رسیدند و آنجا با دادن قربانی‌های 
عجیب در صفوف دولت اسلامی تاریخ‌های درخشان را ساختند. تقبلهم الله. 


۰ طالبان در تاریکی قومیت چنان غرق کردیدند که رهبر منحرف و 


رخصت نمود. و اعلان برائت از القاعده را نمودند. 


در اینجا یک نقطه را واضح می‌نماییم. سخنگوی طالبان ذبیح الله در یک 
گفتگو برای تلبیس می‌گوید. که ما می‌گوییم که برای القاعده در افغانستان 
اجازه فعالیت نمی‌دهیم. سپس ما در مورد قطع ارتباط با انها چیزی 
نگفتیم. چه اندازه به چشم بینا دروغ میگوید! این ثبوت مختصر را ببینید 
خلیل زاد می‌گوید: 
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سنگرمیدیاجز 5۱1۱۲96۲۳۲60 
۵ 5.4۳ 


سنگرمیدیا] ٩1۱96۲۲۳۳6۵‏ 
خلیلزاد: 
طالبان ۱۹٩‏ کاله مخکيني طالبان نه دي 


د افغان سولی لپاره د امریکا خانكري استازي 
زلمي خلیلزاد ويلي, نه افغانستان پخوانی 
افغانستان دی او نه هم طالبان د پخوا په خبر 
دي. نوموري په خپلو تازه خرکندونو کی ويلي, 
طالبان باید درک كري چی افغانستان نوی شوی 
دی. خلیلزاد ويلي, طالبانو پخوا له القاعده دلی 
سره همكاري درلوده خو اوس باید له هفوی سره 
اریکی ونه لري او د دوی تر واک لاندی سیمو کی 
یادی دلی ته د فعالیت اجازه ورنه كري. خلیلزاد 
خرگنده کری, افغان شخره پوخي حللاره نه لري 
او طالبانو ته په کار ده چی له نورو افغانانو سره 
یو خای افغان ستونزه د خبرو له لاری حل کري. 
عزی_زالله عزیراشنفا, 9:40 /۲۸ 900 60 


فك 


تک 


د اققاتستان اسلامی امارت 
< فرهتكي چارو کمیسیون 
شمار: ۳۵۹ د ویاند دفعر ۲ص ق 


د ملگرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور به اره د اسلاي امارت د وباند خرکندونی 
د ملکرو ملتونو د امنیت شورا راپور خپور کری چي کت د اسلامي امارت لخوا سولي ته لیوالتیا نشته او بل داچي له القاعدي تنظیم سره 
1 بای 
۲ متأسفانه چي دغه راپور د دسّمنو کریو د ناسمو معلوماتو په اساس ترتیب شوی او د ملکرو ملتو د امنیت شورا له 
موقف خخه په ي سوء استفاده شوي. 
د اسلاعي امارت پاليسي داده چي هیچاته اجازه نه ورکوو چي زمور خاوره د بل چا د امتیت پرخلاف استعمال کري. 
همدا دول د اسللاي امارت استازي د بین الافغاني مذاکراتو میز ته بشبر چمتو والی لري» ترخو په مذاکراتو ي پرمختک وشي او د دوحي د 
ترون تول بندونه عملي کرل شي» خو متأسفانه مقابل جانب لا هم نه دی توانیدلی چي په دغه مهم ترون باندي عمل وكري» مثلا د ي 
تر مياشي پوري لاهم تول بهرني خواکونه له اقغانستان شخه نه دي وتلي» د ملکرو ملتونو له تورو او جایزو لستونو غخه د اسلاي 
امارت د مشرانو نومونه نه دي حذف شويء د بین الاقغاني مذاکراتو د پرمختک یه لاره ي ختدونه اچول شوي او د بین الاقغانی مذاکراتو 
له پیل مخخه تر دریو میاشتو پوري د تولو بتدیانو د خلاصون موضوع هم له لانده حل شوی» چي تول د دو له ترون خخه سرغروني 
دعن. 
پورته مواردو ته په کتو خرگنديري چي اسلاي امارت د دوي د ترون په اساس عمل کری» خو مقابل جانب خپله ژمنه نه ده پرخای كري 
او تخطياني یی كري دي. 
په داسي حال ي د امنیت شورا لخوا لاهم په اسلاي امارت تور پوري کولء ی انصافق ده» هغوی یاید د قضي د یوه ارخ په مزاج خبري 
وته كري» خبل معلومات دقیق كري» د اسلاعي امارت له استازو سره خیل تشودش له نيري شریک كري او د وضعیت د مکدر کیدو لپاره 
ناسم معلومات خپاره نه کري. 
په داسي یو طرفه راپورونو سره د ملکرو ملتونو د امنیت شور بي پرپتوب تر پوشتتي لاندي راخي او په نربوله سطحه یی اعتیار ته زیان 


رسبري. 
اسلاعي امارت د سولي پروسي ته ژمن دی» خو که شوک له بهر غخه په افغانانو د خپلو اجنداوو تحمیل غواري او یا د اقغانستان د 
خپلوای پرخلاف دریخ نيسي مور یی په وراندي دربرو او له خپل حق خخه دفاع خپل مشروع حق کنو. 
ذبیح لته مجاهد د اساداي امارت ویتدوی 
۲ سد ق 
۳ ده ش - 2021/6/3م 
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طالبان قبلا با گروه القاعده همکاری داشتند اما حالا باید با آنها روابط 


نداشته باشند. 


پس این شرط آمریکایی ها است. طالبان آن را قبول کرده اند پس انکار چه 
معنی دارد؟ 

۱ تبوت دیگر قوم گرایی این است که اداره کابل بر طالبان اتهام وارد 
میکرد که در صفوف شما خارجی‌ها وجود دارند. با شما پنجابی‌ها اند. اما 
طالبان برایشان می‌گویند که نه با ما نیستند. 

پنجابی باشد. یا آمریکایی باشد» یا روسی باشد اما فقط اينکه مسلمان باشد 
برادر ما است. اما طالب از خود نفی میکند پس خود اینها عقیده‌ای کفری 
قوم گرایی خود را آشکار می‌نمایند. 

با وجود اينکه اینها همان طالبانی اند که دیروز برای رهیر (آی. اسء آی) 
جنرال حمید کل دلائل میگفتند که ببنید ما قوم کرایی نمی کنیم. خیر است 
اگر او پنجابی است. اما امروز که زمان قدرت رسید از آن انکار می نمایند. 
همچنین میگویند که ما در آتش بس به مناطق حکومت میرویم. آن زمان 
افغان‌ها هستیم اما زمانی که به کوه ها بالا شویم پنجابی میشویم. 

وجود دارند. آن پنجابی‌ها که در قالب (آی اس آی) تربیه شده باشد و به 


صفوف طالیان سوق داده شده اند» در زندانی‌های باقی مانده یک موضو ع 
همین بود که اداره مرتد کابل بعضی طالبان پنجابی را آزاد نمی نمودند. 
الغرض حرف متعلق به موضوع ما این است که این نیز ثبوت بزرگ 
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قوم‌گرایی است. و هدف این اظهارات این است که فرد خارجی در میان ما 
وجود ندارد. 

ما به طالبان می‌گوییم که کنترول شما در دست استخبارات پاکستان است؛ 
فرق نمی‌کند که اگر اين استخبارات پنجابی‌ها باشد. یا پشتون‌ها باشد. یا 
بلوچ ها باشد یا سندهی‌ها باشد. دشمنی مسلمان با مرتد میباشد. اگر از هر 
جای و هر قومی باشد و دوستی آن با مومن میباشد. اگر از هر جای و هر 
قوم باشد. 

۲ عقیده‌ای قومبت و وطنبت امروز طالبان را وادار کرد که با اداره مرتد 
۲۳ این برکت قوم‌پرستی و وطن پرستی بود که برادر در قطر به هر کافر 
امن میدهد:میگوید: (و امارت اسلامی تعهد نموده که خاک افغانستان بر 
زمینه سازی می نماید) 

ما در افغانستان یک نظام آزاد. اسلامی و باثبات میخواهیم که هم خود ما 
در فضاء آرام زندگی کنیم و هم منطقه و جهان از افغانستان مطمئن باشد. 
و این چنین ثبوت‌های دیگر نیز وجود دارد. 

طالبان در مورد قومیت بعضی جوابات ضعیف میکنند: 

اول: طالبان برای برائت خود این یک جواب ناکام را می‌کنند که اگر فعلا 
انسان فعالیت خود را محدود نماید در این کدام اشکال شرعی وجود ندارد. 
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پس ما برایشان میگوییم که یک محدود کردن فعالیت است و دیگر عقیده 
قومیت و وطنیت. اما شما از تمام مجاهدین خارجی برائت اعلان نمودید. به 
همه افراد اداره مرتد کایل برادر خطاب نمودید. شما گفتید که از طرف ما 
هیچ ضرری به کشورهای همسایه متوجه نیست. شما گفتید که ما فقط در 
مقابل اشغال می‌جنگیم. شما به تمام کفار جهانی اطمیتان می‌دهید که از ما 
احساس خطر نکنید. شما با مجاهدین که درد سر و خطر برای کفار جهان 
استند جنگ را آغاز نمودید» طرح های کفار را یکی پی هم تطبیق کرده و به 
مسلمانان و جهاد پشت تمودید. 


آیا این محدود نمودن فعالیت است و یا اظهار کفر بواح؟ 

جهان خود را به امارت منسوب می‌کردند. 

ج اول: نخست اینکه ما قبلا گفته بودیم. زمانی به گذشته اعتبار داده 
می‌شود که حال موجود درست باشد. گذشته را ما چه کنیم که حالا از 
مسلمانان اعلان براثت کردید. 

ج دوم: همان مجاهدینی که خود را به طالبان منسوب می‌کردند» آیا طالبان 
رسماً بیعت کدام تنظیم را پذیرفته اند؟ فقط یک سند تقدیم نمایید. 

ج سوم: در آن زمان شیخ اسامه و مجاهدین عرب وجود داشتند که آنان فکر 
جهانی داشتند و مجاهدین جهان گرد شیخ اسامه جمع گردیده بودند. 


سوم: بعضی از طالبان میگویند که جای دادن به شیخ اسامه و عملیات 
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میگویند زمانیکه که شیخ اسامه اين عملیات را انجام داده بود» در آن زمان 
مامور طالبان بود پس این حمله نیز در ترازوی طالبان حساب گردید. 

ج: این سخن را ما زمانی قبول می‌کردیم که طالبان مسولیت این عملیات را 
بر عهده می‌گرفتند. آیا چنین امر انجام شد؟ 

نه. پس این چکونه عملیات طالبان بود؟ این کدام موضوع کوچکی نبود که 
طالبان به آن توجه نمی‌کرد. 

و شیخ اسامه از ناچاری با طالبان بیعت نموده بود. جز این چاره‌ای دیگری 
نداشت» ورنه این طالبان مبتدع به امامت شیخ اسامه نماز نیز اداء 
نمی‌کردند» میگویند که این عرب‌ها همه وهابی اند. اینها در نماز اشاره 
میکنند. نعوذ بالله. که در امامت آن نماز نمیخواند. پس آیا رهبری برایش 
میدهند ؟ 

موضوع مهم دیگر اينکه آن را دکتور شهاب الهاجر حفظه الله در تاریخ 
طالبان ذکر نموده. اینکه دستگیری شیخ اسامه به طالبان کار آسان نبود!! 
همان اسامه‌ی که عملیات ۱۱ستمير را در آمریکا انجام داده میتواند. رهبری 
جهاد جهانی را کرده میتواند. مسعود را بسیار به تکتیک منفجر نمود. قبل 
از آمدن طالبان وی در افغانستان معسکرات داشت و هزاران مجاهدین را 
رهیری مینمود آیا وی نمیتوانست یک خانه مخفی برای خود بسازد و در آن 
پنهان شود که طالبان از حفاظت آن هر جا ذکر میکنند و آیا محافظت 
کمریند آمنیتی خود را کرده نمی تواند؟ 


ان ی اه ی و هی ون و 
سپس تکه‌های جسد او را بر آمریکا می‌فروختند. آن موضوع دیگر بود. 
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به همین علت مرتد ستانکزی در مسکو می گوید. که ما همان وقت به آمریکا 
گفتیم که اگر موضوع عملیات کاخ سفید باشد. پس بیایید که توسط مذاکره 
آن را حل نماییم. اما میگوید که آمریکا در غرور بود و بّش گفت که نه من 
حمله میکنم» پس طالبان به آمریکا چه جواب می دادند؟ 


جواب همان را امروز تکرار می‌کنند که ما برای امنیت هیچ کس خطر نه 
بودیم و نه هستیم» معنا و مفهوم این لفظ چیست؟ واضح است که آن کار 
شیخ اسامه بود. ما بر آن راضی نبودیم!!! 


طالبان آشکارا میگویند که ما در کشورهای دیگر پالیسی اعمال تخریبی 


آیا شما نمی بینید. شیخ اسامه رهیر بزرگ جهاد جهانی بود. ملا عمر توسط 
شیخ اسامه به مجاهدین جهان معرفی شد. و خود را با آن منسوب می 
نمودند. اگر چه طالبان تا حالا حتی یک تنظیم را نیز رسماً نپذیرفته و نمی 
پذیرند. با وجود اینکه طالبان همه ساله جشن سالگرد رهبران خود همچو 
جلال‌الدین حقانی و اختر منصور را تجلیل می‌نمایند. بر سیرت‌های آنان 
کتب را تالیف می‌کنند. بر زندگی آنان فلم می‌سازند» با اینکه جشن سالگرد 
اصل و اساس اسلامی ندارد اما مقصود ما بیان کردن عصبیت طالیان است. 
اما طالبان نام شیخ اسامه را ذکر هم نمی‌کنند. تا حالا کدام ویدیو را رسماً 
در مورد او نساخته اند. و نه رسماً مدح و صفت او را میکنند. برای اینکه 
که اینها با او عقده حمله ۱۱ سپتم و نابود شدن حکومت خود در قلب 


دارند. 
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سخنگو رسمی طالبان در کتاب خود میگوید که ملا محمد عمر گفت اگر 
اسامه را بدهیم و پا ندهیم امریکا حمله میکند پس بهتر است وی را ندهیم 
در حالیکه اسامه کدام بازیچه نبود که دست و پای اش رابسته کرده به 
امریکا بدهد اسامه یک قدرت و یک نفوذ در افغانستان داشت و طالیان نیز 
محتاج ایشان بودند. 


همین قوم پرستی طالبان را در ترازوی کتاب الله تعالی وزن نماییم: 


لا تجذ قومّا یُوْمنون باللّه 4 والیوم الاخر یاون مَنْ حَادّ له وَرسْولَه ولو گانوا 
آبَاءَهم آو أبتاعَهم 9 َو عشبرتهم. [الجادلة: 22] 
کسانی که با الله و رسولش مخالفت می ورزند» دوستی کنند. اگرچه پدران 
شان یا فرزندان شان يا برادران شان يا خویشاوندان شان باشند. 

با نها این آمنوا 1 تتَخذوا با کم وَاِخوانکم آولیاء ٍن سا اه 
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یمان ومَنْ یَتوَهمُ منم او هم الظلمُوَ. [سورة التوپة:23] 


ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! پدران خود و برادران خود را دوستان 


سس 


خود قرار ندهید. اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند» و کسانی از شما که آنان 
را دوست خود قرار دهند. پس آنان ستمکارانند. 


.۵ رای زج 2 مر م2 


قد ان کم کف ابراهیم وین َعَه لذ قالوا لقَومهم انا براء 
۹ وم تَعْیِدُون من دون ال گفزتا بکم وَبدا یتنا وبِیتکم الْعَدَاوَة 


ر لك 


1 2 د ی | باللّه وه [سورة المتنحه 80 
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ترجمه: یقیناً برای شما سر مشق خوبی در ابراهیم و کسانی که با او بودند 
وجود دارد. آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه غیر از الله می 
پرستید بیزاریم» به شما کافر شده ایم. و میان ما و شما برای هميشه عداوت 
و دشمنی آشکار شده است. تا این که به الله یگانه ایمان آورید. 


۵ 


وَقَال نما تم من ون اللّه أَوحَات ده ینم ور لیا الدنیا کم بو 
اْقيَامَة یف بَعَضَکُمْ ببَعّض وین بعضکم ی َعضا ماک لا ومّا کم من 
ناصرینّ. [سورة العنکیوت:25 ] 

ترجمه: و (ابراهیم علیه السلام) گفت: شما غیر از الله بت هایی را برای خود 
برگزیده اید که ماية دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس 
لعنت می کند» و جایگاه شما آتش است. و هیچ یاوری برای شما نخواهد 
دود. 

در روایت مسلم آمده است: 


رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: وَمَنْ ال تحت رای عم 
تخس 1 

ترجمه: کسیکه زیر پرچم نابینا بچنگد. برای عصبیت قهر می‌شد. پا برای 
عصبیت دعوت می‌داد. پا پشتيباني عصبیت را می‌کرد و در آن کشته شد. 
پس مرگ آن از جاهلیت است. 


در روایت دیگر امده: 
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۰ اب نی مه کر مه 7 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ومن قتل تحت رای عمیة. یَفَْضب 
و 


14 ۵ 


لغب وال للعَصَبّة فیس من أَمْتَي [صحیح مسلم). 
ترجمه: کسیکه زیر پرچم نابینا جنگید. برای عصبیت قهر می‌شد و برای 


عصبیت می‌جنکید. او از امت من نیست. 

موه انا امس است و ار ات اه اس تست 

جهاد مسلمانان برای شکستن همین بت می‌باشد. تا مردم از پرستش آن 
فارغ گردند. مثلا: 

نبی علیه السلام کاکای خود عباس رضي الله عنه و پسر کاکای خود عقیل را 
با زنجیر بسته بود. 

ابو عبیده رضي الله عنه در روز بدر پدر خود را قتل کرده بود. 

مصعب بن عمیر رخي الله عنه برادر خود عبید بن عمیر را قتل نموده بود. 
عفن بخ کطان خی لته ماما خودعاهی ین هضام رااقل نموه وود: 


بزرگ وطنیت عبد الله بن آبي بن سلول, را از نبی علیه السلام طلب میکند. 


تنییه: 


ما این اظهارات را بارها تکرار کرده ایم که یک محبت فطری با سرزمین و 
منطقه خود می‌باشد. معنی اینکه یک فرد در همین سرزمین طفلیت خود را 
سپری کرده می‌باشد. آنجا با دوستان و اقارب زندکی طفولیت خویش را با 
ده ها آرمان سپری کرده. خاطره‌های حسین زندگی‌اش با همین منطقه 
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بسته می‌باشد. این نوع محبت کفر نیست. بلکه آن محبت کفر است که باعث 
دوستی و دشمنی می‌شود. چنانکه مسلمانان پاکستان با مسلمانان 
افغانستان دوستی خود را قطع کنند. بر غم آنها نا راحت نشوند» بر خوشی 
آنها خوش نشوند. اگر بر سرزمین آنها کافر حمله‌ور شود. اینها به دفاع آنان 
برنخیزند و آنان دفاع اینها را نکنند. معیار همه ارتباطات قوم و کشور 
گردد» در این زمان یک کشور طاغوت میگردد. پس قومیت» وطنیت و 
عصبیت از دیدگاه اسلام کفر است. چون: 


یک: عقیده وطنیت و قومیت طاغوت بزرگ این عصر است و شرک با الله رب 
العالین است. 


به عوض الله متعال عبادت قوم و وطن ميشود. که دوستی» دشمنی و جنگ 
برای دفاع از ینها کفر است. قال الله تعالی: 


9 3۵ 2 


قمن لاس ص ِ ذون ال آندادا بحبونهم کح له تن اما أَمد 
خی لّه. [سورة ابقر : 165] 


ترجمه: بعضی از مردم» معبودهایی غیر از الله برای خود انتخاب می‌کنند؛ 
و آنها را همچون الله دوست می‌دارند. اما آنهای که ایمان دارند. محبت‌شان 
با الله شدیدتر است. 


و۳ 


عن چابر ین عَبّد اللّه رَضي ال عنهْمَ قال: کنّا ف غراة فکسَع رجْل من 
الْهّاجر ین رَجْلّا من الاتصار. فقال لاْتصارء ی: یا نار وقال الْهاجرء ی 


م2 
0 0 


یا للْْهاچرین. فسمع دك له صی ال عّه ول َعَالْ: «مّا بال 
اتاه اه کارا یا ول له کنع رَجْلْ من الْهاجرین رجْل من 
از تا فقال: / دعوها فانها 0 فسَمم بذلك عید ال تن 0 
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فقال: فعلوما. آما واللّه لَئنْ رَجَْتا پل الديتة لَیْحُرجَنٌ لا منْما ال بل 
اي صلی ال عیّه وسَلّم فقام مر فقَالَ: با یشول هدغ رب مق 
دا الْافق فْقال النبيٌ صَلی اللهُ یه وَسلمٌ: «دَغةه لا یتحَدّتْ الناس آن 


: ۱ [ متفق علیه ]. 


و رضی الله عنه می‌گوید: ما در یکی از غزوات. همراه نبی اکرم 
صلی اللّه علیه وآله وسلم بودیم. پس مردی از مهاجرین انصاری را به پشت 
زد. مرد انصاری گفت: ای انصار! و مهاجر گفت: ای مهاجرین! رسول الله 
صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: چرا دعوت جاهلیت» سر داده‌اید؟ مردم 
گفتند: يا رسول الله! مردی از مهاجرین به پشت انصاری زد. نبی علیه 
السلام فرمود: این سخنان جاهلیت را رها کنید؛ زیرا زشت و بد بو هستند. 
عبد الله بن ابی بن سلول (رئیس منافقین) گفت: چنین کاری انجام داده‌اند؟ 
سوگند به الله. اگر به مدینه برگشتیم. افراد با قدرت و ارزشمند» اشخاص 
خوار و ذلیل را بیرون خواهند کرد. عمر رضی الله عنه گفت: یا رسول الله! 
اجازه بدهید تا گردن این منافق را بزنم. نبی اکرم صلی اللّه علیه واله وسلم 
فرمود: او را رها کن؛ زیرا اگر کشته شود. مردم می‌گویند: محمد یارانش را 
به قتل می‌رساند. 


پس این ندای کفری» شعار رئیس النافقین عبد الله بن آبي بن سلول بود. که 
مهاجرین و انصار را با هم جدا می دانست. امروز طالبان نواسه‌های 
روحانی این سلول برامدند. 


دو: عقیده لازم کلمه "ولاء او براء" (دوستی و دشمنی برای الله) را از میان 


هی بر 3: 
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سه: با قومیت و وطنیت فرق دیار از بین میرود. مانند: دارالاسلام و دار 
چهار: با عقیده قومیت و وطنیت فرق در میان اسلام و کفر» مسلمان و کافر 
ختم می‌شود و این کفر است. چون مرتد و کافر را برادر میدانند. 

پنج: با عقیده‌ی قومیت و وطنیت جهاد الطلب معطل میگردد» جهاد الطلب 
از بین میرود: 

چنانکه طالبان می‌گویند: ما در امور داخلی هیچ کسی مداخله نمی‌کنیم و 
نه به کسی اجازه می‌دهیم که در امور ما مداخله کند. 

ها این عقیه ای ی اما انا از مت می نوی کسگ. به 
یکدیکر حرام ميشود و اختلافات قومی. سمتی و زبانی حلال دانسته 
میشود. چون موضوع تنها به قوم و کشور خود محدود می‌گردد. 

هفت: این شعار و نعره‌ی مردم قبل از اسلام در زمان جاهلیت بود. 

شیخ الاسلام می‌گوید: "وکل ما خرج عن دعوه الاسلام والقرآن: من نسب آو 
پلد او جنس او مذهب او طريقة: فهو من عزاء الجاهلیة." [مجموع الفتاوی 
ج 28/ ص 328] 

ترجمه: و هر کسیکه به نعره‌ی بجز از قرآن و اسلام همچو: نسب» کشور. 
ملت» مذهب یا طریقه رفت پس این فرد نعره جاهلیت زده است. 


۸ عقیده وطنیت. پذیرفتن حدود و سرحدات تعیین شده کفار است. که به 


تقسیم زمین. ملکیت زمین و حق فیصله کردن» خصومات زمینی به بين اللل 
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بین اللل اختیار زمین را ندارد. (ولله ملك السموات والارض). 

الله و رسول علیه السلام» با مرتدین استهزاء و تمسخر کنندگان بر دین و 
دیکر چهارپایان مرتد در یک طویله یا علفدان جمع میگردند و همین کفر 
است. اکر این توحید باشد پس مشرکین مکه نیز نزد طالبان موحدین بزرک 
بودند و اگر نه پس هردو به مرض همین شرک مبتلاء اند. عافانا الله منها. 
طالبان در این نشه‌ی قومیت و وطنیت چنان مست گردیده اند که همه 
دردهای مسلمانان عام را فراموش کردند. 

افسوس که در زمان امضاء کردن این معاهده. عافیه صدیقی به یاد طالیان 
نه آمد؟ 

افسوس که در دوران چکر زدن در شهر اسلام آباد به طالبان آن طالبات 
جامعه حفصه به یاد نیامدند که حکومت پاکستان بعضی آنها را به شهادت 
رساندند و بعضی آنها را زنده بر آمریکا فروختند؟ 

در بلند منزل‌های کویته و حیات آباد برادران و خواهران زندانی در 
زندان‌های نوشهرد. کوهات. ادیاله و دیگر را فراموش کردند ؟ 

آیا در دفترهای ماسکو با دخترهای برهنه. در مجالس روسی‌ها یک نیم 
میلیون شهداء افغانستان» شیشان و دیگر اجساد تکه تکه شده‌ای شهداء به 
یاد اینها نیامد؟ 
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در مجالس مطالبات و همکاری‌ها با نمایندگان و وزراء چین. مسلمانان 
ایغور فراموش‌شان می‌باشند. حتی که کفار جهان این عمل چین را خلاف 
انسانیت گفتند اما تا حالا طالب آن را خلاف اسلام نیز اعلان نکرد و نه 
پیشانی خود را بر آن ترش کرد. 

آیا در زمان امضاء کردن معاهده در قطر خون مسلمانان مظلوم به یاد 
طالبان نبود؟ 

قر زان اش اک محالنی تمرام ینوی مرا و عفت عانقه و 341 
را فراموش میکنند. 

آیا آن مادران را که پسران شان در زیر فرمان شما در جنگ‌ها پارچه. پارچه 
شدند فرآموش کردید؟ 

چرا فکر نمی کنید؟ به طرف کدام هدف روان هستید؟ 

پس قومیت» وطنیت و عصبیت ناقض بزرگ دیکر طالبان است و بر همین 
علت نیز طالبان از اسلام خارج گردیده اند. 


ناقض بیست و یکم طالبان: طالبان در جنک با دولت اسلامی بر 
اساس یک توافق علناً از امریکا کمک و همکاری دریافت کردند. 


هرچند اقوام زیادی در زون شرق شاهد تطبیق این توافق آمریکا بودند و در 
این اواخر بعضی از باداران آمریکایی طالبان و رسانه های غربی نیز از این 
راز پرده برداشته اند. که چگونه آمریکایی ها در جنگ با دولت اسلامی 
طامام چا تتریوهای می دافست ین حکوفه کی شریک انش اخران 
تمکین دولت اسلامی را سقوط دادند» به کدام شکل این جنگ طرح شد و 
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نیروهای آمریکایی چگونه کمک می‌کردند. این حقایق به تمامی از طالبان 
که در جنگ‌های آخر با دولت اسلامی اشتراک کرده بودند» مانند افتاب 
برایشان روشن است. اکر اینجا چشم پوشی کنند پس روزی در راه است که 
در آن هیچ کسی از حقایق چشم پوشی کرده نمی‌تواند» اعترافات زندانیان 
طالب و ایتلاف آمریکایی ها که طالب در آن منحیث یک نیرو آمریکایی بعد 
از بمیارد پیشروی می‌کرد این همه را اعلام دولت اسلامی در مستندات 
ویدیویی» صوتی‌ها و ویدیو های تفصیلی و تحلیلی و در دیگر اسناد به 
نشر رسانیده اند. آن طالبان که در جنگ اشتراک داشتند به آن ها همه چیز 
آشکار است. اما آن سخنگویان که در اسلام آباد. مسکوء قطر و تهران 
آزادانه با رسانه های کفری بحث و گفتگو میکنند. و آمریکا کاملاً به آنها 
زمینه سازی تبلیغات میکند» در حالی که اگر یک مناصر عادی فیسبوک 
خلافت توسط کفار و مرتدین تارگت شود بر او چاپه میزنند. اما اینها 
آزادانه بدون خطر تبلیغات را آغاز کرده اند که مجاهدین خلافت خوارج اند. 
در حمایت از مجاهدین دولت اسلامی سریازان امارت را بمیارد کرده اند. 

و چنین تبلیغات و اتهامات را میزنند و کسانی که فقط یک چشم دارند و 
بدون تحقیق سخنان آنها را می‌شنوند به آنها توصیه میکنیم که در این مورد 
حداقل اندکی خود را به زحمت کنید و رسانه های دولت اسلامی را تعقیب 


نام (طالبان خوک دی/طالبان کی هستند) را ببینید. این یک ویدیو مستند 
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است» وقتی ما سخنی را بیان میکنیم فقط ادعا نیست بلکه چیزی را که 
می‌شنوید با چشم تأن هم خواهید دید. شما در این مستند بر علاوه نواقض 
طالبان. تبوت های مستند جنگ شریک طالبان و آمریکا را هم خواهید دید. 
در این مورد اعترافات زندانیان طالبان را در اعلام های دولت اسلامی ببینید. 
و سپس خودتان قضاوت کنید. که ما حقیقت را می‌گوییم و یا جنگجویان 
خود فروخته طالبان؟ 

صدها مجاهدین» زنانه» اطفال و اقوام مقیم ننگرهار و کنر همه شان شاهد 
ها ری اه ار فاص مه 
فشار شدید کفار قرار دارند و اين حقایق را به دیگران رسانده نمیتوانیم» و 
در مقابل آن رسانه‌های امارت و سخنگویان آنها بی پروا از همه چیز به 
کمک کفار جهان بر ضد ما تبلیغات زهری میکنند. اما چنان روز های در 
ار اس که مه ارم ان یا اسان فن بای 
ان گر را را ال ار ار سا نت 
سخنان پرده برمی‌دارند. اما ٍن شاءالله همین آمریکایی ها ویدیو هایی را 
نشر خواهند کرد که چگونه طالبان موی‌دراز زیر سایه‌ی طیاره های اینها 
به جلو در حرکت بودند. و چگونه در مقابل این طالبان در پنجاه يا شصت 
متری شان سنگرهای مجاهدین خلافت را بمیارد میکردند. اما اینها نه تنها 
سکن تا رای کف گر ها یی کون 
جسدهای سوخته‌ی مجاهدین را لگدمال میکردند و فریاد فتح و پیروزی را 


میزدند. 


اگر اینها این حقایق را آشکار نکردند» پس روز بزرگ آخرت در راه است و 
الله تعالی در آن روز از این حقایق پرده بر خواهد داشت. ٍن شاءالله... 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 


خوانندگان محترم! هرچند حتی در ابتدا ظهور دولت اسلامی در ننگرهار. 
طالبان به فرمان آی اس آی بارها یکجا با عساکر مرتد افغان بر مجاهدین 
دولت اسلامی عملیات انجام دادند» اما این جنگ آخر که به حمایت آمریکا 
انجام شد, کاملا یک واقعه نا اشنا بود. و باور کسی هم نیاید که طالبان به 
این اندازه تنازل کنند و شانه به شانه با آمریکایی ها بر ضد مسلمانان 
بجنگند» هرچند من آدرس های مستندات این واقعه ها را برایتان دادم اما 
می‌خواهم که بر نوعیت این جنک معلومات بیشتر حاصل کنید» من در این 
حقیقت الله را شاهد میگیرم که حتی یک سخن من نیز مبالغه و دروغ 
نیست» و وضاحت سخن من را در آدرس های داده شده میتوانید ببینید» و 
از باشندگان مناطق ننگرهار و کنر بپرسید. 

مثال‌های توافق طالبان با آمریکایی‌ها برخلاف دولت اسلامی زیاد اند: 
ایتلاف آمریکایی‌ها و طالبان و حکومت مرتد افغان کدام قصه‌ی جدیدی 
نیست. برای بار نخست اقوام مقیم بتی کوت و کوت شاهد این قضیه 
هستند. که عساکر مرتد افغانی در لحظه‌ای جنگ میان دولت اسلامی و 
طالبان رسیدند و طرف طالبان را بر علیه دولت اسلامی گرفتند» و واقعاتی 


صورت گرفت که حتی باشندگان منطقه نیز به تعجب افتیده بودند. 
زخمی‌های طالبان مرتد در رنجرهای دولتی به شفاخانه‌های دولتی انتقال 
می‌شدند و در آنجا تداوی می‌شدند در آن لحظه خیلی از اریکی ها به 
طالبان خون دادند. و سپس از آن زمانیکه در منطقه گردانک در مربوطات 
ولسوالي اچین مرتدین حکومت افغان و مليشه های طالب در صد متری 
مقابل یکدیگر بر سر تپه های خاکی پوسته (پاسگاه) داشتند. بر یکدیگر راه 
شان بود. به یکدیگر ترصد و اکمال میکردند. مليشه های آی اس آی بر 
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تپه‌های خاکی گردی خیمه زده بودند و زیکویک را نیز نصب کرده بودند. از 
طرف چوچه‌های حاجی قدیر برایشان غذاهای بسته بندی شده در 
موترهایشان میآمد. بر سنگرهایشان پرچم های سفید را نیز برافراشته 
بودند. طیاره های آمریکایی می آمدند از سر مليشه های شریک اتحادی 
طالبان و اربکی ها عبور کرده و در مناطق اسدآباد. کرکنی و اچین 
سنگرهای مجاهدین را هدف قرار میدادند و نقطه را به آمریکایی ها 
میدادند. این مناطقی اند که قلعه های بزرک و باغ های زیاد و سرسبز 
دارند. جالب این بود که به آمریکایی ها خیمه‌ها و پرچم‌های سفید طالبان 
بر تپه‌های خاکی معلوم نمی‌شدند اما در این قلعه‌های بزرک و باغ‌های 
درختان مجاهدین پنهان دولت اسلامی را هدف قرار می‌دادند. 


شبی در همین مناطق شدل کرکنی در مربوطات ولسوالی اچین بر یک 
سنکر مجاهدین دولت اسلامی هفت یا هشت شلیک توسط بی‌سرنشین های 
امریکا صورت گرفت. ٩‏ مجاهد شهید و ۴ مجاهد دیکر زخمی شدند. و در 
همین لحظه مرتدین طالب جشن های خوشی خود را در مخابره ها آغاز 
انیم یس کفتتی که بحالا مناییم و مالانتان حمام هی کمن غین امه که 
بمبارد هوایی صورت می‌گرفت در همین لحظه طالبان نیز اسلحه های ثقیله 
خود را بر مجاهدین استعمال میکردند. 

تسم این اس که هرگان مریم رام میکوانسن. که قمتاء را 
بردارند. طالبان مانع ميشدند و بر آنها توسط زیکویک شلیک می‌کردند. 


بلی! این همان چهره‌ای حقیقی مدعیان کاذب نمایندگان ملت است. 
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این حقایق به تمام باشندگان مناطق مذکور آشکار است. اما طالبان به کمک 
رسانه‌ها و تبلیغات سخن برعکس را به مردم دور از جنگ می‌رسانند. اما 
این حقایق روزی سبب قناعت همه مردم خواهد شد. 

با وجود این همه» لله الحمد مجاهدین دولت اسلامی این مناطق مذکور را 
فتح کرده بودند» و ممکن شما نیز همان فرار طالبان مرتد را در ویدیو های 
رسمی دولت اسلامی دیده باشید. و همچنان ممکن همان ویدیو اعترافات یک 
فرمانده مشهور دشنام دهنده طالبان بنام کاروان را نیز دیده باشید. که 
چکونه از راز های ایتلاف طالبان و حکومت مرتد افغان پرده بر میدارد. 
شما میتوانید که به این ویدیو مراجعه کنید. فرار طالبان و اعترافات 
زندانی‌هایشان را بشنوید. 

سپس زمانیکه مجاهدین دولت اسلامی این مناطق را فتح کردند. آمریکا بر 
همین ساحه بزرگترین بمب؛ همان مادر بمب ها را پرتاب کرد. 

طالبان پنج سال مکررا حشر نمودند. به تعداد هزارها تن از همه ولایات 
جمع می‌شدند. اما لله الحمد جسدهای شان در دره‌های مرگیار سپین‌غر 
برای گرگان و شغالان می‌ماند. زمانیکه ملیشه‌های طالب خسته و نا امید 
شدند و مناطق خود را روز به روز در مقابل دولت اسلامی از دست 
می‌دادند و به نصرت خصوصی الله متعال مجاهدین دولت اسلامی به 
دره‌های مرکی‌خیل و وادی حصار رسیدند و در حال پیشروی بودند. این 
صحنه‌ها که چه تعداد مشرکین طالب در دره ها کشته شدند و چه تعداد 
اسلحه‌ها از آنان غنیمت شده بودند. شما آن را در ویدیوهای آخری اعلام 
دولت اسلامی مشاهده کرده می‌توانید. فتوحات و پیشروی های دولت 


اسلامی. رهبران سهولت پسند طالبان را در قطر وارخطا نمود و همین دود 
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که چنان جنایت و خیانت بزرگ تاریخی را اجراء نمودند که حالا نیز اقوام 
مشرق و در آینده تمام اقوام افغانستان آنها را لعنت خواهند کرد. 

یکجا با حکومت افغان و پاکستان همرای آمریکا بر ضد دولت اسلامی 
معاهده را امضاء نمودند. و این معاهده زمانی به وقوع پیوست که قبل از 
حملات اخیر تهاجمی طالبان و حکومت افغان بر تمکین دولت اسلامی. 
درنده‌های آمریکایی چند ماه مسلسل چنان وحشتی کردند که یادآوری آن 
واقعات و صحنه‌ها حالا نیز انگشت های را به لرزه می‌آورد. اگر چه قبل از 
آن نیز طیاره‌ها و کروز آمریکایی در تمکین دولت اسلامی روی و پشت 
کسی را نه دیده و وحشت‌های خود را انجام داده. اما شش و یا هفت ماه 
قبل از این حمله مشترک آمریکایی‌ها توسط درون» کروز» جیت» بی ون» بی 
باون و دیگر طیاره‌های جنگی شب و روز بمبارد کورکورانه جریان داشت. 
با این بمباردها چاپه‌های شبانه به نام شبیخون‌ها نیز جریان داشت. در 
تمکین دولت اسلامی چنین حالاتی آمد که هر زنده سر اگر در خانه و یا 
بیرون از خانه حرکت می‌کرد هدف قرار می‌گرفت» فرق نمی‌کرد که انسان 
است یا خر یا بز و با قاطر است. اما هر چیز متحرک را که اینها می‌دیدند 
هدف حمله‌ی هوایی قرار می‌دادند. قریه‌های مجاهدین کاملا بمبارد می 


شدند. اما جهان خاموش بود و ما پروژه آمریکا نامیده می‌شدیم. به سبب 
این بمبارد مسلسل و بی رحم» همه راه‌های مواد غذایی و اکمالاتی به 
خانه‌ها و سنگرهای دولت اسلامی بیست و چهار ساعت زیر نظر درون‌های 
متحرک بود. نقل و حرکت مجاهدین در نتیجه‌ی این قدر فشار هوایی 
درازمدت متوقف شد و در هر قریه. راه و دره شهداء افتیده بودند» در این 
حالات هزاران جنگجویان امارتی از تمام افغانستان بر راه‌های عمومی و 
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پاسگاه‌های نظامی دولتی انتقال می گردید و یکجا با حکومت افغان در 
حال آمادگی برای حمله بزرگ بودند. همزمان از طرف پاکستان نیز هزاران 
عسکر پاکستانی» شیعه‌ها و هزاران احمقانی به نام طالب از مدرسه‌های 
پاکستان جمع کردیده و از راه کنیو زیران سپین‌غر عبور می‌کردند. این 
زمانی بود که در مناطق خلافت اسلامی انسان چه که حتی حیوان نیز 
خیمه‌ها زده و اکمال شان از راه پاکستان جریان داشت. 


صدها تن از امارتی‌ها در آرزوی گرفتن سنگرهای مرکی‌خیل. وادی حصار 
به شمول سنگر بغدادی به جهنم روانه شده بودند. اما این بار قصه کاملا 
تغیر کرده بود. صدها مرتدین امارتی در هر دره‌ها و دامنه کوه‌ها زیر 
سایه‌ی طیاره‌های آمریکایی منتشر شدند اما در جانب مقابل هر چیز 
متحرک زیر هدف قرار میگرفت. همان بود که شکست خوردگان امارتی در 
دامنه‌ی سنگر بغدادی در چنان حالتی به این جنکل داخل گردیدند که سنگر 
بغدادی از طرف کروزها و طیاره‌های جیت آمریکایی بمبارد گردید. 
مجاهدین شهید شدند و طالیان بر اجساد سوخته مجاهدین ایستاد شدند. 
ممکن شما ویدیوهای گرفتن این سنگر را توسط طالبان دیده باشید که در 
نشه‌ی فتح آمریکایی خود منشتر کرده بودند. بار نخست ویدیوهای 
سنگرهای گرفته شده در نتیجه بمبارد آمریکایی را منتشر کردند» در آن 
لحظه از برادران ما در اعلام یک اشتباه صورت گرفت که تا از مردم 


میخواستند که یک‌بار شما همین ویدیوهای منتشر شده توسط طالبان را 
ببینید که آیا این سنگرها با اسلحه‌های عادی گرفته شده یا خیر؟ قبل از 
ویدیو گرفتن و قبل از بالا شدن طالبان» این سنگرها کاملا بمبارد شده 
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بودند. واقعاً هم در ویدیوهای منتشر شده توسط طالبان واضح آشکار 
میشود که این سنگرها داخل این جنکل‌های وسیع جز توسط کروز و جیت 
ها با چیزی دیگری هدف قرار نگرفته اند. و نشانه‌های بمبارد واضح آشکار 
میشود. اما زمانیکه مداری‌های آی اس آی به این نکته متوجه شدند. پس 
تمام جنگجویان خود را از عکس گرفتن و ویدیو کردن از صحنه‌های جنگ 
شدیداً منع کردند. زمانیکه طالبان بر سنگر بغدادی در نتیجه بمبارد 
آمریکایی بالا شدند. اما درحالی که جیت های آمریکایی برفرازشان میگشت 
و اینها کاملا بی پروا به جلو روان بودند. پس در این لحظه ابر و باران 
شدید فرود آمد. باید بدانیم که لشکر الله زیاد و مختلف اند. شآن الله بود که 
طالیان طعمه الاسک یا همان رعد و برق شدند که در نتیجه صدها تن از 
طالبان مرتد به جزای اعمال شان رسیدند ولله الحمد علی ذالک. 


منطقه توحید آباد در مربوطات تنگی وزیر هدف کروزها قرار گرفت؛ 
سکندره» کرم. ابراهیم خیل» گودره و دیگر مناطق بمبارد گردید و در 
قله‌های همین مناطق تمام سنگرها کاملاً بمبارد گردید. همچنان در خلال 
دو روز در تورا بورا هفده ۱۷ انداخت درون صورت گرفت. در ساحه میلوه 
از مربوطات تنگی سلیمان خیل که در آنجا مخفیگاه‌های مجاهدین عرب بود 
در آن سنگر ده (۱۰) تن از مجاهدین به شهادت رسیدند» زمانیکه طالبان 
به سنکر بالا شدند در مخابره با رهبران خود که در سپین‌غر بودند» رابطه 
کردند که اینجا ده اجساد سوخته افتیده. آنها برایشان گفتند که آیا شما زده 


اید. گفتند نه! درون زده اند. 


این صحنه‌ها و واقعات بسیار قصه‌های دلخراش دارند. 
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در نتیجه همین درون‌ها تورا بورا سقوط کرد. سپس در رود پچیر و راه 
موسی کندو مجاهدین بار دیگر هدف درون قرار گرفتند. مجاهدین به 
طالبان گفتند که آیا شما نمی‌بیند. شما صدهابار نقل و حرکت می‌کنید و در 
حال پیشروی هستید. در سنگرهایتان آتش را نیز روشن میکنید اما در 
مقابل سنگرهای ما بمبارد میگردند و شما دل جم به سنگر های بمبارد شده 


پس آنهابا بسیار چشم سفیدی جواب دادند که شما خوارج و کافر هستید. 
پس در مقابل یک کافر از کافر دیگر کمک گرفتن جائز است. 


از این جنگ مشترک خیلی از جنرال‌های آمریکایی و باداران اینها پرده 
برداشتند. اما رهیران طالب دور از جنگ در روز روشن دروغ میگویند و از 
این حقیقت تلخ با بی‌حیایی انکار می‌کنند. 


د افغانستان اسلامی امارت 
د فرهنگي چارو کمیسیون 
د ویاند دفتر ۶ دق 


د واشنکین پوستِ د راپور به اره د اسلاي امارت د وباند خرگندوني 

واشنکین پوستِ امرنکانی ورخپانی راپور ورکری چي کني امرنکانی عسکرو په افغانستان کي د داعش په ضد د اسلاي امارت د. 
مجاهدینو په ملاتر هوايي بریدونه کول او داسي نوري ادعاوي. 
مورر دا ادعاوي په کلکه ردوو» داسي مغرضانه راپورونه د دي لباره خبربري چي د اسلامي امارت د مجاهدینو د اسلاي وجاهت او 
جهاد په اره ذهنیتونه مغشوش کري» په واقعیت کي له داعشي پديدي سره د جكري په مهال به امربکايي خواکونو د اسلاي امارت 
د مجاهدینو په سنکرونو مکرر بمبارونه کول. 

د اسلامي امارت مجاهدین لکه خرنکه چي د هیواد د استقلال او دلته د اسلاي نظام د قیام لباره په مستقلانه دول به جهاد لکبا 
دي» همداسی د فتنه کرو او شرپرو دلو د خبلو او د دمنانود دسیسود خنثی کولو لپاره بي د الثه تعالی په نصرت» د خبل مجاهد. 
ولس په مرسته او له خبلو امکاناتو حخه به استفادي سره په مستقله توکه مبارزه كري او كوي به بي. ان شاءلثه 

ذبیح ال مجاهد د اسلامي امارت وبندوی 
۶ وق 
۲ مهم ش -23/10/2020م 
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سپس همان سنگرهای بلند سلیمان خیل که طالبان آن را به اسم زیارت سر 
شدند» جلو نمی‌رفتند. بعد از یک نیم روز از سقوط تورا بورا به این سنگر 
نزدیک شدند» اما یکی از آنها نیز جرئت نداشت که به ساحه‌ی سنگر داخل 
گردند. صبح رفته بودند و تا عصر. امر و زاری رهبران نشسته در خوگیانی 
الی خط فرضی کفری دیورند سپین‌غر شروع بود. اما هیچ یکی از آنها جلو 
نمی‌رفتند» و می‌گفتند که اینها در سنگرها پنهان میشوند و یکیار برما 
شروع می‌کنند» بالخره چند تن افراد آمده از دیر جلو رفتند. همان اسامی را 
نیز ما می‌شنيدیم» اما ذکر آن اسامی کثیف را اینجا مناسب نمی‌بینم. که 
کشف کردیم طالبا می‌گفتند که انفجار شد. و کسانی که داخل شده بودند 
پاهایشان قطع گردیده». سپس چند تن دیگر نیز داخل شدند که در وقت کم 
سه چهار انفجار دیگر نیز صورت کرفت. فقط همینقدر به سنگر سرشان را 
آشکار کردند تا ببینند که آیا انغماسی ها وجود دارند یا خیر» دویاره کامیاب 
به فرار شدند و چند دقیقه نیز آنجا نماندند. ولله الحمد علی ذلک. 

بعدا سنگرهای پنج کوره. کندو موسی. و مرغه بمباران گردید. سپس جنک 
در حدود قلعه انگور و شیخا آغاز گردید. آنجا نیز برادران کتيبة الفتح 
توسط کروزها شهید گردیدند. همچنان سنگرهای اوغوز. کخ‌هاء داگو مینه. 
خرود» تختو و تا سلو خلو همه سنگرها توسط دورن و کروز هدف قرار 
گرفتند. همه ی مجاهدین در یک جر در باغ دره محاصره بودند» از طرف 


پایین سپری و باندر حکومت مرتد افغان پیش آمدند. خیزشی‌ها و جواسیس 


فتطفه کنر ما تجرافه بن مالک مه را ها مرآمده: هنت ی هر را وا ونر 
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تعقیب گرفته بودند. هر نوع نیروی های اداره کابل که اگر اربکی‌ها بودند. 
یا اردو. یا هم سپیشل خرس بودند» همه ایشان کمربند های امنیتی را 
ساخته بودند و با وجود این همه. تمام راه‌ها توسطه طیاره‌های بدون سر 
نشین زیر تعقیب بودند. 

در بین شینکی کندو یک چند خانه وجود داشت. که مجاهدین در آن پناه 
گرفته بودند. آن را نیز بمبارد کردند و همه مجاهدین موجود در آنجا شهید 
شدند. و در پایین کندو نیز بعضی از برادران هدف درون قرار گرفتند. 
زخمی بودند» زمانیکه برادران دیگر آن‌ها را انتقال می‌دادند» آنان را تیر 
بمبارد کردند. این همه در حالی می‌گذشت که طالبان بدون کدام خوف بر 
سنگرهای بمبارد شده بالا شده پیشروی می‌کردند» در سنگرهاء راه‌هاء 
خانه‌هاء دره‌ها و قشله‌ها بر بزرگ و کوچک ما بمبارد بی رحمانه جریان 
داشت. با این حال به مجاهدین اجازه شد که هرکسی خارج شده می‌تواند 
خارج شود و کسیکه به خواست خود انفماسی می‌کند پس بماند. برادرانی 
که می‌خواستند خارج شوند. با باشندگان منطقه در بدل پول حرف زدند. 
ی ۰ برادران را حرکت می‌دادند و در صورت مواجه شدن مشکل به 
حکومت حواله می‌کردند که اینها را برای شما آوردم و حکومت آنان را 
تسلیم اعلان می‌نمود. آن مجروحین و زن‌های را که در بدل قیمت بزرگ از 
ساحه خارج می‌نمودند. اما این ظالان چنان غدر کردند چنانکه با مجاهدین 


عرب کرده بودند. تنها فرق این بود که در آن زمان با مجاهدین عرب 
مسلمانان جهان همدردی خود را نشان دادند. اما امروز که حتی یک مجاهد 
عادی نیز مانند عرب‌های مطلوب تحت پیگرد بودند. اما هیچ کسی نبود تا 
ض ای مظلم‌عنت ها وا لتق کند ۱۱ 
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بلکه هر طرف رسانه‌ها غوغا انداخته بودند» اداره کابل میگفت که افراد 
پاکستان را بازداشت نموده ایم» طالبان میگفتند که پروژه اداره کابل و 
آمریکا را ختم نمودیم. پاکستان نیز ما را تروریست می‌نامید و شعله آتش را 
طرف ما می‌پاشید. آمریکا نیز هر کنج زمین را بر ما همچون تندور داغ 
تبدیل کرده بود. تنها یک رب العالین بود که به مجاهدین همت و تثابت قدمی 
عطا می‌نمود. دیگر هر طاغوت آخرین تلاش خود را علیه ما انجام دادند. 
تعجب آور است. اگر ما افراد پاکستان می بودیم» کوتاه به همان طرف 
می‌رفتیم» و همانگونه که در پاره چنار و کرم ایجنسی به طالبان مراکز 
داده بود» برای ما نیز یک منطقه خیبر را داده می توانست تا در ان جا ارام 
زندگی میکردیم. که طالب را ۲۰ سال نگهداری نمود. اگر مجاهدین خلافت 
افراد آنان می‌بود پس اینها را نیز نگهداری کرده می‌توانست اما نه. هر آن 
کسی که مخفیانه تلاش میکرد به آن سمت برود. آنان را نیز به شهادت 
رساندند و بعضی ایشان را بازداشت نمودند. پس این بر روی مقامات 
افغان یک مشت محکم است که ما را افراد پاکستان می‌نامند. اگر ما افراد 
پاکستان می‌بودیم پس امروز زندان‌های شما از زندانیان ما پر نمی‌بود. بلکه 
ما نیز مانند طالب در بلند منزل‌های حیات آباد. اسلام آباد. چمن و کراچی 
زندگی میکردیم» صاحبان عقل باید اندکی فکر کند!!! 


و اگر افراد اداره کابل می‌بودیم» پس ما را به رسانه‌ها نشان نمی‌دادند و نه 
ما را به این درون‌های آمریکا می‌گذاشت. و نه مساجد. خانه‌هاء راه‌ها 
اطفال و مدارس ما را یمیاد میکرد. و نه زن‌های ما را دستگیر می‌نمود!!! 
چنانکه یک شاخه طالبان به اسم تحریک طالبان پاکستان در مناطق خوست 
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و کنر زندگی میکنند. گاهی هم یک شلیک خطایی به طرف آنان نشد اما 
زمانیکه یک فرد از عناد و تعصب کار می‌گیرد پس آن موضوع جدا است. 


الغرض در همین جر باغ دره بودیم» زن‌ها نیز همرای ما بودند» حتی اینکه 
در عصر یک روز در فضاء سخت درون‌ها. اریکی‌های زمینی آمریکا 
(طالبان) بر سر شنکی کندو آشکار شدند» وقتی دیدیم. به خانه‌های نزدیک 
رسیدند و در همین حال درگیری آغاز شد. در موجودیت زن‌ها اسلحه های 
ثقیله نیز استعمال شدند. پس هر یک مجاهد میگفت که امروز روز شهادت 
ما است و خوب با مردانگی و استقامت جنگیدیم سپس همان بود که نصرت 
الله متعال آمد» با اینکه طالبان بر نقاط حاکم قرار داشتند اما الله متعال 
شام قضا شکست شان داد». کسی یک طرف فرار نمود و کسی طرف دیگر. 
رها وا افقاه کردن سک از خیگی غاب دنه هم کل شترا به افتال 
یافتن یک دیگر سپری کردند و زمانیکه که رفیق‌های ما مخابره را کشف 
کردند. پس از لیزری خان راه گم بود. به لهجه آفریدی حرف می‌زد به امیر 
خود میگفت که به شما خو معلوم است که لیزری بسیار نزدیک میرود پس 
زمانیکه که من عقب خود را دیدم هیچ کس همرایم نبود و همه از من رفته 
تقد وش کی مره یت 

اه ان سای اس هس ام اه ال روا سس شام 
می‌گيريم و آن طالبان نیز شاهد اند که در آن جنگ موجود بودند. اگر ذره 
انصاف در آنان باشد. پس حقیقت را خواهند گفت و اگر نه پس یک روز 


آمدنی است که در آن با چشم‌های ذلیل همه اسرار دوستی آمریکا و طالبان 
را خواهند گفت. باذن الله تعالی. 
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زمانیکه اکثر برادران بازداشت شدند و با خیلی‌ها قاچاق بران راه غدر 
نمودند» پس برادران باقی مانده فیصله کردند که اگر بر هر قیمت باشد ما 
مسلح خارج می‌شویم» پس آنان را الله متعال سالم رساند. 

همچنان در کنر نیز در سر چلس و دیگر مناطق نخست درون های 
آمریکایی بمباران کردند و سپس طالبان می آمدند و آن سنگرها را 
می‌گرفتند. 

اما رب العالین نیز چنین نگذاشت. باز هم به کمین مجاهدین مواجه 
می‌شدند و گاهی در میان خود درگیر می شدند. چنانکه یک بار بر چلس 
برای وقت اندکی قابض گردیدند. پس دست به کار شدند و خانه‌های همه 
مردم عام را آتش زدند. در یک خانه مجروحین طالب نگهداری می‌شد اما 
گروه دیگری طالبان آمدند و منزل زیر خانه را آتش زدند و همه مجروحین 
خود را یا دستان خود سوختاندند. 

این نتیجه معاهده و بمبارد آمریکا و طالبان بود و از طرف الله متعال مقدر 
بود که بعضی مناطق خلافت اسلامی را زیر سلطه آوردند. اما نظم داخلی 
ایشان بسیار ضعیف بود. در همین ننگرهار میان هلمندی‌هاء» قندهاری‌ها و 
پیشاوری‌ها اختلاف می‌آمد» در نمیر های عمومی به یک دیگر بد رد و 
دشنام می‌دادند» یک رهیر هلمندی‌ها به اسم حاجی لالا را بسیار با توهین 
در نمبر عمومی عزل نمودند و برایش گفتند که از کدام جا آمدی پس همان 


چا برو» بکار ما نیستی. 


کسی می‌گفت که در فلانی مرکز افریدی‌ها زیاد اند و در مرکز پیشاوری‌ها 
مردم کم اند» در شب برای ما تکلیف می باشد و تا حدی ترس و حراس 
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داشتند که هرگاه صدای عادی را می شنیدند پس به ضربه شروع میکردند. 
زمانیکه که قومندانش پرسان می‌کرد. میگفتند در اینجا یک صدا شد. 

الحمد لله مجاهدین خلافت در اینقدر جنک یک فایر را نیز بدون ضرورت 
نکرده آند. در جنگ چنان محطات بودند که هرگاه یک نفر زخمی می شد. 
امیر برایش میگفت که این را بر قاطر انتقال دهید. اما دوستانش اش 
می‌گفتند که نه ما به پشت خود انتقال می دهیم. و از این جا دورش 


می‌کنيم. 

حتی برای فرار کنندگان نیز در سر سپین‌غر یک چکپاینت ساخته بودند. 
یک روز با قومندان خود رابطه کرد که دو نفر استند و فرار میکنند. ما 
مانم می‌شویم اما به هیچ نوع منع نمی شوند. به چنگ آماده هستند. 
قومندان برایش می‌گوید که تا وقت آمدن من ایستادشان کن, موّظطف 
چک‌پاینت می‌گوید اگر این قدر منتظر کرده میتوانستیم پس کدام مشکلی 
نبود» این مردم شلیک نیز میکند» بعدا آنها را ماند و از راه سپین‌غر به مراکز 
دوستان ما از آنها پرسید که: شما چرا به جنگ ما آمده اید؟ گفتند که شما 
خوارج هستید» ما برایشان گفتیم که خوارج به چه گفته میشود؟ سپس نه با 
ملایشان جواب بود و نه قومندان شان می‌فهمید و نه دیگران» فقط میگفتند 
شما خوارج هستید شما ظلم کرده اید. شما مردم عوام را از خانه‌هایش 
خارج نموده اید و مردم را کشته اید. پس ما برای‌شان گفتیم که این چنین 
مردم خوارج میباشند؟ شما ثبوت دارید که ما کدام عوام را از خانه شان 


خارج نموده ایم. همه عوام در نتیجه بمبارد آمریکایی برای پشتبانی شما به 
فرار مجبور گردیدند. بالفرض اکر چنین باشد پس در کدام سنگر پاکستان 
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که تو نشته ای و بر من شلیک میکنی. کدام اسلحه پاکستانی که در دست 
تو است. کدام نصوار پاکستان که در دهن تو است. آیا همین پاکستان در 
هیچ جای ظلم نکرده؟ آیا ما چنین کفر کرده ایم؟ آیا ما چنین مساجد را 
ویران کرده ایم؟ آیا ما چنین مادران و خواهران امت مسلمه را بر کفار 
فروخته ایم؟ که امروز تو به او چیزی نمی‌گویی و بر سلاح و همکاری آن‌ها 
بر خلاف من میجنگی؟ الحمدلله چنان خاموش می‌شدند» فبهت الذي آنکر 
کآنما آلقي في فمه الحجر. همچنان در کنر نیز میان کنری‌ها. لغمانی‌ها و 
خارجی‌ها اختلافات شدید به وجود می آمد» حتی اینکه بارها سبپ جنگ 
میان خودی شان شده. پس طالبان هیچ گاه نمیتوانستند که به تنهایی 
مناطق را از مجاهدین بگیرند. اما قصه همه از عملیات فضایی بود که 
مجاهدین را قدم بر قدم هدف قرار داد که هیچ جای و سنگر به امن نبود. 
اول سنگر بمبارد می شد بعدا طالب به آن بالا می‌شد. 


حکم تولی و مولات طالبان بارها بیان کردیده که ارتداد است: 


لَمُ کر ال لین تَافقوا یَقولونَ لاخوانهم ین کَفروا منْ آهُلٍ الکتاب لَنن 


خرجتم لَخْرجنْ مَعکم ول نطیع فیکم أحَدا بدا وان فوتلتم لتنصرتکم وله 


و 


دَشهّد 9 [(سورة حشر:11 ] 


ها 


0 حست 


ترجمه: آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل کتاب شان که کفر 
ورزیده اند می گویند: اگر شما را (از سرزمین تان) بیرون کنند. ما (نیز) با 
شما بیرون خواهیم آمد» و هرگز (سخن) کسی را در مورد شما اطاعت 
نخواهیم کرد. و اکر با شما جنگ شود. البته یاری تان خواهیم کرد! و الله 
گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند. 
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مسلمانان, الله متعال اینها را کافر گشتاند و اینها را برادران کفار دانست. 
پس حال آن طالبانی چه باشد که بر خلاف مسلمانان با کفار کمک امنیتی و 
جاسوسی کرده اند؟ پس یقیناً که اینها غلیظ ترین مرتد هستند. 


كِ 
لیا 
۵ 4۰ ق 


ِنْ دی ارندُوا علی دارهم من بَعد ما تن لهْمْ الَهْدّی الشیّطانْ سول لهْمْ 
وی هم (25) لت باتهم قلوا لین گروا ما رل ال نیعم ف بَفض 
مر وله یلم ارم [سورة محمد:26] 

ترجمه: بی گمان کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن هاء به پشت 
سر خود بازگشتند (و مرتد شدند)» شیطان (اعمال شان را) برای آنها زیبا 
گردانید. و (با آرزوها) فریب شان داد. اين بدان سبب است که آن ها به 
کسانی که نسبت به آنچه الله نازل کرده کراهیت داشتند» گفتند: ما در پارةه 
از امور از شما پیروی می کنیم و الله پنهان کاری آن ها را می داند. 

یا ها لین آمنوا لا تتَخذوا هد والنصازی آأوليَاء بَضَهُم ولد 
ومَنْ یتَولَهُمُ منکم فان منهُم ان اللّه لا يَهُدي الْقَومٌ الالمَ. [سورة الائدة: 
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ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! یهود و نصاری را به دوستی بر 
نگزینید» آنان دوستان یکدیگرند» و کسانی که از شما با آن ها دوستی کنند. 
از آنها هستند. همانا الله گروه ستمکار را هدایت نمی کند. 
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لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


"وصح آن قول الله تعالی [دمن یتولهم منکم فانه منهم) انما هو علی 
ظاهره بأنه کافر من جملة الکفار فقط - وهذا حق لا یختلف فیه اثنان من 
المسلمین." [الحلی بالاثار ج 12 / ص 33] 

ترجمه: این فرموده‌ای الله تعالی بر ظاهر بنا است. که این فرد کافری از 
میان کفار است و این چنان حق است که دو تن از مسلمانان نیز در آن 
اختلاف نمی‌کنند. 

شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ می گوید: 

فکیف بمن آعانهم أو چرهم علی بلاد هل الاسلام» أو آثنی علیهم آد فضلهم 
پالعدك علی أهل الاسلام» واختار دیارهم ومساکنتهم وولايتهم» وأحب 
ظهورهم؟! فان هذا ردة صريحة بالاتفاق. [الدرر السنية ج 8 / ص 326 ] 
ترجمه: پس حکم آن فرد چه باشد که کمک کفار را کرده باشد یا آنان را به 
مناطق مسلمانان آورده باشد یا آنان را توصیف می‌کند با آنان را در عدالت 
از مسلمانان بهتر می داند و یا در سرزمین آنهاء با آنها زندگی کردن و 
دوستی آنان را انتخاب نموده باشد و غلبه آنان را خوش دارد؟ پس این به 
اتفاق مسلمانان ارتداد صریح است. 

پس طالبان حیثیت یک عضو را در ائتلاف آمریکا دارند. پس حکم شان 
همانند حکم ارتش ایتالیاء جرمنی و استرالیا است و این ناقض دیگری اسلام 


شد. 
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لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 


شبهه: طالبان میگویند: شما افراد آمریکا هستید. 

اگر چه در این موضوع هیچ بحث کردن لازم نیست و حقیقت این موضوع 
برای همه مانند آفتاب واضح است که کی با آمریکایی‌ها در یک میز نشسته 
است. چه کسی به آمریکا از ضرر کدام مردم اطمنان امن میدهد. اما در 
اینجا یاد آوری شبهه را برای این سبب لازم دانستیم که موضوع مربوط آن 
بود که طالبان با وجود اینقدر تعهد. اتحاد و اثتلاف محکم با آمریکا بر عقل 
و بصیرت مسلمانان خنده می‌کنند. و میخواهند که این موضوعات را در 
اذهان ملت ترسیخ کنند که گویا خلافت اسلامی یک پروژه آمریکا است!! 

۱ دولت اسلامی یک دولت جهانی است. و در بیشتر کشورها علیه ائتلاف 
کفری تحت رهبری آمریکا درگیر جنگ است که در جریان این درگیری‌ها 
شاید شما ویدیو کلیپ‌های بمبارد وحشی آمریکا را بر تمکین خلافت در 
شهرهای موصل, رقه. سرت و دیگر شهرها در اخبار مشاهده کرده باشید و 
سپس عملیات های سربازان و شیرمردان دولت اسلامی به شمول امریکا در 
سریلانکاء فرانسه. بلجیم و دیکر کشورهای کفری از هیچ کسی پنهان 
نیست. شما ممکن در آمریکا از یک عملیات دولت اسلامی بر یک کانسرت 
خبر باشید. شما در آمریکا به شمول عملیات شجاعانه عمر متین تقبله الله 
از عملیات‌های بی شمار دیگر خبر باشید. آمریکای که برادر امارت بر نیم 
ساعت گفتگو با رئیس دونالد ترامپ کافر فخر میکند و اطمنان امن را 
برایش میدهد و اما ما در قلب اش بحمد الله عملیات میکنيم. 


۲ ما افراد آمریکا هستیم چون زمانی که ما در ناوها و کوه دامن‌های 
سپین‌غر و کنر بودیم روزانه کروزها. بی ون. بی باون» درون» جیت. 
هلیکوپتر و دیگر طیاره‌های جنگی آمریکا بمبارد مسلسل می نمود. اما حالا 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


که در همان مناطق طالبان به حمایت بمبارد آمریکا حاکم گردیدند هیچ 
کدام طیاره امریکایی به اشتباه نیز به ان سمت نرفتند؟ 

این سوال را از باشنده‌گان شهر جلال آباد بپرسید» زمانیکه در آنجا 
مجاهدین دولت اسلامی بودند. روزی چند بار مزایل کروز پرتاب میگردید؟ 
و حالا که در آنجا مشرکین طالب هستند. آیا آنها صدای کروز را شنیده‌اند؟ 


و یا آنان صدای درون و جیت را شنیده‌اند؟ 


۲ ما افراد آمریکا هستیم. چون آمریکا در تاریخ خود در تمام جهان 


۳ ما افراد آمریکا هستیم چون تنها در مدت پنج سال برما در ننگرهار 
بیشتر از سه هزار مزایل کروز پرتاب کردند و تعداد بمباردهای درون 


۵: ما مردم آمریکا هستیم چون که اولین والی خراسان حافظ سعید خان, 
والی دوهم شیخ عبد الحسیب. والی سوم شیخ ابو سعید. سه چهار رهیران 
حرب. به شمول سه چهار مسولین اعلام و دها تن از امراء بلند پایه ما در 
درون‌ها و چاپه‌های آمریکا به شهادت رسیدند. 


۶ ما پروژه آمریکا هستیم چون که آمریکا در بزرگترین پایگاه نظامی 
خویش در قطر برای ما دفتر داده اند برای رهیران مقیم ما در آنجا از 
مصارف خانه. موتر گرفته تا به هوتل‌ها. چکر و تعلیم فرزندان آنان تا 
مصارف مساج آنها در حمام از پول آمریکا توسط قطر فرزند آمریکا داده 


میشود. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


۶ ما افراد آمریکا هستیم چون که رهبران ما با خلیل زاد آمریکایی به قهه 
قهه خنده می کنند» با وزیر دفاع» وزیر خارجه و رهبران بلند پایه دیکر 
آمریکا در یک میز نشسته و در موجودیت دختران برهنه خوراک میکنند و 
به آمریکا اطمینان و تضمین میدهیم که بعد از این شما را از حملات امارت 
اسلامی (!) پاک (!) و محترم (!) حفاظت می‌کنیم و بعدا از اين از خاک 
اتعایگای در چا هبه سم یرت اکن کرت فرط ها وتات 
تعمیری می خواهیم. ما آسایش و امن شما را می خواهیم. ما با شما دوستی 
مس رام که ای بر اسان کار کوو ی ۳ 
نمایید. 

۸ ما افراد آمریکا هستیم چون که نظامیان ما شب و روز در یک کانال با 
نظامیان آمریکا بر مشوره. طرحه و پلان مصروف اند. 


٩‏ ما پروژه آمریکا هستیم چون که رهیران ما آزادانه به روسیه. آمریکاء 
چین. ایران» قطر و به همه ممالک کفری و طاغوتی جهان سفر میکنند. با 
رهبران کفار مجالس دوستانه و صمیمانه دارند. مانند رهبران امارت 
اسلامی (!) نیستند که همه غایب و پنهان اند و به هیچ کس معلومات چای و 
گذر آنان نمی شود. 

0 ما پروژه امریکا استیم بخاطریکه هر هفته علنی 40 میلیون دالر 
بخاطری تطبیق اهداف اش برای ما میدهد! 
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لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


1 ما مردم امریکا استیم بخاطری روز مره صفایی کار های خود را به 
امریکا و کفار بین اللل میدهیم و گاهی به قطر و گاهی هم به اسلام اباد 
بخاطری راپور دهی سفر های مخفی وعلنی داریم؟ 

2 ما در هر مملکت کفری سفارت خانه داریم و ما خواهان آمدن دویاره 
کفار جهان به اسم های مختلف استیم؛ ما امنیت سفارت های کفار حربی 
را وده ها موسسه کفری را در افغانستان گرفته ایم؟ 

3 ما شریعت اسلامی را بخاطری خفه نشدن کفار دنیا تعطیل نموده 
استیم و از ادا کردن جهاد انکار و توبه کردیم؟ 

4 مابه فرمایش امریکا و کفار دنیا مسلمانان بیرونی را ترورست وپیگانه 
خطاب کردیم وامر به اخراج ایشان نمودیم؟ 

5ما خواهان قبولیت در بین اللل و از طرفی ایشان خواهان رسمیت 
استیم؟ وبرای این کار از هر نوع چاپلوسی نیز کارگرفتیم؟ 

6 امروز کفارعلیه کی ها در جنگ اند ؛ طیاره های بی پیلوت بخاطری 
چی در فراز آسمان افغانستان در گشت اند ؟ اگر هدف طالبان باشند خو 
ایشان بدون ضرورت به بی پیلوت به یک مسکال هر جایکه که کفار 
بخواهند میتانند احضار شان کنند طوریکه بار ها ایشان را به دوحه و 
شایر عمالک ها غوتی اخظان کر ون 


7 کی ها به کفار دنیا تعلقات خوب میخواهند وبه جای کفر به طواغیت 
به ایشان دست دوستی دراز میکنند . کی ها شب وروز در فکر خوشحالی 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


8به طرفی کی ها روزمره کفار دنیا یکی پی هم بخاطری نظارت میایند و 
کی ها روزمره سرگرم ملاقات ها به شدیدترین دشمنان الله ورسول الله 
صلی الله علیه وسلم اند؟ 
90 کی ها در طیاره های امریکا و دست نشانده امریکا قطر پاین و بالاه 
میشوند. کی ها به تکت کفار دنیا هر طرف سفر میکنند و بدون اجازه 
ایشان به قضا حاجت رفته نمیتانند؟ 
0به طور خلاصه از کی ها امروز کفار دنیا خوش واز کی ها در ترس و 
رعب اند؟ ویا به طرفی کی ها امروز نیزه ها, مرمی ها و بمبار های کفار 
بلی! ما افراد آمریکا هستیم» چون خلیفه السلمین تقبله الله ما در چاپه‌ای 
آمریکایی‌ها به شهادت رسید و آن ترامپ که با نیم ساعت مکاله آن ملا غنی 
برادر افتخار میکند. همان ترامپ کشتن رهبر ما را دست آورد خود گفت. 
طالب دست به کار است تا دو انگشت چرس آلود خود را به آفتاب بگیرد و 
فکر میکند که نور آفتاب را از همه مردم پنهان نموده اما چنین نیست. 

شش میکند که به طریقه‌های گوناگون مردم را از حقاثق دولت اسلامی 
ناخبر نگه کنند. چنانکه میگویند آمریکا طیاره 8-52 خود را بار اول د 
سال .۵ص برای اشغال و دویاره در سال ۲۱ م برای خروج خود 
فرستاده است. دیگر وسط این را پنهان میکنند که شب و روز بر تمکین 
خلافت اسلامی بمبارد می کرد. 
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سنگرمیدیا ]5۱1۲۱۱6۲۳۳۲60 


5.2۳ ۵ 


سترارمان دي شوپوره سرکره را پورته 
ناو ماته شرمسار ثالث عمره 


د دریم ات جوش ی 1 شرمنده شو 
۲ عزبزالّه عزی راشت/, 10:58 ۸۸ 654 69 


امریکا ۳۳ بیا دوه 82-59 8 الوتکی افغانستان ته 
استولي. 
په ۲۰۰۱ کی د افغانستان اشفال او ۲۰۲۱ کی د خپلو 
عسکرو ویستلو لپاره. 
کله چی دا الوتکی د افغانستان په اسمان شکاره 
شوی نو استاد رباني یی په ملاتر وویل "غتی 
غتی" بمونه وغورخوی, خو عمر یی په خلاف د 
قیام ملكوتي نعره سر کره. 

الث_عمر# 


عزی_زالله عزی راشنفا, 10:59 ۸۱۱ 648 »6 


آن را قصدا ذکر نمیکنند تا کدام مسلمان خیر خواه خلافت نشود. 

ای طالبان آيا ما مانند شما با آمریکا به عذر و زاری جور آمد کرده‌ایم؟ 
مطالبه دفتر سیاسی را از آنها کرده‌ایم؟ علیه شما معاهدات را همرایش 
امضاء کرده‌ایم؟ مانند شما با وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور آنان 
تعهدات کرده ایم؟ 
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7 لومرقات الذهبية في معررفة طالان الوشية 4 
در خلافت مرکزی تنها در 1000 روز یعنی چیزی کم سه سال (21767) 
بیست یک هزار هفت صدو شست هفت حملات هوایی صورت گرفته که که 
هشتاد در صد آن از طرف آمریکا صورت گرفته بود. 

که احصایه‌های بعضی شهرها چنین است: 

نینوی ولایت : 2597 

الجزیره : 1560 

البرکة : 1117 

الرقة : 686 

حلب : 2898 

صلاح الدین : 722 

النبار : 1830 

الفرات : 959 

طرایلس : 500 

مصرف روزانه لشکر صلیبی: 15.6 میلیون دالر. 

مصارف 1000 روز لشکر صلیبی: 15.6 بیلیون دالر. 


والله اعلم این همه آنقدر مطالب آسان فهم اند که هیچ صاحب عقل از آن 
ناخبر مانده نمیتواند و طالبان نیز از آن ناخبر نیستند. اما این همه فقط 
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7 لورقات الذهبية في معررفة طألان الوشية 4 


بعص» عداوت و دشمنی با نظام الله متعال است اما رور حساب وحود 


ی 


آیا آمریکا هزاران زندانی‌های ما را آزاد کرده است؟ 


شما نه بمبارد های آمریکا را که بر ما کرده اند می‌بینید و نه هم پرتاب 
کردن میزایل بر بزرگترین پایگاه آمریکا و دیگر حملات را می‌بینید و اگر 
خبر شوید باز هم برای تغیر دادن افکار مردم سخن را جلوه دیگری می 


د هل . 


تس 


مارتي میدیا ۵305611166۷۷۲۲ 
۵ 11:3۳ 


سبت 4 جمادی الاولی 1442 د 


عالی» استهدف جنود الخلافة قاعدة (باغرام) الصل 
ابل. ب 12 صاروخ (کاتیوشا). وکانت اوصابات محققة. ولله الد 


داعش دلی پر بکرام پوخي اه د تیری ورخی 
توغندوییزو بریدونو مسولیت منلی. 

داعش تر دی وراندی پر بهرنیو خواکونو د برید 
هیخ راز مسولیت نه وه منلی. 

شنونکي پرکابل سار او بگرام اده توغندوییز 
بریدونه دهغو واکمنو استخباراتي کریو کار بولي؛ 
چی غواري د سولی بهیر سبوتاژ او پی اعتمادی, 
ایجاد کري 
0 0 


سنگرمیدیا ج] 5۱1۱06۲۳۱60 
5.4۳ 


عالی استهدف جنود الخلافة قاعدة (باغرام) الد 


ابل. ب 12 صاروخ (کاتیوشا). وکانت الوصابات محققة, ولله الد 


داعش دلی پر بکرام پوخي اده د تیری ورخی 
توغندوییزو بریدونو مسولیت منلی. 

داعش تر دی وراندی پر بهرنیو خواکونو د برید 
هیخ راز مسولیت نه وه منلی. 

شنونکي پرکابل سار او بکراح اده توغندوییز 
بریدونه دهغو واکمنو استخباراتي کریو کار بولي؛ 
چی غواري د سولی بهیر سبوتاژ او پی اعتمادی, 
ایجاد كري 

0 ژ 


مومنین گران قدر! شاید برای شما واضح گردیده باشد که حالا طالبان در 
یی پنهان کردن ثبوت‌های آشکارء حلسات. معاهدات و دلائل واضح همچو 
آفتاب اند و می‌خواهند که دزدی خود را به گردن مجاهدین بیاندازند. 
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رهبران طالبان با آمریکایی‌ها در اطاق‌های دربسته مجالس میکنند. عذر و 
زاری برایشان میکنند. شروط آنان را می پذیرند» با وجود ریش و لنگی نیز 
برای این کفار در هر دروازه ایستاد میباشند. امروز می آیند و بر ما الزام 
می کنند که شما افراد آمریکا هستید!!! 

نها سک صرب التل دارنه که اش کون 

(غلبیل به آفتابه می گوید که تو سراخ داری) 

و مورد همین طالبان و دیگر متحدین آمریکا این قول نبی علیه السلام خوب 
تطییق میگردد. این همان گروه‌های اند که اگر تویه نکنند و در همین حالت 
مرگ برایشان رسید پس به آتش میروند. 

خی ال ول ال ای یه وم - ی 
و وق ها ی التار الا وا وهی لََْاع ". [رواه این ماخ وه 
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: یقیناً بنی اسرائیل به هفتادو 
یک کروه تقسیم گردیده بودند و زود است که امت من به هفتاد دو کروه 


تقسیم گردند» بجز از یک گروه اين همه به آتش میرود و این جماعت 
مه کم اس این 
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ناقض بیست دوم طالبان: حلال دانستن مواد مخدر: 
ناقض دیگر طالبان این است که مواد مخدر حرام شده الله رب العالین را 
مانند: چرس. پودرء افیون» نصوار و دیکر را حلال می‌دانند. عشر و بخشی 
از مضار فبحنگ »وا از انا ترا حون میگترنن: 
در لعل پوره» توره بوره. خوگیانی» اچین و مامند ننگرهار و دیگر مناطق 
تحت حاکمیت طالبان مانند فراه. لوکر» هلمند و دیکر کوکنار وغیره نه تنها 
اينکه کشت می‌شدند» بلکه این مناطق مراکز تولید مواد مخدر بودند. 
تاجران از ولایات دیگر به این ولایات می آمدند و مواد را به طور قاچاق از 
این مناطق انتقال می دادند. در ۱٩‏ سال که آمریکایی‌ها در مناطق طالبان 
چاپه زده اند اکثر اوقات برای نابود کردن همین فابریکه‌ها میزدند. 

یکی از فرماندهان طالبان قبل از معاهده‌ی موسوم به صلح توسط درون در 
کنر در مزرعه کوکنار اش کشته شد. 

و در مناطق دیکر طالبان هم خودشان کوکنار کشت میکنند و هم از دیکران 
بی دریغ عشر جمع آوری میکنند» برای پوره کردن مصارف جنگ بر تاجران 
سهم مقرر گردیده» این کار خود را حلال می دانند» اما در شریعت حرام 


نت 


است. 


زمانیکه که با جهانیان رویرو می‌شوند چیز دیگری میگویند. و بر این نوع 
سیاست منافقانه‌ی طالبان انسان حیران می‌گردد. در کانفرانس جهانی 
میگوید: 

(در زمان حاکمیت گذشته امارت اسلامی فیصدی کشت کوکنار تقریبا به 
صفر کاهش افته بود) 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


این ماضی شد. حالا به مستقبل نظر کنید که چینین می‌گوید: 

(در افغانستان آینده با هماهنگی و همکاری کشورهای جهان و سازمان‌های 
ملل برای برابر نمودن بدیل معیشت. کشت کوکنار باید تدریجا به صفر 
نزول کند) 

اما سخن حالت کنونی را نمی‌گویند که تا اکنون اکثر مصارف جنکجویان 
طالب از کدام مدرک پوره می‌گردید؟ چون با پول آی. اس آی قناعت 
نمی‌کنند. معلوم است که عشر کوکنار را جمع آوری میکنند. به همین علت 
کشت آن در مناطق طالیان بسیار زیاد است. 

قبلا نیز حرام بود و در مستقبل نیز حرامی می باشد اما نمی دانیم که بر 
فتوای کدام کرنل امام آی. اس آی امروز چگونه حلال گردید؟ 

قومندان‌ها همین وظیفه میراثی اختر منصور را پیش می‌برند. 

طالبان در روز چهارشنبه ۲/میزان/۱۳۹۹ش یک گذارش ناتو را نشر 
کردند که نیروی مالی و عرفی طالبان قوی گردیده است. سپس در منابع 
عواید» تجارت مواد مخدر را قبل از همه ذکر نموده است. که طالبان بر آن 
هیچ عکس العمل نشان نداده اند. بلکه تاییدا آن را در کانال‌های خود درج 
کرده که از این نیز می‌توان درک کرد که طالبان تاجران این مواد اند. 
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امارتي میدیا 0۵09۵6۵6۷۲ ۰ 7 ۳ 
۵ 11.41 0 


امارتي میدیا ۵۵۲۱5۱۱/۷۷ 


1 1.4۳ ۵ 


به دغه مشترک راپور کی د مخدره موادو 
سوداگري, د کانونو استخراج او صادارات د 
طالبانو د سترو مالي منابعو په توکه ِِِ 
او اتکل شوی چی طالباتو به تير مالي کال کی 

چی د روان کال مارچ میاشتی په ۰ مه پای ته 
ورسبد. یو اعشاریه شیر (۶ ۷( ملیار دالره عواید 
ترلاسه كري دي. 


په راپور کی دغه راز ویل شوي چی د طالبانو د 
مشر مرستیال او د نظامي کمیسیون مشر ملا 
محمد یعقوب د مالي چارو کنترول هم به خیل 
لاس کی اخیستی او د مالي منابعو د دقیق خار 
له لاری غواري چی طالبان یه دی برخه کی تر 
ممکن حده غسّتلي كري, ترخو د خپلو پوخي او 
سياسي تکلارو به پلي کولو کی چاته احتیاج نه 
وي. 


دا راپور چی د خبریالی او خبرونکی «لین او 
داونل» له لوري چمتو شوی خبرداری ورکرل 
شوی, چی د طالبانو مالي قوت کولای شي دوی 
له هغو احتمالي فشارونو خخه خوندي كري چی 
د القاعده به شمول نورو اسلامي سازمانونو 
سره د اریکو لرلو په صورت کی د بهرنیانو لخوا 
ورباندی وارديدي. 


به رایور کی به دی اره داسی لیکل شوی:«تر 
وا 


مخگ نیت نک مرج نس گس ول 


یه راپور کی به دی اره داسی لیکل شوي:«تر 
هغو چی یه دی برخه کی تریوال اقدام کبري. 
طالبان به له ثابتی بودیجی او د سیمی هپوادونو 
له ملاتر سره, د یوه غسّتلي او شتمن قوت په 


توکه خیل خای نیولی وي.» 


ناتو به خپل دغه محرح رایور کی له افغانستانه 
د امريكايي پوخیانو د وتلو او د طالبانو واک 
ته رسبدلو یه صورت کی د سويلي اسیا بلکی 
د نری, به کچه د یو قوت په توکه د طالبانو د 
راخرگندبدو په اره هم آتدپسشته شٍکاره کری د۵. 


طالبانو تراوسه د نایو آو آزادی ارویا/ آزادي 
رادیو لخوا د چمتو شوي راپور د محتویاتو به 
اره غبرکون نه دی سّودلی؛ خو طالبانو تردی 
وراندی هم ويلي وو. چی د بهرني اشغال پر 
وراندی مبارزه یی ملي ده او له کوم بهرتي ملاتر 
پرته کولای شي د خیل هبواد دفاع وكري. 


ناتو یه داسی مهال د یو محرح راپور له لاری د 
طالبانو پبه مالي آو نظامي خپلواکی, اعتراف كوي 
جی روانه اونی د‌ امریکا و لسمشر دونالد ترمپ 
هم یه خیلو خرکندونو کی طالبان دیر خیرک او 
آ 


کر وا 


ا, 7:46 ۳ 303 یه 


و همین طالبان گذارش اداره بررسی جرایم جهانی (سیگار) را نشر کرده 
که ٩۰‏ فیصد افیون و مواده نشه آور در افغانستان تولید میگردد پس این 
کار را کی میکنند؟ اداره مرتد کابل نیز فشار آورده. اما طالبان بسیار با 
اخلاص اجازه کشت را داده و مردم را نیز به آن تشویق می‌کنند! 
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۰" 1 ۷ ۷ 


جمهاه 

62۵ 
۲ 2۲965 ۷۸۷۵۲۱5 ۱۳6 1۸۵۲0۳۵۳۱۱8۲۵۲ 
0 1۳2۳۲ ۳۴۵۲6 ]0 50۱۲66 2۳0 0۵1۱۷۲۲ 0۲ 
5 ۴ 6۲66۲۱۲( 
5 ۱۲۱۱۱۵0 1۳۱6 , 2001 5۱۴66 ۱6۲۵۲۲۰ 
۲ 10 ووزاانط 88 10 ۵۲6 0عاجعمااه 
۲۵۲6۱۵1۳9 ۶ ۵۳۵۵0۱۵0۵۳ 0۵۵۱۷۲۲۱ 
و( 
.۱۲۳۱/۵۲/۵۵۵۰ 


11:21 0۲۳۱۰ 01 ۸0۲ 7 ۷ 


6 ۲۳6۱۷۷6۲6 2 0۷0016 ۲۷۷6۲6 1۵4 ۱۷۵5 


و نبی علیه السلام در بسیاری نصوص فرموده که مواد مخدر حرام اند: 


بر ۵ ۶ ق عر رک نا ی کف 98 ۳ مٌّ 7 وه ما ی میتی 
کن نی موی ال تیش ال خن ار ار لاله یه ریم ۳7 
ول و وه 


2 3 5 
«کل مسکر حرام». [متفق علیه ]. 
عَنْ چابر بن عَیّد الله» آن سول اللّه صلی اللَهُ علَیّه وسَلَم قال: «مّا آَشگرَ 
ِ رم وو نز سب مر 18 نو 6۰ ون 0 2 ۰ 6 6 
کنیره فقلیله حرام» وف الباب عن سعد» وعاکشه. و عید الله بن عغمرو. واین 
۲ - ۹ 7 اس ۲ ‌ پر و و" ۰ 
عمَرَه وخوات بُن جیَیر هذا حدیث حسن غریب من حدیث چابر. 


[رواه الترمذي وآبو داود والنسائي وابن ماجة]. 
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ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر آن چیزی که مقدار زیاد 
آن انسان را نشه میکند پس اندک آن نیز حرام است. 

امام ترمذی میگوید که در این مورد از سعد. عائشه. عبد الله بن عمرو» ابن 
عمر. خوات بن جبیر رضی الله عنهم نیز روایت آمده. 

قال: سمغت این عباس, یحدّث. ال فال سول الله: صل الله که رن ۶ 
َعَنّ ال لیَهُود» حُرْمَتَ عَلیَهم الشخوم. فباغوها وکلُوا آنماتهاء وَلِنْ ال عَرَ 
وجل |ٍذا حَرّم کل شیء. حَرّمٌ تمَنَه "[ مسند آحمد]. 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: الله بر یهود لعنت کند. بر 
خوردند» یقیناً هرچیزی را که الله تعالی حرام کند پس قیمت (فایده) آن را 
نیز حرام میکند. 

متعال دارایی حرام را قبول نمی کند. 


در حدیث می اید: 


عنْ آبي هَُيرَةه قالّ: قال سول الله صلی له یه وَسَلمٌ: " يا الناش. ان 
ال طَیبَ لا یَبلَ الا یاه ورن اللة أمرَ الْمُوُمنيت بما أمَرَ به المُْسَلَ» فقَال: 
(يا يا الرْسْلْ وا من الَیبات وَاغَلوا صالخاء لِني بما تلو علیم) 
[الومنون: 51] وقال: (يا آیها الذیق منوا وا من طَیِبات ما رَرَقتَاکم) 
[البقرة: 172] نم دک الیل بُطیل السْفر آشعث أَْ یمد یدیْه ال السْمّای 


مه همم ۶ 


9 
7 ۲ 
۰ ۹2 
9 ۱ 
۰ : 
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۳ یم 7 ۰ ِ ۰ 3 
یا تب با زب ومَطعَمه حرام. ومَشربه حرام» وَمَلْیسْهٌ حرام وغذي بالخرام 
نی یُسْتَجّابٍ لذلك؟".[ مسلم] 


ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ای مردم یقیناً الله تعالی 
ذات پاک است. تنها چیز پاکیزه را قبول میکند. و یقیناً الله متعال برای 


_ِ 


مومنان بر آن چیز امر نموده که به رسولان خود امر نموده» پس می فرماید: 
ای رسولان شما از چیزهای پاک بخورید و اعمال نیک کنید» یقیناً من به 
اعمال شا آگان هستنیهی فرماند+ ای موفتان طماا ان اقیاغ پاک مخو ور 
که ما به شما دادیم. سپس یک فرد را ذکر کرد که سفر طویل کرده باشد. 
موی های آن غیر منظم و خاک آلود باشد. دست‌ها خود را به آسمان بلند 
کند. می گوید ای پروردگار من! ای پروردگار من! در حال که خوراک اش 
حرام» نوشیدن اش حرام» لباس اش حرام» بر حرام بزرگ گردیده. پس دعا 
آن چگونه قبول شود؟ 

سبحان الله. وقتی انسان حرام میخورد. دعای آن قبول نمی شود پس جهاد 
اش چگونه قبول شود؟ و به مبارزه آن چگونه قربانی برای نصرت اسلام 
گفته شود؟ 

و حلال گفتن به حرام شده‌ای الله متعال کفر است. شیخ الاسلام اتفاق 
علماء را ذکر نموده. می گوید: 


"والانسان متی حللّ الحَرا مْ - الْمُجْمَمٌ عَلَیه - و حَرم الحَلال - الَمْجْمَع علیْه 
سای کول ار ع - الْمُجْمٌَ یه - ان گافرا مُرْتدا باتفاق الفقهَاء."[مجموع 
الفتاوی ج ۳/ ص ۲۶۷] 
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7 قاتا هبيةفيمعرفة ایا وش ۹ 


ترجمه: زمانیکه انسان یک حرام اجماعی را حلال بداند و حلال اجماعی را 
حرام بداند يا شریعت اجماعی را تبدیل کند. پس این فرد به اتفاق فقهاء 


لهذا طالیان بر علت حلال دانستن مواد مخدر مرتد گردیده اند. 


ناقض بیست سوم طالبان: اشتراک نمودن در مجالس کفری 
ماسکو. ایران» قطر و غیره بدون رد آن. 

طالبان در ماسکو» قطر. تهران. اسلام آباد و دیگر ممالک کفری در 
رای مس مصن وه کی ات هی کل تور انم سخاش 
سخن‌های کفری و اعمال شرکی اجراء می شود. مانند: فیصله‌ها بر قوانین 
شرکی بین اللل. موافقه بر ساختن قوانین وضعی, لزوم ماده‌های کفری 
موسوم به حقوق بشر» به قدرت رسیدن از راه انتخابات» تعبیر شریعت 
نبوی به تروریسم و دیگر امور کفری اجماعی اجراء می شود اما با اينکه 
طالبان در این امور انکار نمی کنند بلکه این همه ماده‌های کفری را تایید 


ت 
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۲۱ 


۱ 
: #۲ 
1 
1 ۷ 
ی ۱ 4,. 18 
ما ۱ ۱92۱ 
3 3 3 
۱ 17 
۱ : 9 ۲ 
۱ 


1 


المَتَافقنَ والکافرین ق حَهَّد جمیعّا [سورة النسآء:140] 


ترجمه: و مسلماً (الله) در قرآن (اين حکم) را بر شما نازل کرده که چون 
شنیدید (افرادی) آیات الله را انکار می کنند و آن را به ریشخند می گیرند با 
آنان ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند (و اگر با آنان بنشیند) در این 
صورت قطعاً شما (نیز) همانند آن ها خواهید بود. همانا الله همه‌ی منافقان 


و کافران را در جهنم گرد می اورد. 


امام بغوی می فرماید: 
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کقه کی تفش ی وف کی ره رفس مس ی ی 
"(ٍنکم |ٍذا متلهم) آي: ان قعذتم عندهم وهم یخوضون ویستهزئون ورزضیتم 
2:9۶ 


به فأَنْتَمُ فا تلهم" [تفسیر البغوي] 


ترجمه: معنی این چنین است که اگر شما با آنها نشستید» و آنها مصروف 


کفار هستند. 


توجه کنید» نشستن در مجلس بدون رد بر آن نشانه‌ی راضی بودن آمده 
شیخ سلیمان بن عبد الله آل شیخ می گوید: 

"وقوله انکم ٍذا مثلهم ان قعدتم عندهم وهم یخوضون ویستهزون بأیات الله 
ودینه راضین باستهزائهم فأنتم کفار مثلهم. قال آهل العلم: هذا یدل علی آن 
من رضي بالکفر فهو کافر." [التوضیح عن توحید الخلاق في جواب آهل 
العراق وتذكرة آولي الألباب] 

ترجمه: معنی اینکه اگر شما نیز با آنها نشستید و آنها مصروف حرف زدن 
بودند و بر آیه‌های الله و دین تمسخر میکردند و شما بر آن راضی شدید 
پس شما نیز مانند آنها کافر هستید. پس این دلیل است که اگر کسی به کفر 


لهذا این علت دیگر ارتداد طالیان بود. 
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ناقض بیست چهارم طالبان: طالبان توسط قدرت از نظام شرعی 
جلوگیری می‌کنند. 

طالبان به شمول قضاء شرعی خود را از اکثر احکام شرعی با زور منم 
میکنند. پس طائفه ممتنعه گشته اند و حکم طائفه ممتنعه به اتفاق امت 
ارتداد است. چنانکه قبلا بعضی عبارات گذشت. بنو حنیفه که تنها از زکات 
دادن به خلافت اسلامی خود را با زور منع نموده بودند» صحابه به اجماع 
آنها را مرتد دانست و با آنها جنگیدند. 

این بعضی از نواقض طالبان بود که بجز این نواقض بسیاری دیکر نیز 
دارند اما ما بر همین اکتفاء میکنیم و این را مثل مشت نمونه خروار ذکر 
نمودیم. الله رب العالین ما و شما را از این نواقض نجات دهد. آمین. 

پس خلاصه‌ی طالبان این شد که طالبان مرتد اند. چون: 

۱ طالبان عقاید شرکی (وحدت الوجود. وحدت الشهود و عقاید حلول) را 
دارند. 

۲: طالبان عبادت قبور را میکند. 

۳: طالبان به عبد القادر چیلانی غوث الاعظم می گویند. 

۴: طالبان حامیان گروه شرکی سیفی هستند. قضات شان سیفی‌ها استند و 
به این مشرکین مسلمان میگویند. 


۵: طالبان اصول دموکراسی را می پذیرند» اصل اکثریت» ختم نمودن 
تبعیض میان افراد. آزادی بیان. حقوق بشر. پذیرفتن اصول کفری 
دموکراسی به اسم حقوق زن‌ها. 


7 الومقات الذ هبية في معم فة طالیان الوشية 
۶ طالبان طواغیت اند. به علت اینها بسیاری از مردم و تنظیم‌ها در ارتداد 
واقع گردیدند. 

۷: طالبان عقائد کفری بین‌اللل را می‌پذیرند. 

۸ طالبان با کفار جهان معاهده‌ای منع کردن خود از جهاد را امضاء نموده 
اند. 

:٩‏ طالبان حدود شرعی را قائم نمیکنند و آن را معطل نموده اند. 

۰ طالیان حدود شرعی را تغیر داده» زانی محصن را بر خر سوار می‌کنند. 
چهره دزد را سیاه می‌کنند. 

۱ طالبان فیصله را برای مردم بدون ما آنزل الله مانند جرگه‌ها و 
۲ طالبان خصومات (جنجال‌ها) خود را به بین اللل و جنرال‌های (آی 
ایس» آی) می‌برند. 

۳ طالبان برای ساختن قانون جدید با اداره کابل بار ها حاضر به 
مذاکرات بودند. 

۴ بنایر ارتداد طالبان از ایشان همه کفار غلیظ مانند: آمریکاء روسیه, 
همه ممالک اروپاء» چین. ایران. پاکستان و دیگر کفار راضی و خوش اند. 

۵ طالبان قانون مبارک جزیه را معطل نموده و از آن انکار میکنند. 


۶ طالبان نظام غلام و کنیز نمودن کفار اصلی را معطل نموده و از آن 
انکار میکنند. 
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۷ طالبان به کفار غلیظ جهان (شیعه‌ها) را کافر نمی‌دانند. 


۸ طالبان با روافض (دشمنان عزت نبی صلی الله علیه وسلم) دوستی 
٩‏ طالبان به مرتدین اجماعی (شیعه‌ها) در صفوف خود رهیری میدهند. 


۲۱ طالیان در دوسنی و غلامی پاکستان به سرحد ارتداد رسیدد. به 
حکومت مرتد پاکستان مرتد نمی گویند و از آنان نیز بر خلاف مسلمانان 
کمک میگیرند. 

۲ طالبان از دانستن دین الله اعراض میکنند» نمی‌آموزند و به نصوصی 
که از طرف خلافت اسلامی برایشان بیان شده توجه نمی‌کنند و نه برای 
291 طالیان کارکنان اداره مرند کابل ر برادرن حود می‌دانند» بر خلاف 
دولت اسلامی در خوگیانی. چپرهار. پچیر. کنر. جوزجان و مناطق دیگر از 
آنان کمک گرفته اند. 

۳ طالیان بت وطنیت را عیادت میکنند. همه حقوق را فقط برای افغان‌ها 
می پذیرند و مسلمان خارجی را برادر خود نمی دانند و از آنان براءعت 
اسلامی را به آمریکا میکردند» بر خلاف اینها از آنان کمک میگرفتند» آمریکا 
از بالا بمبارد میکرد و طالبان از زمین بر سنگرهای مجاهدین بالا ميشدند. 
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۶ طالبان به اسم صلح به آمریکا تسلیم شد و مانند اداره کابل غلامی 
آمریکا را قبول کردند. 

۷ طالبان مواد مخدر را حلال می‌دانند و عشر آن را جمع آوری میکنند. 
تجارت آن را میکنند. در قاچاق آن حصه دارند و خود اینها مبتلا بر آن اند و 
برایش مشروعیت میدهند. 

۸ طالبان در ماسکو. قطر. اسلام آباد. تهران و ممالک دیگر در 
کانفرانس‌های کفری اشتراک میکنند. در آنجا بر شرک و کفر فیصله میشود. 
احکام دینی را به تروریزم تعبیر میکنند» اما طالبان بر آن رد نمیکنند و بر 
طائفه ممتنعه گردیده اند. 

۰ طالبان خطوط وضعی سایکس پیکو ودیورند را می پذیرند. بین اللل را 
حقدار زمین می دانند». این حرف را در معاهده دوحه خوپ واضح نموده و 
در این مورد از تجاوز نمودن به بین اللل اطمنان داده اند. 

۱ طالبان جهاد را در خارج از افغانستان پالیسی تخریبی می‌دانند. 

و این چنین نواقض بسیار دیگر دارد. بناء بر اين از اسلام خارج کردیده 
اند. 

ربا لا زغ لوب بَغد ٍذ هدیتتا ومبٍ نا من لك رَْمة نت آَْت اماب (8) 
بت نت جَامع التاس یوم لا ریب فیه نله لا بخ الْمیعَاد (9) 
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الفصل الثانی: 


حکم طالبان 
از نواقض فوق معلوم گردید که طالبان غلیظ ترین مرتدین اند. حتی از کفار 
اصلی نیز بدتر اند. در میان طالبان و حکومت پاکستان هیچ فرقی وجود 
ندارد همچنان در میان طالبان و عساکر اداره مرتد کابل هیچ فرقی وجود 
ندارد اما بر علت مخفی نمودن کفر خود در لباس اسلام مرتبه ارتداد 
طالیان از این همه بالاتر است. 


و 3 ور ۶ ۵ 


ِ" ۱ سب ِ الکفاز خر من موه فان مه ُرْتَدُونَ عَنْ لاشلام من 


بر السایق ۳ ی بمنعهم الرْکاةّ: فقتَال مَوّله او " [مجموع 
ی ۱۱3۳ 

ترجمه: و نمایان است که کافر اصلی از تاتار بهتر اند بنا بر اینکه اینها از 
بدتر از کافر اصلی است. زمانیکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به علت منم 
نمودن زکات با مرتدین قتال نمود بناء قتال با اینها بسیار بهتر است. 
سبحان الله نگاه کنید که مرتدین بسیار بدتر از کفار اصلی اند. اصحاب 
پرداختن زکات قتال نمودند آنها را مرتد دانسته بودند» پس ارتداد طالبان 


امروز به صدها مرتبه بیشتر از آنان است. اینها بیشتر مستحق جنگ اند. 


لومرقات الذهبية في معررفة طالان الوشية 


در حدیث می اید: 


۵ 


عن این عَبّاس قالّ: أنْ النبي صلی الله علیه وسلم قَالّْ: " مَنْ بَدّلَ دیهُ 
فاقتلوه ۰۳ [صحیح البخاري.] 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: "کسیکه دینش را تبدیل 
کی 

طالبان قبل از کافر اصلی قتل میکردند. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: 

"وقتل الرتد آوجب من قتل الکافر الأصلیي." [الصارم السلول] 

فرماید: 

"ولهذا کان کل موّمن یعرف أحوال التتار ویعلم آن المرتدین الذین فیهم من 
الفرس والعرب وغیرهم شر من الکفار الأصلیین من الترك ونحوهم وهم 
بق تیا اه اش وی لاسام وق خالام ای 
الدین ما لا یجدونه من ضرر آولتك." [ الفتاوی الکبری ج 3 / ص 550] 
ترجمه: پس به همین علت هر موّمنی که به حالات تاتاریان آگاه باشد برای 
او معلوم است که مرتدین فارس. عرب و دیگر از کفار اصلی ترک‌ها و دیگر 
زیاد بدتر اند. بنا بر اينکه این مرتدین به کلمه اقرار نیز میکنند... پس به 


از ضرر کفار اصلی بیشتر دیدند و چشیدند. 
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[مشابهت طالبان با تاتاری‌ها| 

مسلمانانی که با تاتاری‌ها هم پیمان گردیدند به اجماع امت مرتد گشتند. 
حالا چند مشابهات طالبان و تاتاریان را از جلد ۲۸ مجموع الفتاوي شیخ 
الاسلام ابن تیمیه ذکر می نماییم. زمانیکه که مشابهت هردو ثابت گردید. 
حکم ایشان نیز یکی میگردد. و اذهان مردم عوام نیز باز خواهد شد آن شاء 
الله. 

۱ تاتاری‌ها به کلمه اقرار میکردند: 

۱" حمم اه گر دنطة نْ بالشهادّتین." 

ترجمه: اکثر لشکریان آنان به کلمه اقرار میکردند. و لشکر طالبان نیز کلمه 
۲: تاتاری‌ها عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم را می نمودند: 9 5 
الرسول." 

ترجمه: و آنان تعظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم را می نمودند. طالبان 
نیز ادعای تعظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم را دارند. 

۲: تاتاری‌ها روزه می‌گرفتند: "وَصوم رَمّضان کر فیهمْ منْ اللاة. " 


ترجمه: روزه‌های رمضان را از نماز بیشتر میگیرند. طالبان نیز روزه 


میگیرند. 
۴ به نزد تاتاری‌ها مسلمانان بهتر از دیگران بودند: "وَالْمسَلم عندهم أَعظَم 
وه ۱ 
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سس سس 
ترجمه: و مسلمانان نزد تاتاری‌ها بهتر از کفار بودند. اما طالبان کفار را در 
مقابل مسلمانان ترجیح میدهند. بر علیه مجاهدین خلافت اسلامی شلیک 
میکنند اما با خلیل زاد و کفار از خنده بی حال می باشند. 


۵ با تاتاری‌ها حصه‌ی از اسلام بود: "وَعندَهم من آلاشلام بَعْضةٌ." 


ترجمه: و با آنها (تاتاری‌ها) چه حصه اسلام است. و با طالبان نیز چه 


۶ هر کسیکه از دولت مغل خارج میشد. جنگ را بر خلاف آنها لازم می 


چه ۰ 


دانستند: 


ِ امن نف ما ۵ ره ]مه قر 9 9۶ روم وخ و ان ۰ 
"ول من خَرج عنْ دَولة المَمُول آو علیها استَعَلوا فتاه ون ان منْ خیار 


7 


۱ 


محر مه 
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ترجمه: و هر کسیکه از دولت مغل خارج ميشود و بر خلاف آنها قیام 
میکند» آنها (تاتاری‌ها) قتال آنها را جائز می دانند اگر چه آنها بهترین 
مسلمانان باشد. 


بعین شکل همین حالت طالبان است. اگر در مقابل شان خلیفه قریشی نیز 
باشد. طالبان میگویند که از نظام ما باید خارج نگردد. 


۷: تاتاری‌ها با کفار جهاد نمی کردند: "فلا یُجَاهدُونّ الْکْفان." 


ان است که طالنان قنن امضاء نمودند که نف او ین ند کفان شیک تس کتتن: 


باق احلال السلام في افغانستان اتفاق احلال السلام في افعانستان 
انستان ته د سولی راوستلو ترون افغانستان ته د سولی راوستلو ترون 
فقتنامه آوردن صلح به افغانستان موافقتنامةٌ آوردن صلح به افغانستان 

الدوحة فطر ۲٩‏ فبرایر ۰۲۰ 2020 (چیا‌طم۴ 29 دامن حجوق الدوحة قطر ۲٩‏ فیرایر ۲۰۲ 2020 بمجنمء۴ 29 >داج0 وطم0 

لت نت۳۱۳ ۱ 0 ۴۵۵۵ وحاو870 0۲) ۲66۱و ۱۵ ۳۵۵6۵ | 
فانستان اتفاق احلال السلام في آفغانستان 7 احلال السلا 


بتلو ترون افغانستان ته د سولب راوستلو ترون 
عغاندیة موافقتنامة آوردن صلح به افغانستان 


#طر ۲٩‏ قبرایر ۲۰۲۰ 2020 بوهنطم۴ 29 )داج0 فو0 


۸ تاتاری‌ها ذلت را بر اهل کتاب لازم نمیکنند: 


مر #۶ 


1 ولا لزمُونَ اهل الکتاب بالجزية والطغار." 
و طالبا نیز بر آنها ذلت را لازم نمی کنند. 
٩‏ تاتاری‌ها فیصله را طبق دل خود می نمودند: 


1 ولا رون مه بخکم له بل حون پاوضع هم تا فق آلاسلام 
( 
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ترجمه: و آنها بین خود فیصله کردن بر حکم الله را التزام نمیکنند» بلکه بر 
مخالف اسلام میباشد. 

مشاپهات بیشتر نیز وجود دارد. پس حالا حکم تاتاری‌ها چه بود؟ یکبار 
دیگر نیز حکم شیخ الاسلام را نقل می نماییم: "وقتال هَذا الضرّب واجب 
حافظ ابن کثیر می فرماید: 

"فمن ترك الشرع المحکم المنزك علی محمد بن عبد الله خاتم الأنبیاء 
وتحاکم الی غیره من الشراتع المنسوخة کفر. فکیف بمن تحاکم الی الیاسا 
وقدمها علیه؟ من فعل دلك کفر باجماع المسلمین." [البداية والنهاية ج13 
ترجمه: کسیکه فیصله بر دین نازل شده ثابت و شریعت آخرین پیامبر محمد 
بن عبد الله صلی الله علیه وسلم را ترک نمود و بغیر از این فیصله را بر 
شریعت‌های منسوخ شده برد. پس کفر نمود. و حکم آن کسانی چه باشد که 
حکم و فیصله خود را به قانون وضعی یاسا (قانون تاتاری‌ها) می برد و 
این قوانین را بر اسلام بهتری میدهند؟ کسیکه این کار را کرد. پس به اجماع 
مسلمانان کفر کردند. 
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پس حکم طالبان نیز همین شد که بر اجماع امت کافر گردیدند. زیرا فرق 
بین قانون باسا و قوانین بین اللل نیست , قانون بین اللل امروز در حقیقت 
قانون باسا دیروز است. 


[مشابهات یهود و طالبان] 
طالبان امروزی مانند تاتاری‌ها نیز با یهود مشابهت‌های بسیاری دارند. 
مثلا: 


۱ بهود نیز قبل از بعئت پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد او مژده می 
دادند» و خود را متبعین آن می‌دانستند» اما زمانیکه آمد پس انکار نمودند. 

وگانوا منْ قبل شتفتخون علی الْذینَ ُفرو فلا جاعَهم مّا عرفوا کفوا به 
له له عی الکافرین ِ بفسَمّا اش شتروا به َنقسَهُمْ أ نْ یَکفروا با آَنرّل 


۶ و 


له بیان یرل ال من فضله عل منیا من عبایه وا بقضب علّ 
غضب وللْگافرینَ عَذَاب مُهین. [سورة الیقرة:0 9 ] 

ترجمه: و هنگامی که از طرف الله کتابی برای آن ها آمد که تصدیق کننده 
چیزهاتی بود که با خود داشتند. و پیش از این بر کافران خواستار پیروزی 
بودند» پس چون آن چه را که (از قبل) شناخته بودند» نزد آن ها آمد» به او 
کافر شدند. پس لعنت الله بر کافران باد. چه بد است چیزی که خود را به 
بهای آن فروختند. و از روی حسد به آن چه الله فرستاده بود کافر شوند. که 
چرا الله از فضل خویش برهر کس از بندگانش که بخواهد نازل می 
کند؟اپس سزاوار خشمی بر خشمی دیگر شدند» و برای کافران عذاب خوار 
کننده است. 
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پس به همین شکل طالبان نیز ناله و فغان نظام و امارت اسلامی را می 
زدند. اما زمانیکه نظام و خلافت اسلامی آمد پس به سبب عناد و مادیات 
انکار نمودند. 


ری و .و 


َم یَحْسَدُونّ التّاس عی مَا تام ال منْ فضله. [سورة البقرة:54] 

ترجمه: آیا اینها (یهود) با مردم حسد می‌کنند در آن چیز که الله متعال از 
فضل خود به آنها داده. 

همین یهود پیامبر صلی الله علیه وسلم را شناختند. کلام الله شاهد است که 
رسول الله صلی الله علیه وسلم را مانند فرزندان خود می شناختند» اما به 
علت ضد و عناد ایمان نمی آوردند. همچنان طالبان مجاهدین خلافت 
اسلامی را می‌شناسند. منهج و راه آنان به آنها معلوم است. در مورد رهبران 
و مجاهدین خلافت اسلامی نیز آگاهی دارند چون که قبل از خلافت اینها نیز 
در امارت جهاد می نمودند و اعمال نا پدید رهبران خویش نیز بر آنان معلوم 
۳ با مبعوث شدن پیامیر علیه السلام رهیری دینی بهود خاتمه یافت و با 
آمدن خلافت اسلامی نیز رهبری دینی طالبان از بین رفت. 

۴: بهود بسیار زیاد پروپاگند میکردند» بهتان می بستند. به همین علت عبد 
"ٍنْ الَهُودَ قوم بُهْت" [صحیح البخاري ]. 


ترجمه: یقینا یهودی‌های قومی بسیار بهتان زننده اند. 
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و طالبان نیز کاملا همین وظیفه یهود را به عهده گرفته اند. رسانه‌های اینها 
مصداق خوب این سخن است. سیاه خود را سفید میکنند و سفید دیگران را 
سیاه میکنند. خود اینها که روزمره با آمریکایی‌ها در یک چینل رابطه دارند. 
با آنها در اطاق های در بسته مجالس میکنند. تضمین حفاظت خاک و 
مراکز شان را در برابر حملات مجاهدین میکنند و دیگر موالات آشکار با آنها 
دارند. آنها برایشان هیچ مهم نیستند. اما بالقابل مجاهدین خلافت اسلامی 
که با همین صلیبی‌ها در باندر» نازیان» مامند. پیخه. گورگوری» اوغز. تنکی 
سلیمانخیل» تنکی وزیر. کنر و مناطق دیکر مصروف جهاد بودند» مادر بم 
را عیله آنان پرتاب نمودند. آن طیاره‌های بی پنجاه دو که بعد از سقوط 
حکومت قبلی طالبان آمریکا محفوظ نموده بود همان را بار دیگر علیه 
خلاف خلافت اسلامی به پرواز تن آو ون هر قسم قدرت خود را امتحان 
کردند. اطفال» زنان» پیر مردان ما را با درون هدف قرار دادند اما باز هم 
بسیار با چشم سفیدی و بی حیایی می گویند که داعش (خلافت اسلامی) 
پروژه آمریکا است يا این حکومت مرتد افغان که به علت حملات خلافت 
اسلامی ارگ آنان محفوظ نبود چه بماند به مکان های دیگر. پس باز هم 
بهتان میزنند که خلافت اسلامی افراد حکومت افغانستان اند. با اینکه 
طالبان مجاهدین خلافت اسلامی را خوب می‌شناسند. همه‌ی آنها مردمی اند 
که از زمان امارت به تقوی و اصلاح شهرت داشتند و مجاهدین جهانی شان 
نیز در جهان به صلاح. تقوی. شجاعت و بر سداد منهج معروف بودند. اما 
به سبب عناد بر آنها بهتان‌ها بستند و بر عوض نصرت به عداوت دامن 


زدند. 
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۵: بهود بنو قینقاع بر خلاف پیامبر علیه السلام جنگ را آغاز کرده بودند. 
طالبان نیز بر خلاف خلافت اسلامی جنگ را آغاز کردند» با اینکه خلافت 
اتتلانی ان نک با تیا شون فارش هي ‌تفونه‌توالی تست خوا سا حانظ 
سعید خان تقبله الله به مجاهدین می گفت: اگر طالبان در یک راه بر شما 
نشستند. شما بر راه دیگری بروید اما با آنها نجنگید. اما طالبان غدر 
نمودند و در مناطق کوت و مامند (اچین) بر مجاهدین تعرض نمودند الله 
رب العزت آنها را ذلیل نمود و مجاهدین تعداد زیاد طالبان را اسیر نمودند. 
در مامند از دوره شرعی فارغ و رها شدند و با آنها رفتار بسیار عالی 
صورت کرفت. اما طالبان بار دیگر نیز غدر نمودند و بر مجاهدین هجوم 
آوردند که طیاره‌های آمریکایی همکاری شان را می نمود. تعداد زیادی از 
مجاهدین در عملیات های مشترک طالبان و آمریکا به شهادت رسیدند» پس 
طالبان نیز در غدر و جنک علیه مسلمانان با یهود مشابهت زیاد دارند. 

۶: بهود هميشه برای رهیری خود بین مسلمانان و غیر مسلمانان تفرقه می 
انداختند. مانند واقعه‌ی مشهور اوس و خزرج و همچنان واقعه مرداس بن 
قیس, امروز طالبان نیز بین مسلمانان تفرقه انداختند. الله متعال زمینه 
تعیین خلیفه شرعی را مساعد کرد. اما اینها از آن انکار نمودند و شروع به 
وسوسه انداختن در بین مردم کردند. 


۷ بهود هميشه ثمره کار های خیر مسلمانان را ضایع میکنند. پس امروز 


طالبان نیز ثمره جهاد سابق را به دست پاکستان ضایع نمودند. در نتیجه 
قریانی‌های مجاهدین» خلافت اسلامی قائم گردید» شعله‌های اتحاد و اتفاق 
امت مسلمه دیده شد. مسلمانان در هر طرف خوش و خوشحال شدند. اما 


جهانیان از جنگ جهانی سوم ترسیدند و برای رسیدن به این هدف پلید 
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خود طالیان ر واسطه گردانیدند. چنانکه ک در زمان شوروی ثمره جهاد 
ومومنین در دوحه در مقابل ارگ و چوکی بی اختیار افغانستان با سرآن و 
( 

۸ یهود نیز در مقابل شریعت الله متعال بر قوانین وضعی خود. رسم و 
رواج فیصله می نمودند و طالبان نیز مطابق فوانین وضعی خود. رواج و 
وکیت کون مارا فیها کم اه کم ون من بت وم 
لك بت [سورة الائدة:43 ] 

ترجمه: و چگونه تو را به داوری می طلبند؟ در حالی که تورات نزد ایشان 
گردانند. و اینان موّمن نیستند. 

یهود نیز بر طاغوت ایمان اوردند» امروز طالبان نیز خواهان اصول طاغوت 
معاصر بین اللل و دموکراسی هستند و به هر دروازه کفر که برای بقا 
قدرت طالیان ی ان راهی باشد داخل میشوند. 

آلمُ ‏ ال الذین آوتوا نصیبّا من الکتاب یُوْمنونْ بالجُّتِ والطاغوت. [سورة 
النساء:51 ] 

ترجمه: آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب به آنان داده شد. به جیت 


(بت و سحر) و طاغوت ایمان می آورند. 


225 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 


*: یهود نیز چهره‌های مجرمین را سیاه می نمود و بر خر سوار می کردند 
و طالبان نیز امروز همین امر را انجام میدهند. نمونه‌ها شان را شما قبلا 
دید دد . 

۷۰" طالیان عقیده مرحکه را دارند. در نواقض الاسلام شروط اعتقاد. 
مگ تن موه مود تم ها ان 

تابعی مشهور سعید بن جبیر می فرماید: 

«الْمُِْجَةَ یَهُودُ الْقَلَة, [رواه عبد الله بن آحمد ف السنة واللالکائی في شرح 
آصول الاعتقاد ] 

بدون از این اوصاف. اوصاف دیگر مانند عناد. مخفی نمودن علم و حق» 
سختی قلب. تکیر بر قدرت خود. کشتن مردم که به آمر بالعروف و نهی عن 
اتکی واقتی امی اه می ‏ سها ره ماه ری سا سا ها 
مشرکین» فرقه بازی بعد از قیام نظام اسلامی. دروغ گفتن» حب دنیا؛ 


تجاوز از حدود شریعت در دشمنی و اوصاف دیکر نیز در طالبان به 
پیمانه‌ی زیاد وجود دارد. 


[ضرر طالبان بیشتر از آمریکایی‌ها است] 
امروز ضرر طالبان به اسلام و مسلمانان بیشتر از آمریکایی‌ها است. برای 
اینکه: 


۱ طالبان کفر همچو دموکراسی» وطن پرستی» قوم پرستی. حقوق بشر. 
قوانینی بین اللل» انتخابات. وضع نمودن قانون» نظام تعلیمی سکولار 
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تبدیل نمودن شریعت الله و دیگر اقسام کفر را به نام اسلام نشر میکنند. اما 
کفر آمریکا نمایان است. به هر کس واضح است. 


۲: طالیان از (آی» ایس آی) اند. و (آی» ایس آی) دشمن خطرناک‌تر از 
آمریکا به اسلام است. 


۳ به فضل الله هیچ گاه آمریکایی‌ها. اداره کابل و حکومت پاکستان تمیکن 
را از مجاهدین خلافت اسلامی گرفته نمی توانستند اما زمانیکه همین کفار 
و طالبان علیه خلافت اسلامی ائتلاف کردند. پس در همین هدف زشت خود 
موقتاً کامیاب گردیدند. ضرب الثل مشهور است. که میگویند اگر دسته تبر 
از درخت نباشد هرکز درخت را چپه کرده نمی‌تواند. پس اکر طالبان این 
نقاب کاذب اسلام را نپوشند عوام السلمین را نیز فریب داده نمی توانند» و 
همین امتیاز کفری طالب است. آن کار را که آمریکا توسط مادر بم. بی 
پنجاه دو و طیاره‌های پیشرفته دیگر کرده نتوانست آن کار را توسط 
اریکی‌های طالب خود انجام داد. 


۳: امروز امریکا چهره خود را تغییر داده .جنگ روبرو و مستقیم را به 
تفنگداران طالب خود تسلیم نموده » همین طالب اهداف آمریکا را در منطقه 
تطبیق میکنند و مثل سگ های جنکی هر طرف امریکا بخواهند ایشان را در 
شما خواهید دید که کفار جهان علیه شان مثل سایق ائتلاف خواهند کرد. 


جنگ باشد؟ مبارزه برای چه؟ اما به این فکر نمیکنند که چرا بر همین طالب 
حمله نمود؟ آمریکا همین سر و صدا را دارد که طالب» طالب ٩‏ سال قبلی 
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نیست. که طالب حالا همان طالب نیست پس معلوم میشود که طالب 
دموکرات است. پس معلوم گردید که آمریکا تغیر نکرده بلکه این طالب است 


که روزمره در تغیر است. 


سنکرمیدیا 51۱96۲۳۱60 


۹ 5.2۳6 ۵ 


خرکنده کری, افغان شخره پوخي حللاره نه لري 

او طالبانو ته په کار ده چی له نورو افغانانو سره 

یو خای افغان ستونزه د خبرو له لاری حل کري. 
ات 


۱ 
۷ ۱ 


خلیلزاد: 


طالبان ۱٩‏ کاله مخكيني طالبان نه دي 


د افغان سولی لپاره فك امریکا خانگري استازي 
زلمي خلیلزاد ويلي, نه افغانستان پخوانی 
افغانستان دی او نه هم طالبان د پخوا په خبر 
دي. نوموري په خپلو تازه خرکندونو کی ويلي. 
طالبان باید درک كري چی افغانستان نوی شوی 
دی. خلیلزاد ويلي, طالبانو پخوا له القاعده دلی 
سره همکاري درلوده خو اوس باید له هغفوی سره 
اریکی ونه لري او د دوی تر واک لاندی سیمو کی 
یادی دلی ته د فعالیت اجازه ورنه كري. خلیلزاد 
خرگنده کری, افغان شخره پوخي حللاره نه لري 
او طالبانو ته به کار ده چی له نورو افغانانو سره 
یو خای افغان ستونزه د خبرو له لاری حل كري. 
4 ۱ 0 


پس تا حالا هدف جهاد حاصل نشده. این اسلام آمریکایی و پاکستانی قائم 
شده است. نظام الهی و محمدی قائم نشده است. لهذا مبارزه مسلمانان 
جاری می‌باشد. جنگ جاری می‌باشد. تا زمانیکه این نظام صد در صد 
اسلامی گردد. 

آمریکا میگوید که امروز من از افغانستان خارج میشوم و ما هدف خود را 
به دست آورده ایم. هدف چه است؟ هدف‌اش دموکراسی است. هدف‌اش 
تعلیم سکولار برای جوانان امت مسلمه است و همین اهداف را طالبان 
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برایشان حفاظت میکنند» هدف‌اش تبدیل نمودن طالب است. اما برای 


خواست طالب در رسانه‌ها فقط اسم شیخ اسامه را می گیرند. 


سنگرمیدیاجز0 51۱96۲۳۱6 


5.2۳ ۵ 


د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: مورر به پر طالبانو 
نظر وساتو, د هغوی له لوري شوی ژمنی به 

وخارو او هفوی ته به اجازه ورنکرو, چی القاعده 
او نورو بهرنیو دلو ته په افغانستان کی د فعالیت 
زمینه برابره نکري. 
عزی_زالله عزی_ا 3 ۸۱۷ 817 (69 


سنکرمیدیاج] 5196۲۳۲60 
د امریکا دفاع وزیر:زمور د پوخیانو د شتون له 
برکته نن افغانان په کوخو او لارو کی پولیس 
لري, د تاکنو له لاری خیل ولسمشر تاكي او 
نجونی بوونخیو ته يد 
۶ ) ۷ 817 


سنکرمیدیاج] 51۱96۲۲۳60 
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: د کومو اهدافو 
لپاره چی افغانستان ته تللي وو, هفه ترلاسه 
شوي, پر اسامه مو عدالت پلی کری. 
و ۰ کال نه دی. 
عزوست زیراشنا, 6:03 ۸۱/۲ 9 81 0 


سنگرمیدیاج] 91۱96۲۳۲6۵0 
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: په افغانستان 
کی د سخو او نجونو له حقونو ملاتر کوو او د 
افغانستان له خلکو سره خپلی مرستی روانی 
ساتو. 
عزی_زالّه عزب راشتا, 6:03 ۸۸ 819 69 


۵: آمریکا کافر اصلی است و طالبان مرتدین اند و قبلا ذکر نمودیم که شیخ 


۵ له 


یواوه مه 9 ۵ موسر 6 


سنگرمیدیاجز0 5۱1۱96۲۳۴6 
۵ 5.2 


2 1 
اف 
مه 


د امریکا ولسمشر جوبایدن وايي افغانستان کی 
خیلو اهدافو ته رسيدلي او نور ددی وخت دی 
چی په دی هیواد کی جکره د تل لپاره پای ته 
ورسوي. 

د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه هبواد کانگرس 
ته وینا کی پر نورو مسلو سرببره له افغانستان 
خخه د خواکونو ایستلو پربکری ته به اشاره 
ويلي, چی خواکونه یی دغه هبواد کی خیل هدف 
ته رسبدلي دي. 

دا د تبری جنوری, پر شلمه تر ولسمشر کبدو 
راهیسی اول خل دی چی بایدن د کانگرس دوارو 
چرکو ته وینا کوي. 

جو بایدن خپله وینا کی له افغانستان د خواکونو 
ابستلو ته هم اشاره وکره چی د نوموري د 
پربکری له مخی د راتلونكي سپتمبر تر اامی له 
افغانستان حخه وخي. 

بایدن د القاعده د مشر وژلو سره وویل. چی 
امریکا شل کاله مخکی د القاعده د کواش ختمولو 
لپاره افغانستان ته لاره او هلته یی د اسامه بن 
لادن په وژلو سره خپل هدف ترلاسه کر. 


3. 9 


جوه کثیرة." [مجموع الفتاوی ج ۲ / ص 
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۶ قانون آمریکا کفری است اما باز هم تا اندازه‌ای آن را مراعت میکنند و اما 
طالب هر یک آن در جیب خود یک قانون خاص را دارد. 


ضرر طالبان بیشتر از اداره مرتد کابل است 

امروز که آمریکا طالب را بر حکومت افغان ترجیح داد. چنانکه که شوروی 
داکتر نجیب مرتد را بر بیرک کارمل مرتد ترجیح داد و در زمان وی 
شوروی‌ها خارج شدند» روزیکه شوروی ها بیرون شدند آن روز را نیز به 
اسم روز نجات ملی نام نهاد طوریکه آمریکا نیز طالبان را بر اداره مرتد 
کابل ترجیح دادند و به شکل ظاهری در حاکمیت و امنیت کامل طالبان به 
طریقه امن میخواستند بیرون شوند که امن و ضمانت های طالبان را 
مجاهدین خلافت اسلامی به خاک یکسان نمودند که در نتیجه طالیان 
بروت‌های خود را می پیچند که ما آمریکا را شکست دادیم» علت این است که 
امروز طالبان برای آمریکا نسبت به اداره کابل مفید تر است. زیرا: 
ام هر مات م۱ کر ناقض دیگر اسلام را 
نیز تداشته باشند» پس فقط برأی همین شرک مستحق فتل اند» چونکه آیتها 
عقاید وحدت الوجود. شهود و حلول را دارند: 


۵ 


فاقتلُوا المُشرکین حَیِث وَجَدتَمومُمْ وجذُومُمْ وَاحضرُوهم وَاقغْذُوا لَهُمْ کل 


مرصٍّ. [سورة التوبة: 5] 


ترجمه: شما مشرکان را به قتل برسانید» در هر جا که یافتید؛ و آنها را اسیر 
کنید؛ و محاصره کنید؛ و در هر کمین گاه» بر سر راه آنها بنشنید! 
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ای و اندلسی در تفسیر البحر الحیط خود زیر این آیه می 


تیاده ۲ص الَمشرکین عام في کل مُشرك." 

ترجمه: لفظ مشرک عام است. شامل هر کافر می گردد (معنی اینکه اگر 
مرتد باشد و یا کافر اصلی) 

و قبلا ذکر کردید. کتاب و سنت عام است. هرگاه علت موجود شد و مانم 
و نظامیان و غیر نظامیان اداره کابل اصلا عقائد حلول را نمی شناسند. 
بلکه از همان ابتداء اکثر مامورین اداره کابل برای مادیات مرتد شده بودند؛ 
و سپس داخل دموکراسی گردیده و در کفر پخته شدند. 

۲: آمریکا می‌خواهد که اسلام را از ريشه نابود کند و این کار به واسطه 
طالب می‌شود. به واسطه اداره کابل نشد چون که بیست سال مصارف نمود 
اما به اهداف خود کاملاً نرسید. افغانها فعلا نیز با اسلام محبت دارند پس 
1 فرهنگ. لباس و برخورد اداره مرند کابل مانند انگلیس‌ها بود پس به 
همین سبب نیز بعضی از مردم عام از آنان نفرت می‌کنند. اما طالب با 
استفاده از لباس سفید. دستار دراز و ریش کلان مردم را خوب فریب 


۴ نواقض اداره کابل را بیست سال مردم دید و کفر آنان واضح و نمایان 
است. غلامی ایشان در حضور آمریکایی‌ها نمایان است. اما طالب ارتداد 
خود را در پرده جعلی اسلام پنهان نموده که حالا نیز بٍ ۳ بیشتر جاهلان علیه 
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آنان حسن ظن دارند. این حربه.را کفار حهان به همین سیب انتخاب نمودند 
که پروژه سابقه بیست ساله شان شکار ناکامی گردید. 


کسی توجه بیشتر می کند؟ آشکار است که به طالب به همین علت کارکنان 
اداره کابل به گریان اند و طالبان از خوشی در لباس‌های خود جا نمی 
شوند. و قال الله تعالی: 

ون ری عثْك اْیهُود ولا لنْصازی حَتی نتب ملعم . [سورة البقرة] 
ترجمه: و هرگز بهود و نصاری از تو راضی نمی شوند تا اينکه تابعداری 
دین آنها را نکنی. 

از گواهی الله تعالی معلوم می شود که طالب قلباً کفر را پذیرفته و به نسبت 
اداره کابل برای کفار بیشتر مخلص و مفید است. چون فساد هر کسی که 
بیشتر باشد همان اندازه به آمریکا محبویتر اند. 

۶ آمریکا روئسای اداره کابل را گاهی به استعفاء و یا هم گاهی به فرار 
را آزاد نمودند. تمام خطوط سرخ شان زرد گشت. اداره کابل را به تنزل 
مجبور ساخت. قدرت را از اداره کایل به طالبان انتقال کرد» و بالاخر 
کمربند امنیتی خویش را امریکا امروز به طالبان سپرده و از ایشان کمک و 
یاری میخواهد. 


۷ اقتصاد آمریکا دیگر ضعیف شده و به مصارف اداره کابل رسیدگی کرده 
نمی‌توانست و مصارف اخوندهای طالب کم است. آنها اربکی‌های ارزان بیع 
اند. پس به همین سبب آمریکا گروهی به نام اسلامی را برای تطبیق شیوه 
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جدید دموکراسی, طالبان را انتخاب نمود. برای ايتکه طالبان را روسیه, 
ایران و پاکستان نیز اکمال میکنند. و در پاکستان نیز به اسم چنده و خیرات 
مقدار بزرگ پول را جمع آوری میکنند» در کوکنار و موادهای مخدر دیگر 
سای ماه که ات در مک نی نان ات اس اسع: 
طوریکه واسطه گر طالبان و امریکایی ها مرتد خلیزاد بار ها این تصریح را 
نموده است که مصارف امریکا زیاد شده بود و دیگر نمیخواهد اداره مرتد 
ک ایحا ار ان ای ای اف تیاعر نامسا 
ی اش اس ون ای تا هار بر 
بیان کرد که امریکایی ها دیگر از مصارف هنگفت شان خسته شده بودند 
وما برایشان گفتیم که پول تان را جای مصرف کنید که هدر نرود و در آینده 
نظام داشته باشید که مسولیت پذیر باشد و ما به این کار حاضر استیم. 

و دیگر وجوهات بیشتر وجود دارد که طالبان از اداره مرتد کابل به اسلام 
تسار مخ ات یونعم 

در اینجا برای طالبان این اعتراض به جا نماند که شما طرفداری حکومت 
افغان را میکنید نه هرگز! ما به آنها نیز مرتد می‌گوییم اما در کفر و ارتداد 
نیز مرأاتب و درجه‌ها می‌باشد و این درجه امتیازی را شما اخذ نموده اید. 
اس ما۱ هن گام ما کم طالنان را فراع شما واضنح مودیم که مرت 
اند و ضرر ارتداد شان بیشتر از بهود. امریکایی‌های صلیبی و اداره کابل 
است» پس ما و شما نیز با ایشان از همه کفار بیشترین و سخترین بر خورد 


را می نماییم. 
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ترجمه: دشمن حمله آور که دین و دنیا را فاسد میکند. پس از ایمان بدون 
دفاع از اين دشمن فریضه بزرگ دیگر وجود ندارد. بلکه مطایق استطاعت 
مقابله‌اش ميشود. 

پس این وظیفه را که طالب بر عهده گرفت. دین و دنیا را فاسد میکند بعد از 
ایمان بزرگترین واجب دیگر از جنگ با طالبان وجود ندارد. 

و با اینها معامله‌ی مرتد غلیظ صورت می‌گیرد: 

پس به هر حال قتل می‌شود» جزیه از ایشان گرفته نمیشود. ذمی نمی شود. 
طالب اگر از جنگ نیز عاجز شود تا توبه نکند قتل میگردد. طالب میراث 
نمی‌برد» خویشاوندی (نکاح) با ایشان کرده نمی‌شود. ذیبیحه طالبان خورده 
نمی‌شود. جنازه‌اش کرده نمی‌شود. در قبرستان مسلمانان دفن نمی شود. 
وغیره... این همه از ایشان سلب ميشود. بلکی با اینها معامله بدترین دشمن 
میشود و توبه طالبان بعد از قدرت حاصل کردن بالای شان نیز قبول 
نمی شود. 

الاحکام في آصول التحکام ج ۶/ ص ۰۱۱۰ مجموع الفتاوی ج ۰۲۸ ۵۲۴ و 
کتب‌های دیگر در احکام مرتد تالیف گردیده. 
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بعضی از اسباب گمراهی طالبان: 
ایتکه طالبان چرا شکار اینقدر اتحرافات شدند؟ چند عوامل بنیادی ایشان را 
ذکر میکنیم : 

۱: بزرگترین عامل گمراهی طالبان جهالت از عقیده است. فرق میان کفر و 
اسلام را نمی‌دانند. 
۲: تقلید کورکورانه‌ی رهبران: این نیز یک نقطه ضعف بزرگ طالبان است. 
سیاه و سفید را نمی‌بینند. چقری و نیشیبی را نمی‌بیند اما بر قدم رهیر قدم 
می‌مانند که نتیجه آن افتیدن از نیشیبی‌های بزرگ می‌باشد. 
۳ داخل شدن افراد نفوذی دشمن در صفوف طالیان: در لباس طالب 
جنرال‌های بزرگ (آی. ایس» آی) در این صف داخل شدند و منصب‌های مهم 
را قبضه نمودند و برای آینده‌ای امارت فیصله‌های نا مشروع کردند. 
۳: فرق نکردن میان صلح و موالات: برای هميشه طالب از همین سوراخ 
گزیده شده. که به سیب مراعت نکردن شراثط. حدود و اصول صلحه شکار 
استخیارات گردیده اند. 
۵ به علت تطبیق اشتباه قاعده‌ای گرفتن همکاری از یک کافر علیه دیگر 
تخطی کرده آند و در نتیجه به جای اسلام» تطبیق پلان‌های همان کشور 
کفری را انتخاب نموده و به تاریکی‌های ظلمات داخل شدند. 


#۶ رهیری طالبان سالم نیست. پیدا شدن میلان رهبران به دنیا نیز باعث 
ارتداد این تنظیم شد. که همه به علت موتر» بلند منزل و سهولیات دیگر 
زندگی» زندگی‌ای کوه. سنگر و فقر را انتخاب نمی‌کنند. 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


قیادت سالم برای تثبات بر حق یک وسیله بزرگ است و همچنین بلعکس نیز 
است. رهبران طالیان از روز اول به فکر (آی؛ اس» آی) تربیه شده بودند: 
ملا برادر طالبان» شاگرد کرنل امام (آی. اس. آی) که نام اصلی آن سلطان 
تارر بود. از همان زمان بر نظریه دفاع پاکستان تربیه شده بود نه بر عقیده 
پاک اسلام. 


ملا اختر منصور نیز شاگرد کرنل امام بود و از طرف او کارمند خصوصی 
تربیه شده‌ی (آی» اس آی) بود و وظیفه‌اش جمع آوری مالیات از قاچاقبران 
بود و نام برده یک چرسی پخته نیز بود. 

(آی» اس. آی) ملا برجان و دیگر رهیران مهم طالبان را بر عقیده و مفکوره 
فاسد تربیه نموده بودند. این همه توضیحات خود کرنل امام است. 

شما تاریخ کرنل امام را یک‌بار نگاه کنید. که طالبان چه قسم به وجود 
امدت تیا عاا ماکستام نا حنه ح دای ان عه قاری کایها وا ترا 
پاکستان اجراء نمودند و پاکستان در بدل آن برایشان چه داد؟ 

پس حقایق برایتان نمایان میکردد. خود طالبان نیز اين را اقرار کردند که 
رهبران شان با مصارف کزاف عروسی‌های دوم سوم و چهارم میکنند. از 
بیت الال دزدی می‌کنند و اینقدر مجبور شدند که این سخن را رسانه‌ای 


نمادند: 


تس 
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دافتست ناویات 
د مشرتابه دفتر 


گیه: ۶۱۱۵ نه: ۱۴۴۲/۵/۲۴حق 


پسم له الرحمن الرحیم 


په زیاتو لگنستونو له بي‌ضرورته دوهم» دریم او خلورم واده خخهد آسلامي امارتد مسئولینود منعه کولو 
په هکله د اسلامی امارت د مشرتابه 


هدایات 


په دي کي شک نه شته خوک چي د زوجیت حقوق ادا کولای شي او واده کولو ته يي شون وي؛ اسلامي شریعت هغوی ته د واده 
کولو اجازه ورکري‌ده» رسول انلاصلی ال علیه وسلم فرمايلي‌دي «من اشتطاع نکم الا یوخ اغش للبّضر. وان للقزج, 
منم بَسْتطع قَعیْه باصَوّم؛قلهُ له وجَاء» رواه ابوداود ج۲ ص۲۱۹. 
قال النووي: فی هذا الحدیث الأمر بالنکاح لمن اسنطاعه وتاقت |لیه نفسه وهذ! مجمع علیه لکنه عندنا وعند العلماء كافة آمر تدپ لا 
[یجاب فلایلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا, هذا مذهب العلماء کافة و لایملم أحد آوجبه الا داود ومن واققه من هل الظاهر. 
(غون المعبود شرح ابي داود 1 ص۳۰). 
لاخلاف آن النکاج فرض حالة التوقان حتی آن من ناقت نفسه |لی النساء بحیث لایمکنه الصبر عنهن وهو فادر علی المهر واللفثة ولم 
بنزوج یأئم. (بدانع النصائع ۲ ص۴۸۲ - کتاب النکاح, مکتبة رشیدیة). اذا کانت له امرأة و اراد آن یتزوج آخری وخاف آن لایمدل بیتهما 
لایسمه لک وان کان لایخاف وسعه ذلک والامتناع اولی ویوجر بترک ادخال الفم علیها. (فتاوی السراجية, باب القسم ص۲۰۷). 
دوهم؛ دریم و خلورم ود ونه که خه هم په اسلاهي شریعت كي مباح او جائزدي» خو دا چي زمورد هیواد په زیاترو سیمو كي ودونه 
زیاتو لگنستونوته ارتيا لري؛ په‌خانگري‌توگه‌دوهم. دریم ایا خلورم واده. خيني‌بيد لگنتونو له زياتوالي سربیره غيرضروري 
او له هوسیاتو خخه هم گنل كيري, دا چي په اسلامي امارت کي د خینو مسئولینو کورنی اقتصادي وضعیت دومره زیات 
لگنتونه نه ايجابوي نو له همدي امله د دوی‌په امانتداری. اعتماد او نبک شهرت باندي ناوره اغیز لرلی شی, 
د مسئولیتو خدمتي موقف آو همدا راز جهادي بهیر تروٍپره حده متضرر کید ای شي. حالدا چي د جهادي مسئول او هر اسلامي 
دعوت كوونكي لپاره ضروري‌ده چي د ژوند به هرارخ كي بي باید پوره شفافیت موجود وي, د تهمت او بدنامی له خایونو خخه 
خانونه ليري وساتي, د خپل مشرتابه او متد ین ملت او خبلو ملگرو له اعتماد خخه په د و آمداره توگه برخمن‌وي, نو لهدي کبلهد 
اسلامي شریعت په رنا كي‌مو د اسلامي امارت مسئولینو ته‌دا هدايات‌دي‌چي د اسلامي امارت مسئولین له بي ضرورته دوهم, 
دریم او خلورم واده خخه خانونه وساتي ترخو له لاندنیو مواردو خخه محفوظ شي: 

3 اسلامي امارت د مسئولینو شرعي و جهادي ستر هد فونه به د دوهم, دریم او خلورم واده د هوس او غیر ضروري 

شخصي غوشتنو له امله نه مت متطرر كيري 


هم ٩ب‏ 


المعمسوحة ضوئیا ب 6۵۳18068006۲ 


۰ داسلامي امارت مسئولین‌به‌د رشوت. اختلاس‌او له بیت‌المال‌سرهد خیانت له تور او تهمت خخه هم خوندي وي 
* تریوهد زیاتو ودونود کولو لپارهبه‌د ناجائزو اسبابو او نامشروعلارو پرلورله حرکت کولر غخه محفوظ‌وي 
۰ مکاردشمن‌ته‌بهد اسلا مي امارت په وراندي‌د بدو تبلیغاتو فرصت په لاس نه ورخي 
البته خو صورتونه د بعضو مصلحتوئو او یا هم چي تهمت په کي نه شته؛ له یاد حکم خُخه مستثنی دي: دوی کوا 
شخصي اموالو د خپل حال مناسب‌واده وكري 
۰ هفه چي ببخي اولاد ثه لري‌او يا هم‌نارینه اولاد نه لري او د اولاد به خاطر بل واده ته ارتبا محسرسوي 


_ هفه‌چيد خهل وروريا كومي‌بلي كونوي نخي سرهد هغي‌د خوبي‌او توافق به‌صورت كي نکاح كوي, چي عموا 
لگبت‌ته ارتیا نه‌لری 


237 


7 لومرقات الذهبية في معررفة طألان لوشية ۹ 


پس برای همه رهیران طالبان سهولت دنیایی مهیا است. هرکز به سنگر 
متا ری وهی فان 


طالبان خود را به مسلک دیوبندی منسوپ می‌کنند. و تعصب مذهبی در 
خون شان مخلوط گردیده. آنها بدون دیوبندیت به مسلمانان اهل سنت دیگر 
اوح و ای مه وهای رو کرت نف خر 
سال بعد از هجوم برطانیه بر هند. در تاریخ 1 /منی /1867م مطایق 
5/محرم/1283ه ق در والسوالی سهارنپور هند در منطقه دیوبند تهداب 
یک مدرسه "دارالعلوم دیویند" را قاسم نانوتوی گذاشت. 


!۱ با 1000001 
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و سپس به نام این مدرسه یگ گروه به میان آمد که اين گروه با احناف قبلی 
اختلافات زیادی دارند. حتی با امام ابو حنیفه نیز بسیار تضاد دارند. تنها 
در احکام فروعی خود را به امام صاحب منسوب می نمایند. شاید عقیده 
امام صاحب به اینها غلط به نظر می آید! والله اعلم» اما این کدام منطق 
است که در احکام فروعی مقلد امام صاحب می باشند و اکثر آن مسائل را 
می پذیرند که هرگز از امام صاحب ثابت نمی باشند. پس اگر عقیده امام 
صاحب نعوذ بالله خراب باشد پس تابعداری در فروع از او چه قسم است؟ 
الغرض در کتاب معتبر عقیده‌ای دیوبندی‌ها "الهند علی الفند" این عقائد 
تالیف گردیده. قابل یادآوری است که اين رساله مذکور را دیوبندی‌ها زمانی 
نوشتند که به علت بعضی عبارت‌های اکابر اینهاء توسط بریلی‌های آن زمان 
تکفیر شدند» و بزرگان ایشان را کافر دانستند و از ملاهای حرمین آن زمان 
تصدیقات گرفتند و در هند به اسم حسام الحرمین چاپ نمودند. سپس 
دیوبندی‌ها در جواب این رساله الهند علی‌الفند را نوشتند و تمام بزرگان 
دیویند بر آن امضا کردند. در مقدمه این کتاب نوشته شده: 

ما و همه مشایخ ما و همه جماعت ماد فروع مقلدین امام ابو حنیفه رحمه 
الله هستیم و در عقائد پیرو امام ابوالحسن آشعري و امام ابو منصور 
ماتريدي رضي الله عنهما هستیم. در صوفیت نقشبندی‌هاء قادری‌ها و 
سهروردی‌ها هستیم. [الهند علی الفند ص ۱ ] 


این کتاب کتابی رسمی عقیده طالبان است. خود شما بیان آن را شنیدید. 


اشاعره بر راه ابو الحسن آشعري روان اند» نام برده در ابتداء بر مذهب 
معتزله بود که بعدا منهج خود را اختیار نمود و مطابق عقل ۷ صفات الله 
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رب العالین را می پذیرفت و در همه صفات دیگر تاویل میکرد. آن هفت 
صفات عبارت اند از: زندگی. علم. اراده. قدرت» شنیدن. دیدن و کلام. 

و اینها می گویند که قرآن کریم کلام حقیقی الله متعال نیست. این کلام 
ماتریدیه نیز به اشاعره نزدیک اند. این گروه ابو منصور ماتریدی است. 
اینها هشت صفات الله متعال را می پذیرند و دیگر را نمی پذیرد و در 
اسم‌های الله متعال صانع» قدیم و ذات را از خود اضافه نموده و در مورد 
ایمان می گویند: که تنها به تصدیق گفته میشود و بعضی می گویند اقرار 
به زبان نیز داخل می‌شود اما قائل به زیادت و نقصان آن نیستند. 

که این دو فرقه باطله امت استند. این چنین در صوفیت نیز رهبر طالیان 
امداد الله مکی است که قبلا در ناقض اول بر آن تبصره نمودیم» پس طالبان 
از نگاه عقاید نیز گمراه اند. عقائد غلط و کفری حلول» وحدت الوجود و 
وحدت الشهود را دارند. 

و کسیکه حامل این عقیده نباشد در صفوف طالبان بر او جای نیست. 
امتال این تعصب زیاد است که یک چند از آن را ما ذکر خواهیم کرد: 
طالبان بارها اين اعلامیه را نشر نموده اند که در افغانستان تنها برای 
دیویندیت اجازه است. که این یک گروه محدود و گمراه است و بر همه اهل 


سنت دیکر پابندی است. و برای همین مردم را مقرر می نمایند که در هر 
ولایت برای همین فرقه بازی دامن بزنند و مصارف این مردم مفسد را نیز 
دار وی طالنان مه ود قوف طالیاای به وان سق گرا ها 
به اسم سیفی‌ها نیز وجود دارند. 
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و این همه را در عمل ثایت نمودند. بدون مدارس دیویندی‌ها حتی اینکه نماز 
خواندن را نیز در مساجد دیگران منع کردند. 

سبحان الله برای روافض شیعه که به عزت مادر موّمنین عائشه رضی الله 
عنها تهمت می‌زنند؛ جای است. به آنها رهبری می دهند» برای اینکه از ایران 
دالر می گیرند. برای کمونیست ها اجازه است؛ برای اینکه روسیبه اینها را 
اجازه فعالیت است. اما برای مسلمانان اهل سنت اجازه فعالیت نیست. 


۲: زعیم طالبان هبت الله آخندزاده این نظرات تعصبی را در یک بیان صوتی 
خویش واضح نموده. نام برده می گوید: 

تا که شا مسامویی ماس اک ای چم با 
تظط ان خمان 1 تما عها که امین ما اسه با باکستام وق عاماء 
اتتاشتتانن ان قفا آمیزان رقم که فا سا فاوخ سا 4 آنام ناس ,فسفی: 


شما را متفرق میکند» بین تان اختلاف می اندازد. یکی به نام سلفی» دیگری 
به نام وهابی. دیکری به نام پنج پیری» چنان جواب دندان شکن برایشان 
بدهید اگر وهابی بین تان داخل شد یا سلفی بین تان داخل شد. بگویید که 
تو دشمن جهاد هستی... هرگاهی که بر موتر سایکل تیر می‌شوید. بسیار به 
آدپ بنشنید» خوب با سم الله سوار شوید. خوب دعای سفر بگویید. 
چهره‌ای خود را خوب عاجز بسازید لنگی بر سر کنید " 


الله اکبر! خود را صرف بر یک مذهب خاص کردند و در آن نیز خود را 
صرف بر دیوپندیت خاص نمودند و پنج پیری‌ها را نیز خارج نمودند» اگر 
چه آنها نیر به خود دیوبندی می‌گویند. 
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وخود زعیم طالبان دیوبندی است که در طریقه به طریقت نقشبندی 


این چهره اصلی طالبان است. این رهبر آنان است. این را امیرالوّمنین 
می‌نامند!! حالا ما نمی فهمیم که در این الوّمنین کدام الف لام مقصود است؟ 
آیا این آخوندها صلاحیت یک منطقه‌ی کوچک را دارند؟ از دهنش چه قسم 
گل‌ها پاشیده میشود؟ همرای این آخوند مانند خوارج تشویش یک خرما 
است. تشویش دستار است اما بر اشاره و یاری آمریکا تشویش شهید کردن 
مجاهدین خلافت اسلامی نیست. این آخوندها اینقدر نمی فهمند که از تو 
اولاً در باره دستار پرسان نمی‌شود. از تو پرسان پذیرفتن قوانین بین اللل 
می شود. از تو پرسش موالات با کفار می شود. از تو در مورد قومیت شما 
پرسیده میشود. همه عساکر را به دموکراسی داخل نمودی» تو برایش در 
مورد او توصیه نمی‌کنی» مسائل کفر و اسلام برایت اهمیت ندارد و بر 
بعضی امور استحبابی امر می‌نمایی» بیشتر بیان صوتی به دست ما نیامد 
اگر نه حقیقت این آخوند را برای شما بیشتر معرفی میکردیم. اکثراً پیام‌های 
این شخص مذکور به شکل تحریری توزیع و نشر می گردد. 


کاملا با این بیان در تضاد است. چون که در این بیان صوتی میگوید: شما 
مجاهدین به سطح جهانی هستید اما سخنگویش جهاد را در کشورهای غیر 
همین بیت و فقره را تکرار می نماید که ما عهد کرده ایم: 
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(و امارت اسلامی تعهد کرده است که خاک افغانستان بر ضد امنیت هیچ 
کشور استفاده نمی شود که این برای صلحی دایمی در افغانستان زمینه 
سازی می کند) 

ما در افغانستان نظام باثبات و آزاد می خواهیم که خود ما نیز به آرام 
زندگی کنیم و منطقه و جهان نیز از افغانستان مطمتن باشد. 

همین هبت الله در اینجا چه اندازه زهر پر از تعصب نشر نمود اما در پیام 
عید مبارکی این تعصبات را فعالیت حلقات استخباراتی گفته است: 


۵ خيني هغه کری, چي د بهرنیو استخباراتي حلقاتو د ورکرل شوي پلان له مخي 
| خپل شوم‌هدف او قدرت‌ته‌د رسبدو لپاره غواري په‌هبواد کي د ژبي. قوم. مذ هب 
او نورو عنوانونو خه به استفاده اختلاقونه او تعصیات را وپاروي» د هبواد 
یووالی له گوای او خطر سره مخ کري. باید پوه شي چي اففان ولس او اسلامي 
امارت دغه راز کرنوته اجازه نه وركوي. لکه په تیر كي يي چي هپوادله داسي 
خطرونو خخه ژغورلی بیا هم د دي ورتیا لري چي مخه يي ونيسي ان شاءالله. نو نسه 
به دا وي چي د داسي کارونو عاملان پخپلو گریوانونو كي سر شکته كري. نور به 
ناسمو اعمالو او افکارو سره دا ملت له ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه كري. 


حالا اهداف حلقات استخباراتی را کدام مردم پیش می برند. آیا همین نام 
برده هبت الله رهیر طالبان بر این وظیفه موظف نگردیده؟ 
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سنگرمیدیا ج]96۲۳۱60لا8 , 


5.4 ۵ 


خو متأسفانه چی له امریکایی اشغال سره زمور 
کران هیواد ته. 
وهابیت, سلفیت., پنچپیریت. بریلویت. او نور 
کمراه عقائد را ترویج شول. 
او زمور ناخبره مسلمانان تي یه خانو پسی کرل. 
او زره عقیده تّي ورته شرک او بدعت معریفی 
کره. 
#نن_مور تاسو ته داسی بیان نشرو. چی دپتو 
وهابیانو عقائد یکی شٍکاره کرل شوی. 
چی زمورر دیخوانیو علماو له عقیدی سره په تکر 
کی دی. 
#یادونه, دا کلیپ خامخاء دانلود کری. 

او سر تر پایه ئي سّه په غور واوري خو له 
او خپله عقیده او د جدیدو مفتیانو غلتی 
فتواا وی درته معلومی شي. 


#بله_یادونه په دی کلیپ کی دتعلیم الاسلاح 


رادیو دملایانو غلتی فتوای هم شته, 
بله یادونه چی تر نورو مسلمانانو ثُي خامخا 
ورسوي. 


و اما رهبران ما چه میگویند؟ سخنگوی رسمی خلافت اسلامی شیخ ابو 
محمد العدناني تقبله الله موقف خلافت را این چنین بیان میکند: "فالخلافة 
تجمع جمیع السلمین. تجمع الشامي والعراقي واليمني والصري» تجمع 
الاوروبي والامريکي والافريقي» تجمع العربي والعجمي» تجمع الحنفي 
والشافعي والالكي والحنبلي» فهلموا ی خلافتکم. " 

ترجمه: خلافت همه مسلمین را یکجا میکند. شامي» عراقي» يمني و مصري 
را یکجا میکند. اروپايي» امريكايي و افريقايي را یکجا میکند. عربي و 
عجمي را یکجا میکند. حنفي» شافعي» مالكي و حنبلي را یکجا میکند. پس 
بشتابید بسوی خلافت خود. 
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سبحان الله میان هردو چه اندازه فرق وجود دارد. حالا برای شما فرق بین 
حامل فکر محدود و متعصب امارت وطنی و خلافت جهانی نمایان گردیده 
ای پنج پیری‌ها! ای سلفی‌ها! حالا نیز شما حیا نمی کنید؟ طالبان فقط شما 
را استعمال میکند. دیگر برایتان ضریات دندان شکن می‌دهد که حالا نیز 
شما نمی فهمید آخر چه وقت خواهید فهمید؟ 
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الفصل الثالث 


طالبان و صلح 
حالا به موضوعی بر میکردیم که امروز عنوان بحث هر عام و خاص و سر 
خط هر رسانه و اخبار گردیده که عبارت از صلح (!) طالبان و آمریکا است. 
طالبان به این حرف بسیار پافشاری میکنند که صلح ما همانند صلح مبارک 
حدیبیه‌ی نبی علیه السلام است. طالبان به صلح خود جلوه شرعی میدهند و 
بسیار با تکلف میخواهند اين را ثابت کنند که پروسه جاری صلح با 
آمریکایی ها تمثیل قیام نظام اسلامی. اما حقیقت این است که این صلح 
کاملا بر بنیادهای غیر شرعی استوار است و تجارت بر فداکاری های ملت 


ت 


است. 
برادران! الله تعالی اسلام را برای ما یک حیات ظابطه (مجموعه اصول. 
قواعد و نظام زندگی) کامل فرستاده. که تا روز قیامت در آن شرح هر یک 
قضیه کوچک و بزرگ به طریق احسن وجود دارد. شریعت چنان کلیات 
جامع را بیان نموده است که هیچ فرد مسائل از آن خارج نیست. وضاحت 


این موضوع را ما تا حدی در مقدمات بیان نموده بودیم. الله متعال چنین 


اعلان نموده: 
لیم أَْمَلتْ لَکُمْ دینک وَاْممث عََیِکمُ نغمتي وَرضیث کم لاسام دیتا 
| امائدخ: 3] 


نرجمه: امروز دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ 
و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم. 
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چیزی را بیان میکند حتی که طریقه استنجاء را نیز برایتان توضیح می 
د هد : 

عنْ سَلمَانَ » قال : قیل له : قذ عَلَمکَم تیک صلی ال عَیّه وسَلَمْ کل مُيْء حتی 
الخراءة (وَمُمٌ یسْتَهُزتُونَ به ف رواية مسند آحمد) ال: فَقَالَ: آَحَلْ لَقَدْ نات 


۳ 3 


آنْ تستَقبلّ الْقلةَ لغاتط. .. [صحیح مسلم] 
ترجمه: سلمان فارسی میگوید. برای او گفته شد: نبی تان (علیه السلام) 
برای شما هر چیزی را آموزش میدهد. حتی استنجاء راء (در روایت مسند 
احمد آمده که آنها تمسخر می کردند) او برایش فرمود: بلی» یقیناً او صلی 
الله علیه وسلم ما را در حالت قضای حاجت از روی گشتاندن به طرف قبله 
منع نموده است. 
آن کدام مسئله است که در شریعت اسلامی بیان نشده باشد؟ بیایید از ابو 
ذر رضی الله عنه بشنویم : 

عنْ آبي دا وا الله صلی اللهُ علیّه ول وا ای لین 
جتَاحَیّه ني واه لا ومو بُدکرنا مه عم قالّ: فقال: صلی اللهُ علیه وَسَلّم 
«مّا بَقي شيء 1 ییاعد من التار. لا ود بن لَکُم».[العجم 
الکبیر للطبراني] 
ترجمه: ابو ذر رضی الله عنه می فرماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم ما 
را در حالی ترک نموده که نیست یک پرنده که در فضا بالهای آن تکان 
میخورد. مگر علم آن را برای ما بیان کرده است. نبی علیه السلام فرمود: 
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نیست هیچ چیزی که شما را به بهشت نزدیک کند و از جهنم دور بدارد. 
مگر اینکه برای شما بیان گردیده است. 


همین حرف را الله متعال در قران کریم فرموده: 
من و وید ۳ فر 2 و ار یم الا 7 ۳ رد جر 0 
ما من دَابّة نف الارّض ولا طاثر یطبر بِجَتاحیه الا أمَمْ الم ما فرّطتا فی 


ک 


0۵ 


الکتاب من شيء تم 1 ربهم بح ون [سورة الانعام:38] 

ترجمه: هیچ جنبنده ای در زمین» و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز 
میکند» نیست مگر اینکه امت‌های همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این 
کتاب. فرو گذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور 
میکردند. 

غرض ما این است؛ دینی را که آن را رب لایزال کامل دانسته باشد. در دینی 
که مسائل استنجاء به تواتر ثابت باشد» در دینی که مسائل پرنده ها در فضا 
بیان شده باشد. چگونه امکان دارد که در همان دین مسائل و قوانین نظام 
داری بیان نشده باشد؟ 

عزیزان! حتما بیان شده است» پس ما و شما هر یک فعالیت سیاسی طالبان 
را در میزان شریعت قرار خواهیم داد» اگر برابر بود. چه خوب. و اما اگر 
برابر نبود پس این عمل و فعل آنان مردود میباشد. 

صلح در شریعت محمدی به اجماع مسلمانان جائز است. اما با رعایت 
شروط معتبر آن. الله متعال می فرماید: 

ورن جَتَحوا للسّلّم فاجْتَح لها [تفال: 61] 


ترجمه: و اگر به صلح مایل شدند. پس تو نیز به ایشان صلح کن. 


248 


7 لومرقات الذهبية في معررفة طألان الوشية 4 


تنبیه: قابل ذکر است که طالبان مرتکب دها نواقض اند پس اگر این صلح 
شان هم با شریعت برابر شود. هیچ سودی برایشان نمیرساند. یعنی فقط با 
این مسلمان نمی شوند. اما با اینقدر نواقض هیچگاه از طالبان توقم صلح 
شرعی شده نمیتواند. 

ادعای ما این است که صلح طالبان غیر شرعی بوده. و آن موالات با کفار» 
تسلیمی و ارنداد از اسلام است. و با صلح مبارک نبی علیه السلام بسیار 
تفاوت دارد. که بعضی از آنان را به توفیق الله متعال ما ذکر مینماییم. 


اول: ما قبلا نیز گفته بودیم که آمریکا طالبان را به نام صلح از هر طرف 
بست و قباحت تعطیل الجهاد را بر طالبان فبولاند. چنان داستانی را 
همرایشان بازی کرد که آنها را کاملا در دام های خود بستند. حالا که هر 
گامی را می بردارند» یکبار با این کفار رابطه میکنند و از آنها رهنمایی 
میگیرند. مکان مبارزه مسلحانه ایشان را ناپدید کردند. 


رو وج ۷ ۷:۲6 ۲ (ذللا "ذللا ۷۲ ۱۷2۱ 2۲۶۱۱۱۲۱۱۲ ۱ 

بفانستان اتفاق احلال السلام في آففانستارة قطر ۲٩‏ فبرایر ۲۰۲۰ 2020 ۴۵۵۲۷۵۲۷ 29 021۲ 9 
ستلو ترون ففانستان ته د سو تلو تر 

فغفانستان افقتنامة آوردن ط ززرر| 

۴ 08187 00۱2 8 الدوحة قطر ۲۹ فبرایر ۳۲۰۲۰ 10 00۱8 


مداوامداول ا معدو۶ وطاومق 0۲ اممصممو 
۰ آفغانستان 
0 ۱0 ۵۵6۵ و ت۱۳ )۵ اشفاستان هد مولب بوستلو تون 
موافقتنامة آوردن صلح به 
وصوم:8 ) امعصیوا مماعهصوا ۱۵ +۳۵ وداوها80 ۱۵۲ « 
0 السلام فب أفغانستان اتفاق احلال السلام في آففاه ۹ 
اففانستان ته د سولی راوستلوا 


جه فطر ۲۱ مار ۴۶ 


کرد. پیام اسلام را به امپراطوری های روم و فارس رساند. اما آن دین الهیء 
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خ ‏ یا بیط 


خش دا 


دج لا( 0 فا 


1۹ ومقات اي ني معرفة طابان وش ۳۹ 


همچون دین دموکرات طالبان نبود و بعد از صلح. حملات خود را بر کفار 
دیگر جهان همچون بهود. قبائل نجد و روم آغاز کرد. چنانکه بعضی از 
غزوات بزرگ و مشهور آن قرار ذیل اند: 


.غزوة الغابة آو غزوة ذي قرد. 
.غزوة خیبر ووادي القری. 


زر ی 


سرية غالب بن عبد الله الليثي الی بني اوح بالگدید. 
.سرية حسمی بالکسر ثم السکون مقصور: آرض ببادية الشام» بینها وبین 


وادي القری لیلتان. وبعضهم قالوا حشمی. 


.سریه عمر بن الخطاب ای تریه. 

.سرية بشیر بن سعد الاتصاري ای بني مرة بناحية فدك. 
.سریه غالب بن عبد الله الليتي. 

.سریه عبد الله بن رواحه ای خییر. 

.سرية بشیر بن سعد الاتصاري ای یمن وجبار. 

سرية آبي حدرد الاسلمي ای الغابة. 

.سرية ابن آبي العوجاء. 


0.سرية غالب بن عبد الله ال مصاب آصحاب بشبر بن سعد بقدك. 
1.سرية ذات آطلح. 

2.سریه ذات عرق ال بني هوازن. 

3.سرية ذات السلاسل. 
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4.سرية آبی قتادة ال خضرة. 

سوال ما این است که طالبان بعد از صلح بر علیه کدام کافر تیر اندازی 
خواهند کرد؟ علیه چه کسی خواهند جنکید؟ 

نمایان است که علیه مسلمانان. 

دوم: صلح نبی علیه السلام برای دفاع از موّمنان بود. اما طالبان در نتیجه 
توافق با کفار جنگ را علیه خلافت اسلامی آغاز کردند و همین شرط مهم 
توافق با آمریکا بود. چنانکه وزیر خارجه آمریکا مایک پمپیو کافر در قطر 
به طالبان میگوید که به وعده های خود عمل کنید و برای نابود کردن 
خلافت اسلامی به نبرد خود ادامه می دهید: 

۰ 06168۲ ۲0 1 عط) وبا 660[ 
رئیس جمهور بازنده آمریکا ترامپ بسیار با تکیر میگوید. طالبان تروریست 
ها را خواهند کشت: 

[1۳67 ۲۲111 06 1611111 2۶ ۲ 

مجبور شدند تا به اصول "الدد یا آمریکا" عمل نمایند. کمک های زمینی را 

از پاکستان. ایران» روسیه و چین میگرفتند. سازمانهای استخباراتی (آی؛ 

اس آی)» و (کی» جی. بی) کمک شان میکرد. و از بالا کروز و طیاره های 

آمریکا برایشان زمینه سازی مینمودند. و بروت ها را هم طالبان جرب 

مینمودند. چنانکه حالا این حقیقت به جهان نیز آشکار گردید. لله الحمد. و 
رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 
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ٍِ 


عن علي رخی الله عنه قال قال رسول الله علیه وسلم: "ولا یقتل مسْلم بگافر" 
[صحیح البخاري ] 

پس مسلمان در بدل کافر کشته نمیشود. بسیار بعید است که برای کفار 
غلیظ همچون آمریکاء روسیه و چین کشته شوند! 

و کمک کردن کفار. علیه مسلمانان به اجماع امت کفر است. ناقض مشهور 
اسلام است. "التامن: مظاهرة المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین". 

قال الله تعالی: 

آلمُ ت ی الذینّ تافقوا یَقولْونْ لاخوانهم الذین گفژوا منْ هل الکتاپ لَن 
خرجث نج معکم ولا نطیغ فیکم خن نا وین فرشم لتنشرکم وال 
یه تاو [سورة الحشر: 11] 


ها 


0 حست 


آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کافرشان از اهل کتاب میگفتند: 
هر گاه شما را بیرون کنند. ما نیز با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن 
هیچ کس را در مورد شما اطاعت نخواهیم کرد؛ و اگر با شما پیکار شود. 
یاریتان خواهیم نمود! الله شهادت میدهد که آنها دروغگویانند! 

پس ای طالب! فکر کن که الله متعال آنها را تنها به علت وعده های دروغین 
علیه مسلمانان کافر دانست. و آنها را برادران کفار خطاب کرد. پس حکم 
شما چه باشد؟ که علیه مسلمانان با کفار همکاری امنیتی و افرادی نمودید؟ 


سوم: طالبان از مجاهدین عرب نیز اعلان برائت نمودند. حتی با کروه 
القاعده که با خون شیخ اسامه غدر نمودند و حالا از طرف (آی. ایس. آی) 


7 الورقات الذهبية في معررفة طألان الوشية ۹ 
تمویل میکردند و خود را لشکریان امارت مرتد امروزی میپندارند. امروز 
طالبان از آنها نیر منکر شدند» همان پول های دالری شیخ اسامه را نیز 
فراموش کردند. 


سنگرمیدیاج[ ۱۳96۲۳۳60 و سنگرمیدیاه]967۳6۵٩‏ و 


۷۷۵۱11۳9 10۲ ۸ 3 
5.3۳ ۵ 


۱ ۳ سس 
۱ 
زر ۳] 


سبا ۲متي ورخ د ستر شهید شیخ الاسلام, د ۱ ۰ 

عربو شهزاده, هغه چی داعلاء کلمة اللّه لپاره یی قسم بالله د شیخ په خبر شخصیت به په اوسني 

۰ ۰ 3 ۱ ۳4 : انه نش 6 اسلا بلند ۱ 

خیل تول مال او خان قربان کر, اسامه بن لادن دی را وت ی 

تشله اه ب ۰ , جهادي فریضی د ترسره کولو لپاره پی په اربونو 

تقبله اللّه لسم تلین دی نوموری په همدی ورخ د پیسی, خمکی او کمینی, پریشودی, او دلته به 

منافقانو د غدر له امله په شهادت ورسیدو, مور دشتو بیابانونو کی پی د کفر خلاف لوری, تندی 
باید وستایو, کارنامی او قربانی یی تازه او سختی تیری کری, یواخی د اللّه لهاره. 

یپی باید وستایو, کارنامی او قرباني یی تازه کرو ه سای ار اه 

حماد افغان حماد افغان 

عبدالمنان حقانی, 9:40 ۳۱ 260 6۵ ۷ عبدالمنان حقانی, 9:40 ۱ 529 60 


شهزاده عرب اموال و دارایی خود را بر چه کسانی مصرف نمود؟ همه را بر 
این سفهای امارت مصرف نمود. اما امروز طالبان برای مجاهدین عرب 
همانند آن جای ندارند. فکر جهاد جهانی شهزاده عرب را تا حد قومیت 
محدود نمودند» منهج آن را افراط و خارجیت نامیدند» بناءٌ بر همین علت در 
معاهده با آمریکایی ها میگویند: 

امارت اسلامی افعانستان که آیالات محتده» آن را منحیث یک دولت نمی 
شناسد و به نام طالبان می شناسد. به هیچ فرد خویش و هیچ گروهی به 
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شمول القاعده اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان برای امنیت ایالات 


متحده و متحدان آن تهدید واقع کند. 


د افغانستان اسلامي امارت 
د فرهتگي چارو کمیسیون 
شمار: ۳۱۹ دویاند دفتر ۴ سدق 


۵ امرنکا ۵ خزایی وزارت د راپور په اره د اسلاي امارت د وداند خرکندوني 
د امریکا د خزانی وزارت په یوه راپور کي راغلي چي په افغانستان کي د القاعدي تنظیم غري شتون لري او كواي پياوري شوي دي. 
مورر دغه راپور په کلکه ردووء یاد راپور د غلطو معلوماتو په اساس د مغرضو او جنک غوشتونکو کریو لخوا برابرشوي دی. 
له ۵۲۰۰۱ کال وروسته چي په افغانستان کي پراخه جکره پیل شوه» او وريسي په خینو عریي هبوادونوي تحولات راغلل» د 
القاعدي تنظیم غري او د نورو بهرنیو هیوادونو اتباع چي لا له وراندي په افغانستان کي اوسیدل بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه 
شول. 
اوس په افغانستان کي د القاعدي تنظیم هیخ غری شتون نه لري او نه هم دلته د نورو هیوادونو اتباعوته ارتیا شته چي وه اوسبري. 
متأسفانه خینی کری د خپلو منافعو او شومو اغراضو لپاره د دا دول پرواگند له لاري په افغان ولس د تپل شوي جنک دوام» او 
په دي توکه د ذهنیتونو خرابول او پي خایه تشویشونه اچول غواري» د جنک غوشتونکو افرادو اوجهتونو خخه جعلي راپورونه 
راتولوي او نورو مراجعوته یی ليري. 
مورر د دوحي د ترون په بشبر دول عملي کول د رواني ستونزي معقول حل او د افغانستان او امریکا د ملتونو په خبر او نفع بولو. 
اسلاعي امارت یوخل بیا ژمنه كوي چي د دوحي ترون تولو محتویاتوته به متعهد پاني كيري» هیچاته به اجازه نه وركوي چي د 
افغانستان له خاوري مخه د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته گواش پیش كري» یا دلته مراکز جور كري. 
اسلاعي امارت په داگه كوي چي باید ارونده ارخونه د دوحي ترون او په هغه کي خپلو خپلو ذکر شویو مسئولیتونو ته ژمن بان 
ذبیح اللّه مجاهد د اسلاي امارت ویندوی 
۴ سدق 
۸ وه ش 27/1/2021 
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سنگرمیدیا ]5۱1۱96۲۳۲6۵0 
۵ 5.21 


دسووا ر 
آن شاءاللّه 
عزی_زالله عزی راشنفا, 6:02 ناه 1۷ ف 


7 
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: مور له افغان 
حکومت او افغان عسکرو خیل ملاتر روان ساتو, 
۳ هفوی سره مرستو ته ِ ورکوو. 
عزیزاللّه عزی راشن]ا, 6:03 2 69 


د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: مور به پر طالبانو 
نظر وساتو, د هغوی له لوري شوی ژمنی به 
وخارو او هفوی ته به اجازه ورنکرو چی القاعده 


او نورو بهرنیو دلو ته په افغانستان کی د فعالیت 
زمینه برابره نکري. 
عزی_زالله عزی راشتا, 6:03 ۸۱ 805 6 


سنگرمیدیاجز 9۱106۲۳060 
د امریکا دفاع وزیر:زمورر د پوخیانو د شتون له 
برکته نن افغانان په کوخو او لارو کی پولیس 
اري, د تاکتو 4 لاری خیل ولسمشر تاكي او 
ِِ سوونخیو ته خي. 
عزیزاللّه عزی راشنا, 6:03 ۸۱ 804 69 

سنکرمیدیا ]91۲96۲۳۳60 

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: د کومو اهدافو 


سنگرمیدیا ]5۱1۱96۲۳۴۲60 
۵ 5.2 
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سنگرمیدیا ]5۱1۱96۲۳۴6۵0 
۵ 5.2 


*#طالبانو د ملگرو ملتونو د امنیت شورا وروستي 
راپور ته توند غبرگون وسووده* 


عزم یکشنبه ۵زمری, ۱۳۹۹):په داسی حال کی 
چی تیره ورخ د ملگرو ملتونو د امنیت شورا په 
افغانستان کی د القاعده وسلوالی دلی د سلگونو 
غرو او مشرتابه د شتون ادعا وکره, طالبانو پی 
پر وراندی تفصيلي غبرکون سوودلی او ويلي یی 
دي چی « د امنیت شورا غري هیوادونه هم باید 
په دی اره د استخباراتي غلطو معلوماتو قرباني 
نشي او د دسمنو او سولي مخالفو کریو چی 

په افغانستان کی د چگری دوام او د امریکا او 
متحدینو به جگره کی شکیل پانی کیدل غواري 
ناسمو راپورونوته اهمیت ورنه کر- 
۳ 
په افغانستان کی له ۰ خخه تر ۶۰۰ پوری د 
القاعدی اروند بهرني اتباع لاهم شتون لري؛ 
ويلي, چی دا ادعا خکه حقیقت نه لري چی په 
وینا پی «وروسته له هفه چی په افغانستان د 
امریکا لخوا تجاوز وشو او لویه جگره پیل شوه 
د بهرنیو مسلحو افرادو لپاره دلته د شتون او 
اوسیدو امکان له منخه لار, او کله چی په عربيی 
هیوادونو کی ستر تحولات راغلل د القاعدی 
اروند افرادو لپاره پخپلو هبوادونو کی د امن 

یمی پیدا شوی او تول زمورر له هیواد خخه 


سنگرمیدیا ]5196۲۳۴60 
۵ 5.2 


باید یادونه وشي چی اسلامي امارت د داعشي 
فتنی په له منخه ورلو سره د مسلمانانو او 
خصوصاً د افغانانو لپاره دبر زیات اهداف او 
موخی تر لاسه کری, چی دلته یی په یوه مقاله 
وی موب ی : 

ِ عزیر, 9:37 ۳۱ 979 0 


سنکرمیدیاج] 5۱1۱96۲۲۴60 
زبیح اللّه مجاهد: 
د توافقنامی پر اساس طالبان نه خپل خان او نه 
هم بل چاته اجازه وركوي چی د افغانستان خخه 
بهرنیو هیوادونو ته ضرر ورسوي.. 
القاعده تنظیم پخوا افغانستان کی دیر حضور 


د میلمنو په حیث درلود, خو د اشغال وروسته 
القاعده والا د افغانستان خخه وتلي.خهلو 
هب آوس په مبارزه اخته دي 

ع عزا ۷ 1۷ 40 


سنکرمیدیاجز 91۱۲96۲۲۲60 
زبیح اللّه مجاهد: 


د کورونا په اره د صحت کمیسون له لوري تدابیر 


نیول سوي دي او عام پوهاوی پیل سوی دی, 
وقايوي تدابیر نیول كيري, د کورونا ناروغانو 
لپاره هم آهنگي رامنخته سوی او ناورغان به تر 
تشخیص وروسته مركزي روغتونونو ته استول 


خرکنده کری, افغان شخره پوخي حللاره نه لري 
او طالبانو ته په کار ده چی له نورو افغانانو سره 
یو ای افغان ستونزه د خبرو له لاری حل کري. 
عزب_زالله عزی راشنتا, 9:40 ۳۸ 897 9 


مبدیاوز 


خلیلزاد: 
طالبان ۱٩‏ کاله مخکينيی طالبان نه دي 


د افغان سولی لپاره د امریکا خانكري استازي 
زلمي خلیلزاد ويلي, نه افغانستان پخوانی 
افغانستان دی او نه هم طالبان د پخوا په خبر 
دي. نوموري په خپلو تازه خرکندونو کی ويلي. 
طالبان باید درک كري چی افغانستان نوی شوی 
دی. خلیلزاد ويلي. طالائو پخوا له القاعده دلی 
سره همكاري درلوده خو اوس باید له هغوی سره 
اریکی ونه لري او د دوی تر واک لاندی سیمو کی 
یادی دلی ته د فعالیت اجازه ورنه كري. خلیلزاد 
خرگنده کری, افغان شخره پوخي حللاره نه لري 
او طالبانو ته په کار ده چی له نورو افغانانو سره 
و ی ی ی ی 
عزیزالله عزیراشنا, 9:43 ۳۱/۷ 887 «(60 


سنکرمیدیاج] 51۱96۲۳۳60 


ص‌» د بین الافغاني مذاكراتي تیمونو د تماس کمیتو 


نن د ماساح د لمانخه وروسته ناسته سره درلوده, 
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چیچینی. ترکی. اروپایی و دیگر مجاهدین خارجی جای نباشد. اما برای هر 
کافر متعلق به افغانستان جای باشد؟ 


بعضی وقت رهیران طالبان برای فریب چنین میگویند که ما در معاهده 
گفته ایم که برای القاعده در افغانستان اجازه فعالیت نمی دهیم. ما نگفته 
ایم که از القاعده برائت می جوییم» پس تمام سیاست طالبان بر منافقت 
استوار است. اینجا نگاه کنید که ذبیح جاهل در واکنش به اتهام کفار که 
گویا طالبان با القاعده ارتباط دارند» میگوید که ما این گذارش را رد می 


کنیم. 
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د افقانستان اسلامی امارت 
د فرهنكي چارو کمیسیون 
شمار: ۳۵۹ د ویاند دفتر ۲ صصق 


د ملگرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور په اره د اسلاي امارت د وباند خرگندونی 
د ملکرو ملتونو د امنیت شورا راپور خپور کری چي کني د اسلاي امارت لخوا سولی ته لیوالتیا نشته او بل داچي له القاعدي تنظیم سره 
اريي پالي. 
مور دغه راپور ردوو» متأسفانه چي دغه راپور د دشمنو کربو د ناسمو معلوماتو په اساس ترتیب شوی او د ملکرو ملتو د امنیت شور له 
موقف خخه په ي سوء استفاده شوي. ۱ 
د اسلاي امارت پاليسي داده چي هبچانه اجازه نه ورکوو چي زمور خاوره د بل چا د امنیت پرخلاف استعمال کري. 
همدا دول د اسلاي امارت استازي د بین الافغانی مذاکراتو میز ته بشبرٍ چمتو والی لري» ترخو په مذاکراتوي پرمختک وشي او د دوحي دا 
ترون تول بندونه عملي کرل شي» خو متأسفانه مقابل جانب لا هم نه دی توانیدلی چي په دغه مهم ترون باندي عمل وكري» مثلا دي | 
تر مياشتي پوري لاهم ول بهرني خواکونه له افغانستان شخه نه دي وتلي» د ملکرو ملتونو له تورو او جایزو لستونو شخه د اسلاي 
امارت د مشرانو نومونه نه دی حذف شوي د بین الافغاني مذاکراتو د پرمختک به لاره ي خندونه اچول شوي او د بین الافغاني مذاکراتو 
له پیل خخه تر دربو میاشتو پوري د تّولو بندیانو د خلاصون موضوع هم له لانده حل شوی» چي تول د دوي له ترون خخه سرغروني 0 
دي. ۱ 
پورته مواردو ته په کتو خركنديري چي اسلاي امارت د دوحي د ترون په اساس عمل کری» خو مقابل جانب خبله ژمنه نه ده پرخای کري ا 
او تخطیانی ي كري دي. 0 
په داسي حال ي د امنیت شورا لخوا لاهم په اسلامي امارت تور پوري کول بي انصاني دهء هغوی باید د قضي د بوه ارخ په مزاج خبري ۱ 
ونه کري» خپل معلومات دقیق كري» د اسلاي امارت له استازو سره خبل تشودش له نيري شربک كري او د وضعیت د مکدر کیدو لپاره ! 
ناسم معلومات خیاره نه کري. 
په داسي یو طرفه راپورونو سره د ملکرو ملتونو د امنیت شورا یی پرپتوب تر پوستني لاندي راغي او په نربوله سطحه ی اعتبار ته زبان 
رسيري. 
اسلامي امارت د سول پروسي ته ژمن دی» خو که خوک له بهر خخه په افغانانو د خپلو اجنداوو تحمیل غواري او با د افغانستان د 
خبلوای پرخلاف دریخ نيسي مور بي په راندي دریرو او له خبل حق شخه دفاع خبل مشروع حق کنو. 
ذبیح الله مجاهد د اسلاي امارت ودندوی 
۲ وق 
۳ سس ش 2021/6/3۰ 
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اما عهد نبی صلی الله علیه وسلم را مشاهده کنید. یکی از ماده های صلح 
قریش وعهدهم دخل فیه. وتعتبر القبيلة التي تنضم ای آي الفریقین جزاً من 
ذك الفریق. 

کسی که خود را در عقد نبی صلی الله علیه وسلم داخل مینماید. پس جزء آن 
محسوب میشود و کسی که خود را در عهد قریش داخل مینماید. پس جزء 
آنها محسوب ميشود. هر قبیله که با کدام فرقه یکجا میگردد. جزء آنان 
محسوب میگردد. 

در صلح نبی صلی الله علیه وسلم برای مجاهدین و مسلمانان جهان اجازه 
بود» اما در نظام طالیان جز بخشی از قفوم محدود. به اسلام و مسلمانان 
باقی امن نیست. 

این یکی از جمله های معاهده دوحه است: 

طالبان یک پیام واضح بفرستند که. هر کسی که به آیالات متحده و متحدان 
آن تهدید امنیتی واقع میگردد. در افغانستان جای ندارد و امارت اسلامی 
افعانستان را که ایالات متحده آن را به حیث دولت نمی شناسد و به اسم 
طالبان میشناشد. به افراد خويش رهنمایی کند که با آن افراد و گروه های 
همکاری نکند که امنیت ایالات متحده و متحدان آن را تهدید میکند . 

همین را باداران صلیبی برایشان گفته بود که مهاجرین را نخواهید گذاشت. 
به همین علت اعلامیه رسمی ذیل را نشر نمودند که به افراد خارجی بدون 
اجازه جای نمی دهید. 
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تجه: ۱ لرجب الرجب/۱۴۴۲ دق 
کنه: ۴۴ /جلد:۲ 1 تصلميلادي 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

د تولو ولایتونو مسولینو ته! 

السلام علیکم ورحمة اللّه وب رکاته! 
وبعد: صحت او عافیت مو له ال جل جلاله خخه غوارو 
تولو مسولیتو او مجاهدینو ته هد ایت دی چي هیخوک نه شي کولای چي په خپل سر بهرنیو وگرو ته به 
خپلو صفونو كي خای وركري. او يا يي له خان سره پتِ وساتي. که هرجا داسي عمل تر سره کر او تاسي 
«ولايتي مسولینو, ته يي معلومات وشو. تو له مسژلیت خخه يي ليري «معزول کری. دلگی او گروپ 
بي لغوه کر او د بعدي جزاء لپاره يي د نظامي چارو کمپسیون ته معرفي کر 


چهارم: آتش بس نبی صلی الله علیه وسلم دائمی نبود. بلکه موقت بود و 
اما طالیان در معاهده چه میگویند؟ 


(۳- آتش بس دایمی و همه جانبه یک موضوع در گفتگو و مذاکرات بین 


برادر در قطر میکوید: 
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(و امارت اسلامی عهد نموده است که خاک افغانستان بر خلاف امنیت هیچ 
کشور استعمال نمیشود» که این در افغانستان برای صلح دایمی عملاً زمینه 
سازی میکند.) 

جهاد تا زمانی که کافر باقی باشد ادامه دارد. اما اینها با این صلح برای 
جهاد نقطه پایان گذاشتند. آتش بس دایمی در شریعت وجود ندارد» نبی 
صلی الله علیه وسلم در صلح با قريش ده (۱۰) سال آتش بس نموده بود. 
عن المشور بُن مَحرَمَة ومزوان + الحگم. هم اطلَحُوا علی وضع الَحَرب 
رس فیهن التاش 1 نْ ییا عَيبَةٌ مَحفوفةٌ» وله لا اشلال ولا 
اغلال»[سنن آبی داود واسناده حسن ] 

مسور بن مخرمه و مروان بن الحکم روایت میکنند: آنان (مشرکین قریش و 
مسلمانان) بر آتش بس برای ده سال صلح نمودند» که مردم در امن باشند 
و بر این سخن که در میان ما برای عهد. قلوب سالم باشند. دزدی و خیانت 
در روایت دیگر چهار سال نیز آمده: 


عن ان عُمَرَ َضي ال عنهما. قال: گائّت «الُْدتَة بر ی الب صلی ال یه 


2 پم آهل مَکُةّ بالحدَييية رب سنیت» هَذّا خدیث صجیخ آلاشتاد ول 
یِحْرْجَاهُ " سرت ی آاستسن لماک | 

عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: صلح میان نبی علیه السلام و 
اهل مکه در مقام حدیبیه برای چهار ۳ سال بود. 


اما حافظ هم ی حافظ این خحر. هی گوتته که‌این ضعيق ان. 
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در مورد مدت نهایی صلح. میان علماء اختلاف وجود دارد. چنانکه ابن 
خطابی ذکر نموده که در مورد مدت صلح اقوال مختلف وجود دارند: 


. مدت نهایی ۱۰ سال. 
.بیشتر از چهار سال جائز نیست. 
. سه سال. 


حافظ ابن حجر میگوید: 

ی 9 و مر 9 9و هي 9 ۳ ۳ را 9و9 ره ی یرف 
"وقد اختلف الْعلَمَاء ف المَدّة التي تَجُوز المَهَادنةٌ فیها مَعْ المُشرکين فقیل لا 
ی اه مس مه ای ی ی ی اد کم ی وق هی رهق خرن و۵ 
تجاوز عشر سنین علی ما في هذا الحدیث وهو قول الشافعي والجمهور وقیل 
ام ی و سای و ی مر شا ی هه و زر 
تجوز الزيَادة وقیل لا تجاوز أرْبِع سنین وقیل ثلائا وقیل سنتین والاول هو 


مر مر که 


#و ۶و 


ك رن و کی 

الوّاجخ والَّه عم" [فتح الباري] 

ترجمه: علماء در مورد مدت جائز صلح با مشرکین اختلاف نموده. گفته 
شده که از ده سال بیشتر جائز نیست. چنانکه در احادیث وجود دارد. این 
سال.ق کسی هم ی ضال؛ اما قول اول راخخ اس "موی ده‌سال * وگن اه 
بهتر میداند. 

شیخ الاسلام ابن تيمية میگوید: 

"باب هدن وَیَجُوْ عقذها مُطلَفا وموْفتا ولْمُوَّفَتُ لازمٌ منْ الطرَفّن یَجبٌ 
هی 2 تن مخ کت ۰ رن اد برش ۵ 3 ی 2 ۳ سیب ۶ و #1 -ه 
الوفاء به مّا لَمْ ینقضه العَدو ولا ُنقض بمجَرّد خوف الخيَانة في آظهر قولي 
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ماه وَأَمّا لْمْطقَ فَهوَ عََدٌ جَایزُ عم ألِمَامُ فیه بلْمَضلَحَة." [الفتاوی 


ترجمه: باب صلح. معاهده صلح مطلق. یعنی بدون قید و تا یک مدت معین 
جائز است. بر جانبین لازم است تا متعهد بمانند» تا زمانیکه از جانب دشمن 
عهد نقض نشود و مطابق قول صحیح علماء تنها از حراس خیانت نیز این 
عهد نقض نمی گردد و هر آنچه مطلق است پس این عهد از طرف امام» بناء 
بر مصلحت صورت میگیرند. 

امام اين النذر از بعضی علماء ذکر نموده: 


۳1 و زو مورا 


مور مَهَادَتَتَهم ال غیر مدق لان ذاك یوجب الکف عنهم علی ید ول 
یَجُوزُ لك ك الم عتی دز عهیچبْ |ذ گانوا أَلَ آوتان ی 
وال ین یو الکتاب یَجبٌ نی یو ۳ ری 1 ۰ 


بقتال المشرکيت, و ی خلات رود 


برداشتن برای هميشه از آنان است و این جائز نیست. چون هرگاهی آنان در 
جنگ دست بالا داشتند پس واجپ است. اگر آنها عبادت کننده گان بت ها 
باشند (اهل کتاب نباشد) تا این که ایمان آورند. و جنگ با اهل کتاب نیز تا 
وقتی که ایمان آورند و یا جزیه دهند جائْز است و اگر تا مدت نامعلوم صلح 
کنتی تست این معاهوه خلاف قول ظاهن کقای ال تعان است ‏ ناطلن انست؛ 
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بناء بر اينکه الله متعال بر جنگ با مشرکین امر نموده و پیمانی که خلاف 
امر الله متعال باشد نا جائز است. 

چنین حرف از علامه ابن قدامه نیز نقل گردیده که صلح ابدی نا جائز است. 
قول راجح به اتفاق علماء این است که آتش بس دایمی و همه جانبه در 
شریعت جواز ندارد» علماء در مورد آتش بس های مطلق نیز گفته اند اما 
دایمی که برای هميشه باشد. بر این علماء اتفاق دارند که ناجائزمیباشد و 
پنجم: طالبان با حکومت افغان صلح میکردند. چنانکه آمریکایی ها در متن 
معاهده میگویند: 

امارت اسلامی افغانستان که آیالات متحده آن را منحیث دولت نمی شناسد و 
به اسم طالبان میشناسد. با جهت های افغانی قرار تاریخ ۲۰ /حوت/۱۳۹۸ 
مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. 

سوال این است که آیا با مرتد صلح میشود؟ 

در اسلام صلح با مرتد وجود ندارد» اجماع صحابه را مشاهده نمایید. این 
زیرا که این اجماع صحابه است: طلحه بن خویلد الاأسدي ادعای نبوت کرده 
بود. قومش از و اطاعت کرد. خالد بن الولید رخضی الله عنه با ایشان جنکید. 
زمانیکه از مسيلمة الکذاب فارغ شد. در نتیجه مسلمانان را الله متعال 
پیروز نمود. پس این قوم بزاخه به ابو بکر رضی الله عنه وفد فرستاد. و 


سجن ند تسلیمی را گفت. 
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تفصیل آورده. 

هر ی - من ی و مک ۵ و ی 1 دج مق فش اک 
عنْ طارق بُن شاب ال لمّا صَالح بو بر أَهل الردة (وفي رواية ود برَاحَة 
۵ مر ۳ و 5 ی رام و 3 ۵ 2 رخ ی هه 
من اسد وغطفان) صالحهم روف روایة بسالونه الصلح) علی حزب مجلیه. او 
1 7 ره وت 4 رن ی ۳ هچ مر ۹ 0 ۳ ۳ ام ۰ ِ 
سلم مُخْرية قال: قذ عرفتا الحَرْب المُجْية قمَا السَلْمْالْمُحْیة؟ قالّ: «تشْهَدُون 
أنْ قتلانا فن الْجَنة» وأنْ قَتلاکُم ف النار وَأَنْ تدُوا قتلاتاء ولا تدی قتلاکم ون 
و ات ن ر موم 8 رم 9 ۵۶۶ ۶ 
ما آصیتا منکم» فهُو نا وَمّا أَصَبِتَمٌ منا رَدَدْتَمُوهُ ال آفله» [مصنف ابن آبی 
شيبة. السنن الکبری للبيهقي. فضائل الصحابة ج ۲/ ص ۸٩۳‏ واللفظ له ] 


ترجمه: زمانیکه ابویکر رضی الله عنه با مرتدین صلح کرد (در روایت دیگر 
می آید» وفد بزاخه که از قبیله اسد و غطفان بود و آنها پیشنهاد صلح 
میکردند)» پس ابو بکر رضی الله عنه برای آنها از جنگ شدید گفت (که همه 
تیت و پرک شوند) و يا پیشنهاد آن صلح شرم آور را برایشان کرد آنها 
گفتند که ما این جنگ سخت را میشناسیم. اما این صلح شرم آور چگونه می 
باشد؟ ابویکر رضی الله عنه برایشان گفت: شما گواهی میدهید که مقتولین 
ما (مسلمانان) در بهشت اند و مقتولین شما (مرتدین) در جنهم اند و شما 
دیت شهداء ما را می دهید و ما نمی دهیم. و کدام اموالی که از شما غنیمت 
گرفته شده. همه از ما میباشند و شما که کدام اموال را از ما قبض نموده 
اید. پس به مالکان آن تسلیم می نمایید. 


و در روایت دیگر این همرایش اضافه است: 
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ع ۵ رم 


9 له والْکراع , وتترگون َقوامّا تبون داب آلایل ‏ ختی يري اللهٌ 


حخلیقة تیه وّالْمسَلمن از مرا یعُذرُوتکُم به. قال: ال غمز وضي ال عنه: قذ 
1 ما آن بو له والخزاعفنمنا رت ۱ 
پل حَتی ری اللهُ خُليفة 5 تبنهوالششیمین مر 
آن عابتا منم ویزدون ما آضابوا من 
قلاهم فٍ انار وقتلاتا ق الْجَنَة قنعمّا رأیت , بَأمّا أ 
َدُوا قتلاتا فلا , فلا قتلوا علی آمر الله فلا دیات له , فعتابَمُ النّاس علی 
ذلك." [السنن الکیری للبيهقي» ومصنف ابن آبي شیبة] 

ترجمه: شما اسلحه و اسبها را تسلیم می نمایید و شما گذاشته می شوید که 
دنبال دم شتر بروید تا اینکه خلیفه نبی علیه السلام و مسلمانان از شما 


سر 


۳ ی 9۳ ‌ 
۳ 


حست 
۰ 
۱حست 


چنین کار را ببینند و شما را معذور بدانند. عمر رضی الله عنه برایش گفت: 
تو نظر خود را تقدیم نمودی و ما برایت مشوره می دهیم. هر چه تسلیم 
نمودن اسب ها و اسلحه است. این حرف شما درست است و هرچه رفتن 
دنبال دم شترها است تا اينکه به خلیفه نبی علیه السلام و مسلمانان یک کار 
به نظر آید که اینها را معذور بدانند. پس این نیز حرف زیبا است و هر چه 
ما اموال اینها را غنیمت مینماییم و آنها اموال ما را بر می گردانند. این نیز 
حرف خوب است و هرچه که این حرف است که شهداء ما در بهشت و 
مقتولین اینها در جهنم اند. این نیز حرف خوب است اما هر آنچه دیت 
شهداء است» پس گرفتن این مناسب نیست. زیرا که آنها به حکم الله به 
شهادت رسیده اند و دیت آن نیست. همه مردم با حرف عمر رضی الله عنه 


204 


نا لیا ...لا 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


ایق لخباه صنحایه است همه بر این اتقای موده اکن تزا ها اخماخ صفانه 
ثابت کردید که با مرتد صلح با چند شروط میشود: 


. گواهی می دهند که همه مقتولین شان مردار اند و به جهنم رفته اند. 
. گواهی می دهند که همه شهداء مجاهدین در بهشت اند. 

.اموال را که مجاهدین گرفته غنیمت میباشند. 

. اموال را که ایشان از مجاهدین قبضه نموده اند آن را مسترد میکنند. 
.همه اسبها و اسلحه ها را به بیت الال میدهند. 


"آنْ لا یبْقّی هم وه بدا 0 التاش من جهّتهم." [فتح الباري] 
ترجمه: که هیچ قدرت آنان باقی نماند برای اینکه مردم از آنان به امن 
گردند. 


شان به مسلمانان نمایان گردد» و ایشان را معذور بدانند» یعتی تا آن زمان 
برای شان هیچ عزت و منصب داده نمی شود. 

امام ابن بطال می فرماید: 

جوا ور مجیای وی م لیا آنْ تَظَهَر نوتم وصَلاحُهم 


۱۱ ٩ 


بحشن اسلامهم." [فتح الباري لابن حجر/] 


ترجمه: ظاهر تعیین نمودن مدت. این است که توبه آنها نمایان گردد و 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


از حدیث این فائده نیز برداشت میشود که به اجماع صحابه؛ مرتدین بلند 
رتبه و پاین رتبه همه در حکم ارتداد شریک اند. حتی اینکه همه بر آنان 
گواهی جهنم را دادند. 

ای طالب! گوش کن. این بود اصول و قوانین صلح با مرتد. امروز تو به 
کدام مسیر در حرکت هستی؟ وقتی مذاکرات بین الفغاني را زمزمه میکنی؛ 
آیا این اصول و شرائط را بر اداره کابل وضع نموده اید؟ 

آیا اشرف غنی و مرتدین دیگر» ردت خود را پذیرفته و توبه نموده اند؟ 

آیا آنها پذیرفته اند که همه سربازان آنان مردار شده و به جهنم رفته اند؟ 
آیا آنها همه اسلحه ها و امکانات را به بیت الال مسلمانان تسلیم نموده اند؟ 
آیا صدق توبه آنان به مسلمانان نمایان گردیده است؟ 

جواب شما یقیناً که منفی است. پس چرا امروز خلاف اجماع صحابه عمل 


ت ت 


اما تو را به شریعت چه. تو همین مرتدین را برادر خود می دانی» خلاصه 
امس یط بر از اه مرن انیم کال است: 
افسوس که امروز طالبان این ارشادات نبی علیه السلام را فراموش کرده اند: 
پالاچذ."[رواه این ماجة ] 

ترجمه: پس به آنچه از سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت يافته می 
دانی» بچسب و آنرا با دندان محکم گیر. 
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پس که خود طالب مرتد است. لازما به کارکنان اداره مرتد کابل به جای 
استتابته در میز مذاکرات برادر خطاب میکنند. چون راه دیگری ندارد. 


بین الفغانی» آن حکومت افغان که حکومت مرتد است. تا امروز طالبان با 
آنها میجنگید. اما امروز بسیار با چشم سفیدی به خاطر قدرت همرایش رو 
به رو نشسته. و مشترکا در مورد نظام جدید حرف میزنند. آنها که اسلام نه 
آورده اند. پس معلوم ميشود که شما نیز همانند آنان شده اید. آیا نبی علیه 
اینها اگر افغانها باشند» آنان نیز قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند! 
اداره کابل اگر چه ادعای اسلام میکند. اما ما قبلا گفته بودیم که مرتدین 
آشکای اند 


ششم: آمریکا طالبان را به نام صلح وارد دموکراسی می نماید» زیرا که 
کمونست ها خلقی ها پرچمی ها حزیی ها اخوانی ها روافض و 
دموکرات های دیگر» مشترکا با طالبان نظام میسازند و همین هدف 


جمهوریت است و همین مفهوم آن است. 


و دموکراسی کفر است» ارتداد است. در دموکراسی و حمهوریت نظام از 
مخلوق میباشد و در شریعت اختیار قانون از الله رب العالین است. 


(فالْحکُم للّهالعَی الکبیر) [غافر: 12] 
ترجمه: پس فیصله کردن تنها از آن الله بلند مرتبه و بزرگ است. 


دموکراسی نیز مانند نصرانیت. بهودیت و مجوسیت یک دین مستقل است. 
این را رب لایزال برای ما نفرستاده اما اسلام را برای ما فرستاده است. الله 


متعال بجز از اسلام دین دیگری را نمی پذیرد. 
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و صلح نبی علیه السلام هرگز چنین نبود. نبی علیه السلام در نظام و قانون 
خود بخاطر هیچ کس تغیر نه آورده است و نه هم به قریش حصه داده 
است. در مدینه فدرت عمومی در دست نبی علیه السلام بود و طیق قانون 
الهی فیصله مینمود. 

و اما طالیان در معاهده میگویند: 

امارت اسلامی افغانستان که آیالات محتده آن را منحیث دولت نمی شناسد و 
به اسم طالبان مشناسد. مسولیت هایشان در آن مناطقی میباشند که تحت 
سلطه آنان است. تا اینکه توسط مذاکرات و بعد از توافق حکومت جدید 
اسلامی افغان ساخته شود. 


برادر میگوید: 

خواهد شد که نمایان کننده ارزشهای اسلامی و افغانی باشد؛ زیراکه نظام 
و در معاهده چنین نیز میگوید: 

ایالات متحده پس از توافق توسط مذاکرات بین الافغانی برای حکومت جدید 
اسلامی همکاری های اقتصادی برای باز سازی طلب میکند و در امور 
داخلی مداخله نمیکند. 

چه مداخله خواهند کرد؟ آنان میدانند که حکومتی همانند حکومت افغانی 
فعلی ساخته خواهد شد. فقط چند شعائر اسلام در آن آزاد خواهند بود و 
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"حکومت جدید اسلامی افغان" (!) این اصطلاح معروف و مشهور است. 
این پسوند اسلامی را جمهوریت نیز با خود پیوند داده بود. حالا نیز وجود 
دارد». همچنان پاکستان نیز پیوند داده است. همچنان شیعه های مانند ایران 
و غلامان آمریکا همچون آل سلول نیز پیوند داده اند. اسلام که به خواست 
آمریکا باشد. چگونه اسلام خواهد بود؟ 


در صلح نبی علیه السلام با قریش, در امور نظام هیچ گونه اختیار برای 
قریش داده نشده بود. هیچ اختیاری نداشتند. اما جنجال طالبان بر این 
سکولار میخواهند» که در آن جهاد نباشد. جزیه» کنیز گرفتن در آن نباشد. 
وطنیت» قوم گرایی. جمهوریت. حقوق زن. حقوق بشر. کفریاتی بنام آزادی 
بیان در آن آزاد باشد» به قوانین بین اللل رجوع شود. هر فرمان آنها پذیرفته 
شود. با کفار موالات شود. عمله کامل جاسوسی به اسم سفیران آزاد باشند. 
اجازه کار کردن مخلوط با زنها باشد... 


ناکرت فان ما کانک ما ناساس مه سس 9۵ 
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د افغانستان اهل تشیع افغانان دي او حقوق یی 
پر سر سترگو, نه يوازي اهل تشیع بلکی تول 
اقلیتونه لکه اسماعیلیان, هندوان, سیکان او نور 
اقلیتونه تول حقوق لري او په ازاد افغانستان 
کی جورپدونکی اساسي قانون باید دغه حقوق 
تول تضمین كري, خو اوس ددغو اقلیتونو احوال 
شخصیه مربوط قوانینو ارتیا د مذاکراتو په طرز 


العمل کی هیخ نه لیدل کيري. 


په دی وروستیو کی د حنفي فقه پر اساس د 
پریکری پر خلاف خینو رسنیو مغرضانه بحفونه 
را پیل كري او د اساسي قانون هفه برخه نشروي 
چی هلته د اهل تشیع د احوال شخصیه قوائینو 
یادونه شوی, او بیا د احوال شخصیه قانون تر 
بحث لاندي نیسي خو دلته پوشتنه داده چی د 
اهل تشبع په خیل منخي احوال شخصیه پوري 
د مذاكراتي بهیر خه تراو دی؟ ایا په مذاکراتو 
کی به پر دی بحث كيرري چی اهل تشیع به په 
خهل منخ کی نکاح پر کومو شرایطو تري او یا 
به خرنکه میراث سره تقسيموي او يا به خرنکه 
پر اولادونو نفقه كوي وغیره.؟ د اخو تول ددوی 
احوال شخصیه مربوط قوانین دي چی هیخ 
کلهیوه حکومت یی مخالفت نه دی کری, حتی د 
طالبانو د حکومت پر مهال شیعه کانو خهل منخ 
کی د خپلو قوانینو پر اساس پريكري او معاملات 
کول او هیخ چا مداخله نه پکشي کول, اوس په 
مگ و 


مکاگا* . 
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با وجود اینکه این شرک فی الحکم است. 


(لا له الْحَْقَ وَمرْ) [الثعراف: 54] 


ترجمه: آگاه باشید که آفرینش و فرمانروایی از آن (الله متعال) است. 


1 پشركٌ ف خکُمه َحَدّا) [الکهف: 26] 


ترجمه: و او هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند!. 
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دیگر بر اجماع امت کفر است. قبلا در نواقض وضاحت آن گذشت. 

عجب این است که آمریکا چرا حمله کرد و چرا حالا همرایت مذاکره میکند؟ 
حمله را بر این منظور کرد که آن زمان شما نام اسلام را یاد مینمودید و 
چنان مردم در میان شما وجود داشتند که همه قوانین بین اللل را نمی 
پذیرفتند و آمروز همرایت مذاکره میکند چون کدام چیزی که بنام شریعت 
تاشتیق ابراان شا وی کن: 


خود طالبان این خبر را به نشر رساندند که رئیس جمهور آمریکا جوبایدن 
میگوید: ما به هدف خود رسیده ایم. وزیر دفاع نیز همین حرف را میزند و 
وزیر امور خارجه امریکا انتونی بلینکن نیز میگوید: امریکا بیست سال پس 
از حمله, اهداف خود را در افغانستان به دست آورده است و حالا زمان آن 


ان مه که شا ایو ری اک ات سا م قی 
پذیرفتید امروز نیز حکومت شما باقی می بود. زیراکه آن زمان نیز آمریکا 
میکحت ما ما اصوال موق نمی بدایر 
ی ی تا ای ها اسر کف ای مرت و 


ایمان را از تن کشیدید. بنابر این خود را با قوانین بین اللل برابر نمودید. 
ستانکزی میگوید: 


اگر اکثریت افغانها بر جمهوریت راضی باشند. پس ما برای آن آماده 


7 اومرقات الذهبيةفي معرفةطالبان ود ۰ 
نظام انتخابات را می پذیرند. امروز که خبرنگاران عام از طالبان مطالبه 
انتخایات میکنند» برایشان میگویند: شما که ادعای حمایت ملت را دارید. 
ما انتخاباتی را نمی خواهیم که سرنوشت آن در خارج تعین گردد و نتیجه 
آن دو رئیس جمهور باشند. 

عوامل دیگر را بیان میکنند. معنی این که اگر سرنوشت در اینجا تعیین 
گردد. و در نتیجه یک رئیس جمهور باشد پس برایش آماده هستند. 

آیا نبی علیه السلام با قریش انتخابات کرده بود؟ 

هشتم: صلح طالبان پس از سفر خلیل زاد به پاکستان آغاز گردید و پس از 
موافقت جنرال پاکستان قمر باجوه آغاز گردید» اما صلح نبی علیه السلام 
توسط رهبران خودمختار مسلمانان انجام شد و تحت تاثیر و فشار هیچ 
کافر نبود. 
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نهم: کفار در صلح با طالبان در مناطق اینها به هدف کمراه نمودن عام 
مسلمانان و پیشرفت سکولاریزم ۳۰۰۰ مکاتب سیکولر را منظور کردند. اما 
نبی علیه السلام برای گمراه شدن صحابه کرام هیچ حرف کفار را قبول 
نکرد. 


سنگرمیدیا [ 5۱1۱96۲۱60 هم 
ماو 2رد 

طالبانو ترمنخ یه هر ولایت کی تقريري سیالی, 

جوری شوی, او مقام-خپلوونكي شاکردان په 

انعامونو ونازول شول. 


د اسلامي امارت دریخ دا دی چی له ديني زده 
کرو سره په خنک کی عصري زده کری هم د 
وخت یو مبرم ضرورت دی. للّه الحمد, په دی 
برخه کی هم تبر کال د سترو لاسته راورنو 
شاهدان وو. د تعلیم وتربیی او عالي تحصیلاتو 
کمبسیون تبر کال د دوه کلنو مسلكي زده کرو 
لپاره یو انستيتيوتِ فعال کر, چی د دوه کلنو 
لورو تعلیماتو ترخنگ به د پستو, دري, عربي او 
انکلیسي ژبو, کمپیوتر او اداری خلور مياشتني 
کورسونه هم پکی تدريسيري. 


له دی ابتکاراتو سره په خوا کی, په ۲۰۲۰ز کال 
کی د هبواد د تعلیم وتربیی د وضعیت د سمون 
او پرمختکگ په مقصد له مختلفو موسسو او 
خیریه ادارو سره د سیاسي کمبسیون په مرسته 
تفاهمات او ناستی وشوی. د دی ناستو په 
نتیجه کی د تعلیم او تربیی او عالي تحصیلاتو 
کمبسیون او یونیسیف موسسی ترمنخ د 

هبواد په مفتوحه سیمه کی د خلور زره (۴۰۰۰) 
سوونخیو فعالولو توافق وشو. 


طالام اسان ات کات کنری انا کال رات کاس 
معلمین» مسوّلین معارف. مفتشین و ناظرین را میدهند. انتقال کتب نصاب 
تعین شده معارف. به شمول حفظ مواد موّسسات خیریه و توافقنامه های 
گر را اه مد اه اس ای ات قاری تال اه 
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د افغانستان اسلامي امارت 
د تعلیم او تربيي کمپسیون 
بسم ائّه الرحمن الرحیم 
یا یا اثذیث لوا آزفوا بالغفود > 
تواف ۳4 ‌ ۱ 4 


د افغتستان اسلامي امارت د تعطیم او تربیی کمیسیون د نماینده کانو او د هلمند ولایت د معارف د استازي تر منخ پر لاندي مادو 
مرافقه وسوء او جالبین يي په اجراء مکلف دی: 


اوله ماده: مدارس مکاتب ۰ د معارف اداري تعمیرات او گدامونه ملي ملکیت او شتمني ده» امارت یی ساتنه خپل فر ضیت گني او د 
پوهنی الله ج پپژندني د خپرولو اوترقی لپاره به شپه او ورخ کار کوي. ار د تعلیم د فرضیت په اره په د مساجدو امامان به وعظ مکلف 
کري. 

درهمه ماده: د معارف ریاست دی د هري ولسوالی د معارف مسولین مفتشسین (تاظرین) او د تعليمي مراکزو تول ناظمین خپلو 
مربوطه ولسوالیو ته راولپرري» امارت بي په حفاظت او حمایت مکلف دی, 

دریمه ماده: د تعلیم او تربيي د ریاسست او وزارت ولايتي ار مركزي کارکوونکي او ناظرین په کامل اطمیتان سره د امارت تر 
حاکمیت لاتدي مناطقو ته سفر او نظارت کولای سي؛ البته په مركزي سطح د هییت د راتک خخه به قبلا د امارت د معارف مسولین 
په جریان کي كوي. 

خلورمه ماده: د معارف وزارت او ریاست د مدارسو او مکاتبو لپاره د نن او پرون په دول هر دول تعميراتي کارونه تر سره گولای 
سي او د امارث هی نظامي او ملكي مسولین به يي مزاحمت نه کري. 

پنخمه ماده: د معارف ریاست کارگوونگي به د نن شخه فورا د تولو بلدو مدارسو او مکاتبو د بیا فعال کولو لپاره جدي کامونه اخلي» 
په هره منطقه کيسي چي هر ملكي کس یا نظامي مسول خند پپشوي په کرته او د شریعت مطابق به په سزا ورسبر ي. 

شیرمه ماده: د معارف مسولین به د هغو مداطتو لپاره چي مدارسو او مکاتبو ته رسيدگي نه سي کولای مکلف دي چی هتوی ته 
الحاقیه تعليمي مراکز او پا هم محلي صتوف تاسیس کر ي, 


اوومه ماده: امارت اطمینان در كوي چي د معارف ترل غصب سوي ملکیتونه به د غاصبینو خخه خلاص ار تأسو ته وسپاري» خر د 
املاکو تایید سوي نقشی ار اسناد به قبلا اماده کری لو د معارف مسولین به پي له خان سره راوری, 


اتمه ماده: د مدارسو او مکاتبو لپاره د معارف تدريسي نصاب کتابونه؛ قرطاسیه او د همکارو موسستتو لخوا د متعلمینو سره مرسته 
كبدونكي ارتزاقي مواد په کامل اطمینان سره رائقل کولای سی» د ستوئزی په وخت کي فورا د امارت مسولین په جریان کی کری. 


نهمه ماده: جانبین به د معارف د تولر مشکلاتو او موانعو د رفع کولر لپاره د هماهنکی متواتر جلسات دايروي او د معارف استازي 
به د هر دول خوف او ترس خخه پرثه به داده زره راخي او مشکلات به شریک گوي. 


لسمه ماده: هغه شوونكي/سر شوونکی/منیران او امرین چي د غقلت په وجه دندي ته حاضر نه سي؛ مونرر یی غیرحاضر کوو؛ او 
معارف به د هغوی د غیرحاضرو ورخو معاش له حواله گري. تر خو لا یه د وظایفو پابند سي. 


پررته لس موارد تر دبر جر او بحث وروسته تصویب او لازم الاجراء دي» هر جائب به به کامل اخلاص سره هفه تطبیق گوي. 


5 ت محمدداود افغان او مل هییت 


اما طالبان آنرا با خوشی پذیرفتند. 
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دهم: صلح به اجازه خلیفة السلمین و پس از حس کردن ضرورت می شود. 
اما در هبت الله آخند زاده ی طالبان» هیچ شرط خلیفه مرکزی وجود ندارد. 
مثلا: در او اسلام وجود ندارد» قریشی نیست. به سیاست شرعی آگاهی 
ندارد. به همین سبب به سیاست کفری غربی دست درازی نموده است. بر 
مصالح دین آگاه نیست. چون برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان 
سخنرانی تعصبی می نماید. به نام سلفی و حنفی به اختلافات دامن می 
زند» در قدرت آزاد نیست. بلکه همه اختیار در دست (آی» اس» آی) است. 
علم شرعی ندارد» هیچ کدام کارنامه عقلمندانه او را ندیده ایم» از طرف (آی؛ 
اس, آی) جیراً تعین گردیده و مخالفین آن را به زندان های استخبارات 
پاکستان انداختند. 

عساکر خود را بر آمریکا فروخت. از عقیده هیچ آگاهی ندارد. از تعامل با 
مرتد آگاه نیست. میان صلح و موالات فرق کرده نمی تواند. اسلام و ارتداد 
را ازهم فرق کرده نمی تواند. به معنی و مفهوم جمهوریت نمی داند و دیگر 
چنین اسباب زیادی است که به علت آن هبت الله هیچگاه رهیری مسلمانان 
را کرده نمی تواند. رهبری را بگذارد. اولا فکر اسلام خود را کند. 


یازدهم: صلح نبی علیه السلام بر قتل یک حلیف خاتمه یافت» کمک کردن 
قریش با بنو بکر برخلاف خزاعه باعث فتح مکه شد. نبی علیه السلام 
عساکر خود را طرف مکه به حرکت درآورد و برای انتقام حلیف خود غزوه 
فتح مکه را به راه انداخت. 
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دختر خانم های بی شماری از مسلمانان با آیالات متحده آمریکا زندانی 
زندان را سپری میکنند اما طالبان هیچ پروای شان را ندارند. دلجم 
معاهدات صلح را امضاء می نمایند. پس در زمان بی عفتی زنان مسلمانان 
با این کفار صلح جائز نیست. 

ملا داد الله میگوید: 

هرگاه خواهران و برادران ما در زندانهای کفار باشند. مناطق ما اشغال 
شده باشند و هر کسیکه با آمریکا گفتگو میکند او خائن و غدار است . 

پس چه فکر میکنید که آیا امروز همه رهبران طالب خائن و غدار نیستند؟ 
دوازدهم: صلح اجتماعی از نبی علیه السلام ثابت نیست. اما طالبان با همه 
کفار و مرتدین جهان به اسم صلح مذاکرات را آغاز نمودند. 

همسایه ها: پاکستان» ایران. هند. تاجکستان. ازیکستان وغیره. با ایالات 
متحده آمریکا و متحدان آن امن داده شد و آتش بس شد. با سعودي» مصر 
عراق. شام» یمن و ممالک دیگر نمی جنگند. ممالک اروپایی نیز متحدان 
آمریکا اند با آنان صلح شد. با یهود و اسرائیل نمی جنگند» با روسیه 
همچنان نمی جنگند» چون تا حالا از جانب آنها اکمال می شدند و بر خلاف 
خلافت اسلامی اسلحه های بی شماری دریافت میکردند. در اطاق های 
دربسته ماسکو مجالس نمودند» برادر موقف امارت را با وضاحت بیان می 
نماید: 
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و امارت اسلامی عهد نموده است که خاک افغانستان بر خلاف امنیت هیچ 
سازی میکند. 

حرف ضعیف را نگفته. بلکه با کفار تعهد نموده است. 

نبی علیه السلام در عین زمان با ده ها کافر بلکه با تمام کفار جهان صلح 
نکرده بود. نبی علیه السلام چنین نکرده که با مشرکین مکه صلح کرده 
باشد. همچنان با یهود نیز صلح کرده باشد. با قبائل نجد. فارس» روم و 
همه در عین زمان صلح کرده باشد. 


سیزده هم: نبی علیه السلام ملکیت ارضی را برای کفار قبول نکرد. زیرا که 
این حق الله متعال است. اما طالبان تقسیم زمین را از طرف بین اللل می 
پذبرند» بناء بر این همه فعالیت های خود ر در حدود جغرافیوی منحصر 
می دانند. از خط دیورند تجاوز نمی کنند. اما نبی علیه السلام چنین 
سرحدات کفار را نپذیرفته بود» بلکه بر بهود خارج از مدینه حمله نموده» بر 
قبائل حملات نموده. 

چهارده هم: نبی علیه السلام پیشنهاد صلح را به قرش نکرده بود. الله 
متعال نیز در قرآن میفرماید: 

"ون جَنحوا للسْلم فاجْتح لها وتوکل علی اللّه ان هو السْمیم الْعَلیم." [سورة 
النفال:61 ] 

ترجمه: و اگر به صلح مایل شدند» پس تو نیز از در صلح درآی؛ و بر الله 
توکل کن» که او شنوا و داناست! 
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و خود طالبان مطالبه صلح نمودند» اولا زاری دفتر سیاسی را به بین اللل 
میکردند» سپس درخواست های آشکار اینها در مورد مذاکرات نیز شهرت 
دارند و پنهان آن برای الله متعال معلوم است. اما یک روز این مجالس 
ملا برادر میکوید: 

امارت اسلامی افغانستان از ابتداء به صلح متعهد بود و هميشه مطالبه حل 
مشکل را از طریق گفتگو کرده است. به گونه مختصر در اینجا به آن نکاتی 
اشاره می نمایم که در آن متعهد بودن امارت اسلامی را برای صلح نمایان 
میکاد : 

دفتر سیاسی در قطر... الی آخر 

توجه کنید. خود شان میگویند که امارت مطالبه نموده بود. سخن را خود 
بعضی از علماء این را نیز ذکر کرده اند که پیشنهاد صلح از جانب 
مسلمانان نیز شده میتواند و از آن عمل نبی علیه السلام استدلال میکند که 
به سردار قبیله غطفان پیشنهاد صلح کرده بود. 

در این مورد که طالبان از کدام روایات استدلال میکنند. در آن ذکر شده 
است که پیشنهاد صلح از جانب نبی علیه السلام بود. مانند مصنف عبد 
الرزاق» سیرت ابن اسحاق, دلائل النبوة از امام بيهقي و الطبقات الکبری از 
ابن سعد و غیره این همه روایات ضعیف. منقطع» بدون سند و مرسل اند. 


279 


7 قاتا هبيةفيمعرة ایا وش 


اما در این مورد احادیث صحیح آمده که پيشنهاد از جانب حارث غطفانی 
بود. چنانکه در روایت صحیح "کشف الاستار عن زوائد البزار " آمده: 

عنْ آبي هُرَیرّة تال جَاء الارث الْعْطَفَانيْ ٍل زسُول له ی ال علَنْه 
0 . فقال: قت اصت تیی ای ۵ و ماما علَیْك خیلا ورجالاه 
فقالد ختی. اشتای السَغود. شا ی او زست و ان ی 


و 


2۶ س جنر ۵ ع 90 


یشاوژهمّاء فقالا: 9 تاش ات۳ الدْنية من آنفستا ف الْجَاهلتّة .[ واسناده 
حسن لذاته. کشف الاستار عن زوائد البزارء ج ۲ ص ۰۳۳۱ ۳۲۲ رقم ح: 
۱0۱۳۸۳۰۳ 
ترجمه: حارث غطفانی به نبی علیه السلام آمد و گفت: ای محمد! نصف 
خرمای مدینه را برایم بدهید. ورنه این مدینه را برایت از لشکر پیاده و 
سواره پر خواهم کرد. نبی علیه السلام برایش فرمود: صير کنید که من با 
سعد بن عباده و سعد بن معاذ مشوره نمایم. هر دو آنان گفتند: نه قسم به 
و ایو وی این نو اون 

عنْ آبي هرَيِرَةَ قالّ: جَاء الحارثْ الْفْطَفانيْ ٍل لب صلی ال عَلّه سل 
کا وا مه تا با دی ای اي دا هی وت ال 


۱ ۲ ۱ 
مشود رَجمَهم ال فقَال: «اِنی قذ عَلمتٌ ارت قَد رتم عَنْ قوس 


رم 3 ود ۶ ه -0 


وَاحدة ون الخارت بسانم آن تَشاطروه تم الْمَدیتّة» فان آزدتم ان تذفعوا 
یه عامَکُم هذا. حتی روا مرک کت الوا سول الله, ی زر 
الما فالتلیم مر الله» أَوْ عَنْ رَأیك ِ هوك رت 5 َبِمٌ لهَوَاكَ ورأیك. 


و۳ 


ان کُنت ِا رید أقَاء یناه فوالله لََذ ریت واه قزر َواء ما یلو 
ها 1 بشری» 0 فقال و الله ی الله عَلیّه وس «هقّ ۳ 
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تْمَعُونْ مّا یَقولونَ» » قالوا: غدَرتَ یا مُحَمَدٌ. [العجم الکبیر للطبراني. ح 


ترجمه: حارث غطفانی به نبی علیه السلام آمد. گفت: ای محمد! نصف 
0( او برایش گفت: من با صحابی که سعد نام 
دارد. مشوره خواهم کرد» پس زمانیکه کسی را دنبال سعد بن معاد. سعد 
بن عباده. سعد بن ربیع» سعد بن خمیثه و سعد بن مسعود فرستاد و 
برایش فرمود: یقیناً من میفهمم که همه عرب ها از یک سنگر بر شما حمله 
نموده. حارث از شما میخواهد که از خرما مدینه برایش بدهید. (آن پس 
گردد) پس اگر شما راضی هستید. در این سال برایش بدهید. تا اينکه در 
مورد حالت بعدی فکر نمایید. آنان گفتند: ای رسول الله اگر این وحیه از 
آسمان باشد پس ما به امر الله گردن می مانیم و اما اگر فکر و نظر شما 
باشد. پس نظرات ما تابع نظر تو است. اگر تو برای حفاظت ما این کار را 
می کنی» پس قسم به الله که ما و آنان یکسان هستیم» یک دانه خرما را هم 
بدست نخواهند آورد. مگر با خریدن و یا هم مهمانی» رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فرمود: شما خواهید شنید آنچه را که آنان میگویند. آنان گفتند: 
غدر نمودی ای محمد! 

در اینجا در هر دو روایات بر سعد بن معاذ و سعد بن عیاده اتفاق است اما 
در روایت طبرانی که سعد بن خیثمه. سعد بن مسعود. سعد بن ربیع ذکر 
شده» پس این میتواند خطاء ناقل باشد. زیراکه سعد بن عباده در احد شهید 


شده بود و سعد بن خثیمه نیز در بدر شهید شده بود. 


از این دو روایات حسن . نمایان شد که حارث غطفانی مطالبه نموده بود و 
از طرف نبی علیه السلام چیزی پیشنهاد نشده بود. 
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همچنان در مور صلح حد بییه امام بخاری از امام رهری در کتاب صحیح 
البخاری خود نقل نموده: 


خرق 6 


۱ نرر, ۵ ۰ مر ۵ 0 م2 ۵ و و ی ر بت ۵ ف 

فجَاءٌ سُهَیْل ین عمرو. فقال: مات اکتب یتنا وََیتَکمْ کتایّا. [صحیح 
البخاري] 

ترجمه: سهیل بن عمرو آمد و گفت: بیایید که در میان ما و شما یک خط 
در روایت مسند احمد این الفاظ است و سند آن حسن است: 


[ : مد 


2 ) مر زا تنیز 4 مر 6 - نیچ ۳۹ د. و ۱۳۹ ۹ 1 ار 
ن قرّیشا بعئوا سهیل بن عمرو. تک سر مر بن لوّي» لوا: ی 
۳ 


ترجمه: قریش سهیل بن عمرو را که از بنی عامر بن لوّي بود. فرستاد و 
الفاظ ابن حبان نیز همین است: لَمّا حَضَرٌ سول اللّه صلی اه علَیّه وَسَلَم 
عنة ابیت صالحَه هل مَکَةَ . 

ترجمه: زمانیکه نبی علیه السلام به طرف بیت الله رفت. اهل مکه همرایش 
صلح کردند. 


فائده مهم: حقیقت صلح نبوی با بهود: 
صلح از طرف نبی علیه السلام با بهود در سال اول هجرت ثابت نیست. این 
موضوع در کتب سیرت نهایت زیاد شهرت دارد که بعضی از مخالفین 
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خلافت اسلامی به شمول طالبان چنین اعتراض می نماید. که نبی علیه 
السلام در ابتداء با بهود صلح کرد. برای خود مکان مطمئن ساخت و سپس 
خارج از خانه خود (مدینه) جنگ را آغاز کرد و میگویند که خلافت با هیچ 
کس صلح نمیکند پس خود را به دست خود به هلاکت برابر میکند. بناء 
طالبان با این حرف ظاهراً زیبا در زعم خود برای عیش و عشرت در 
پاکستان دلیل میپینند و گروهی به اسم تحریک. طالبان پاکستانی در 
افغانستان برای سهولت ها مشروعیت خود را ثابت میکند. 


پس اولین موضوع این است که آثبت العرش ثم آنقش, این را یک بار ثابت 
نمایید سپس بر ما عتراض نمایید. اين همه روایات معضل, منقطع» ضعیف 
7 

دوم اینکه هرگاه کفار اصلی از ما مطالبه صلح کنند و در آن به خليفة 
السلمین مصلحت به نظر آید سپس موافق با شروط نبوی ما صلح را جائز 
می دافم انا لح ها مرفه حواز قاری هگن با ان فروظی که به اما 
صحایه ثایت است. 


و در سال اول هجرت صلح نبی علیه السلام با بهود هیچ حیثیت استنادی 


ندارد. 


در سال سوم هجرت یک روایت صحیح وجود دارد. زمانیکه نبی علیه السلام 
ره ای اک تس وروی تبوودرعر قنه کر و 
کعب بن آشرف را در خانه اش به قتل رساند پس بهود ترسیدند و در 
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درخواست آنها با آنان یک معاهده نگاشت و این سال سوم هجرت ۱۴ ربیع 
الول بود. 

ی الب صی ال یه ول مر الب صَلی الله عََیّه وِسَلمٌ سَغْة ین معَاذ 
ان تن فهسا وفع نا نمسای وک فص تا فلا یی 
رت الیهُود وَالْمشرکُون فغدوا علی النبن صَی اللهُ عَیّه وِسَلم» فقالْوا: طرق 
ات )رح «قذگر هم الثبي صل ال له وسلم الّذي کَانّ یِقول. وَدعَاهم 
الب صلی الله علّه سم ی آن ینب یت وَبیتَهُمْ کتابّه یَنتَهُونَ ال ما فیه 
فکتَبٍ النّبیْ ی اللهُ یه وَسَلّم ین وَبَیْتَهمٌ وین الَمسْلمب عَامَهةٌ صحيفة» 
[سنن آبي داود] 

ترجمه: زمانیکه کعب بن آشرف از تکلیف رساندن به نبی علیه السلام منع 
نگردید. نبی علیه السلام به معاذ امر کرد تا گروهی از مجاهدین را بفرستند 
و کعپ را قتل کند. او محمد بن مسلمه را فرستاد. پس قصه قتل آن را کرد. 
زمانیکه او را قتل کرد. پس بهود و مشرکین ترسیدند. فردایش به نبی علیه 
السلام آمدند» آنان گفتند: کسی از طرف شب بر خانه یکی از افراد ما فرود 
آمده بود و او را قتل نموده است. نبی علیه السلام برایشان آن سخنانی را 
یاد آوری کرد که کعب بن آشرف میکرد. و آنان را طلب کرد تا در میان شان 
خطی بنویسند که مخالفت آن را نمی کنند» نبی علیه السلام میان خود. یهود 
و مسلمانان یک نامه نگاشت 


این واقعه پس از غزوه بدر و مدت اندکی قبل از غزوه احد به وقوع پیوست. 
پس در اینجا نیز بهود نزد نبی علیه السلام آمدند و سپس نبی علیه السلام با 
آنان تعهدنامه نگاشت. 
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یکی از مقامات طالبان بنام ستانکزی در کانفرانس ۱۸/مارچ/۲۰۲۱م 
میگوید اگر همین صلح را در ۲۰۰۱ می نمودیم اینقدر خون ریزی نمی 
پانزدهم: طالبان اصول جهانی را مطالبه میکنند و برای حذف شدن اسامی 
شان از لیست های سیاه عذر و زاری میکنند. اما نبی علیه السلام در رور 
حدیبیه برای حذف نمودن اسم خود از لیست سیاه چنان خود را به زحمت 
نکرد. بلکه اسامی کفار را به لیست سیاه خود اضافه کرد و به کمک الله هر 
یکی از آنها را روزی به انجام خود رساند. اما شما به ناله ای طالبان متوجه 
شوید: 

پروسه صلح و لست های سیاه دو مفاهیم متضاد اند. چگونه امکان دارد که 
یک جانب صلح در لیست سیاه باشد. تحت تحریم سفری باشد. و جانب 
مقایل از هر گونه قیودات آزاد نقل و حرکت کرده میتواند. همه رهبران 
امارت اسلامی نیز باید مانند مردم دیگر بدون قید وشرط آزادانه نقل حرکت 
کنند. و نظر به اصول جهانی این حق مسلم انسانی آنان است. 

برادر در قطر میکوید: 

به همه نمایان است که اداره فعلی کابل» ممثل ارادهٌ ملت افغان نیست. بناء 
جهان نباید مانند نظام ممثل ملت با آنان تعامل کند. 


نبی علیه السلام چنین ناله ها نکرده بود. بلکه مسلمانان هیچگاه از لیست 


سیاه کفار خارج شده نمی توانند. تنها برای مدت ققفر. انللرن پس شده 
میتواند. اما طالبان امروز چکر زدن به کشورهای خارجی میخواهند و 
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و استاد پاسر چه میگوید که ما چنین رهبری نمی خواهیم که اسمش در 
لیست سیاه کفار نباشد. 


استاد محمد یاسر ۵۳ج شهیداء الامارة ۱ 


ت 


۵ ۷ ۷ ی 


دوبان ۵( 
#خلانده_ستوری استاذ محمدیاسر د سنکر 


د نوموری د آزادی په هیله او که شهید وي اه 
تعالی دی شهادت قبول کري. 


هغه امیر زمونر, نده پکار 


چی د کفارو په تور لیستِّ کي نه وی. ۰ 


هغه امیر زمونر, نده پکار 
چي د کفارو په تور لیستِ کي نه وی. 


۱ استاد اسر 1۱۱۱۱۱ 

هفغه امیر زمونر نده پکار چی د کفارو په تور هفه آمیر زمور نده پکار چی دکفارو په تورلیست 
لیست کی نه وي. کی نه وي. 

استاد پاسر خومره لوره خبره! 


الله اکبر! پس نمایان شد که یقیناً طالبان تغیر کرده اند. دیروز این موقف 
استتان قاتتر مق آمووی اف موخت »هت الله ی فوانی این کفتهخ فق خای از 
یقینی شد که میگفت طالب همان طالب نوزده سال قبل نیست. زیرا همان 
قاعده نبوی است: صدق وهو کذوب. خلیل زاد آنها را دیده. طالبان خود 
میگویند که او ما را بهتر از همه میشناسد. شخص مذکور با آنان مجالس 
نمود. خوی» عادت» گفتار. کردار. صورت. سیرت هر طالب حتی چهره 
اصلی هر یک را از نزدیک مطالعه نموده. پس از آن چنین اظهارات کرد. 
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شانزدهم: تمام صلح طالبان فقط برای افغانها است. پس این یک حزب 
متعصب وطنی است و در اصحاب نبی علیه السلام هر دو مهاجر و انصار 
شامل بودند و صلح او مربوط همه مسلمانان بود. 

برادر آمریکایی ها میگوید: 

برای صلح و کم کردن فاصله میان طرفین. جانب مقابل باید آن افغانهای را 
آزاد کند که مجاهدین امارت اسلامی اند و یا هم به اتهام ارتباط با مجاهدین 
زندانی شده اند. 

در مورد حکومت آینده میگوید: (امارت اسلامی پس از آزادی افغانستان در 
فکر انحصار قدرت نیست بلکه مشترک با همه افغانهاء. در کشور یک نظام 


اگر اسلامی است پس به قید اضافی افغان چه نیاز است؟ 
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اما این نمایان کننده اصل مهم دموکراسی است که عبارت از قومیت میباشد. 
باشد شامل همه آنان است. اما طالبان و آمریکا هرگز چنین حکومت را نمی 
خواهند. 

اگر حرف قوم پرستی می بود پس ابو جهل, عتبه. شیبه و دیکر رهبران 
کفری از خانواده های معزز عرب بودند پس به کشتن آنها هیچ نیازی نبود! 
این شعار طالبان است: 

(به امید یک افغانستان آزاد. مستقل و صلح آمیز) 

همین شعار پرچمی هاء خلقی هاء. نشنلیست ها و دموکرات ها است. آنها با 
این شعار کافر میشوند. اما طالبان که در لباس سفید و دستار کلان این 
شعار را زمزمه میکنند کافر نمی شوند» این احمق ها نمیدانند که ایمان یک 
چیز معنوی و عملی است. به لباس سفید و لنگی های ظاهری ارتباط ندارد. 
متوجه عقیده و اعمال خود شوید» اعمال خود را در میزان قرآن و سنت 
موازنه کنید. و اين اعمال ظاهری دلالت بر باطن میکند که از سینه های 
طالبان ایمان خارج گردیده است. یک انسان در ظاهر به الله رب العالین بد 
میگوید و خود را مومن نیز میپندارد» آیا کسی با او خواهد پذیرفت؟ 

نه, این چگونه به رب ایمان دارد که به او دشنام میدهد؟ 


همچنان این طالب چگونه اسلام را میخواهد که بر آن استهزاء میکند. 


استهزاء الله رب العالین را به سبب ساختن قوانین وضعی بر خلاف قانون 
آن میکنند» به سبب رهبری دادن و معاهده نمودن با شیعه ها علیه ناموس 
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محمد رسول الله استهزاء می کنند و سپس میگویند که ما یک نظام کاملا 
مقصد طالبان از اصطلاح آزاد. مستقل و صلح آمیز: قومیت و وطنیت 
حدودی در روشنایی بین اللل است و لفظ صلح آمیز نیز اظهار واضح 
تعطیل الجهاد با کفار اصلی است. 

هفدهم: نبی علیه السلام برای حفظ عقیده چند سال مشخص آتش بس 
کرده بود. اما طالبان هیچ عقیده را نمی شناسند. حتی نظامیان نظام 
دموکراتیک را برادران خود می دانند و با آنها فقط برای عزل کردن شان از 
کرسی کابل میجنگیدند تا خود شان حاکم کابل شوند و برای آمریکا و 
دموکراسی بهتر از آنها خدمت کنند. فلهذا آنان را مستحق قتل می دانند ولی 
آنها را کافر نمی دانند» که این نیز یکی از نواقض طالبان است که عساکر 
اردوی ملی» پولیس و اریکی ها کافر نمی گویند. و اما کسی که برای خدمت 
به دموکراسی پتلون پلنگی نپوشیده باشد آن را یک مسلمان کامل می داند. 
هرچند فساد و ضرر او برای اسلام و توحید ده ها برایر بیشتر از عساکر 
باشد. همچون سارانوالان نظام سیکولار. مستنطقین. خبرنگاران. معلمین. 
ملاهای طواغیت و دیکر ... 


برادر در قطر میکوید: 


حملات بر مراکز دینی و تعلیمی. اختطافهاء قتل های هدفمند و جنایات 
دیگر با همکاری خود اداره کابل پلان گذاری میشوند. و برای تبلیغات علیه 
امارت اسلامی از آن استفاده میکند. حملات بر شفاخانه» کورس و دانشگاه 
کابل» بمپارد بر مسجد و مدرسه حفظ قرآن کریم در تخار» هدف قرار دادن 


6 قاتا هبيةفي معرف نوش ۱ 


فعالان مدنی و خبرنگاران چند مثال آنها است. اینها فکر میکنند تا با این 
گونه یقا قدرت خود را تضمین کنند. 

اما نبی علیه السلام و صحابه کرام نظامی و غیر نظامی کفار حربی را قتل 
نموده اند و هیچ مرکز شرک را نمی گذاشتند. 

هژدهم: طالبان همیش دامن کدایی را به جهان کفری گرفته و به زاری 
شروع نموده اند» برادر میکوید: 

(برای حل مشکلات ملت که چیزی در توان دارند آن را کردند و میکنند. 
حالانکه در این مورد با امارت اسلامی هیچ نوع همکاری نمیشود. ما از 
جهان و سازمانهای جهانی و حتی از افراد سرمایه دار آرزو داریم که با 
کشور و ملت ما به گونه که عدالت و شفافیت در آن تامین باشد لازما 
همکاری کنند. و این زان میشود که با تفاهم امارت اسلامی باشد. ی افنم 
مورد امارت اسلامی به هرگونه کمک و همکاری آماده است.) 


در جای دیکر میگوید: 
جلب نمودن همکاری ها و سرمایه گذاری های جهان را مسولیت خود 
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لومرقات الذهبية في معررفة طالبان الوشية 


د افغانستان اسلامی امارت 
د فرهنگي چارو کمیسیون 
د ویاند دفتر ۲۳ دق 


[ 
ی 
فک 


په جينواي د افغان ولس لپاره د کبدونکو مرستو په اره د افغانستان د اسلاي امارت اعلامپه 
اکل شوي ده چي د ۰ کال /۱۱/ ۲۳ -۲۴ نبیه په جينواي له افغانستان سره د بشري مرستو په اره نربوال کنفرانس جور شي. 


افغان مظلوم ولس په اوسنی وخت کي له بل هر چا خخه زبات مرستو ته ارتیا لري» اسلاي امارت د خبل ولس د ارامتیا لپاره تل ‏ 


| هي كري او په همدي موخه بی د نریوالو یی غرضه مرستو غوشتنه او هرکلی کری او كوي یی. 
مستحقینو ته په رسولوي بي هم لازمه مرسته او همکاري کری» خوکه چبري مرس د ولس او هبواد په نامه راتولبري او بیا 
مستحقینو تهنهرسير؟ بای د کال ادريد خاصو اشخاصو جیبونوتهلوبري» که په بر دوولسیزوی چ متاسفانه همداسی | 


شوي اولا هم جریان لري» په دي هکله نربوالو معتبرو سازمانونو هم وخت په وخت خبرنی كري او رابورونه یی خپارهكري دي. 


په یاد صورت كي ( چي مرستي د ولس په نامه راتولبري او مستحقینو ته نه رسبري) اسلاي امارت بي نه غوستنه كوي او نه هم [ 


‌ملاتر. 
۱ لهذا مور د نری له هبوادونو او نربوالو سازمانونو خخه غوارو چي د ولس به نامه راتولبدوني مرستی باید ولس ته ورسبري. 
ددي لپاره چي دغه دول مرس په شفافه او عادلانه توکه ولس او مستحقینو ته ورسی» شّه لاره ی دا ده چي نربوال مسسات 
0 له اسلامی امارت سره به همغریه دا دول مرستی وودشی. 


په دي اره اسلاي امارت هري همکاری ته تیار دی» دا خپل مسئولیت کني او خپل دغه موقف پي وخت په وخت له خینو" 


مرستندویه هبوادونو او نریوالو سازمانونو سره شریک کری هم دی. 


په پای ی اسلاي امارت له تولو هغو هبوادونو» ولسونو» سازمانونو او اشخاصو خخه مننه كوي او د مرستو قدر ی كوي چي [ 


زمورر له خوریدلی ولس سره پی مرستی كري او په سختو شرایطو ی لاس نیوی کوي. 
۱ د افغانستان اسلامي امارت 
۳ص ق 
۸ هه ش ام 
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به امریکا زاری میکنند که حالا خارج شوید و سپس برگردید و در باز 
سازی کشور سهیم شوید. 


به سر آمریکا کدام گاومیش پا مانده است که دویاره بدون مقصد به 
همکاری تو برگردد؟ 

اما این مسائل دیکر همان ضمیمه های مخفی اند که برایشان گفته شده 
است» خیر حالا بیرون شوید که در چشمان مردم خاک بریزیم» سپس 
اهداف خود را تعقیب نمایید» سفارت شما فعال خواهد بود. و که هر نوع 
فعالیت ضد اسلام که حالا به شکل نظامی میکنید. این همه زیر پرده 
سفارت ها و روابط بین اللل پنهان خواهد بود. در حالیکه نبی محبوب و با 
شهامت ما علیه الصلاة والسلام یک دانه گندم را نیز از کفار نخواسته 


نت 


است. 
نزدهم: موثرترین اسباپ نشر افکار سیکولاریسم یعنی رسانه ها در نظام 
آیندهٌ طالبان آزاد خواهند بود» در حالیکه نبی علیه السلام افراد رادیو صفت 
و مبلغین کفر را همچون کعب بن اشرف و دیگران از روی زمین تصفیه 
نموده است. 


برادر در یک گفتگو عنوان مستقل را قایم نموده و میگوید: 


امارت اسلامی بر اهمیت و ضرورت رسانه ها باور دارد و برای حفاظت از 
منافع علیاء اصلاح و آگاهی جامعه وسیله خوب می داند. 


سخنگوی رسمی شان میکوید: 


( ی 


د افغانستان اسلامی‌امارت 
د فرهنگلی جارو کمیسیون 
دویاند دفتر ۲ سدق 


به هیواد ي د عالمانو» ژورنالستانو او سياسي خبرو د هقی وژنو به اره د اسلاعي امارت د وباند خرگندوني 
خه موده كيري چي د هیواد په ببلابیلو سيموكي خيني ديني عالمان» خبربالان او سياسي خيري په هدفي دول وزل کيبي. 
اسلامي امارت هرخل دا دول وژی رد کري» غندلي او هغه یی د هبواد په زبان کار بللی. 


اوس یوخل بیا هبوادوالو او نربوالوته خرگندوي چيء یاد خلک په هیخْ دول زمورر په نظامي اهدافوي شامل نه دي. 
د اسلامي امارت مجاهدین يواخي هغه دبمن په نسه كوي چي زمور سره جکره كوي او زمورر په وراندي په استخباراني فعالیتونو 
بوخت دی. 
له دي ما سوا د نورو خلکو وژل نه هدف دي او نه هم زمور, د هیواد او راتلوني په کته دي. 
اسلاي امارت د مبارزي له پیله معلوم اهداف لري او تل بي د خپلو کرنو مسولیت په غاره اخیستی دی. په تبرو دوو لسیزو ي 
اسلاعي امارت کله هم په دامي غبر نظاي او یي دفاع اشخاصو بریدونه نه دي کري. نو اوس هم دکابل اداري ادعاء بي خایه ده چي 
ِ له کوم دلیله د دغسي پریدونو نسبت اسلاي امارت ته كوي, 
اسلاي امارت په ولو نربوالو او هیواد والو غرر كوي» چي هغه عناصر او کری وببژني خوک چي به دي حساس پراو کي داسي کرنو 
ته لاس اچوي تر خو اوبه خري كري او ماهیان پي ونيسي. 
زمورر به باور دا دول بربدونه هغه خوک ترسره كوي چي به هیواد کي د سولي او اسلامي نظام له رانک سره مخالفت لري» دوی 
هخه كوي په دغسي بریدونو سره مجاهدین بدنام او د هیواد اشغال غزولو ته زمینه سازي وكري. 
ذبیح الثّه مجاهد د اسلامي امارت ونندوی 
۲ سدق 
۷ وه ش .۸6/1/2021 


از دسایس کفر آگاه نیستند. تنها اشعار کرسی در اذهان شان وجود دارد 
السلمین است. اما وقتی خود آنان عاری از عقیده سالم اند پس چگونه در 
فکر عقیده دیگران باشند؟ 
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3 
ا وک 
د‌ اقغانستان اسلامي امارت 


د فرهنکی جارو کمیسیون 
شمار: ۳۷۸ ذ ویاند دفعر ۴ وق 


په مفتوحه سیمو ی د شایعاتو او قیوداتو په اره د اسلای امارت د وداند خرکندونی 
په رسنیو او خینو سیمو كي آوازي خبربري چي د اسلاي امارت مجاهدین چي نوي سيمي تر خبل کنترول لاندي راولي هلته په خلکو 
رسنیو او نخو او باندي قیودات ردي او با خيني بندیزونه پري لگوي. 
مور دا دول پرویاکند ردوو به نوبو فتحه شوو سيموي د همدي مومن ملت غري او مسلمانان دي» د اسلام به چوکاتِ ي ژوند لري» 


ارتیا نه لیدل كيري چي په هغو باندي قبودات وضع شي او یا له کوم خه خخه رامنع کرل شي. 
مکاتب او تولي تعليمي اداري فعاله دي» رسنی د شرعي حدودو به چوکاتِ ي كِ طرفه او آزاد نشرات کولای شي» همدا دول کلینیکونه او 
صعي مراکز بي له کوم قید او شرط خخه فعالیت کولای شيء خبربه موسسات او نور آزاد بنستونه هم د خلکو لپاره آزاد خدمات وراندي 
کولای شي. 
ملي مامورین» خبربالان» د بیلابیلو خدماتي ادارو اركوني هم بي له کوم خوف او خطر شخه ژوند او خپل فعالیت کولای شي. 
ورسره ه تول هیواد کي ملي تجاران» هتی وال پانکه اچووني هیوادوال او بول کسبه کارانوته هم اطمینان ورکول كييي چي دوی او 
مالونه به پي مصنون وي» هیخوک خن او مشکل نشي ورته جورولای باید داده واومي. 
د اسلامي امارت مجاهدین به له یادو تولو برخو سره تر خپله ممکنه بریده همكاري او مرسته كوي او د کارونو په لا بهبود او به والي که 
به کومک ورسره کوي. 
په دي مورد خلکوته تشودش اچول» پروباکند کول او شایعات خبرول د دبمنو کریو کار دی» رسنی او شخصیتونه باید د داسي آوازو 
فریب ونخوري او هیخْ تشودش ونه لري. 

ذبیح النّه مجاهد د اسلايي امارت ویندوی 

۴ سدق 
۳ سوه ش -4/7/2021م 


فقط همین حرف؛ آزادی بیانی که با حدود اسلام در تقابل نباشد. این 
حدودی کدام اسلام را ذکر می کند. پس از هیچ عاقل پنهان نیست که اسلام 
سکولار آمریکایی را ذکر می کند» زیرا که در اسلام ما برای هیچ رسانهة 
مستعمره سکولارها اجازه نیست. 

رسانه های که مستقیما از طرف آمریکا اداره میشوند» سفیر آمریکا در 
افغانستان میگوید: پس از 2۲۰۰۱ تا امروز یعنی در این دو دهه آمریکا 
حدود ۰ ۱۵ میلیون دالر بر رسانه های مصرف نموده است. 
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این را طالبان نیز نقل می کنند. خوپ میداند که دشمنی اسلام هدف مهم 
آنان است. اما در قاموس طالبان حرام به حلال تغیر میکند. زیراکه خود را 
با اصول کفری بین اللل برابر می کنند. از این همه آگاه اند اما باز هم 
خاموین ان 

هرگاه خبرنگاران. علماء سوء یعنی ملاهای شیطان صفت و درباری و چهره 
های سیاسی را که قتل نمی کنید. پس با چه کسی میجنگید. جنگ برای از 
بین بردن همین اهداف آغاز میشود. اما هرگاه که برای این حلقات اجازه 
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لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 


دادید» پس بین اللل هم حتمی همرایت معاهده را امضاء می کند و برای 
حاکمیت شما رسمیت میدهد. 

بیستم: طالبان در مورد صلح یک منافقت دیگری هم میکنند. یعنی آن 
موضوعاتی را پیش میکنند که بر کفار جهانی خوب میخورد. مثلا: موضوع 
مواد مخدر» هرچند در این مورد قبلا توضیحات دادیم» پس طالبان میگوید: 
ای فان شا کف ای امارت: اسای کی ک ای کقرنیا باه سین خوول 
کرده بود) 

این ماضی شد. حالا ببینید در مورد مستقیل چه میگویند: 

(در افغانستان آینده به همکاری و هماهنگی کشورهای جهان و سازمان 
های جهانی پس از برابر نمودن معیشت بدیل» کشت کوکنار باید به گونه 
تدریجی به صفر نزول کند) 

اعاان خال حرف کی رت که ارف خن گهوت مر طالت نو اکن متاطی ان 
کدام مدرک تامین میگردد؟ زیراکه به پول های (آی» اس آی) قناعت نمی 
کنند. نمایان است که عشر کوکنار را جمم میکنند» بر هیمن اساس کشت 
کوکنار نیز در مناطق طالبان بسیار زیاد است. 

اما نبی علیه السلام هميشه از حرام خودداری نموده است. و د مورد ماضی. 
حال و مستقل دارای یک عقیده و موقف بود. 

بیست و یکم: آرزوی طالبان داشتن روابط دپلوماتیک با کفار در نتیجه 
پذیرفتن قوانین بین الاقوامي است. برای همین دفتر سیاسی قطر (!) را 
کگشودند. برادر میگوید: 
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پالیسی عتاو عتی ‏ ۱ روایط سیاسی: 

(با توجه به مصالح علیا کشور. امارت اسلامی میخواهد بر اساس تعامل 
متقابل با کشورهای جهان بل خصوص با همسایه ها روابط تعمیری مثبت 
داشته باشد) 


سنگرمیدیا ]5۱1۲۱96۲۲۲6۵ 9 


5.4۷ 


#دنازه 

العربیه د فرانس پرس اژانس په حواله د طالبانو 
د قطر دفتر د ویاند محمد نعیم له قوله ويلي 
چی دوی بهرنیو دیپلوماتانو او مرستندویه ادارو 
کارکوونکو ته داد وركوي چی دوی ته هیخ دول 
کواش متوجه نه دی. 


#تازه 
در پی اعلام آسترالیا برای بستن سفارت اش در 
کابل, محمد نعیم, سخنگوی طالبان, به آژانس 
خبری فرانسه گفته است که آنان برای دییلماتان و 
کارمندان نهادهای مددرسان در کشور فضای امن 
را فراهم خواهند ساخت و تهدیدی متوجه آنان 
نخواهد بود. 

۱ عطاءالله مجاهد, ۳۱۸ 5:26 601160 527 6۵ 
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7 قاتا هبيةفيمعرة ایا وش ۹ 


اما نبی علیه السلام این سفارت ها را اجازه نداده است تا در اینجا ذهنیت 
عوام السلمین را تخریب کنند» آنان را دموکرات تربیه کنند. جاسوسی کنند و 
چنین بسیار فسادهای دیگر دارند. 

یک یک فرد به حیث سفیر آمده و سپس رفته اند. سفارتهای کفار با اینقدر 
افراد و تجهیزات در خاک اسلام چه میکنند؟ 

آیا نبی علیه السلام به صحابه گفته بود که بعدا در فارس یک دفتر سیاسی 
باز کنید؟ و سپس از آنجا به رومی ها ناله شروع کنید. که خیر است با ما 
مذاکره کنید؟ 

بیست و دوم: طالبان از آن موسسات خیریه جهانی دفاع میکنند و امنیت 
از دین خارج میکنند و آنها را تا سرحدات نظامهای سکولار میرسانند. 
چنین موسسات که هدف اساسی آنها دعوت به کفر و نصرانیت می باشد. 
نبی علیه السلام هرگز آنها را به فعالیت نگذاشته است. و اما موقف طالبان 
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7 الومرقات الذهبية فی معم فة طالبانالوشية ۱ 
0 دابا 
1 ۱و 


ا. امارت د خیلی پاليسي له مخی, نه داچی 
د بشری مرستوموسسات چی زمونر ولس 
تول هیواد کی یی دهغوی دبشری فعالیتونو 


لپاره آسانتیاوی برابری کری. 
به دوی برید په کلکه عندی. 


ترجمه توییت 


۲۲۷۷۱۲۲۵۲ ۷۷۵۵ ۸۵۵ ۱00۳87 ۱٩ دسامپر‎ ۰۴ ۰ ۵ 


امارت اسلامی به آمنیت کشور های بشردوست» ملل مفحد» موسسات 
جهانی» اشخاص سرمایه دار و دیگر بنیادهای بشری متعهد است و آنها را 
دعوت میدهیم تا از روی همدردی بشری در همه مناطق کشور به مستحقین 
اک وتا تن 

دوباره طالبان میگویند: 


و داکتران بی سرحد تفاهم دارد) 

دی ای ای سک فعوت سنا 
بشمول ملاهای حکومت سعودی همه حهان اقرار کرده است. حتی اینکه در 
زندان های کوانتانامو تحقیقات شدیدی از محبوسین میکردند. اما با اين 
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7 لورقات الذهبية في معررفة طألان الوشية ۹ 


حال طالبان بسیار برایشان توجه میکنند» چون در پیشاور طالبان را رایگان 
بیست و سوم: طالبان ادارات دیگری که برای نشر نظام سکولار فعالیت 
میکنند. همچون ادارات تعلیمی و طبی را بی طرف میدانند. 

اینها میکویند: 

سپس میگویند: 

تعلیم را تأمین کنند. 

داکتران دولتی چرا بی طرف اند؟ آیا اینها عساکر مرتد را تداوی نمی کنند؟ 
آیا اینها اعضاء دموکراسی نیستند؟ آیا اینها ارکان نظام سکولار نیستند؟ 
بزرگترین و موّثر ترین ذریعه نشر دموکراسی اند. زیرا که اطفال درس معلم 


را بخوبی یاد میگیرند» حالا طالبان این اساس و ستون کفر را بی طرف 


100 


سنگرمیدیاج] ۲96۲۲۳6۵0 _,, 
۲5 5.3۳ 


ذییح الله محاهد 
د افغانستان اسلامي امارت ویندوی 


سخنگوی امارت اسلامی افغانستان 


و ضاحت # 
په پروان کی د صحي کارکونکو په موتر چاودنه 
زمور د مچاهدینو کار نه دی صحي کاركونکي 
له بریدونو خخه مصئون دي, باید خوک یی په 
وراندی حمله ونه کري. 
حمله برموتر کارمندان صحی در پروان ربط به 
مجاهدین امارت اسلامی ندارد. کارمندان صحی 
از حملات مصئون اند باید مورد هدف قرار 
نگیرند. 
ذبیح اللّه مجاهد 

ی ای رک ار ان رای ارس اه 
ای کم که یواست که ور 
کفار می ایستاد. 


بیست و چهارم: صلح نبی علیه السلام در حالی صورت گرفت که مشرکین 
مکه در جای خود بودند» دارالاسلام را اشغال نکرده بودند» پس نبی علیه 
السلام نیز با آنان صلح کرد و اما امروز آمریکا در هر جای برای دشمنی با 
افغانستان ظاهراً خارج گردد. فکراً اینجا حضور خواهد داشت. تربیه 
حالتی قرار دارد که شرعا نا جائز است. 
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7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


شیخ اسامه تقبله الله در مورد صلح یهود به مفتی سعودی ابن باز میگوید: 
یقیناً که دشمن فعلی بهودی در مناطق خود سکونت ندارند که از خارج 
بجنگند». و همرایشان صلح جائز شود. بلکه این دشمن صائل (اشغالگر) 
است» دین و دنیا را خراب میکند و بر اینها قول شیخ الاسلام تطبیق 
میگردد: 

"فالعدُو الصَائل الّذي یُفسدُ الدَینَ ونیا لا مَيء أوجَبٍ بَعْد آلایمان من دَفعه 
فلا یفرط له شرط یل یدْفِمْ بحَسّب آلامُگان." [الفتاوی الکبری ج ۵ / ص 
2۳۸ 

ترجمه: دشمن حمله آور که دین و دنیا را فاسد میکند» بعد از ایمان هیچ 
فریضه بزرگی جز دفاع از دشمن نیست. برای این هیچ شرطی وجود ندارد. 
بلکه مطابق استطاعت با آن مقابله میشود. 

سپس میگوید: 

"الکل یدرك آنه لیس کذلك فهذا السلام الزعوم الذي یتهافت فیه التهافتون 
الآن من الحکام والطواغیت مع الیهود ما هو الا خيانة کبری تتمثل ف توقیع 
صکوك استسلام و تسلیم للقدس وفلسطین کلها من قبل هذه الحکومات 
للیهود. والاعتراف بسیادتهم علیها ای الابد "[رسالة ای ابن باز ببطلان فتواه 


بالصلح مع الیهود للشیخ آسامة] 


ترجمه: هر کسی میفهمد که موضوع چنین نیست. این صلح کاذب است و 
در حقیقت خیانت بزرگ با امت مسلمه است. که حکام قدرتمند و طواغیت 
میخواهند بیت القدس و فلسطین را توسط چند امضاء برای ابد تسلیم بهود 
کنند. و حاکمان بهود را برای هميشه در این منطقه به گونه کامل بپذیرند. 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


پس زمانیکه یک کافر بر دار الاسلام قابض باشد. یا نزدیک باشد و اراده 
دخول داشته باشد. در این زمان بر مردم این منطقه جهاد فرض عین 
جنگیدن را داشته باشند جهاد بر آنان فرض میگردد. در اين زمان حضور و 
غیاب امیر کدام عذر نیست بلکه هر کس به اندازه استطاعت خود از این 
کفار جلوگیری میکند و جهاد میکند. 

در این زمان صلح جائز نیست و موضوع قبیله غطفان قبلا ذکر کردید که 
آنان پیشنهاد صلح را برای برگشتن کرده بودند» اما امروز آمریکا به شرط 
ماندن نظام دموکراسی از افغانستان خارج میگردد و تا زمانیکه در اینجا 
دموکراسی باشد. سکولاریزم باشد و رعایت اصول بین اللل باشد. پس به 
این معنی است که آمریکا خودش در اینجا وجود دارد. چون در اسلام ذات 
کسی اعتبار ندارد» بلکه کفر و اسلام اعتبار دون 

و نبی علیه السلام به طرف قریش رفته بود. قریش به مدینه نه آمده بودند. 

بیست و پنجم: شرط مشابهت با صلح نبوی این است که این صلح بر شرط 
باطل استوار نباشد. مانند تحویل نمودن مسلمان به کافر. زیراکه امام 
بخاری باب وضع نموده است: 

"باب |ٍذا اصطلّحوا علی صلْح جَوّر فالصلّح مَرْدودٌ" 

عنْ عائشة رضی اللَه عنهّاء قاّث: قال سول اللّه صلی الله یه وَسلَمٌ: «مَن 
آَحْدّت ف آمرتّا مدا ما یش فیه, فَهْ رَدْ»"[ صحیح البخاری ] 


ترجمه: باب است در مورد اينکه اگر مردم بر گناه صلح کنند پس آن باطل 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


نبی علیه السلام می فرماید: کسی که کاری را ایجاد کرد که از دین نبود. 


پس آن مردود است. 


و هر آنچه که نبی علیه السلام ابو بصیر و ابو جندل رضی الله عنهما را به 
کفار تسلیم نموده بود. پس در آنجا نبی علیه السلام فرموده بود: که برای 
زندانی‌های ما الله تعالی راه بیرونرفت را ایجاد خواهد کرد: 


عنْ دس آنْ قریِشا صَالخوا الب صَلی ال یه وَسَلْم ... قال: له مَنْ ذُهَبَ 
ما هم فده اللف. وَمَن جَاغتّا مهم سَیِجْعلْ له له فَوجّا وَمَُوَجّاه[ 
صحیح مسلم ] 

ترجمه: آنس رضی الله عنه می فرماید که قریش با نبی علیه السلام صلح 
نموده بودند... نبی علیه السلام فرمود: کسی از ما به طرف کفار رفت» پس 
الله تعالی او را از رحمت خود دور کرد (مرتد شد) و کسی که از آنان طرف 
ما آمد پس زود است که الله تعالی برایشان راه بیرون رفت ایجاد کند. 

فلهذا علماء کرام میگویند که این صورت مخصوص نبی علیه السلام بود: 
.امام اين حزم میگوید: 

"آن النبی صبی الله علیه وسلم لم برد ای الکفار آحدا من السلمین في تلك الدة 
ی سا عم ده وم ارف لا شام 
سینجون ولا بد قال آبو محمد قد قال الله عز وجل واصفا لنبیه صلی الله علیه 
وسلم (وما ینطق عن لهوی * ان هو الا وحي یوحی] فأیقنا آن اخبار النبي 
صل الله علیه وسلم بآن من جاءه من عند کفار قریش مسلما فسیجعل الله له 
فرجا ومخرجا وحی من عند الله صحیح لا داخلة فیه فصحت العصمة بلا 
وم سالک ناه تیه نف تا هس ی کارا 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


یستریب في ذلك مسلم یحقق النظر وهذا آمر لا یعلمه آحد من الناس بعد النبی 
صلی الله علیه وسلم ولا یحل لسلم آن یشترط هذا الشرط ولا آن يفي به ان 
شرطه ٍذ لیس عنده من علم الغیب ما آوحی الله تعالی به ی رسوله وبالله 
تعالی التوفیق ". 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ کسی را در این مدت به کفار 
تسلیم نکرده است. مگر اينکه الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم 
خبر داده بود که بر اینها امتحان نمی شود. نه از دین و نه از دنیاء و اینها 
لازما آزاد میکردند. سپس حدیث فوق آنس رضی الله عنه را ذکر نموده 
است. سپس میگوید: الله تعالی میفرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
از خود چیزی نمی گوید. بلکه این وحی است که برایش میشود. پس ما 
یقینی هستیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم آگاه بود که کسی از کفار 
به سمت مسلمانان می آید الله متعال راه بیرون رفت را برایش مهیا میکند و 
این وحی از جانب الله تعالی درست است. پس عصمت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم بدون شک در دنیا و آخرت درست است. هر کسی که طرفش می 
آید الله متعال از دست کفار نجاتش میدهد. هیچ مسلمان در این شک ندارد 
و این چنان حرفی است که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی 
دیگر بر آن نمی فهمد. و برای مسلمان حلال نیست که این شرط را وضع 
کند و یا بر آن وفاء کند. زیراکه علم غیب ندارد کدامیکه به رسول الله صلی 
الله علیه وسلم از چانب الله متعال وحی میشد. [الاحکام في آصول الاحکام ج 
۵ / ص ۲۶] 


2 قول امام آبو داود: 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


"وان هَذّا ف المدَة الّتي شرط لهم 1 له صَلی ال یلمآ 
هم من جَاء مهم وان گان مسلمّاء وَأمّا لیم فلا بَصْلَح هَذا." انتَهّی 
العاد ] 

ترجمه: و اين در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که با کفار شرط 
وضع نموده بود که؛ کسی که از آنان آمد بازگردانیده میشود. هرچند 


.شوافع نیز چنین قول دارد: 

شوافع میگویند که شرط برگشتاندن مردها مطلق نیست بلکه به حالت آنان 
دیده میشود. اگر خانواده ای داشت که او را از تعذیب کفار امان داده 
بتواند. پس او برگردانده میشود و اما اگر خانواده و قدرت نداشت.» پس او 
برگردانده نمیشود و این شرط برگشتاندن مسلمان باطل خواهد بود. چنان 
که در مورد برگشتاندن زنها این شرط باطل شد. زیراکه نبی علیه السلام 
میفرماید: 
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4 وی وج قال: قال النبي صلی له یه سم یمنی: فان 


له حرَم یک دماءکم وأموَالَکَم» وأغراضکم. [صحیح البخاري]. 
ترجمه: نبی علیه السلام در مقام منی فرمود: یقیناً که الله تعالی برای شما 
خون هاء مال ها و عزت های یکدیگر را حرام نموده است. 


بر امام مسلمان لازم است که زندانی‌ها را آزاد نماید. نه اينکه با دستان خود 
به آنان تسلیم نماید و نبی علیه السلام که ابو بصیر و ابو جندل را به کفار 
تسلیم نموده بود. پس آنان را به اقارب آنان تسلیم نموده بودند که آنان را از 


لومرقات الذهبية في معرفة طالان يد 


تعذیب کفار دیگر نجات میدادند. [الْحَاوي الکبیر 14 / ۰271 ومغنی 
الْمُحتَاج 4 / 264 وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 308] 


با وجود اینکه نبی علیه السلام ابو بصیر را به فرار رهنمایی کرده بود. 


عن السور بن 0 ومَروان. ۰ كّ واحد منْهُمَا حدیث صاحیه. قالا: 


ت 


ی 0 ۱ ۳ 


م7 


صحیح البخاری ] 

ترجمه: نبی علیه السلام فرمود: وای بحال مادرش» عجب جنگ افروزی 
است. اگر کسی را داشته باشد. 

حافظ ابن حجر میکوید: 

"وفیه لشَارة له بالفزار لا یرد ق الْمُشرکی وَرمَرْ ال مَنْ بل لك مق 


برع 


الْمسْلمي أنْ لَحَقَوا به." [فتح الباري] 

ترجمه: و در این اشاره بود به فرار کردن» که به سوی مشرکین باز نگردد و 
به کدام مسلمانان (اسیر) که این موضوع می رسید. به آنان رهنمایی میکرد 
که به ابو بصیر ملحق شوید. 

زمانیکه اصحاب دیگر آگاه شدند. آنان نیز به طرف ابو بصیر رضی الله عنه 
رفتند. تا اينکه یک جماعت نیرومند ایجاد شد. نبی علیه السلام از حملات 
چریکی و قتل‌های آنان آگاه بود. اما هرگز مشر‌کین را بر علیه آنها همکاری 
نکرد و پا از ابو بصیر اعلان برائت نکرد يا در زندانی کردن ابو بصیر با 
قریش کمک نگرد که او را دست بسته به کفار تسلیم مینمود. بلکه آنها را 
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موقع داد تا فرار کنند و این غدر نه بلکه فریضه حاکم است که مسلمان را 
آَنْ عَید اللّه بِنْ غُمَرّ زضی ال عَنهماء آَخره: أَنْ سول اللّه صلی اللةٌ علیْه 
وسَلْم قال: «الْسلمٌ آخو الشلم لا یَظلمَهُ ولا یَسلمَه». [متفق علیه ]. 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: مسلمان برادر مسلمان است» 
بر آن ظلم نمی کند و نه هم او را به دشمن وا می گذارد. 

حافظ ابن حجر میگوید: 

"وقوله ولا یمه آي لا یترکهُ مَعْ من بوذیه ولا فیما یوّذیه بل یَنْضره وَیَدفم 
عنه." [فتح الباري ] 

ترجمه: ولا یسلمه به این معنی که مسلمان را به کسیکه او را به تکلیف 
میرساند نمی گذارد» و نه هم به آن چیزی که برایش تکلیف می رساند. بلکه 
نصرت او را میکند و از او دفاع میکند. 

در اینجا دو صورت است که مردم عام در آن اشتباه میشوند: 


یک صورت این است که یک مسلمان از دار الاسلام به کفار تحویل داده 
شود. این به اتفاق امت حرام است. 

صورت دوم این است که اگر کسی از کفار مسلمان شود و هجرت کند» پس 
نبی علیه السلام در مورد اینچنین مسلمان گفته بود که او را بازمیکردانيم و 
توت اس که له ای واه مروت وف را ترا مسا کم اما سا ینس 
با قول راجح از بین رفته و یا در آن تفصیل است. 
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اما امروز طالبان به جای این که مجاهدین خلافت اسلامی را همانند ابو 
بصیر رضی الله عنه راه می دادند» بلکه عمداً به کفار تحویل نمودند» 
جاسوسی آنان را آغاز کردند. خود آنان جنگ را با مجاهدین آغاز کردند. 


پس این بعضی از آن سخنانی بودند که به علت آن فرق در میان صلح 
مبارک نبی علیه السلام و موالات امارت منحرف امروزی را ظاهر می نمایند. 
باز هم صلح نبی علیه السلام کاملا بر غیرت ایمانی و اخوت اسلامی استوار 
بودء که حتی اگر یک شخص صلح را نقض میکرد پس با همه آنان میجنگید, 
چنانکه در زاد العاد تفصیل آن آمده است» بعضی از مردم مکه بر یک 
حلیف نبی علیه السلام حمله نمودند. در نتیجه نبی علیه السلام بر همه 
متیر کین که حماه مود 


این موضو ع تفصیلات زیاد میخواهد ولی ما بر همین اکتفاء می نماییم. 
امیدواریم که بر حقیقت موضوع فهمیده باشید و بطلان طالبان برایتان 


بیشتر واضح شده باشد. 


همین صلح غیر شرعی طالبان هم فقط فریب و غدر است: 
این از تاریخ طالبان است که در معاهده غدر می نمایند. مرتد عبد العلی 
مزاری که برای صلح با طالبان رفت. طالبان او را زندانی نمودند و در 
نتیجه او را از طیار پرتاب نمودند و صلح فعلی شان نیز بر غدر استوار 


ت 


است. 


شاید کسی بگوید که شما در حق آنها زیاده روی میکنید. پس این ثبوت را 
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ایس ها ۳۴۶ ۷ 
دخوارجود تنقیدونو خیرا 


له کافرانو سره موادعه او مهادنه رواء ده. به دامي 
حال ک چي که د موضوع بل آرخ ته وکتل ثي نو که اصلاً 
اسلامي امارت له کوم هیواد سره مهادنه ونكري هم. خینو 
هیوادونو ته د دوی داد او د هغوی سره مخکي له مخي 
د ضو اریکو غر پورته کول یو تکتیک بللی شو. بلكي له 
دوی سره جنک بندي کول یا دوی ته داد ورکول صرف 
مطبوعاتي بنه لري چي دا پخپل ذات کي یو تکتیک او د 
لحَرْب خدعةً مقتضی ده. که مور د تمدد او توسع چيفي 
وهو په داسي حال كي چي زميني حقانق بل دول غوشتنه 
كوي او مور په خای د دي چي خبل حضور نورو ته پراخ 
کرو. ورخ تر بلي په مورر د حصار کری تنگيري او د کافرانو 
انتلاف ورخ تر بلي زمور به وراندي غستی كيري. نو دا مو 
له خپل رعیت سره خیانت او په جنكي امورو كي نا اهلي او 
ناپوهي په داگه كوي. 


میکوید: اطمینان اینها برای بعضی از کشور ها و بلند کردن صدای روابط 
خوب قبل از قبل را یک تاکتیک گفته میتوانیم» بلکه آتش بس کردن با اینهاء 
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با اطمنان دادن برایشان تنها یک جنبه مطیبوعاتی دارد که این در ذات خود 
دک نانک ی کقاخنامن الخزب خقعه ارست: 

انا لله وانا الیه راجعون. اولا صلح شان با اصول شرعی برابر نیست. دوم 
اينکه اراده غدر از قبل نموده اند. طالبان چنین غدارانی اند و میگویند که 
...بل تقولونَ مّا لا تَفعَلونَ (2) کر مَقتَا عند الّه آَن تَقولوا ما لا تَفعَلونَ. 
[(سورة الصف: 3-2 ] 

ترجمه: ... چرا سخنی را میگویید که عمل نمی کنید؟!. نزد الله بسیار موجب 
خشم است آنکه سخنی را بگویید که عمل نمی کنید! 

و تا حدی عاری از علم اند. حتی که اینقدر نمی فهند که بخاطر الحرب 
خدعة عهد و پیمان از بین برده نمی شود. بر این اتفاق امت است. 

نووی رحمه الله میگوید: 

0 مه عی جَوَاز خداع اْکفار نی ارب وکَیف مکی الخدام ان 
یو فیه تقض عَهد َو آمان فلا یجل." [شرح النووي علی مسلم] 

ترجمه: و علماء بر این متفق اند که به هر شیوه ممکن فریب با کافر در 
حالا این طالبان اند پا غداران؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. 

ای و با ۱ رس مت 1 
تا سا تا ان 
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باشد و یا نویسنده؛ اما در ظاهی خطاء همین کاتب استء زیراکه در میان 
مردم همین عبارت مشهور است. و از قرینه نیز نمایان میشود. که نویسنده 
از علم کتاب و سنت بسیار فاصله دارد. از علم الرجال نیز کاملا بی خبر 
است. همه ای آن روایات را نقل کرده که ضعیف, منقطع» معضل. مرسل و 
ملس میباشد. وظیفه اش بهتان, الزام تراشي و خیانت است. تنها رسانه ها 
را تعقیب می نماید و کتب معاصر را یک نگاه میکند. مصادر اصلی را نمی 
بیند. گذارش های رابرت گیتس و ویدیوها را نوت میکند. همچنان هر عکس 
مقتول را که در رسانه ببیند با خود ثبت میکند. سپس میکوید که اینها را 
موه یی یی از قمع وان کای مس ساره 1 
استعان. 


آمریکا چه نیازی برای صلح دید؟ 
اول: آمریکا از دید قدرت اقتصادی, نظامی و افرادی روز به روز به طرف 
نزول در حرکت است. زیرا که: 


.تمام جنگ آمریکا توسط تکنالوژی پیش میرود. آمریکا حتی الوسع تلاش 
میکند تا سربازان خود را از جنگ نگهدارد. بلکه با استفاد از مادیات و 


وسائل خود را به هدف خود برساند. اما با این همه در جنگ های عراق و 
افغانستان تعداد زیادی از سربازان آمریکا قتل گردید. پس به علت استعمال 
این مادیات و تکنالوژی اقتصاد آنان به طرف نزول در حرکت است. 

.آمریکا تمام مصارف اداره کابل را میداد اما بیشتر از آن توان نداشت. به 
شمول تجهیز نیروهای افغان تا مصارف ارگ تمام مصارف این حکومت به 
دوش آمریکا بود. حکومت افغان برای یک آهنگ در مورد کرونا ۵ ملیون 
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افغانی را مصرف میکردند» پس مصارف دیگر در چه حال میبود؟ بودیجه 
۳میلیون دالری را آمریکا از کجا برایشان تهیه کند؟ 

الله متعال در این آواخر ارتش‌های مختلف خود را بر آمریکا مسلط نمود 
مانند: سیلاب. آتش سوزی. بالخصوص الله متعال توسط کرونا آمریکا را 
متضرر کرد. 

. نقطه اساسی ضعف اقتصاد امریکا جنگ با خلافت اسلامی است که قسمت 
بزرگ بودیجه خود را در جنگ علیه خلافت اسلامی در عراق. خراسان و 
ولایت های دیگر از دست داد فقط در حدود سه سال 15.6 بیلیون دالر را 
مصرف نمود. در عملیات های فضایی هیچ کوتاهی نکرد حتی که مادر 
بمب‌ها را نیز پرتاب نمود. بلکه آمریکا بر تمکین خراسان چنین بمب‌های را 
استعمال نمود که در گذشته استعمال نکرده بود. فقط مادر يمب‌ها به 
رسانه‌ها نشان داده شد. اگر به اندازه تخریب يمب‌ها دیده شود که کوه‌ها را 
به چه حالت کرده بود. بناء تخریب مادر بمپ نسبت به آنها بسیار کم است. 
.میزائل طیاره های بدون سر نشین که تقریبا یک لک و بیست هزار دالر 
ارزش دارد. این را بر یک مجاهد عادی خلافت اسلامی پرتاب می نمود. بلکه 


بر حیوانات باربر لوازم مجاهدین نیز پرتاب می نمود. حتی که بر یک مسوّل 
عادی خلافت اسلامی در مرغا پچیر شش میزائل استعمال نمودند. در خط 
کرکنی اچین بر یک مجاهد عادی هشت میزائل بزرگ درون را استعمال 
نمودند و در آواخر این مزائل هاء کروز ها و تجهزات دیگر قابل حساب 
نبود. این همه مانند مرمی هاون بر مجاهدین می بارید. 

آمریکا که برای از بین بردن تمکین خراسان به کدام مقدار مصارف در چند 
سال بر یمیارد و عملیات های دیگر کرده است» حصه دهم آن را هم در 
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بیست سال در همه افغانستان علیه امارت نکرده است و حللا که 
خویشاوندان یکدیکر شده اند. 


دوم: اختلافات داخلی آمریکایی‌ها قبل از هروقت بیشتر شده است. جنگ 
سفید پوستان و سیاه پوستان در میان یکدیگر دائما داغ میباشد. همه روزه 
در آمریکا در ۲۴ ساعت یک یا دو حوادث مرگبار صورت میگیرد. با وجود 
اینقدر مخفی کاری ها نیز این حرف نمایان گردید که در انتخابات آخ 
ساختمان کانگرس از طرف حامیان رئیس جمهور بازنده محاصره گردیده 
بود. و برای رئیس جمهور جدید اقدامات جدید امنیتی صورت گرفت. 
هزاران نیرو را برای حفاظت یک ساختمان موظف نمودند. همچنان همه 
روزه بر مراکز فحشاء حمله میشود. و عجیب این است که با اینقدر وسائل 
پیشرفته حمله کننده صحیح سلامت از ساحه خارج میشود. پس آمریکا در 
پایداری امنیت کشور خود با شکست مواجه است و روزهای تجزیه شدن 
ایالاتش همانند شوروی نزدیک است ان شاء الله. 


سوم: عوامل صلح بسیار اند. اما آمریکا برعلاوه این بحران اقتصادی باز 
هم میتوانست به زور ائتلاف صلیبی باقی بماند. اما علت بنیادی این است 
که امروز آمریکا از طالب راضی شده است. طالب را سیکولار و دموکرات 
کرد» و به جهان کفری عملاً نشان داد که طالب حالا تغیر کرده است و 
همان طالب ۱٩‏ سال قبلی نیست. پس هدف جنگ به دست امده است. 
بیایید! که به کشور های خود باز کردیم و در اين مناطق وظیفه تنفیذ 
دموکراسی را به طالب بسپاريم. و ما از همانجا رهبیری شان میکنیم. و در 
اینجا به یک و دیگر نام مردم اصلی استخباراتی خود را جای به جای 
میکنند» تا آنها یکا یک گذارش طالبان را به صلیبی‌ها برسانند. کسی به نام 
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پروژه. کسی به نام بنیاد و موّسسه خیریه. کسی به نام بخش صحی و 
کسی به نام بخش تعلیمی و کسی را هم به نام روابط دیپلوماتیک و سفارت 
جابجا میکنند. و عملا در تطبیق دموکراسی ویرایش شده بنام اسلام با 
طالبان همکاری میکنند و تا زمانیکه طالبان به انحراف فعلی خود محکم 
باشد. پس کفار جهان هم از خراسان گهواره شهامت و غیرت دلجم میشوند 
و بر خلاف مسلمانان دیگر جهان توطیه و دسایس می سازند. 

اما این ملیشه‌های طالب. آمریکای صلیبی و علمانی و اداره مرتد کابل 
نمیدانند که پیروزی نهایی از آن موّمنان میباشد ان شاء الله تعالی» اداره 
کابل مانند نظام کمونست‌ها سقوط کرد و طالبان نیز همانند تنظیم‌های 
سابقه؛ پس از جنگ‌های ذات البینی نتایج تلخ ارتداد را دیدند. 


آیا تا کنون آمریکا و طالبان اهداف خویش را از صلح به دست 
آورده اند؟ 
حالا همه دیدند که موافق با معاهدات مخفی و نمایان طالبان و آمریکایی‌ها 


آمریکا برای خروج آمادگی ظاهری گرفت. پس در این مورد که آیا 
آمریکایی‌ها به هدف خود رسیده اند یا خیر؟ خلاصه اینکه: 


. داخل نمودن طالبان بر دروازه های ارتداد و دموکراسی هدف بزرگ آمریکا 
بود» پس به این هدفش رسیده به نظر می‌رسد که در افغانستان یک حکومت 
مزدور وغلام بسازد» بعدا طالبان آهسته آهسته صراحتا به اصول دموکراسی 
و انتخابات حکومت را بنا نمایند. همچون حکومت سعودی. 

همچنان طالبان در اوائل حکومت خود برای فریب دادن ملت و زیردستان 
خود بعضی شعائر اسلامی را تمثیل کردند» اما بسیار زود این نقابش را نیز 
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دور کرد و کفر شان چنان نمایان شد چنانکه امروز کفر حکومت‌های 
پاکستان» عراق. ایران. سعودي» مصر و دیگر با نام اسلامی که نمایان 
گردیده اند. 

پس آمریکا در مرحله نهایی رسیدن به هدف بنیادی خود است. چنانکه این 
دوه نات مر ترای هنک ات قق موصوم اوه شنم آسایه ی 
نمایان میکنند و ارتداد خود را پنهان میکند. 


۱ ۱ ۱ سنگرمیدیا ٩۱۱96۲۳۱60‏ _, 
سنگرمیدیا ]5۱1۱96۲۳۱۲6۵0 سر ۵ 5.4۱ 


5.21 ۵ 


د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 
وايي چی له القاعده سره د جکری او امریکا 
: ته د «متوجه» گواسّونو له منخه ورلو لپاره به 

خپلو تولو خواکونو د ایستلو له اعلان وروسته د ت ارتیا نشته. 

امريكايي سرتیرو ملي هدیری (آرلینگتون) ته تللی 

او هلته پی لندو خبرو کی ويلي دي چی,دو ۱ ون ۴ ی 

ود اش خن ۰ تبر کال پر بهرنیو خواکونو د بریدونو نه کبدل او 
چ ن سای نون ار ات د بین الافغاني مذاکراتو پیل فوق العاده پرمختگ 

لپاره تللي وو او هفه د اسامه وژل کیدل وو. ای دض 


مایک پامپیو همداراز د دوحی له ترون سره سم 


2 آمریکا از افغانستان عساکر خود را بیرون کرد» زیراکه جنگ طولانی شد. 
خسته شده آند» اقتصاد شان ضعیف شد. پس به این هدف نیز رسیده است. 


زیرا بدون بودن خودیشان به مصارف قلیل اهداف شان عملی میگردد. 
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3 هدف بزرگ دیگر آمریکا در صلح این بود که طالبان مليشه آمریکا و جهان 
دیموکراتیک بگردند». پس بار دیگر خاک خراسان تمکین اسلامی را نخواهد 
دید و این تضمین از طرف طالبان نیز برایشان داده شده است. خصوصا 
سقوط تمکین خلافت اسلامی که به علت حشر مشترک آمریکاء پاکستان. 
اداره کابل و طالبان به وقوع پیوست که آمریکا از خوشی در لباس جای 
نمی شد اما در این ارمان آمریکا سرش را خواهد خورد آن شاء الله. 

و هر آنچه طالبان اند آنها نیز در صلح اهداف خود را دارند» مانند: 


1 هدف بزرگ ارتداد» دوستی و تسلیم شدن طالبان به کفر و نهایت تنزل فقط 
برای به دست آوردن قدرت افغانستان است و آمریکا نیز بر همین طرح 
پس طالبان برای این هدف خود که گرفتن چوکی ارگ بود رسیدند. 

2 هدف دوم طالبان. جلوگیری از گروهای جنگجوی مخالف (آی» اس ای) و 
ملل صلیبی است. چنانکه تضمین و تعاهدات خود بر ضد خلافت اسلامی را 
با امریکا عملی نمودند. پس این نیز جز خیال وجود خارجی ندارد و به این 
ازهان تخواهته رسد ان شام ال 


به هر صورت حالا پیروزی از آن آمریکا است. طالبان زمانی پیروز شمرده 
ميشدند که آمریکا را با جنگ خارج مینمود» حالا آمریکا به دلیل منحل کردن 
طالبان در دموکراسی خارج میگردد. طالب را تغیر داد حالا خارج میشود 
پس آمریکا به هدف خویش رسیده است. 
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بعضی اهداف پاکستان در صلح طالبان: 
ما قبلا بیان کردیم که طالبان و (آی» اس. آی) در نتیجه جنگ مشترک نیز 
کامیاب نشدند تا از پیشروی خلافت اسلامی جلوگیری نمایند. پس به علت 
داشتن روز بد اراده فروختن ملیشه‌های طالب خود را بر آمریکا کرد. 
چنانکه در گذشته حکمتیار» سیاف. مسعود. رباني مجددي و دیگران را بر 
آمریکا فروخته بود» و در این پروسه هم اهداف مختلف دارند: 


. طالبان را یک ارتش صلح آمیز و پایدار بر اصول بین اللل به جهان معرفی 
می‌نمایند. 

.در نتیجه صلح طالبان. آمریکا را در جنگ علیه مخالفین خود مانند خلافت 
اسلامی استعمال نمود. 

.پاکستان که طالبان نیز یک مليشه وفادر آن است. پس توسط آنها اراده 
اشغال افغانستان را کرد. چنانکه در زمان سقوط کمونست‌ها برای بدست 
آوردن قدرت افغانستان نهایت تلاش خود را کرد. اما به علت زیاد بودن 
تنظیم‌ها به این هدف پلید خود نرسید. بناء حالا تنها تنظیم طالبان را پیش 
نموده که قدرت کایل را بدست گیرد و از افغانستان منحیت یک ولایت 
پاکستان استفاده نماید و برای همیش سنگر دفاعی پاکستان باشد. 
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4. در آینده نیز برای محفوظ بودن از تهدیدات خلافت اسلامی قدرت طالبان را 
می خواهند» زیرا اگر طالبان به قدرت نرسند. پس پاکستان از خلافت 
اسلامی در حراس است که آنها روزی بر خراسان حاکم شوند. به همین 
منظور پاکستان میخواهد که از اذهان خراسانی‌ها مطالب جهاد و دشمنی 
(آی» آس» آی) را خارج کند. اگر کسی اسم جهاد را میگیرد باید با دولت 
دموکرات طالبان بپیوندد. 

.برای محفوظ ماندن از انتقادات جامعه جهانی؛ چنانکه کفار جهان هميشه 
پاکستان را به همکاری با طالبان متهم می‌نمایند و این یک حقیقت است. 
حالا پاکستان تحت نام صلح طالبان را کبوتر سفید کفر میسازد که در آینده 
به علت حمایت از آنان کدام کافر به ما انگشت انتقاد نگیرد. 

. پاکستان حالا از اکمال طالبان عاجز شده است. پس تمویل طالبان را به 
دوش کفار جهان می سپارد. 

.خروج آمریکا بعد از صلح» زیرا که خود پاکستان نیز غلام است. در 
موجودیت بادار خود آمریکا طرح های خود را عملی کرده نمی تواند و این 
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تقاضا متحالفین دیگر آن نیز است. مانند: چین» روس وغیره. زیراکه 
پاکستان مانند منافق در هر جانب مفاد خود را دنبال میکند. 


آیا این صلح بر مجاهدین کدام تاثیر خواهد داشت؟ 

این حرف زمانی ممکن بود که طالبان یکدم و ناگهان در میدان ارتداد قدم 
میگذاشت و خود را از لباس مبارک اسلام عاری می کرد. اما حقیقت چنین 
نیست. طالبان را مجاهدین واقعی از زمانیکه آنها برای بدست آوردن دفتر 
قطر در تلاش بودند شناخته اند. 

الحمدلله مجاهدین بر خلاف ائتلاف دها کشور ها میجنگند. پس این نیز یک 
مملکت ضعیف و غلام دیگر شد. پس بحمدلله این برای مجاهدین یک حرف 


حدید نیست. 


همچنان مجاهدین زمانی تحت تاثیر می‌رفتند که در مورد طالبان آگاهی 
نمیداشتند در حالیکه ما طالبان را با چشمان خود دیده ایم. جنگ شان را 
دیده ایم» زمانی که پشتبانی نیروی هوایی آمریکا همرایشان نبود» شاهدان 
این صحنه‌ها بسیار طالبان زنده نیز باشد. آنانیکه بر خلاف دولت اسلامی 
جنگیده اند که چگونه مانند رمه چهار پنج صد نفری را ده یا پانزده 
مجاهدین می دواندند و اگر یک گروه ده نفری دولت اسلامی در یک سنگر 
می بود دو صد جنگجویان امارت بر آنان پیروز شده نمیتوانستند بفضل 
الله. و چنین حکایات نیز وجود دارد که انسان را در حیرت می اندازد. در 
جنک های اخیر مرکیخیل شیر بچه های دوازده و سیزده ساله ای کتبیه 
اشبال سه و چهار نفر طالبان را به تنهایی میکشت و سلب ایشان را به 
دست می آورد» جبن. خیانت. غدرء» ارتداد و استعمال مواد مخدر ایشان نیر 
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بلکه طالبان به منطقه پایین خواهند شد. مراکز شان مشخص خواهد شد. 
انتقام گرفتن برای ما آسان خواهد شد و زمانیکه لذت کرسی‌های نرم. 
منصب‌ها» نعمت‌ها و خوراک دنیا را دیدند» پس تمام تلاش شان دنیا خواهد 
بود» دوباره به کوه ها بالا نخواهند شد. باز بدون توپ. تانگ و طیاره جنک 
کرده نخواهند توانست همچون عساکر اداره کابل. تنها حفاظت 
اپارتمان‌های خود را خواهند کرد. همچون رهیران تنظیم‌های سابق سیاف و 
حکمتیار. آعاذنا الله منهم. 

بلکه صلح ایشان برای ما این فایده را داشت که هر فرد خاص و عام ملت 
آنان را شناخت» کفر شان به همه مانند آفتاب نمایان شد. و در آینده ان 
شاءالله زیردستان طالب نیز تقسیم خواهند شد. بعضی شان به درک نمودن 
حقیقت با خلافت اسلامی بیعت خواهند کرد. بعضی هایشان خانه نشین 
خواهند شد. بعضی هایشان تنظیم مستقل جدا از طالبان خواهند ساخت؛ 
شاید (آی» اس آی) برای مفاد خود این کار را نیز انجام دهد. و بعضی 
هایشان در دموکراسی مبتلا خواهند شد. و زندانیان لذت‌های دنیا شاید 
شوند» و در این هر یک جانب برای خلافت اسلامی نفع وجود دارد. ان شاء 
الله, 


بحث صلح را در همین جا به پایان می رسانیم. 
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فصل چهارم 
ان شاء الله در این فصل کوشش میکنیم که تاریخچه. عقيدة و منهج دولت 
اسلامی و جوابات بعضی از شبهات بی بنیاد علیه آن را واضح نماییم. 


معرفی مختصر خلافت اسلامی: 
زمانیکه دولت |سرائیل اعلان گردید. سپس از آن. بسیاری از یهودی ها از 
گوشه و کنار جهان در آنجا جمع گردیدند و مظالم بی انتهای خود را علیه 
انا فاسطی ان مود که نیع ار سار از مساما تام 
مهاجرت از آنجا را آغاز کردند. در میان این مهاجرین مظلوم. یکی هم 
"احمت التدال" بو که ند از هحرت:دی شهر الزرفاء ‏ ارفن سکونت گزنده 
و در همین شهر به تاریخ "13 / رجب / 1386ه مطابق 30 / اکتوبر | 
6 یک فرزند وی به دنیا آمد که او را "آحمد فضیل النزال" مسمی 
نمود» که بعد ها به اسم "آپو مصعب الزرقاوی" شهرت یافت. آبو مصعب 
الزرقاوی مصروف تعلیم و آموزش بود که جهاد دفع در افغانستان علیه 
شوروی اشفغالگر آغاز گردید. پس چه مدت بعد. مذکور با یکی از رهیران 
مشهور جهادی عصرش "عبد الله عزام" ملاقات کرد. عزام او را به جهاد 
دعوت داد. پس شیخ الزرقاوی نیز دعوت او را پذیرفت و اراده هجرت به 
متاتات مان در افکاهتان موی تا آشکه به بازی الله تمالی هه شین 
پیشاور رسید. که در آنجا در جبهات مختلف بر خلاف شوروی باقی ماند. 
که در نتیجه الله تعالی نیز با برکت قربانی‌های چنان مجاهدین مبارک و 
مخلص» شوروی را با ذلت و شکست مواجه نمود و از افغانستان خارج شد. 
اما رهیران تنظیم ها و احزاب بر خون های مجاهدین مخلص و بر اشک 
های بیوه ها و ایتام تجارت را آغاز کردند و به جای قائم نمودن یک نظام 
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شرعی. برای رسیدن به کرسی و منصب میان خود جنگیدند. که در نتیجه 
شیخ زرقاوی و اکثر مجاهدین عرب به اردن بازگشتند و در انجا بر علیه 
نظام طاغوتی اردن جهاد مسلحانه را آغاز نمودند. امتحان الله بود که شیخ 
رخفه الله. استر تن وه شش سال.نهه دوتا ره از ژندای اون ازان 
گردید. که در آن زمان حکومت طالبان در افغانستان قائم شده بود و شیخ 
اسامه نیز به افغانستان برگشته بود. پس شیخ نیز دویاره به افغانستان 
هجرت کرد. که متاسفانه اینبار توسط دولت مرتد پاکستان اسیر گردید. اما 
به فضل الله دیری نگذشت که دویاره آزاد شد. 


سپس شیخ آبو مصعب الزرقاوی تقبله الله یک معسکر ترپیتی نظامی را در 
هرات تأسیس نمود. در جریان همین لحظات با شیخ آسامه نیز چندین بار 
ملاقات کرد شیخ آسامه او را کمک مالی کرد. که در نتیجه شیخ یک نظم 
مستقل بنام "التوحید والجهاد" را بنیاد گذاشت. که بیشتر دوستان او از 
زندان اردن بودند و دیگر مجاهدین اردنی نیز همراهش بودند. شیخ آبو 
مصعب الزرقاوی با شیخ اسامه بیعت نکرده بود که شیخ پرورش و تربیت 
مجاهدین را آغاز کرد» تا این که آمریکا و اتتلاف صلیبی آن بر افغانستان 
هجوم آوردند و همان مظالم و وحشت های را انجام دادند که در تاريخ بشر 


دیده نمی شود شیخ اسامه در تورا بورا پناه گرفت» شیخ زرقاوی نیز در 
نتیجه بمبارد آمریکا مجروح گردید و به طرف شیخ اسامه, به تورا بورا 
رفت» سپس به میرانشاه وزیرستان رفت» و سپس از آن نیز توسط راه ایران 
به عراق رسید. که امریکا به عراق نیز حمله کرد. شیخ زرقاوی اعضای 
جماعت خود را منظم کرد و علیه آمریکا اعلان جهاد نمود. 
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اینجا در افغانستان و پاکستان مظالم و خیانت های بی شماری با مجاهدین 
عرب صورت گرفت. که این مظالم و وحشت‌ها از هیچ فرد بینا پنهان نیست. 
(آی. اس آی) تمام جواسیس و نمایندگان خود را که در صفوف طالبان 
بودند» بر حود جمع کرد و توسط آنان بسیاری از مجاهدین عرب را اسیر 
نمود و برهنه بر آمریکا فروخت. و حالا اینست همان بردگان وفادار و 
جواسیس آی اس آی به سطوح رهبری طالبان رسیده و هميشه مطیع باجوه 
و دیگر جنرالان ای اس آی اند و هميشه برای هر امر آنها دست به ناف 
ایستاده می باشند» گاهی پاکستان آنان را به تالارهای کرملین داخل میکند. 
گاهی به شکل وفد به پیکنگ نزد چينايي های کمونست روان شان میکند و 
گاهی در دوحه با آمریکایی‌ها به نام صلح معاهدات تسلیمی و رسیدن به 
اقتدار در بدل تطبیق دموکراسی و جنگ با دولت اسلامی امضاء می نمایند. 
که این همه نتیجه‌ی همان خیانت‌های ابتدایی است که به علت آن اکش 
مجاهدین عرب به طرف عراق رفتند و به اطراف شیخ زرقاوی جمع 
گردیدند. در آنجا جهاد منظم را علیه آمریکا آغاز نمودند و به آمریکا 
ضربات دندان شکن وارد نمودند. که سپس آمریکا برای پیدا کردن محل 
قیه زرقاوی بست بنج یوق نان افسام گوارشیم, 


و سپس شیخ زرقاوی برای اتحاد و یکپارچکی مسلمانان با شیخ اسامه 
بیعت نمود و تنظیم جدیدی را به اسم "قاعدة الجهاد ف بلاد الرافدین" اعلان 
نمود و تنظیم گذشته‌ی خود را در همین تنظیم جدید مدغم نمود. مذکور باز 
هم راحت ننشست و برای اتحاد مجاهدین عراق شب و روز تلاش میکرد و 
شیخ اسامه نیز او را همکاری میکرد و به مجاهدین عراق دعوت به متحد 
شدن میداد که بالاخره الله رب العالین به سبب تلاش های خالصانه آنها 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


در تاریخ "ذوالحجة / ۱۴۲۶ه- ق. جنوري / 2۲۰۰۶" همه مجاهدین 
عراق متحد شدند و تنظیم جدید را به اسم "مجلس شوری الجاهدین" به 
میان آوردند. بعدا شیخ زرقاوی بسیاری از کارنامه‌های تاریخی را انجام 
داد که از هیچ کس پنهان نیست. به سبب همین کارنامه‌ها و دست آوردها؛ 
لقب آمیر الاستشهادیین را از خود کرد. خواب‌های آمریکایی‌ها را گم کرده 
بود. امریکایی‌ها برای از بین بردن اتحاد مجاهدین بسیار تلاش کردند و 
مادیات زیادی را استعمال کردند که در نتیجه اکثر مجاهدین اسیر شدند. 


شیخ زرقاوی پس از هر مدت زیاد. یکی از دوست های نزدیک خود را برای 
گرفتن احوال خانه خود می فرستاد» و سپس از خانه برایش لباس و لوازم 
ضروری می آورد. پس یک بار یکی از دوست های خود را فرستاد. در همین 
لحظه خانه او تحت تعقیب استخیارات منطقه بود. و افراد استخیارات همین 
دوست اش را تلاشی کردند. اما در جریان تلاشی چیزی "مانند جی پی 
اس" را در لوازم شیخ گذاشتند» که بالاخره بعد از مقاومت بزرگ این قائد 
بزرگ در تاریخ ۳۲ جمادی الول/ ۱۴۲۷ه ق» جون /۰۶ ۰ بعد از 
آنکه دو بمب‌های بزرگ لیزرگائید ۲۳۰ کیلو وزنی توسط طیاره‌ای ایف 
شانزده 716 آمریکایی بر او استعمال شدند» شیخ زرقاوی به درجه بزرگ 
شهادت نائل گشت. نا لله ون الیه راجعون. 


فیام دوله العراق الاسلامی: 


شیح اسامه پس از شهادت شیح زرقاوی. " شیح ایو حمزه المهاجر " را رهیر 
این تنظیم تعیین کرد شخص مذکور نیز یک رهیر مخلص و مبارک بود. در 
جریان امارت مذکور. مجلس شوری الجاهدین عراق و دیکر مجاهدین 
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مخلص مشوره نمودند که همه یکجا شویم و چنین دولتی را اعلان نماییم که 
هدف ان قیام خلافت اسلامی باشد. که در نتیجه تفاهم در ماه "رمضان 
/سه برابر با اکتویر /۸۲۰۰۶" یک دولت جدید را به اسم "دولة 
العراق الاسلامية" تأسیس نمودند. شیخ آسامه این اقدام مجاهدین را 
توصیف کرد و به شیخ آبو حمزه الهاجر امر کرد تا با آنها یکجا شود. که 
بعدا بر اساس مشوره رهبران جهادی. "شیخ ابو عمر البغدادی امیر دولة 
العراق الاسلامية و شیخ ابو حمزه الهاجر وزیر جنگ تعین گردید. 

الفاظ شیخ اسامه قرار ذیل است: 


"وهنا ينبغي ذکر آهل الفضل السابقین فی باب الوحدة والاجتماع بما هم آهله, 
فلقد سر السلمین تسابق عدد من آمراء الجماعات القاتلة في سبیل الله مم 
عدد من شیوخ العشائر الرابطة الجاهدة لتوحید الکلمة تحت کلمة التوحید 
فبایعوا الشیخ الفاضل آبا عمر البغدادي آمیرا علی دولة العراق الاسلامیة" 
ترجمه: و در اینجا چنانکه با آنها می زیبد یاد آوری مردم خوبی که سبقت 
جویان در باب اتفاق و اتحاد اند. مناسب است. یقینا که رهبران چندین 
گروه جنگنده در راه الله به شمول چند رهیران قومی زیر سایه پرچم توحید 
برای اتحاد سبقت جستند و با بهترین شیخ. آبو عمر البغدادی منحیث آمیر 
دولت اسلامی عراق بیعت نمودند. 


در بیانیه دیگر چنین می گوید: 


یم مق کت القاسی سک بالخی اما شفیج رسین ال سی. 111 
علیه وسلم." 
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ترجمه: چون آنها بیشتر از همه‌ی مردم بر حق چنگ زده اند و بر منهج نبی 
علیه السلام التزام کرده اند. 

این بیان شیخ آسامه در تزکیه دولة الاسلام بود. پس آنان کدام مردم گمنام 
تبودند» بلکه رهبران جهادی جهان آنان را آشکارا تأیید کرده اند. 

حتی دکتور آیمن الظواهری نیز چنین گواهی داده است: 

"ٍن الذین دافعوا عن الاسلام والجهاد وآهل السنة فی العراق هم الجاهدون 
الشرفاء وعلی رآسهم دولة العراق الاسلامية الباركة التی لا زالت بفضل الله 
صامدة لم تغیر عقیدتها ولم تتراجع ولم تتزحزح عن ثوابت الاسلام رغم کل 
التضزی اشوخ الیش که ها ۰ 

ترجمه: آنانی که در عراق از اسلام. جهاد و اهل سنت حفاظت نمودند. آنان 
مجاهدین قابل قدر بودند. که در رس همه‌ی آنها دولت مبارک اسلامی عراق 
قرار دارد. که امروز نیز به کمک الله استوار است. نه عقيدة آنان تغییر 
نموده و نه از احکام ثابت دین گشته و نه هم فاصله گرفته اند» با این که 
جنگ ناپاک علیه ایشان آغاز گردیده است. 

الله تعالی به این مجاهدین فتوحات زیاد بخشید. کفر بسیار در هیبت گشت 
و جاسوسی بسیار سخنی ر آغاد نمودند» که در نتیجه (آمیر الوّمنین آیو 
عمر البغدادي) را در "اپریل/ ۰۲۰۱۰ جمادی الّول/ ۱۴۲۱ه-" توسط 
میزایل شهید کردند و در همین روز (شیخ آبو حمزه) نیز به خانه خود رفته 
بود که جاسوسی آن نیز شده بود و کفار بر آن چاپه زدند. او را به شهادت 


ی ال ار ای وت 


7 لورقات الذهبية في معررفة طألان الوشية ۹ 


(مارت شیخ آبو بکر البغدادي: 

شهادت شیخ آبو عمر البغدادي و آبو حمزه الهاجر در یک روز. مجاهدین را 
بسیار پریشان نمود» اما شوری دولة العراق الاسلامية. شیخ آبو بکر 
البغدادي را آمیر جدید تعیین نمود. در ابتداء او انکار کرد. اما بعد از گذشت 
چندین روز قانع گردید و در "۲/ جمادی الثاني /۱۴۳۳۱ه-" موافق با 
۰می /۲۰۱۰م" بیعت با شیخ آبو بکر |براهیم بن عواد الحسيني تقبله 
الله صورت گرفت. قبل از این شیخ آبوبکر البغدادي در زمان هجوم آمریکا 
تنظیمی بنام "جیش السنه والجماعة" ساخته بود که در زمان مجلس شوری 
الجاهدین تنظیم خود را مدغم نموده بود و بعد از اینکه که دوله العراق 
الاسلامية تسیز گردید و بعد از شهادت شیخ آیو عمر البغدادي» او منحیث 
آمیر عمومی تعیین گردید. سپس از آن شیخ آبو بکر البغدادی شب و روز 
تلاش کرد تا اینکه امتداد این دولت را ۳ شام رسانید و سپس " دولة الاسلام 
ف العراق والشام" را اعلان کرد. 
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در این مورد بیانات دکتور ظواهری نیز مشهور اند: 

"ولا بد آن نقر بالفضل لاخواننا في دولة العراق الاسلامية وعلی رأسهم آمیرهم 
فضيلة الشیخ آبي بکر البغدادي في مداد الجهاد ف الشام بخيرة الرجال 
ایثارهم بالاموال علی شدة ما یعانون ویقاسون". 

ترجمه: و باید به قدر برادران خود که در دولت اسلامی عراق و در رائس 
آنها امیر محترم آنان شیخ آبو بکر البغدادی است. که برای جهاد شام 
برادران بهتر حود ر و اموال خود را ایثار کرد اقرار می نماییم. با اینکه 
خوه انا در کمبودی و سختی زندگی میکنند. 

و از هدف دولت اسلامی که قیام خلافت این همه آگاه بودند. اما زمانیکه 
خلافت را قاثم کرد پس انکار کردند. (فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا به) 
ظواهری در جای دیگر می گوید: 

"هی دولة تدعو وتسعی وتجتهد فی اعادة دولة الخلافة النتظرة وتحرض 
السلمین علی ذاك." 

ترجمه: این دولتی است که برای برپا نمودن خلافت منتظره تلاش و دعوت 
می نماید و مسلمانان را برای آن ترغیب می دهد. 

اعلان ختم نمودن القاعده را از زبان ظواهری بشنوید: 

"آود آن آوضح آنه لیس هناك شییع الکن في العراق اسمه القاعدة ولکن تنظیم 
قاعدة الجهاد ف بلاد الرافدین اندمج بفضل الله مع غیره من الجماعات 
الجهادية ف دولة العراق الاسلامية حفظها الله وهی امارة شرعية تقوم علی 
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منهج شرعي صحیح. وتأسست بالشوری وحازت علی بيعة آغلب الجاهدین 
والقبائل ف العراق." 

ترجمه: میخواهم یک نقطه را واضح نمایم. اينکه حالا به اسم القاعده چیزی 
در عراق وجود ندارد. بلکه تنظیم قاعدة الجهاد فی بلاد الرافدین به فضل الله 
با چماعات دیگر در دولت اسلامی عراق الله از آن حفاظت کند مدغم گردیده 
است و آن امارت شرعی است که بر منهج درست شریعت استوار است. از 
طرف شوری تأسیس گردیده و از پیعت اکثر مجاهدین و قبائل عراق بوجود 
آمده. 

حالا با انصاف بگویید. منهج دولت اسلامی را همه تایید نمودند» بر شوری 
نیز اقرار نمودند. ختم شدن القاعده را نیز اعتراف کردند. و همین رهیران 
القاعده خیلی از چیزهای دیگر را نیز اظهار کرده اند. پس توسط این 
عبارات بسیاری از سوالات پاسخ گردید: 

رهبران خلافت چه کسانی هستند؟ 

قبل از قیام خلافت آنان حیثیت جهانی نداشتند؟ 

دولت اسلامی چگونه به میان آمد؟ 


در عراق القاعدة وجود داشت؟ 


آیا منهج دولت اسلامی را مجاهدین جهان تأیید نموده بودند يا نه؟ 
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این همه سوالات به زبان شیخ آسامه و دکتور ظواهری عسکر هبت الله 
تجاهل و عناد است. 


سپس زمانیکه مجاهدین کاملاً نیرومند و منظم گردیدند و در بسیاری از 
شهرها تمکین حاصل کردند. شهرهای بزرگ همچون موصل و رقه تحت 
حاکمیت آنان درآمد. پس شیخ ابویکر البغدادي در تاریخ ۱۳/ رمضان 
البارک/ ۱۴۳۵ه-" موافق ۲۹۳/ جون/ ۳ در یکی از مساجد 
تاریخی موصل اعلان خلافت نمود. به منهج علی رضی الله عنه که حضور 
کدام آهل الحل والعقد آسان بود و با شمول ظواهری جهانیان نیز به شرف 
و بهتری آنان اقرار می نمود. فائده بر آنان مرتب می گردید» پس به مشوره 
همه آنان خلافت انعقاد شد. این بیعت در حالی صورت گرفت که آمیر 
طالیان ملا محمد عمر درگذشته بود. مجاهدین تلاش های زیادی نمودند. 
اما در نتیجه واضح گردید که ملا عمر وجود ندارد. پس خلافت نیز اعلان 
شد. همه شروط خلافت را کامل کرده بود. در هر کشور جهان تجدید جهاد 
آغاز گردید. و سپس خليفة السلمین چنین فداکاری های انجام داد که از 
رهبران قبلی پیشرفت نمود. خلافت ۳۶ ولایات تمکینی و حدود صدها هزار 
مجاهد داشت. روز به روز تعداد مجاهدین زیاد می شد و کفار ذلیل و 


ولایت خراسان: 
زمانیکه الشیخ الامام الجدد ابو بکر ابراهیم بن عواد تقبله الله در عراق و 
شام من حیث خلیفه اعلان شد. پس جوانان غیور خراسان نیز برای هجرت 
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السلمین از شوکت و علاقه مندی مجاهدین خراسان به بیعت آگاه شد. پس 
فیصله عجیبی را صادر کرد. خلیفةه السلمین صاحب دانش و بصیرت بود. 
از تاریخ. حماسه ها و شهامت خراسانی ها آگاه بود. پس این محاذ را نیز 
خالی نگذاشت. یک فیصله کاملاً با بصیرت صادر کرد چون از یک سو 
میخواست همه جا نفوذ کند و دیکر اينکه همه‌ی مجاهدین توان هجرت به 
شام و عراق را نداشتند. پس به همین اسباب فرمان تأسیس ولایت خراسان 
را صادر نمود. 

مردم مختلف از اینجا بیعت‌های خود را فرستاده بودند. به همه‌ی آنها امر 
شد تا یکجا جمع شده و سپس شورای عالی را تاسیس کنند. شورای پس از 
فکر عمیق حافظ سعید خان را والی و مولانا عبدالرف خادم را نائب والی 
و بیعت با خلیفه آغاز گردید. یک باب جدید جهاد باز شد. که بسیار 
نیرومند تر و منور تر از ابواب قبلی بود. در این مرحله همان مجاهدین 
مخلص و پاک جمع گردیدند که قبلا از آن در چهارچوب تحریک طالبان 
فقط با (آی» اس آی) می‌جنگیدند و اکثر دیگر نیز کسانی بودند که سالها 
در صفوف امارت به امید قیام خلافت با اشغالگران آمریکایی جنگیده 
بودند» و این حرف طالبان مرتد نیز بی بنیاد است که میگویند در اینجا 
بیست سال امارت اسلامی میارزه کرده و جنگیده است و داعش در این 


اواخر به وحود ۳ 


هرگز چنین نیست. 
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مردم برای بیعت با خلافت اسلامی از آسمان نازل نشده بودند» بلکه همان 
مجاهدین مسلح بودند که قبلا در صفوف امارت ایستاد بودند. کاسه صبر 
آنان به سبب خیانت ها و خبائت‌های امارت لبریز شده بود. و الله متعال بر 
آنان بسیار زود احسان نمود که از دسایس حلقات استخباراتی همه جهان 
به شمول (آی» اس. آی) آزاد شدند و با مجاهدین جنگنده با همین حلقات 
استخبارتی پیوستند. بار دیگر در فکر مسلمانان آروزی فتحوت پیدا شد. 
این بیعت‌ها را والی صاحب سعید خان در "تور دره" میگرفت و دوستانش 
در مناطق تیرا و شینواری زندگی میکردند. 


حافظ سعید خان تقبله الله 

حافظ سعید خان تقبله الله از قبیله‌ی اورکزی و از خاندان محمود زای 
بود. آمیر اورکزی ايجنسي تحریک طالبان پاکستان بود. علوم دینی زیادی را 
حاصل کرده بود. زمانیکه آمریکا بر افغانستان حمله کرد» پس حافظ 
صاحب برای جهاد به افغانستان می آمد. در جنگ های بسیار با شیعه‌های 
کرم و پاره چنار سهم گرفته بود و زمانیکه امیر سابق اورکزی ها حکیم الله 
محسود جانشین بیت الله محسود تعیین گردید. پس حافظ سعیدخان امیر 
مجاهدین اورکزی تحریک طالبان پاکستان شد. مهارت جنگی. بصیرت 
فکری و شجاعت حافظ صاحب از گذشته در تحریک طالیان شهرت داشت. 


به مرندین پاکستانی تلفات بسیار سنگینی وارد کرده بود و جنگ های 
مشهور او عبارتند از جنگ دفاع احد. جنگ شاوو. جنگ جوگی. جنگ به نام 
انصار الاسلام خیبر با لشکریان (آی» اس آی)». که در این جنگ دوازده صد 
تن از نیروهای پاکستانی این لشکری‌ها را حمایه می نمود. 
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تک از ها اس ریخا ای وی ها 
خیزشی ها و افراد حکومتی کشته شده بودند و گروه های منظم در 
شهرهای مختلف پاکستان از جمله کراچی» پیشاور. کوهات و مناطق دیگر 
داشت. همراه حافظ صاحب در اورکزی. برعلاوه مجاهدین منطقه. 
مجاهدین عرب. ترک. ازبک و آذربایجانی ها نیز شامل بودند. که همین 
شورای ایجاد شده توسط تنظیم‌های مختلف, حافظ صاحب را منحیث والی 
خراسان به خلیفة السلمین معرفی نمود» که او نیز بیعت ایشان را پذیرفت و 
ای را رها مخ لاسام امعم روت کارخایتهاع رک حانط 
صاحب منحیث والی خراسان واضح استند. چون اعلان کردن یک نظم 
جدید در میان چنین مشکلات و سپس اداره کردن آن یقیناً یک موضوع 
بسیار سخت بود و باوجود این همه توانست مناطق زیادی را از حکومت 
افغان و چنگجویان امارت تحت تصرف درآورد. مذکور پس از یک مدت 
طولانی زندگی مشقت بار جهاد. بالاخر در منطقه تختو اچین توسط طیاره 
بی‌سرنشین آمریکایی به شهادت رسید تقبله الله تعالی. 


زمانیکه ولایت خراسان اعلان گردید پس (آی» اس آی) را ترس گرفت؛ 
ترسش از این بود که قبلا اگر هر تنظیم پا حرکت جهادي وجود داشت. پس 
به یک شکل ممکن مهار آنها در دست آی اس آی بود» ولی آی اس آی از 
منهج دولت اسلامی آگاه بود. که اینها نه سرحدات سایکس - بیکو و دیورند 
را می‌پذیرند و نه هم این کشور های حاکم جمهوری فقط به نام اسلامی را. 


بنابر اين (آی اس آی) عساکر نیابتی خود یعنی طالبان را بسیار با قدرت 
زیاد به کمک کشورهای ایران. روسیه. چین و دیگر کشورهای کفری و 
طاغوتی تجهیز و تحریک کرد. همان بود که جنگجویان امارت جنگ شدید 
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را علیه مجاهدین ضعیف و محدود خلافت اسلامی آغاز کردند» درحالیکه 
مجاهدین خلافت نمی‌خواستند با آنها بجنگند و تا مدت های زیادی از جنگ 
با آنها خودداری می نمودند. رهیران ولایت خراسان بارها علمای کرام و 
بزرگان قومی منطقه را برایشان فرستاد. که ببینید دشمن ما امریکا و 
ائتلاف آنها و مرتدین افغانی و پاکستانی اند. شما چرا با ما می جنگید؟ 


الغرض: استخبارات از رهبر طالبان اختر منصور به شدت درخواست نمود 
تا جنگ را علیه خلافت اسلامی آغاز کند. سپس همان بود که بزرگترین 
اشتباه تاریخ جهادی را انجام داد و جنگ را آغاز نمود» در تاریخ ثبت شد 
که جنگ را اینها آغاز کردند و فتنه را پخش کردند. این موضوع به افهام و 
تفهیم نیز حل می گردید. حتی می‌توانستند بگویند که ذهن ما باز نشده 
است و به این دلیل از بیعت امتناع میکرد. اما نباید به فرمایش (آی. اس. 
آی) میجنگید. اگر به اين اندازه قدرت طلب بود. اما اجتماع جهانی به وجود 
آمده بود» در مقابل آن مانع نمی گردید. پس این شخص مجاهدین خلافت را 
موقع نداد که خلافت با کفار اصلی و مرتدین بجنگد. هدف بزرگ کفار 
جلوگیری خلافت بود. که عملی نمودن آن سهم اختر منصور گردید. خلافتی 
که همه روزه در انقلاب خود شهرهای بزرگ را تحت حاکمیت اسلام داخل 
می نمود. موج‌های آن روز به روز به کنار و گوشه جهان میرسید و در حال 
جمع کردن کلم کفر بود. در حقیقت رهیری طالبان جداء جدا بود. اختر 
منصور از پاکستان هدایت می‌گرفت» زیرا پاکستان محل اقامت وی بود» که 
روزی طالبان ناگهانی در منطقه مامند شینواری بر مجاهدین خلافت هجوم 
آوردند و مردم را نیز به قیام ترغیب نمودند. اما الله رب العالین مجاهدین 


را کامیاب کرد و همه‌ی این امارتی‌ها زنده به اسارت مجاهدین درآمدند و 
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سپس دوره های شرعی برایشان آغاز شد و رهیران مجاهدین خلافت با آنان 
تحا کنوت فرعم را سنوی کر معا همین آمارگ‌ها و توش ها عم اد 
اعتمادسازی. خیانت کردند و دوباره بر مجاهدین هجوم آوردند. مجاهدین 
نیز دفاع خود را آغاز کردند و به کوه‌ها بالا شدند» در اینجا همین مرتدین 
خانه‌های مجاهدین را به تاراج بردند و ریش‌سفیدان همچو آبو رئیس وغیره 
را در میان زنان توسط ضربات چاقو به شهادت رساندند» زنان اطفال و 
ریش‌سفیدان مجاهدین مهاجر را تحت وحشت شدید قرار دادند و همین 
جنگجویان کرایی رژیم‌های طاغوتی. چنین مظالی را انجام دادند که امثال 
آن در سیرت چنگیزی‌ها نیز دیده نمی شود. 

زمانیکه مجاهدین به کوه ها بالا شدند پس در آنجا شیخ مقبول مولانا گل 
زمان فاتح. جهاد پار که همه اینها رهبران عمومی مجاهدین بودند» اینها در 
آنجا مجاهدین را منظم میکردند که در همین لحظات حملات هوایی جیت ها 
و درون های آمریکایی آغاز گردید و به شمول همین رهیران» چهل تن از 
مجاهدین شهید گردیدند و مجروحان در زمین افتیده بودند. پس این برای 
مجاهدین یک حالت بسیار پریشان کننده بود» از همان ابتداء هواپیماهای 
آمریکایی در مقابل مليشه های طالب. مجاهدین خلافت اسلامی را به 
شهادت می رساندند. 


بعد از گذشت چند روز. مجاهدین باقی مانده. بر مرگ بیعت نمودند و به 
فضل و توفیق الله تعالی بر مليشه های طالبان هجوم بردند. پس به کمک و 
نصرت الله متعال بار دیگر پای این مرتدین خطا خورد و ذلیل گردیدند و 
خیلی از آنها دویاره به اسارت مجاهدین درآمدند که از ميان آنها ده تن از 
خائنان توسط مجاهدین بر ماین ها شانده شدند که امروز نیز مردم 
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ای رف ۱۳ 


بلی! آنها همان بزرگان خاینی بودند که باوجود بارها عفوه و بخشش با 
مجاهدین خلافت اسلامی غدر نمودند. ریش‌سفیدان را با چاقو زدند و زنان 
مهاجره‌ی مجاهدین را در کوچه ها می راندند. 


سپس از آن» سلسله مهاجرت مجاهدین از گذشته سریع و بیشتر گردید 
علماء مشهور و فرماندهان جهادی هجرت نمودند. مانند شیخ عبد الحسیب 
(والی دوم خراسان). شیخ قاسم. شیخ جلال الدین» مولوی سیف الاسلام» 
سعد الامارتي» شیخ منصور. شیخ ابو یوسف.امیر قريشي. شیخ ابو سعید 
الهاجر (والی سوم خراسان). مجاهدین ازیک حرکت اسلامی ازیکستان. 
مجاهدین پنجابی القاعده. مجاهدین تاجک. مجاهدین باجور ایجنسی, 
مجاهدین دیر» مجاهدین پیشاور. جمعی از مجاهدین مناطق غور و فراه 
مجاهدین قندز» بدخشان و کنر» جمعی از مجاهدین به رهیری قاری حکمت 
و تعداد دیگر» مجاهدین لشکر جنگوی» بسیاری از مجاهدین و مهاجرین 
دیگر از کشورهای عربی و عجمی به شمول اردن و بحرین بیعت و هجرت 
کول نن: 


و زمانیکه سلسله مهاجرت به خلافت مرکزی منقطع گردید. پس خراسان به 
دارالهجره برای مجاهدین خارجی مبدل گردید. مجاهدین زیادی از هند. 
بنگله دیش و اویغور هجرت‌های دسته جمعی انجام دادند و بسیاری دیکر 
به شکل انفرادی از کشورهای اروپایی همچون دانمارک. سویدن و غیره 
مهاجرت میکردند. هر سو جنگ بر خلاف کافر آغاز گردید. در ایالت 
بلوچستان پاکستان تعداد زیادی از نیرو هاء وکلاء و جواسیس فتل گردیدند. 
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که امروز نیز دولت پاکستان روز ماتم آنها را برگزار میکند. تنها در یک 
له وی ۱۷۲ وکام کف وم وه واه انس یاوه از اک 
پولیس و کارمندان (آی» اس آی) در پیشاور کشته شدند. به همین شکل 
بسیاری از شیعه‌های اسماعیلی و مرتدین دیگر در شهر کراچی به قتل 
رسیدند. همچنان عملیات هایی مبارک در شهر لاهور و مناطق دیکر انجام 
شدند و در در افغانستان نیز میدان جنگ در مناطق مختلف همچون 
ننگرهار. کنر» کابل» لوگر» قندوز» غور. جوزجان و غیره گرم بود که امروز 
نظام تمکین برایر شد» از طرف مرکز خلافت برای همه ولایات یک منهج 
برابر شد که دیوان ها و ادارات مخلتف در آن وجود داشت. مانند: 


دیوان الولایه» دیوان الاعلام» دیوان الدعوة والساجد. دیوان الحسبة. دیوان 
الزکاة. دیوان الحرب. دیوان التعلیم. الأّمن العام» العسکرات. دیوان الاقتصاد. 
دیوان القضاء والظالم. دیوان الصحة. الخدمات العامة» هيثة الهجرة. ورشة 
الاسلحة و چنین ادارات مختلف دیگر فعال گردید و بعد از آن تطبیق نظام 
منور قرآن و حدیث نیز آغاز گردید. 

زمانیکه آمریکا و متحدینش این حالات را تماشا کرد که خلافت اسلامی روز 
به روز نیرومند تر و کسترده تر میگردد و از هر طرف مسلمانان به زیر 
سایه آن میروند. پس با حملات هوایی خود حملات زمینی خویش را نیز 
بیشتر و سریح کرد. و در جریان حملات خود اطفال. زنان و پیر مردان 
مجاهدین را و حتی باشنده‌گان عوام تحت سیطره دولت اسلامی را وحشیانه 


یمیارد نمودند. 
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روزی وحشی های آمریکایی در نتيجه بمبارد بر یک مسجد. چهل تن از 
اطفال قرآن به دست را در منطقه سپری به شهادت رساندند و سپس 
لاودسپیکر های کفر يا همان رسانه‌های غلامان شان چنین گذارش نشر 
کردند که ارتش آمریکایی یکی از مراکز تربیت استشهادی های داعش را 
بمبارد نمود. در همین تنگی پیخه در روز عید قربان در بمبارد عمومی 
تعداد زیادی از اطفال» زنان و ریش‌سفیدان را به شهادت رساندند. در پیخه 
یک مسجد مملو از نماز گزاران عوام را بمبارد نمودند. در مناطق اچین. 
مامند. سور کمر. تنگي» میلوه‌ای ده بالا ء مرغه. تنگی وزیر و مناطق دیگر 
تعداد زیاد عوام را به شهادت رساندند. یک زمانی سخن به بمبارد های 
عمومی و شبخون ها رسید و حتی زمانی رسید که بر فراز هر قریه چندین 
دورن می گشت و هر زنده سر اعم از انسان و حیوان را هدف قرار می داد. 
هر قریه و منطقه از خود واقعات و حوادت حداگانه‌ای دارد که ذکر کردن 
آن این بحث را طولانی خواهد کرد. به همین منظور از یاد آوری آن صرفه 
جویی می نماییم. اما این عادت ایشان بود. هر زمانیکه در نبرد رو در رو 
ناکام میکردیدند. پس بمبارد کورکورانه را آغاز میکردند. همین وحشی‌های 
خلفنی, نه ها مساسل دی تاظی, ماهته ال ی ات کل فمتارق شدنه 
کورکورانه انجام دادند» هر گونه هواپیماها اعم از جیت هاء هیلیکوپتر هاء 
بی پنجاه دو ۰852 چهار ماشینه» بی ون 81 و غیره را آزمایش کردند» از 
هواپیماهای بی سر نشین یا درون قطارها ساخته بودند. هر کوه و هر راه 
هدف اینها بود. حتی اينکه که بزرگترین بمب جهان "مادر بمب" را نیز 
پرتاب نمودند. اما باز هم مجاهدین عقب نشینی نکردنده چون الله تعالی 
آنها را بر ایمان استوار داشته بود. فلهذا انغماسی‌ها این همه تکالیف را به 
خوشی تحمل می نمودند. اما زمانیکه این وحشت هایشان نیز نتیجه نداد 
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پس در مناطق مامند اچین. تنگی پیخه و مناطق دیگر نیز بمبارد عمومی و 
کورکورانه را بر خانه ها آغاز نمودند که بسیاری از اطفال و زنان را در 
خانه ها شهید نمودند» به همین شکل تمام خانه های گورگوری ده بالا» 
توحید آباد (قریه میاه‌ها) وزیر را با خاک یکسان نمودند. 

و از طرف دیگر به تبلیغات رسانه یی کمر بستند. این رسانه‌های کفار و 
مزدوران شان حتی یک ثانیه نیر علیه خلافت اسلامی کوتاهی نکردند. 
تبلیغات و تهمت‌های عجیب و غریب را آغاز کردند» جالب تر از همه اینکه 
این رسانه های بی شعور و غلام فکر» این موضوع را چنان جدی گرفتند که 
تبلیغات شان را هر فرد زمزمه می نمود. تا اینکه مردم عوام نیز فکر کردند 
که شاید حقیقت باشدا! 

بالآخره آمریکایی‌ها و اثتلافیان فضایی صلیبی و برده‌گان آنان جنجگویان 
امارتی بر اساس توافقات دوحه». جنگ مشترک را علیه خلافت اسلامی آغاز 
کردند. اگر چه امارت همه ساله جنگجویان را به شکل حشر بر علیه خلافت 
اسلامی جمع می نمود. اما باز هم به فضل و نصرت الله متعال متحمل 
ضربات شدید ميشدند و مجاهدین بر مناطق آنها سیطره می یافتند. اما 
اینبار نقشه و شیوه جنگ بسیار متفاوت تر از گذشته بود. امارتی‌ها و 
صلیبی‌ها به وساطت پاکستان با یکدیکر تعهد نموده بودند. هرچند 
امارتی‌ها از گذشته مليشه اجیر پاکستان بودند. اما در این نبرد که از طرف 


آمریکا رهبری میشدند. ارتش پاکستان و (آی» اس آی) در میان آنها یک 


رول مهم داشت. از هر گوشه‌ی پاکستان طالبان احمق را از مدارس جمح 
فرماندهی جنرالان آی اس آی جمح میشدند. آنسوی سپین غر برایشان 
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کمپ‌های منظم. شفاخانه‌ها و مراکز ساختند و این لشکر را تحت حمایت 
هواپیماهای آمریکایی در حالی از کندو زیران سپین‌غر عبور دادند. که به 
هزاران جنگجوی طالب آشکارا از هر ولایت افغانستان بر پاسگاه‌های 
حکومت افغان رد ميشدند و در عین حال با آنها کماندوها و خیزشی‌ها نیز 
یکجا هجوم آوردند» قبل از همه طیاره‌ها و کروزهای آمریکایی مراکز دولت 
اسلامی را کاملاً بمبارد می نمودند و سپس این احزاب جمع شده هجوم می 
آوردند. شاید شما قصه‌های زیادی از این نبرد مشترک شنیده باشید و در 
آینده نیز شاید بشنوید. اعترافات زندانی‌های آنان نیز نشر گردید که میگفتند 
نقشه جنگ برای آنان توسط جنرال‌های پاکستانی و طیاره‌های امریکایی 
داده می شد و چنان نشانه ها را با خود انتقال می نمودند که توسط آن 
طیاره‌های آمریکایی می‌توانستند عساکر جدید خود طالبان و مجاهدین 
دولت اسلامی را در کوه ها و جنگلها تشخیص دهند. 


در مورد این حالات ماء باشنده‌گان محل برایتان گواهی خواهند داد بلکه اگر 
کسی آنجا برود. بجز از قریه‌های ویران که توسط بمباردهای عمومی و 
کورکورانه آمریکایی‌ها با خاک یکسان گردیده چیزی دیگری نخواهد دید. 
احزاب چمع شده و خصوصاً طالبان در تمام جنگ های رو در رو شکست 
خوردند. شهسواران خلافت با شجاعت رزمیدند. در نتیجه این ائتلاف 


مشترک و جنگ مشترک آشکار» به شمول امیرالحرب عمومی خراسان مولانا 
شینواری‌ها و بسیاری از امراء دیگر شهید شدند و تمام امیران و سربازان 
"کتیبة الفتح" قطعه خاص عملیاتی خراسان. عملیات انغماسی انجام دادند 
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و تا زمانی سنکر را ترک ننمودند تا اینکه توسط کروز و درون بمبارد 
گردیدند و سپس جنکجویان مرتد امارتی بر اجساد سوخته شده ایشان 
ایستاد شدند و قطعات دیگر تا آخرین لحظات جنگیدند که اکثر برادران 
شهید. مجروح و اسیر شدند "فك الله آسرهم واشف مرضاهم وداوي 
جرحاهم" و به فضل خصوصی الله متعال تعداد زیادی از مجاهدین سالم 


خارج شدند. 


این داستان مختصر حالات خراسان بود و تفصیل آن بسیار زمانبر است. 


عقیده دولت اسلامی: 
عقیده دولت اسلامی میان افراط و تفریط و همان عقیده آهل السنة 
والجماعه است. که این عقیده را رهبر قبلی دولت اسلامی الشیخ ابو عمر 
البغدادي رحمه الله بیان کرده است: 


شیخ ابو عمر البغدادي رحمه الله می گوید: مردم بعضی از اتهامات را بر ما 
می بندند که در حقیقت دولت اسلامی از این اتهامات به بطور کلی بیزار 
است و اینها دروغی اند که دشمنان بخاطر متنفر کردن مسلمانان از دولت 
تایه نراقت مک مت کم فد ین نها سای 
مردم عام را کافر میدانند و خون ها و مال های شان را حلال میدانند» مردم 
را با زور شمشیر در دولت خود داخل میکنند و اگر کسی همراه شان بیعت 
نکند او را مباح الدم میدانند و کسی که همراه شان بیعت کند به زور سر او 
را با تکه سیاه بسته نموده و به جنگ روانش میکنند لاحول ولا قوة الا بالله. 


اینها دروغ و تهمت های بی اساسی اند که مردم آنرا به ما نسبت میکنند و 
میخواهند مردم را از یکجا شدن با ما بترسانند» آنها میخواهند روشنایی 
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ات و یا ای یی وا این ۳ 
و بیرق دولت اسلامی در کوشه گوشه جهان در اهتزاز دیده میشود 
الحمدلله. 


ما میخواهیم که با بیان نمودن بعضی از اهداف ضوابط و اصول دولت 
اسلامی این تهمت ها را از بین ببریم» تا اينکه بهانه های دروغین منافقان 
ختم شوند. روی های شان سیاه وذلیل شوند و کسانیکه با ما محبت دارند 
ات سای شا ی فا ی اس ها ای و 5 
بعضی از آن ضوابط واصول عبارتنداز: 


اول: ما از بین بردن مکان های شرکی» عقاید شرکی,» عادات شرکی و وسایل 
شرک را واجب میدانیم. 

دوم: شیعه های رافضی گروه مشرك ومرتد هستند و در پهلوی آن دشمنان 
بزرگ خلافت اسلامی وهمه جهان اسلام هستند. که در مقابل بسیاری از 
احکام ظاهری دین مانع واقع ميشوند. 

سوح: ما عقیده داریم که ساحر کافر میباشد و کشتن او فرض است و در 
احکام دنیوی توبه اش بعد از تسلط یافتن بر او قبول نميشود. 

چهارم: ما از میان مسلمانان» کسانی را که به سوی قبله ما نماز میخوانند. 


هیچ یک آنها را هم به کناهان کبیره مانند: زناء شراب خوردن,. دزدی و غیره 
کافر نمی دانیم. تا اينکه آن چیزها را حلال ندانسته باشد و عقیده ما در 
مورد ایمان میان عقاید خوارج غلو کنندگان و مرجته تفریط کنندگان قرار 
دارد و ما از افراط وتفریط بیزار هستیم. پس کسیکه کلمه شهادتین را اقرار 
کند و اسلام خود را به ما آشکار کند و مرتکب نواقض اسلام نشده باشد ما 
در احکام ظاهری دنيوي» همرایش معامله مسلمان را میکنیم و باطنش را به 
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الله تعالی می سپاریم و کفر بر دو نوع است یک کفر اکبر و دوم کفر اصفر 
و حکم آن بر کسب کننده آن واقع ميشود. هرچند آن عقیدوی باشد یا قولی 
و یاهم فعلی. و اما حکم کردن بر کفر و یا جهنمی بودن در مورد کسی به 
پوره کردن شرایط کفر ارتباط دارد. 

پنجم: ما عقیده داریم که فیصله را به دین الله بردن در همه ابعاد زنده گی 
لازم است و تمام مسائل به محاکم اسلامی برده میشود و در عوض آن 
فیصله را به قوانین وضعی بردن یا فیصله بردن به طاغوت از جمله نواقض 
اسلام به شمار میرود. 

ششم: ما عقیده داریم که محترم شمردن, توقبر و احترام رسول الله صلی 
الله علیه وسلم فرض است و رویگردانی از آن حرام است و آن کسیکه بی 
احترامی نبی علیه السلام» خانواده. اصحاب و خلفای راشدین او را میکند یا 
به آنها توهین میکند. مرتد است. 

هفتم: ما ایمان داریم که علمانیت(جمهوریت) با تمام اقسامش از قبیل قوم 
پرستی (نشنلیزم)» تعصب لسانی» نژادی» سمتی و دیگر کقر آشکار است؛ 
با اسلام در تضاد است و خارج کننده از ملت است و بناء بر همین همه آن 
مردمی را که در عملیات های سیاسی و نظامی انها سهم دارند. کافر می 
دانیم» زیرا که در آن تبدیل نمودن شریعت الله تعالی و مسلط کردن کفار 
جهان از جمله یهود و نصارا بر گردن‌های مسلمانان است. 

ما معتقدیم که تمام تنظیم‌هاء جماعات و گروه‌های که به دموکراسی آغشته 
آند. از شریعت الله خارج میباشند. هرچند بهترین اسم های اسلامی و عربی 


را بر خود یگذارند. 
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هشتم: ما همه‌ی آن کسانی را که با کفار همکاری میکنند کافر می دانیم و 
آنها به همین دلیل هدف سرپازان ما قرار خواهند گرفت و خون شان میاح 


نهم: ما عقیده داریم که جهاد بعد از سقوط اندلس فرض عین گردیده است. 
تا اينکه تمام سرزمین های مسلمانان از دست کفار آزاد شوند و جهاد به 
قیادت هر مسلمان که خوب باشد یا بد. امکان پذیر است. بعد از شرک وکفر 
بزرگترین گناه منع کردن مردم از جهاد فرض عین و همچنان نشستن از 
جهاد فرض عین. 

دهم: ما معتقدیم» هر کشوری که قوانین کفری بر آن مسلط باشد و 
حاکمیت غالب آن خلاف اسلام باشدء آنجا دارالکفر است و به این معنی 
نیست که تمام باشندگان این مناطق کافر باشند. بلکه هر کسیکه مرتکب 
ناقض باشد او کافر میباشد و مسلمانان دیکر بر ایمان خود باقی میباشند. 
به سبب نظام حاکم. مسلمانان عوام آن سرزمین را کافر نمی دانیم. 

یازدهم: ما عقیده داریم که جهاد با همه پولیس هاء نظامیان» عساکرء شبکه 
های استخباراتی و حلقات سیاسی دولت های کفری و طاغوتی فرض است 
و بر علاوه آن. ویران کردن تمام آبادی ها و موسسات را که طاغوت از آن 
منحیث یک سنگر و قرارگاه بر ضد ما استفاده میکند واجب میدانیم و اگر 
کسی توبه کند. ملامتی بر او نیست و دولت اسلامی آن را رعیت خود میداند 


و تمام حقوق یک رعیت را برایش میدهد. 

دوازدهم: ما معتقدیم که همه گروه های اهل کتاب و کفار دیگر اهل حرب 
اند. هیچ نوع ذمه با آنان نیست و اگر کسی امن می خواهد. پس باید عهد 
خویش را با دولت اسلامی مطابق شرائط عمری تجدید نماید. کدامی را که 
شکسنه اند. 
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سیزدهم: ما تمام مجاهدین و جماعات جهادی را غازی ها و برادران خود 
میدانیم. منتهی مشکل شان این است که به علت جمع نشدن زیر پرچم واحد 
گناهکار هستند و بناء بر یک حدیث (اگر با همین حال بمیرند). مرگ شان 
زگ خافلنن آزنیت: 

چهاردهم: هر جماعت و پا شخصی که از طاغوت اعلان برائت کرده و با 
دولت اسلامی بیعت تماید ما بیعتش را قبول میکتیم» ولی اگر به هر عنوان با 
طاغوت رابطه داشته باشد. بیعتش قبول نیست و اگر با ما میجنگیدند. ما با 
پیشانی باز در مقابل شان به جنگ آماده هستیم. 

پانزدهم: ما احترام علمای صادق و نیک عمل را واجب میدانیم و از آنها 
دفاع میکنیم و از آن علمایی که طواغیت را همکاری میکنند و یا با آنها 
سازش میکنند. پس خود را از آنها دور نگهداشته و از دوستی با آنان خود 
داری میکنیم. 

شانزدهم: کسانیکه در اداء نمودن فریضه مقدس جهاد از ما پیشی گرفته 
اند. حق آنها را می دانیم و آنها را مطابق شأن شان مرتبه میدهیم و از آنها 
به روش احسن نمایندگی میکنیم. 

هفدهم: ما آزاد سازی حریم های اسلامی را از چنگال کفار و آزاد کردن 
اسیران مسلمان را از زندان های کفار بر خود لازم میدانیم. هرچند بخاطر 
آن به حملات استشهادی ضرورت شود ما به آن آماده هستیم و چنانکه 
تربیت خانواده ها را برخود لازم میدانیم» به همین شکل پرورش و رسیدگی 
به اسیران. ایتام و بیوه ها و غیره را نیز برخود لازم میدانیم. 

هزده هم: ها اه دادن ضروریات دینی و دنیوی امت را بر خود لازم 
میدانیم و جز اين را مباح میدانیم به شرط اينکه مخالف اساسات اصول و 


مقدسات دین اسلام نیاشد. 


م7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 0 


نزدهم: ما عقیده داریم هر آن چیزیکه انسان را به سوی بی حیایی سوق 
میدهد ویا به واقع شدن در آن کمک میکند حرام است. برزنان حجاب و 
پوشانیدن روی شان را فرض میدانیم و اشکار شدن چهره هایشان را 


برادران و خواهران گران قدر! بعضی مباحث مختصر را برای معرفی نظام 
میشود. چگونه قائم میگردد. امير آن چگونه تعیین میگردد. برای خلیفه آن 
کند و مردم دنبال او حرکت کنند. نه! بلکه مدعی را در ترازوی شریعت 
میگذاريم. اگر امیر شرعی بود». پس اطاعت او صد در صد لازمی مییاشد. 


برپایی خلافت اسلامی بر اجماع امت فرض است. اگر کسی اختلاف داشت. 


پس اختلاف او مردود است. 
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2 النيابة عن الغیر لغيبة النوب عنه. در نیابت کسی کار کردن در صورت 
غیاب او. 


ها خو ده من خاف اف خلان, آخل مکانه حاغ ععوه. 

از خلف» یخلف گرفته شده که به معنای: جانشین شدن کسی. آمدن بعد از 
او(کسی) میباشد. 

اما در کل همه معانی با یکدیگر نزدیک اند. 

اصطلاح: 

امام ماوردي در الاحکام السلطانية آن را تعریف میکند: 

امه 3 في حراسّة الدّین وَسیَاسَة الدنیا. 


رهیریتی که برای حفظ دین و (تنظیم) امور دنیاوی برای نیابت از نبوت به 
نان ام هخا تت: 

2 تفتاوّاني در متن مَقّاصد الطالبین في علم َصُول عقائد الدّین میگوید: 
ألمَامة, وهی رفاسة عَامّة ق آمر الئین والانبا خلاقّة عن الثبی [صل الله علَیه 


وسلم] 


رهیری آمور دین و دنیاء در نیابت نبی علیه السلام را خلافت میکوید. 
خلیفه و اماح: 


۰" الامام ": خلافة شخص للرسول ف | 
لاشلام. سه تفای کایة اس | کقان التجر ین 
م» علی و علی کا 0 
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نیابت کردن یک فرد از رسول الله صلی الله علیه وسلم. در نفاذ قانون 
شرعی و محافظت حدود اسلامی به گونه‌ای که تابعداری آن بر همه امت 
واجب باشد. 

2 وهو الوالي الاعظم لا والي فوقه ولا بشارکه في مقامه غبره. 

به آن والی بزرگ (صاحب قدرت) گفته ميشود که بالاتر از آن والی دیگر 
نباشد و نه هم کسی در این مرتبه با او شریک باشد. 


شروط خلیفه: 
در تحریر التحکام في تدبیر آهل الاسلام از امام بدر الدین بن جماعة برای 
خلیفه شروط ذیل ذکر گردیده اند: 
اول: مذکر بودن 
خلیفه باید مذکر و مرد باشد. زن اهل خلافت نیست. 
دلیل : 62 الرّجال قَوَامُونَ علی النساء [النساء: 34] 
عن آبي بِکُرَةه قال: قال سول اللّه صلی الله له وَسَلم: «لن یلح وم ولو 
مُرَُمٌ امُرَةّ». [صحیح البخاري]. 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: قومی که زمامداری امور 
خود را به زنان بسپارد. هرگز کامیاب نخواهد شد. 
ال الِمَام القرطبی: وأَجْمَمُوا عی َنْالْمَرْةَ لا بَجُوز 
القرطبي ]. 


م و 


کون اما 


5۰ 


ن 
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ترجمه: امام قرطبی می فرماید: علماء بر اینکه امامت زن جاتز نیست. 
اجماع کرده اند. [امام بغوی نیز در شرح السنة ج 10/ص77 اتفاق علماء 
را ذکر نموده است ] 

دوم: الحر (آزاد) ۱ 

امام ابن بطال میگوید: وانمّا أَجْمَمّت امه علی آنه لا یَجُْوٌ آنْ تکُونّ الامَامَة ی 
ترجمه: امت بر این اجماع کرده که امامت از میان برده‌گان جائز نمیباشد. 


زیراکه غلام اختیار خود را ندارد. تحت امر کسی دیگر میباشد. پس اینقدر 
بار سنگین را حمل کرده نمی تواند. فراغت و مصروفیت آن در دست شخص 
دیگر است و در میان مردم آزاد کدام حیثیت ندارد. مردم از او درست 
اطاعت نمیکنند» پس با آن مقصد واقعی امامت حاصل نمی شود. یادآوری: 
یک شبهه در مورد این شرط را در ضمن شرط قریشیت جواب می‌نماييم. ان 
شاء الله. 


سوم: بلوغ 

ام این حزم می گوید: "وجّمیع فرق آهل ال یش منم آحد چیز لام 
مر ولا ِمَامَة صبي لم یبلغ الا الرافضة نها تجیز لِمَامَة الصغير الّذي لم 
یبلخ. " [الفصل ف اللل والاهواء والنحل ] 

ترجمه: هیچ یک در میان فرقه های اهل قبله وجود ندارد که امامت زن و 
طفل نابالغ را جائز بداند. مگر رافضة؛ آنها امامت طفل نابالغ را نیز جائز 
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چون طغل نابالغ مرفوع القلم میباشد. در شریعت اعتماد مال بر او نميشود. 
پس این چنین امانت بزرگ. معامله خون و نفس ها را هرگز برداشت کرده 
نمی تواند. هم ضعف جسمی میداشته باشد و هم از لحاظ عقل ضعیف 
ما کی رت یف سا کت وان 

چهارم: عقل 

این نیز یکی از شروط اتفاقی امامت و با خلافت است. زیرا که دیوانه 
مقصود. مهام و وظائف خلافت را اجراء کرده نمیتواند» دیوانه مرفوع القلم 
میباشد. 


هه ۰ 


پنجم: اسلام 

دولت اسلامی حرف میزنیم» برای اينکه دین الله بر روی تمام زمین حاکم 
خروم اما ماخ که سک مشاهان قاه اعکاه سای وا ون تا خسن ای 
در این مورد نصوص زیادی آمده: 

له تعالی موّمنان را از ولایت کافر منع نموده: 

یا ها الّذینَ منوا لا تَتخَدُوا لبود وّالنْصاری أَوليَاءٌ [سورة الائدة: 51] 
ترجمه: ای مومنان. یهود و نصاری را به دوستی نگیرید. 

بزرگترین ولایت» خلافت و رهیری است. 


ون یَجْعلَ له للکافرین کی المُوْمنینَ سبیلا [النَاء: 141] 


ترجمه: و الله هرگز برای کافران راه (غبله) بر مومنان قرار نداده است. 


51 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


و مطابق روایت السنن الکبری از بيهقي (الاسلام یلو ولا یی یعنی اسلام 
غالب میباشد. نه مغلوب. اما زمانیکه کافر رهیر مسلمان شد. پس کفر غالب 
گردید. 

مام نووي نقل میکند: "قالّ الْقَاضي عیاض أَجْمَم الما علی 
تقد لگافر وعلی آه لو طراً یه کر ال ... وَجَب یه ليام بخلّم 
لکافر." [شرح النووي علی السلم] 


ترجمه: قاضی عیاض میگوید: علماء بر این اجماع کرده اند که برای کافر بر 
خلافت بیعت گرفته نمی شود. و بر این نیز (اجماع است) که اگر بر خلیفه 
مسلمان کفر آمد (کافر شد). پس عزل میگردد و برای عزل کردن کافر» قیام 


أَنْ أَمَامَة آا 


۶ 
ف 


این یکی از همان شروط خلیفه و امام است که نبی علیه السلام می فرماید: 
ی ها | مققق علنه] 

شما در هر حالت از خلیفه اطاعت کنید. اما اگر کفر آشکار در خلیفه دیدید 
پس در این صورت از او اطاعت نکنید. 

آهل الاسلام ص 51 / الخلافة ص 25] 

ششم: عادل 

خلیفه باید عادل باشد. به این معنی که در زمان تعیین نمودن خلیفه. باید 
فاسق و فاجر نباشد. ظالم نباشد. زیرا که خلیفه برای این تعیین میگردد که 
دین مامورین را حفظ کند. انصاف بدهد. رعیت را از ظلم بر یک دیکر باز 
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دارد. رعیت را از ظلم کفار و فرقه های باطل نجات دهد. اما اگر خود امام 
ظالم بود. پس مقصود امامت حاصل نشده است. 


دس 
بح وم 1 


وٍذ ای بُراهیم ره بکلمات فَأَتَمَهْن قال لٍِنْي جاعلكَ لاس |ماماً قال وَمنْ 
َرَيّتي قال لا یال عهدی الظالمینّ. [سورة البقرة: 124] 

ترجمه: و هنگامی که الله. ابراهیم را با سخنانی آزمود. پس او همه را 
بخویی انجام داد. (الله به او) فرمود: یقیتا که من تو را امام مردم قرار می 
دهم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (نیز امامانی قرار بده). (الله) فرمود: 
عهد (امامت) من به ستمکاران نمی رسد. 


۳ م6 + لک 61 ض 3 4 4 


امام قرطبی می فرماید: "لا خلاف بین الامة آنه لا یِجوز 
لفاسق." [تفسیر القرطبي] 

ترجمه: درمیان امت اختلافی بر اینکه «امامت فاسق صحیح نیست» وجود 
ندارد. 

امام نووی نیز نقل کرده که یک فرد فاسق خلیفه تعیین نمی شود. اما اگر 
بعد از خلافت فاسق شد. پس در آن اختلاف است. اما جمهور علماء میگویند 
که در حالت فسق نیز خلافت او درست است. [شرح النووی علی السلم] 
امام بدر الدین بن جماعة میگوید که خلیفه باید شجاع باشد. از هشدارها و 
تهدیدات کفار نترسد. به سبب ترس از کسی نباید حدود را معطل کند. از 
کشته شدن خود هراس نداشته باشد. رعیت یک امیر شجاع با اطمینان کامل 


زندگی می‌کنند» بر آمیر خود اعتماد میداشته باشند که اگر هرگاه دشمن 
حرکث کنذه اهنن قورا داخل میدان شده ی مبحنگد: 
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از خلیفه شجاع دشمن نیز میترسد. 

همچون خليفة السلمین آبو بکر البغدادی؛ او واسکت استشهادی را مانند 
رهبران طالب فقط به افراد زیردست خود نمی داد که این را برتن کنید و 
بروید در افغانستان بجنگید» بلکه واسکت استشهادی را هم بر تن خود و 
هم بر تن فرزندانش میکرد و در زمان ضرورت عملا استشهادی نیز میکرد. 
تقبله الله تعالی 

هشتم: فریشی بودن 

خلیفه از لحاظ نسب قریشی میباشد. 


2 
لیا 
۰ 
۰ 
م2 


62 عن ابّن غُمرء رَضي ال عهُماء عن النْبيٌ صَی اله له وس قال: «ل 
یرال هذا لامرن ریش ما بَقي مهم اثتان». [البخاري ومسلم]. 

نرجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: امامت برای همیشه در میان 
قریش خواهد بود» حتی این که دو تن از آنان نیر باقی مانده باشند. 

عن معاوية قال. سَمغْث رَسولّ اللّه صلی اللهُ علَیّه وِسَلَمْ یََولٌ: «ِنْ هَدّا مر 
ف قرش لا یعَاديهم أَحَدّ» الا که له علی وجُهه. ما أَقَامُوا الْینْ».[صحیح 
البخاري ] 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت: یقیناً که امامت در میان 
قريش میباشد. تا زمانیکه دين را برپا میکند. هیچ کس به (خاطر رهبری) با 
آنان دشمنی نمیکند. مگر اينکه الله او را سرنگون (به جهنم روان) خواهد 
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برای طالبان یک وعید بسیار بزرگ است. اگر هیچ کدام ناقض دیگر نیز در 
آنها نباشد و تنها بخاطر حرص رهبری با یک خلیفه قریشی میجنگد. پس 
رسول الله صلی الله علیه وسلم جای آنان را جنهم گفته است. 


امت اسلامی بر شرط قریشی بودن خلیفه اجماع کرده اند. امام نووی می 
"هذه لحادیث وأشْباُهَا 5لیل خاه أَنْ الخلافة مُْتَصَه بقریّش آا یَجُوز 
دما لد من غُیرمم وعلی هَذّا انعقد أججْمَاغ ف رَمّن الطَحابّة فك 
یعدم" [شرح النووي عی السلم. ج 12 / ص 200] 


ترجمه: این و اینچنین احادیث دیگر دلیل واضح بر این حرف اند که خلافت 
خاص منحصر به قریش است. جائز نیست جز آنان کسی خلیفه باشد و بر 
این حرف در زمان صحابه و در قرن‌های بعد از آنان اجماع شده است. 

یک شبهه در مورد شرط قریشی بودن: 

قریشی بودن در شرط خلیفه نیست. 

عَنْ نس بٌن مالك > عن انب ی الله یه ملع قال «اسْمَعُوا وََطیفوا ون 


ی ین 136 م۶ 


اسْتَعْملَ ی کان 7 رَبیبة» .[صحیح البخاري ]. 


ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بشنوید و اطاعت کنید. اگر 
چه بر شما یک غلام حبشی امیر شود که سر آن مانند کشمش باشد. 


در این حدیث سر غلام حبشی با دانه کشمش تشبیه شده: 
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1 یا اینکه تشبیه به رنگ موی است که موی آنها مانند کشمش سیاه 
میباشد و یا خود آن سیاه میباشد. 

2 حافظ ابن حجر در فتح الباري میگوید: وصغر بر 
الخوشق طلدلك قال: ((کان زر اسه زین )). 
ترجمه: خورد بودن سر در حبشه مشهور بود» به همین خاطر فرمود که سر 
آن مانند کشمش باشد. 

3 موی‌های حبشی ها کم میباشد. 

4 مراد از آن تحقیر است. و این را رسول الله صلی الله علیه وسلم به 
شکل مثال گفته است. نیاز به وجود خارجی مثال نیست» چون به اندازه 
کشمش. سر وجود ندارد. 
علماء میان هر دوء.این حدیث و شرط قریشی بودن که شرط اجماعی است. 
تطبیقات نموده اند: 
اول: مراد این است که قبل از ولایت غلام باشد. 


را بدست آورده است. 


2 
ت 


"ما و تغل 1 عید حَقيقة خقيقة بطریق الشوكة فان طاعتَه تجپٍ خمَادا للْفتنة ما 


مْ أمْ َِصة." [فتح الباري] 
ترجمه: اگر یک غلام از طریق زور غالب (رهیر) گشت. پس برای از بین 
بردن فتنه اطاعت از آن تا زمانیکه به گناه امر نکرده باشد واجب است. 


7 


3 


امام نووی نیز می‌گوید: " الما لو قَهَرَ عبد مُسلم واشتولی بالْقهر نفذّت 
أَحکامهُ وَوَجَبِتُ طَعَتَه ول یج د شق الْعصّا علیه والله آعلم." 
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ترجمه: معنی اینکه اگر یک غلام مسلمان خود را از راه زور رهبر نماید. پس 
احکام او نافذ و اطاعت از آن واجب میباشد و مخالفت با آن جائز نیست. 
۳ 

سوم: مراد از این خلیفه نیست. بلکه مراد از اين امیر جنگ امیر سفر. عامل 
جمع آوری زکات و امیران عام دیگر اند و در اینجا رسول الله صلی الله 
علیه وسلم برای تاکید مثال را ذکر کرده است. 

امام خطابی میگوید: "قوله وان عبداً حبشیاً پرید به طاعة من ولاه الامام 
علیکم وان کان عبداً حبشیاء وقد ثبت عنه صی الله علیه وسلم آنه قال: 
"الائمة من قریش ". وقد یضرب الثل في الشثيء بما لا یکاد یصح منه الوجود. 
کقوله - صلی الله علیه وسلم -: "من بنی لله مسجداً ولو مثل مُفحّص اه 
بنی الله له بیتاً ق الجنة" وقدر مفحص قطاة لا یکون مسجداً لفخص آدمی. 
وکقوله: "لو سرقت فاطمة لقطعت یدهاء وهی رضوان الله علیها وسلامه لا 
یُتوهم علیها السرقة. وقال: "لعن الله السارق پسرق البیضة فتَقَطع یده". 
ترجمه: مراد از غلام حبشی اطاعت از فردی است که خلیفه آنر بر شما 
تعیین می‌نماید. اگر چه غلام حبشی باشد و یقیناً از رسول الله صلی الله 
علیه وسلم ثابت است که گفت: امامان از قریش میباشند. گاه گاهی برای یک 
چیز مثال ذکر میگردد که وجود خارجی آن درست نمی‌باشد مانند این قول 
رسول الله صلی الله علیه وسلم: کسی که برای الله مسجد ساخت اگر چه به 
اندازه جال پرنده باشد. الله برای او در جنت خانه خواهد ساخت. و به 


اندازه جال پرنده مسجد انسان نمی باشد. و همین گونه این قول: اگر فاطمه 
دزدی نماید پس دست او را قطعم خواهم کرد و در مورد او رضی الله عنها 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لو ۲ 


فکر دزدی نیز نمی شود. و همچنان این فرموده‌ی او: الله بر دزد لعنت کند 
که تخم مرغ را می دزدد و دست او قطع میگردد. 

امانووی می‌گوید: "َالْجَوَابَ من وَجْمَن أَحَدمُمَا أَنْ مراد بَفص الَولاة لین 
نی الا و 9 اف وم ع 

ترجمه: این به دو طریقه جواب میشود. یک اینکه مراد از این همان امیرانی 
هستند که خلیفه و نائبینش او را مقرر نمایند. نه این که خود خلیفه غلام 
دای 

چهارم: این قاعده است که؛ الحدیث یفسر بعضه بعضا. یعنی یک حدیث. 
حدیث دیگر را تفسیر میکند» در احادیث دیگر تشریح این آمده است که مراد 
از این خلفاء نیستند: 

عن عیي بُن آبي طالپ. ضي ال له قال: سول اللّه ی الهُ یه وس 
مه من قوش رازم مر بر ها ات فجٌارها. ۴ 
فاتوا کل ذي حَق حقه» وان مر عَلَیکُم عَبُدا حَبشیّا. [الستدرك علی 


ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: امامان از قریش میباشند. 
نیکان رهبران نیکان می‌باشند و فاجران رهبران فاجران میباشند. هر یک از 


۴ 


خود حق دارد. پس حق هر حقدار را بدهید» اگر چه من غلام حبشی را سر 


ببنید» رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خود نسبت کرد که اگر من سر 
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در بعضی از روایات چنین الفاظ آمده: وَِنْ یکم قزیش 
ترجمه: اگر قریش سر شما غلام حبشی را مقرر نماید. 

با ان موضوع به پایان رسید. هیچ اشکال باقی نمی ماتد ان شاءاله فد اک 
این است که اگر از طرف خلیفه در بعضی از امور یک غلام حبشی امیر 
تئعین شود. همچنان عید الرحمن مباركپوري در تحفه لحوني و علامه 
سندي در حاشیه این ماجه و دیگر علماء نیز چنین اظهارات نموده ان 
فلهذا ثابت گردید که قریشی بودن به اجماع مسلمانان شرط خلیفه است. 
بر خلاف این تمام فرقه های باطل پرست از قریشی بودن خلیفه انکار 
می‌نمایند. چنانکه روافض میکویند که خلیفه باید هاشمی باشد و خوارج 
آشکارا اظهار میکنند که قریشی بودن شرط خلیفه نیست. اکثر معتزله نیز 
باوجود اینکه ما قریشی بودن را لازم می دانیم ولی طالبان لازم نمی‌دانند. 
۳ 

خلیفه باید عالم باشد. جمهور میگویند که خلیفه در اصول و فروع به مرتبه 
اجتهاد رسیده باشد. علم اندک برای آن کافی نیست. زیراکه شریعت را حاکم 
نماید. شبهات عقائد را رد نماید. مسائلی که برای آن می آید حل آن را از 
قرآن و حدیث استخراج نماید. در مسائل متنازع فیها یک جهت را به علت 
دلیل ترجیح دهد باید از تاریخ اسلامی آگاهی داشته باشد. 


دلیل: 


لومرقات الذهبية في معررفة طالان الوشية 


(... وَرَادَهُ بَشطةّ نف العلّم والجشم ...) [البقرة: 247] 

ترجمه: و او را در علم و (قدرت) جسم» وسعت بخشیده است. 

امام بدر الدین موضوع را خلاصه نموده که: "کافیا لا یتولاه من سیاسة الامة 
تهضیاا مما 7 

ترجمه: برای تأمین مصالح ۳ منافع امت. دارای صلاحیت و استعداد کافی 
باشد. 

جنگ ام ۸ قرطبی در تفسیر خود چنین میگوید: "ان تکون ۳ ره و 
سیف بأمُر الحَرب وتذبیر الجْیُوش تن وحمّاية البْیْضة وردذع ی 
والانتقام من الم وَأْخذ للمْْلوم. ۱ 

ترجمه: خلیفه باید در مورد جنگ. در مورد اداره لشکر. در مورد نگهیانی 
سنگرها و عزت ها و در مورد انتقام گرفتن از ظالم برای مظلوم صاحب 
تجربه و نظر قوی باشد. 

امام ماوردی در الأحکام السلطانية میگوید: ان ان من 
السَمْم والبْضَر واللّسَان؛ لیصخ مَعَهّا مَبَاشرة ما درك بهاءوالرّابع: سَامَة 
کفضاه من تقص یم ن اشتیقاه لْحََكة ورقة النْهُوض." 


ترجمه: شرط سوم: سلامتی حواس است. که شنود. دید و زیان او سالم 
باشد. تا امور درک شدنی توسط آن اعضاء به گونه بهتر بررسی شود. 


ان شا وی اعضاه ان تعی که ار حرک کانری رمع 
برخاستن جلوگیری می کند. 
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امروزه بعضی از مردم شرط تمکین را نیز ذکر میکنند؟ 
اما این موضوع مکرراً بیان گردیده که در کتب سیاست شرعی شرط تمکین 


تمکین یک امر کونی و تقدیری است و مقصد شرعی نیست. امرکونی به این 
معنی که اختیار این امر صد در صد در دست الله تعالی است و بنده در آن 
هیچ اختیار ندارد. مانند آمدن شب و روز. و مقصد شرعی به این گفته 
میشود که الله رب العالین انسان را بر یک حکم امر نموده باشد و سپس 
اختیار و توانایی انجام دادن و انجام ندادن آنرا نیز داده باشد. مانند نماز, 
روزه وغیره». انسان بر انجام دادن آن مکلف است. ولی خود مختار است. 
اگر بخواهد نمی کند. پس تمکین و نظام دادن نیز تنها در دست الله متعال 
است و در اختیار انسان نیست. چنانکه الله تعالی می‌فرماید: 


#و 6 یر ۱ ام 94 : 5 ن ‏ 2 9 3 


نید آن نمن علی ال تیا ف‌ برض ونجعلهم مه ونجعلهم 
اورثت. 1 القَصص: 5] 

ترجمه: ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و 
وارتان روی زمین قرار دهیم! 

ولد مَکْنْکمٌ ق ألرْض... [سورة الا عراف : 10] 

ترجمه: و به راستی ما شمارا در زمین اقتدار (و | وتان 

فك مَکتّا لوف ق النّض ۳ منهّا > ۱ 7 نصیبّ برَحُمّتتا من 


2 


0 خر تفت بت : 56] 
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ترجمه: و این گونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم» که هر جا 
می خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می کرد)! ما رحمت خود را به 
هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) میبخشیم؛ و پاداش نیکوکاران را ضایع 
لین ان مُكنهْمٌ فق آلمّض... [سورة الحَخ : 41] 

ترجمه: کسانی که اگر در زمین به آن ها قدرت (و حکومت) بخشیم. 

و به همین شکل بسیاری از آیه‌های دیگر اند که بیان میکند تمکین و 
حاکمیت یک امر کونی از جانب الله تعالی است. پس از اختیار انسان خارج 


با وجود اینکه در ابتداء تمکین خلافت وسیع بود. در زمان ابوبکر رضی الله 
عنه بجز از مردم مکه و مدینه, مردم همه مناطق مرتد شده بودند و تمکین 
سقوط نموده بود. 


‌‌ 


۱ رن رز ور با مرچ ۰ ۳ را مر هت رز 9 

ومّن مات ولیش فی عنقه بَیْعَة» مات ميتة جاهلیة. 

ترجمه: کسی که مرد و در گردن او بیعت خلیفه نبود. بر مرگ جاهلیت 
مرده است. 

این «من» عام است. شامل مناطق تمکین و غیر تمکین میشود. 
سا اما و ی از 
منصب خویش معزول کردیده بود؟؟ چون یک بلیست زمین نیز همرایش 


نبود. 
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اما پس از سقوط مرکز خلافت. با خليفة السلمین ابویکر البغدادي تقبله الله 
در ولایات مختلف تمکین وجود داشت الحمدلله. در خراسان وغیره. حتی که 
در غرب افریقا و ساحل حالا نیز الحمدلله تمکین نیرومند موجود است. 

و تمکین چگونه به دست می آید؟ که همه با خلیفه بیعت نمایند. یک دست و 
یک پارچه شوند و یا نه اينکه مانند اختر منصور و هبت الله که طوق غلامی 
(آی» اس آی) را در گردن خویش انداخته اند» با دشمنان ازلی دین آتش بس 
اعلان کرده اند و برای جنک با خلیفه قریشی از روسیه. ایران و جهان کفر 
کمک گرفتند؟ 

که اگر تو بیعت کنی و من نیز بیعت کنم» خود به خود برای تمکین زمینه 
سازی ميشود. 

اما که با خلیفه برحق بیعت نمیکنید و زمینه اختلاف را فراهم نمودید. 
بلاخره در چنان گودال ارتداد افتادید که برآمدن از آن تنها به توفیق الهی 
ممکن است و بس. 


تعجب بر حال کسانی که در مورد خليفة السلمین میگوید: بعضی شروط به 
نزد من در آو وجود ندارد. اما در مورد رهیر خویش فکر نمیکند که در کدام 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


راه های تعیین خلیفه: 
به اتفاق اهل علم. برای نعیین خلیفه دو راه وحود اوه امام ماوردي در 


اول: اختیار آهل الحل والعقد 

آهل الحل والعقد بعنی مردم آگاه بر احکام دین و صاحب بصیرت» 
فرماندهان باتجربه‌ی نظامی مردم آگاه بر حالات و موقیعت‌های جهان و با 
اتفاق رهبران دینی مسلمانان خلیفه و امام تعیین میشود. 

دلیل: بر این خلافت ایو یکر رضی الله عنه است. 

بعد از وفات نبی علیه السلام. نخستین کار را که اصحاب کرام انجام دادند. 
این بود که در سقیفه بنو ساعده جمع شدند. و به نیت تعیین امیر برای خود 
یک مجلس را داثر نمودند. ابو بکر رضی الله عنه در آن سخنرانی کرد و 
برای انصار واضح نمود که خلیفه قریشی می باشد و شما وزراء آنان 
سپس ابو بکر رضی الله عنه گفت که با یکی از میان ابو عبیده بن جراح و 
عمر بن خطاب رضی الله عنهما بیعت کنید» در روایت بخاری می آید که عمر 
رضی الله عنه گفت: 

فقّث: بط یدك یا آبا ی فبسط يد فبایفته وَبایعه الهاجژون نم بیع 


02 


لا سا 
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من گفتم: ای ابو بکر دست ات را دراز کن. پس او دستش را دراز کرد. پس 
با او بیعت کردم و مهاجرین با او بیعت کردند و سپس انصار با او بیعت 


کرک بل 


آهل الحل والعقد برای چه کسانی گفته میشود؟ 

حل: گشودن را گوید. عقد: بستن و گره زدن را گوید. 

اینها نیز به همین دلیل اهل الحل والعقد نامیده می‌شوند که اولا امور 
مسلمانان را در بخش‌های اداری» سیاسی. قضایی و غیره گره میکنند. برای 
آنها از قرآن و سنت اصول استنباط میکنند و سپس جزئیات را به همین 
ادارات و ارگان‌ها گشوده و واضح می‌نمایند تا تطبیق و تنفیذ آن آسان 
کرذن: 

افراد متبحر در سخن گفتن و تدبیر امور را نیز اهل حل والعقد می‌گویند که 
بر گشودن و گره زدن امور می‌فهمند. 

اقوال زیادی در مورد آهل الحل والعقد وجود دارند و اجتماع همه ممکن 
است. چنانکه که امام نووی می فرماید: وتنعقد الامامة بالبيعة والاْصح بيعة 
آهل الحل والعقد من العلماء والروساء ووجوه الناس الذین یتیسر اجتماعهم. 
[منهاج الطالیین 1 ص‌‌ 292 

توسط بیعت آهل الحل والعقد که از آن جمله علماء کرام» رهیران و مردم 
بانفوذی اند که گرد هم آمدن آنها آسان باشد. 


این سه طبقه مردم را ذکر میکند: علماء» رهیران و مردم نیک. 
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خلاصه این که به آگاهان امور دینی» نظامی و دارندگان بصیرت سیاست 
اسلامی را اهل الحل والعقد می‌گویند. 


تعداد آهل الحل والعقد: 

در مورد تعداد اینها یک بحث مختصر می نماییم» برای اینکه بعضی از 
مردم و تنظیم‌ها در مورد خلافت خليفة السلمین آبو بکر البغدادي تقبله الله 
اظهار تشویش میکنند و می‌گویند که او بر اساس مشوره همه افراد آهل 
الحل والعقد تعیین نشده است. پس ما نیز بیعت نمی‌کنيم. چون او خلیفه 
شرعی نیست. 

پس ما نیز در این مسئله همانند بعضی از فقهاء و متکلمین نمی گوییم که 
موجودیت یک تن. یا دو تن و یا پنج یا ده تن کفایت میکنند. بلکه ما در این 
به مشوره‌ای مسلمانان اعتبار میدهیم. اما مطابق اصول شریعت و در پرتو 
اقوال علماءء مراد از این رضایت اهل الحل و العقد است که حضور نها 
آسان باشد. 

اول: قول امام نوی گذشت: "والاصح بيعة آهل الحل والعقد من العلماء 
والروساء ووجوه الناس الذین یتیسر اجتماعهم." 

ترجمه: و صحیح این است که توسط بیعت آهل الحل والعقد که از آن جمله 
علماء کرام» رهبران و مردم بانفوذی اند که گرد هم امدن انها اسان باشد. 


و 


دوم: شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله میگوید: تا الا کی 
وَافقَهٌ أَهل الشْوكة عَلیْها ادن بَخصَل بطاعتهم و له مقصود امَامة. فیِن 
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تسود من أمَامَة ما یَحُصُلّ بالْقَذر و والسلطان, فذا وم بَْعة خلت 


بها لْقَْرَة و اه منیا ها توا ۱527 


ترجمه: و یک فرد خلیفه نمی گردد. تا اینکه صاحبان قدرت در این با او 
سازگار شوند» کشانبکه با اطاعت آنان مقصد خلافت حاضل مشود و بقتنا 
که مقصد خلافت با قدرت و نیرو حاصل میشود. پس زمانیکه چنین بیعت 
شود که با آن قدرت و نیرو به دست آید» پس این فرد خلیفه میگردد. 


سوم: مورخ ابن خلدن میگوید: "فأَمَا واقعة عیٌ فاٍنْ الناس کانوا عند مقتل 
عثمان مفترقین في الأمصار فلم یشهدوا بيعة علٌ والذین شهدوا فمنهم من 
بایع ومنهم من توقف حتی یجتمع التاس ویتفقوا علی ٍمام کسعد وسعید 
وابن عمر وأسامة بن زید والغيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وقدامة بن 
مظعون وآبي سعید الخدري وکعب بن ماكك والتّعمان بن بشیر وحشان بن 
ثابت ومسلمة بن مخلد وفضالة بن عبید وآمثالهم من آکابر الصَحابة والّذین 
کانوا نی الْمصار عدلوا عن بیعته آیضا ای الطلب بدم عثمان." 


ترجمه: و هر آنچه که واقعه بیعت علی رضی الله عنه بود» پس در زمان قتل 
عثمان رضی الله عنه مردم در شهرها پراگنده بودند و برای بیعت با علی 
رضی الله عنه حاضر نشدند و کسانی که حاضر بودند. بعضی از آنان بیعت 
کردند و بعضی ها توقف اختیار کردند (بیعت نکردند). برای اینکه مردم 
جمع شوند و بر یک خلیفه متفق شوند. مانند سعد. سعید. ابن عمرء آسامة 
بن زید» مغبرة بن شعبة. عبد الله بن سلام» قدامة بن مظعون, آبو سعید 
فضالة بن عبید و چنین دیگر بزرگان صحابه و آنانی که در شهر ها بودند. 
از بیعت علی رضی الله عنه به انتقام عتمان رضی الله عنه برگشتند. 
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حافظ ابن کثیر در البداية والنهاية. اسم‌های محمد بن مسلمه» صهیب. کعب 
بن عجره. زید بن ثابت. رافع بن خدیج» سلمه بن سلامه رضي الله عنهم را 
نیز ذکر نموده است. 

کسانی که غایب بودند همه از بیعت امتناع ورزیدند. و اما کسانی که حاضر 
بودند آنان نیز دو گروه شدند. بعضی ها بیعت کردند و بعضی ها هم 
نکردند؛ و اما با خليفة السلمین ابو بکر البغدادي» بیشتر رهبران عراق و 
شام بیعت کردند. چون قبلا تمام مجاهدین عراق به نام مجلس شوری 
الجاهدین جمع گردیده بودند و سپس از آن دولت به وجود آمد که بعد از 
بدست آوردن قدرت کافی» خلافت را اعلان کردند. 

تمد طففه اشامن ار ظرف شورس اه الخل والفته مس کین است» ۱ 
شورای که به شمول ظواهری همه به آن قائل بودند. 

چنانکه قبلا این قول ظواهری بیان گردید: 

"آود آن آوضح آنه لیس هناك شیوم الان في العراق اسمه القاعدة ولکن تنظیم 
قاعدة الجهاد ف بلاد الرافدین اندمج بفضل الله مع غیره من الجماعات 
الجهادية في دولة العراق الاسلامية حفظها الله وهی امارة شرعية تقوم علی 
منهج شرعي صحیح . وتأسست بالشوری وحازت عی بيعة آغلب الجاهدین 
والقبائل ی العراق." 

ترجمه: میخواهم یک نقطه را واضح نمایم. اينکه حالا به اسم القاعده چیزی 
در عراق وجود ندارد. بلکه تنظیم قاعدة الجهاد ف بلاد الرافدین به فضل الله 
با جماعات دیگر در دولت اسلامی عراق (الله از آن حفاظت کند) مدغم 


گردیده استت: .ار امارت شرعی است که بر منهج درست شریعت استوار 
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است. از طرف شوری تأسیس گردیده و از بیعت اکثر مجاهدین و قبائل 
عراق بوجود آمده است. 

توجه نمایید. بیعت شورا و اکثر مجاهدین عراق به زبان دوکتور ایمن 
ظواهری به اثبات رسید. با وجود اينکه بعدها بسیاری از بزرگان و مردم 
شام نیز بیعت کردند. 

پس حالاء آیا رهیران تنظیم‌ها از معاویه رضی الله عنه بهتر اند؟ آیا علم و 
فضیلت اینها زیاد است؟ یا تمکین وسیع دارند؟ و یا هم حامیان زیاد دارند؟ 
که از او پرسیده نمی‌شود. از صحابی دانا همچون عمرو بن العاص. و از 
جمله عشره مبشره و اصحاب لایق خلافت برابر با شروط عمری: سعد بن 
آبي وقاص, طلحه بن عبید الله و زبیر بن عوام رخي الله عنهم نیز از بیعت 
دست بردار شدند. آم الومنین عائشه صدیقه رخي الله عنها نیز با او بیعت 
نکرد. اما به خلافت علی رضی الله هیچ ضرر نرسانده اند و ببینید که چقدر 
یک مطالبه شرعی داشتند که قاتلین عثمان رضی الله را قصاص کن. عثمان 
که در زندگی برایش بشارت بهشت آمده بود. دامان ثبی یه سای خلهه 
السلمین بود. مطالبه قصاص قاتلین او را میکنند که یک مطالبه کاملا 
مشروع است. اما علی رضی الله عنه میگوید: حرف شما و مطالبه شما 
درست است اما حالا زمان آن نیست. اندکی صبر کنید. اما با وجود این همه 


مشکلات» خلافت علی رضی الله عنه بر حق بود» در نصوص نیز برای آن 
اشاره‌ها وجود دارد. هیچ کس از آن انکار کرده نمی تواند. 

شیخ الاسلام ان که ما ال میگوید: «لْمَنْضوص عنْ أحْمَدَ پُن یل 
بیع مُنْ توقف ف خلافة عیه وَقال: و آَضَل منْ حمّار له مر بهجْرانه 
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ترجمه: از احمد بن حنبل» بدعتی بودن کسی نقل است که در خلافت علی 
رضی الله عنه توقف میکند و گفت: او از خر اهلی نیز گمراه تر است. و بر 
جدایی او امر کرده. و از نکاح با او نهی نموده. و نه امام احمد و نه هم 
اک 
عنه» کسی دیگر مستحق تر به خلافت نیست. 

این حالات را ی یس اکر 
به نواقض اسلام مبتلا اند. اینها را چه کسی در اهل الحل والعقد داخل 
نموده است؟ 

و مطابق قول امام احمد بن حنبل؛ طالبان بدتر از خرها اند. با اینها مقاطعه 
صورت میگیرد. اینها بدعتی‌ها اند و با اینها خویشاوندی نیز نمی شود. 
همین منطق طالبان را یکی از ملاهای طاغوتی دیگر (آی» اس آی) بیان می 
کند و میگوید: ابو بکر البغدادي خلیفه نیست چون که رئیس جمهور 
پاکستان» پادشاه سعودی و امام کعبه با او بیعت نکرده اند و آنها از جمله 
اهل الحل والعقد اند. 


پس این جاهل اینقدر هم نمی‌فهمد که این مرتدین چگونه اهل الحل والعقد 
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نتیجه این شد. زمانی که امیران و رهبران معتمد مسلمانان بر یک فرد متفق 
گردند. کسانی که حاضر شدن آنان آسان باشد و بر آن فائده مرتب شود. 


پس او خلیفه میگردد» بیعتش بر تمام مسلمانان فرض و واجب است. 


دوم: الاستخلاف 

وقتی خلیفه قبلی در مورد یک فرد وصیت نماید. چنانکه ابو بکر رضی الله 
عنه در مورد عمر رضی الله عنه وصیت نموده بود و پا اينکه خلیفه در مورد 
چندین تن از افراد مستحق وصیت کند که اینها میان خود مشوره کنند و 
یکی را منحیث خلیفه تعیین کنند. چنانکه عمر رضی الله عنه بعد از خود 
یک شورای شش نفری را برای این کار تعیین نمود. 

این دو طریقه اصلی اند. در حالات اختیاری و عادی به این طریقه خلیفه 
تعیین میگردد. اما در حالات اضطراری طریقه سوم نیز درست است که آن 
را تغلب میگویند. یعنی با زور قدرت را بدست گرفتن. 

امام آحمد بن حنبل میگوید: "ومن غلب علیهم بالسیف حتی صار خليفة 
وسمي آمير المنین فلا بحل لحد یومن بالله والیوم الخر آن یبیت ولا پراه 
تا آ کان آو فاجراً". [الحکام السلطانية لأبي یعلی الفراء ص23] 
ترجمه: و کسیکه توسط شمشیر خلیفه کردید و امیر الوّمنین نامیده شد. 
پس برای هیچ احدی که بر الله و روز قيامت ایمان دارد جائز نیست که بر 
او شبی بگذرد و آن شخص را امیر خود نداند. فرق نمیکند که او نیک باشد 


و یا فاجر. 
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حافظ این حجحر اجماع نقل نمود۵: "وقد اجمع الفقهاء علی وجوب طاعة 

ی ی ی ی مس ار ار و و وی اد و 
شتا ای هام که وا اه سر میا وه عم لیا قرداق 


من حَقن الدمَاء وعَشکین الدْْمَاء." [ فتح الباري ج13/ص7] 

ترجمه: و فقهاء بر وجوب اطاعت از سلطان متغلب (کسی که با زور 
شمشیر امیر شود) و جهاد با او اجماع دارند. و اطاعت از او بهتر از خروج 
علیه او است. چونکه در(اطاعت از) آن حفاظت خون ها و سکون مردم 
(نهفته) است. 

پس این طریقه‌های مختصر تعیین خلیفه بود. و خلیفة السلمین نیز بناء بر 


همین اصول شرعی تعیین شده بود. 


پس حالا بیعت با چه کسی لازم بود؟ با ملا عمر یا خلیفه صاحب؟ 
1 در حالیکه ملا عمر ادعای خلافت را نکرده بود. و کدام تنظیم‌های که با 
او بیعت کرده بودند. با زور خود را به آن می‌چسباندند. ورنه هرگز بیعت 
آنان رسماً از طرف طالبان پذیرفته نشده بود. حتی که حالا نیز طالبان 
تنظیم‌های خراسان را آشکارا جزء خود نمی دانند. چه بماند به دیگران. 

2 ملاعمر شروط یک خلیفه را نداشت: اول اینکه در درجه‌ی اجتهاد نبود. 
هرچند احناف این را شرط خلیفه نمی‌دانند. اما این نزد جمهور علماء شرط 


است و در این مسئله حق با آنان است. زیراکه خلیفه برای تمام جهان تعیین 
میگردد » پس باید به اندازه کافی علم نیز داشته باشد. 
شرط مهم دیگر که او قریشی نبود. 
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اول طالبان چنین پاسخ میدهند: زمانیکه یک فریشی مناسب برای خلافت 
نباشد. پس یک غیر قریشی خلیفه شده میتواند. اما در این قول خود نیز 
هیچ دلیل را پیش نمی کنند. 

و این نیز یک حرف باطل است. زیرا در آن زمان قریشی های زیادی با 
طالبان وجود داشتند اما طالبان هرگز به آنان قدرت نمی داد؟ حتی اختیار 
یک والسوالی را نیز به آنان نمی داد. چه بماند به اينکه او را خلیفه خود 
طالبان حتی در امامت مجاهدین عرب نماز نیز اداء نمی کردند. می‌گفتند که 
ایت ای مار شوه هگن تمون ساره 

دوم اینکه طالبان میگویند: در زمان تغلب؛ در زمان تغلب ما نیز می‌پذيريم. 
اما در زمان اعلان خلافت توسط ابو بکر البغدادي تقبله الله. ملا عمر بر 
کدام جای تغلب و با زور قدرت حاصل کرده بود. تا ما خلافت او را 
بپذیریم؟ 

ملا عمر وجود نداشت. فوت کرده بود. مجاهدین بسیار تلاش کردند. اما 
شما پنهان نموده بودید. با دلائل ثابت گردید که ملا عمر فوت کرده است و 
سپس از آن خلافت اعلان گردید» بلاخره از برکت اعلان خلافت واضح گردید 
که ملا عمر وفات کرده است ورنه تا امروز نیز طالبان به اسم ملا عمر از 
دفتر (آی» اس, آی) اداره می‌شدند. چنانکه حالا نیز چنین است. توسط (آی, 


اس, آی) بنام یک شخص مجهول, هیبت الله نام رهیری ميشوند. 
امروز طالب نیز می پذیرد که در آن زمان ملا صاحب فوت کرده بود. 
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در آن زمان یک عالم مجتهد حق پرست خلافت را اعلان نمود و طالبان یا 
مردم دیگر از آن انکار میکنند. پس این ظلم است و قدرت طلبی ناحق است. 
و بعد از ملا عمر در رهبران طالیان اکثر این شراثط وجود نداشت. 

حر نیود ند چون در دست (ای. اس آی) بودند! 

شجاعت نداشتند! و به همین خاطر نیز در پا کستان زندگی میکر تن هیچ 
گونه عکس العملی بر خلاف وحشت‌ها و ظلم‌های ارتش پلید پاکستان نشان 
ندادند» مردم دیگر را بمان که حتی جرئت پرسش از خیانت ها و وحشت 
های (ای. اس آی) در قیال رهبران حود ر نیز ندارند. مثلا چه کسی در 
مورد استاد یاسر از پاکستان پرسیده است و غیره... 

اسلام رهبران طالب نیز نقض گردیده بود. چون که نواقض مختلف در آنان 
وجود داشت. مثلا موالات با کفار» کافر ندانستن کافر. گرفتن کمک از کافر 
اصلی و مرتدین در مقابل مسلمانان و منع کردن مجاهدین با زور از تطبیق 


ل 
تس 


0 

و نه هم اینها قریشی بودند. اما در مقابل اینهاء تمام این شروط خلافت در 
ابو بکر البغدادي تقبله الله به گونه کامل وجود داشت. پس آیا در اینجا حکم 
فاقتلو الگخر منهما به وجود نمی آید؟ 

پس بیعت ابویکر البغدادي تقبله الله بر تمام مسلمانان فرض بود و بعد از 
آن بیعت با تمامی خلفا شهید وحاضر نیز بیعت لازم است. 
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الغرص: در رهبران بعدی طالبان صفات اسلام» عقل, آزادی. علم انصاف. 
شجاعت. قریشی بودن. تجربه» فهم و غیره همه مفقود بودند. لهذا اینها 
خلفاء و با امامان نبودند و نیسنند. 


نتائج بیعت نکردن طالبان: 
زمانیکه که طالبان در مقابل خلیفه قریشی, با اختر منصور بیعت کردند. 
پس نتائج خطرناک از آن به وجود آمد. مثلا: 

مرگ جاهلیت. 

جلوگیری از اجتماع و اتفاق جهانی. 

ریختن خون مسلمانان. 

تسلیم شدن به کفار. 

از بین رفتن تمکین دولت اسلامی. 

شکار شین اتحرافانت فکزین: 

بی اعتماد کردن مردم بر جهاد. 

از بین بردن قوت مسلمانان. 

دلیر نمودن منافقین. اهل زیغ و طواغیت. 

رفن زو 


75 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


رد الشیهات 
باطل پرستان هميشه تلاش می‌کنند تا خورشید حق را در ابرهای تاریک 
شبهات پنهان کنند و روشنایی را به تاریکی مبدل نمایند» و این بحث و 
موضوع جدید نیست. بلکه این میدان جنک فکری از همان ابتداء رسالت. از 
جانب کفار و مزدوران آنان گرم نگهداشته شده است. بعینه امروز همان 
معرکه میان موحدین و کفار جریان دارد. بالاخص در این اواخر بعضی از 
مردم به نام طالبان که پوستین های پلنگی آی اس آی را بر تن نموده و در 
مقابل نشرکردن عقیده‌ی منحرف از استخبارات چند دالر بی ارزش بدست 
می‌آورند. چنین دفاتری را برایشان مجهز نموده که ۲۴ ساعت از هرگونه 
امکانات مجهز اند. به تمام شبکه ها دسترسی دارند. از هر چینل و صفحه 
میتوانند صدای خود را پخش کنند. با تمام تلویزونها و رادیوهای کفری 
جهان به شمول افغانستان آزادانه بحث و گفتگو میکنند. هیچ خطر و تهدید 
را احساس نمیکنند و نه هم تحت کدام فشار قرار گرفته اند» هزاران تن از 
افراد اینها در تمام آدرس ها ثبت اند از سالها بدینسو دوسیه هایشان 
افتیده. نه کسی آنها را تاحال حذف کرده و نه هم کسی نمایندگان اینها را 
ترور کرد و نه هم دستگیر» الحاد و ارتداد خویش را بسیار با جذابیت به 
ملت تقدیم می‌کنند و مجاهدین خلافت را برای آنان یک گروه دور از 
شریعت و باطل معرفی می‌کنند و در مقابل اینها مجاهدین خلافت اسلامی 
بسیار با مشکل عقیده و منهج خویش را از طریق شبکه های اجتماعی نشر 
می‌کنند. از ایجاد یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی چند روز سپری 


نمی‌شود که دویاره حذف میگردد و ان رفیق ناشر نیز دستگیر شده 


یا دی ...لا 
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میباشد. بلکه اگر در نشرات کسی کوچکترین نشانه حمایت از دولت اسلامی 
دیده شود. پس چند روز بعد در حالت نورمال خود نمیباشد خامخا تحت 
تعقیب گرفته میشود. اما با وجود این همه مشکلات. همه روزه صدای حق 
به خانه. خانه‌ی مسلمانان می‌رسد و لباس پاره شده به نام دین طالبان. با 
برداشتن هر قدم شان, با طالبان وداع می‌نماید و اين قف شان از سر آب در 
حال ختم شدن است. الحمدلله. به هرصورت برمیگردیم به آن شبهاتی که 
طالبان آنرا از کرنیل‌های همانند کرنل امام آموخته اند و سبب گمراهی شان 


گردیده است. 


شبهه اول: مجاهدین خلافت خوارج اند. 

این همان شبهه‌ای است که طالبان آن را با شذ و مَدُ زمزمه می‌کنند و 
زیردستان شان با شنیدن آن تعجب می‌کنند. اما بیچاره‌گان از حقیقت 
مسئله آگاه نیستند و نه هم میخواهند خود را آگاه کنند. به هر صورت. در 
این مورد توجه شمارا به چند مسائل جلب می‌نماتیم: 


.علت وارد کردن این اتهام بر مجاهدین. 

. شناخت خوارج. 

. خوارج مسلمانان هستند و یا کفار؟ و بیان مسائل جنگ با آنان. 
.آیا کمک خواستن و کمک گرفتن از کفار علیه خوارج جائز است؟ 


اول: علت وارد کردن این اتهام بر مجاهدین. 
چند علت دارد: 
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1 یکی از علت های عمده این است که این اصول جنگ نظامی و تبلیغاتی است 
که اقدام بهترین دفاع است و دفاع نسبت به اقدام دشوارتر است حالا 
طالبان برای پنهان کردن ارتداد خود. این تهمت را بر مجاهدین وارد 
می‌کنند. تا مجاهدین در همین مصروف شوند و جواب های خود را بدهند و 
ما نیز برایشان گفته برویم که این صفت خوارج در شما وجود دارد و آن 
صفت. اگر جواب معقول یک صفت برایشان ارائه شود و یا هم اگر با 
استدلال از یک عمل رهبران گذشته طالیان جواب دندان شکن برایشان داده 
شود پس کوتاه می‌گویند که نخیر. وحود تمام صفات لازمی نیست» و در 
شما فلان صفت دیگر نیز وجود دارد. اگر آن را نیز پاسخ دهی. سپس صفت 
دیگر را پیش می‌کنند و به همین شکل این تسلسل غیر معقول خود را ادامه 
یکی را برایت ثابت کنند» اگر چیز دیگر به دست شان نرسد. پس به سبب 
نماز خواندن نیز مجاهدین را خارجی ثابت می‌کنند و می‌گویند که شما نماز 
را طولانی می‌خوانید. سبحان الله. نماز بدون اعتدال را منافق می‌خواند. اما 
هدف آنها این است که بر شکننده های اسلام خود پرده بیاندازند. چنانکه 
این توصیه‌ها برای طالیان مستقیما از طرف استخیارات داده میشود. 
زمانیکه تو برایش ناقض بزرک شان را بیان کنی. پس او برایت میگوید که 
یک اعتراض بیجا میکند و اما بر دوستی با روافض دشمنان عزت نبی علیه 
السلام فکر نمی‌کنند. پس حالا آیا همان حرف بر طالبان تطبیق نمیگردد که 
خرما دیگران را نمی خورند. اما قتل مسلمان را جائز می‌دانند!!! عجیب 


است. آمریکا به افتخار مصونیت از جانب تو. اين توافق را پیشرفت فوق 
العاده خویش می داند» فکر آن را نمی کنید؟ 


لومرقات الذهبية في معررفة طالبان الوشية 


سنگرمیدیاجز 5۱1۱۲96۲۳۱60 هه 
۰ 


د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 

وايي چی له القاعده سره د جکری او امریکا 

ته د «متوجه» کوابونو له منخه ورلو لپاره په 
افغانستان کی د زرگونو امريكايي عسکرو حضور 


ته ارتیا نشته. 
مایک پامپیو همداراز د دوحی له ترون سره سم 
تبر کال پر بهرنیو خواکونو د بریدونو نه کبدل او 


د بین الافغاني مذاکراتو پیل فوق العاده پرمختک 
بللی دی. 


در طرف دیگر من را قتل میکنید. باوجودیکه من حامی اسلام استم» نظام 
اسلامی را می‌خواهم و مسلمان استم. اما هرگز بر این فکر نکردی و تمام 
شجاعت تان همین است که بگویید در نسب خلیفه شما فلانی واسطه 
مشکوک است آن را درست ثابت کنید و تمام صفحات تبلیغاتی خود را بر 
همین موضوعات گرم کرده اید» پس همین فکر که با فکر خارجیت مشابه 
نباشد پس دیگر چه شده میتواند؟ 
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2 خوارج یک اصطلاحی است که بسیاری از مردم عوام با آن ناآشنا استند. 
از حقیقت آن آگاهی ندارند. حتی اینکه بعضی دوستان ما از طالبانی که 
بالای کوه سپین‌غر با ارتش پاکستان در یک سنکر بودند و شب و روز به 
اينکه ملاهای شان نیز چیزی نمی‌دانستند. فلهذا اينها هم از همین لفظ 
استفاده میکنند و به چشم زیردستان خود خاک می‌پاشند و به آنها نیز اين 
لفظ بسیار عجیب به نظر میرسد. 

3 طالبان با استفاده از این لفظ میخواهند که ما را از همه مکاتب فکری 
همدردی آنها ثابت خواهد شد. 

ای طالبان! شما فقط اسم خوارج را شنیده اید و بیشتر از آن چیزی 
نمیدانید» پس بیایید که شما را اندکی در مورد خوارج آگاه نماییم» صفات 
آنان را برایتان واضح نماییم» سپس خود را و ما را با آن صفات موازنه کنید. 
تا تحففت برانتان آاشکان گزذن: 


دوم: شناخت خوارج 
ما تلاش می‌کنم تا در مورد خوارج مطالبی را نقل نماییم که طالبان آن را 
می پذیرند و در کتب خود ذکر می‌کنند. 


حافظ ابن حجر می‌گوید: "آما الخوارج فهم جممْ خارجة آي طائفة» وهم 
قوم مبتدعون. سْمَوا بذلك لخروجهم عن الدّین». وخروجهم علی خیار 
السلمین." [فتح الباری ج 12 / ص 296] 
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ترجمه: خوارج جمع خارجه است و به طائفه خارجه گفته میشود و آنها 
گروهی از اهل بدعت هستند که به سبب خروجشان از دین و خروجشان بر 
علیه بهترین اشخاص امت به این نام مسمی شدند. 

آبو الفتح الشهرستاني میگوید: "کل من خرج عن الامام الحق الذي اتفقت 
الجماعة علیه یسمی خارجیا سواء کان الخروج في آیام الصحابة علی الائمة 
الراشدین آو کان بعدهم علی التابعین باحسان والائمة في کل زمان." [اللل 
والنحل للشهرستاني] 

ترجمه: هر کسی که علیه خلیفه برحقی که مردم بر آن متفق شده باشند 
قیام کند. خارجی گفته میشود. فرق نمیکند که اين قیام در زمان صحابه 
علیه خلفاء راشده باشد و یا بر تابعین در نیکی بعد از آنان و يا در هر عصر 
بر علیه امامان باشد. 


سو م: خوارج مسلمانان هستند یا کفار؟ 

این موضوع را بیان میکنم تا مردم مرتبه‌ی خوارج را بدانند. که ایا خوارج 
ا کا و ییحی ان توح 1۳ 
خوراج بسیار خطرناک تر و بد تر است. طالبان که بر ما فتوی خوارج را 
میدهند و ارتداد خود را قصداً به عقب مییرند. پس آنها باید غم ارتداد خود 
را بخورند. چون مرض ارتداد نسبت به خارجیت بزرگ تر و خطرناک تر 


است. پس خوارج به اتفاق علماء مسلمانان اند. 


قول علي رضي الله عنه: 
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عنْ طارق بُن شهاب. قال: کُنث عند عی » فسْثل نم النهر مُشرکُون هم؟ 
قال: من الشرك فٌواء قیل: فمتافقُونَ هُمْ؟ قال: ان المتَافقنَ لا یکیو له لا 
قلیلاء قیل له: فما هم قال: قوم جَغُوا نا [مصنف ابن آبي شيبة ج ۲۱ / 
ص ۰۴۶۱ وسنده صحیح علی شرط مسلم وآخرجه البيهقي في (السنن 
الکبری) ج 8 ص 173] 


ترجمه: طارق بن شهاب میگوید: من با علی رضی الله عنه بودم» از او در 
مورد نهر (خوارج نهروان) پرسیده شد. آیا آنها مشرکان اند؟ او گفت: آنها 
که از شرک فرار کرده اند سپس گفته شد: آیا منافقان اند؟ گفت: منافق الله 
را یاد نمیکند. مگر بسیار کم. گفته شد: پس آنها چه کسانی اند؟ او گفت: 
مردمی که علیه ما بغاوت کرده اند. 


توجه کنید» علی رضی الله عنه چه می‌گوید؟ آنها نه مشرکان هستند و نه هم 
منافقان اما طالبان چگونه با دروغ ما را خوارج ثابت می‌کنند و سپس در 
حالیکه حقیقت چنین نیست. خوارج مسلمانان هستند. هرچند ما از آنها و 
عقاید آنها بیزار هستیم الحمدلله. 

اقوال علماء: 

امام خطابي میگوید: 

"فد أجمَم ی الخوارجٌ علی ضلالتهم ی افو 
الْسلمین. وآجاژوا مُتاگختهم وال ذبّاتحهم. وقبول شهادّتهم." [ابن الأثیر نف 
"النهایة" 2/ 149] 


۰ 82 و 
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ترجمه: علماء مسلمانان اجماع کرده اند بر اينکه خوارج با وجود گمراهی 
های شان نیز فرقه‌ای از فرقه‌های مسلمانان اند و جواز داده اند بر نکاح با 
آنهاء خوردن ذبایح آنها و گواهی آنها. 

امام ابن بطال وت 

لایخ من خارچین عن جنلة الْشلمین. 


ترجمه: جمهور علماء بر این قول که خوارج غیر از جمله مسلمانان 
نمی‌باشند» رفته اند(یعنی متفق شده اند). 

امام نووي میکوید: 

"لْمَذْمَب الصجیح الْمُخْتار اي قَالَهُ تون وَالمُحَفَقون: 
یُکفوُون کسار هل البدَع." [شرح مسلم (2 /50)] 

ترجمه: مذهب صحیح و بهتر آن است که اکثر علماء و محققان آن را گفته 
اند: اینست که خوارج همانند بدعتی های دیگر تکفیر نمیشوند (کافر گفته 
نمیشوند). 

حافظ ابن حجر میگوید: 
مب أکتَرْ آفل سول من 
الباري ] 


1 


ن الخوارجٌ لا 


ترجمه: اکثر اصولی‌های اهل سنت می‌گویند که خوارج فاسقان اند. 


این عایدین الشامي الحنفي میگوید: 


93 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


۵ 


"وحم الخوارج عند جُمَهُور الفْقَهّاء والمُحدَنین یج حُکُم الْبْعاةٍ. وَدْهَبٍ بَعّض 
الْمَحَدتی ال کفره. قال این لمنذر: ولا أعلَمُ أحَدا وَافقِ هل الْحَدیت ی 
۳ ۰ وهذا يَقتَضي نَقَلّ اٍجْمَاء الْفقمَاء." [رد الحتار علی الدر الختار ج ۴ 
/ ص ۲۶۲] ۱ 


ترجمه: خوارج نزد محدئین و فقهای جمهور حکم باغی‌ها را دارند و 
بعضی از محدئین بر کفر آنان نیز گفته اند. ابن منذر می‌گوید که هیچ کسی 
از محدئین را نمی‌شناسم که با آنها در تکفیر خوارج موافق باشد و 
اين(تکفیر خوارج) اجماع فقهاء را تقاضا میکند. 

پس از بحث فوق واضح کردید که خوارج به اتفاق امت کافر نیستند. اگر 
کسی اختلاف کرده. پس اختلاف او اعتبار ندارد. چونکه عموم صحابه نیز 
مخالفت قول علی رضی الله عنه را نکرده اند. حتی اينکه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما در امامت آنان نماز اداء می‌نمود. عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما برای آنان احادیث بیان میکرد. همانند سایر مسلمانان آنان را 
مخاطب قرار میداد پس خلاصه اینکه خوارج از جمله مسلمانان هستند. 


جنک با خوارج: 
قبلاً ذکر گردید که خوارج مسلمانان هستند. پس جنگ با آنها نیز همانند 


اول: جنگ از طرف خلیفه آغاز نمی‌شود. 
جنگ علیه خوارج آغاز نمی‌شود. تا زمانیکه آنها به قتل و قتال دست اندازی 
نکرده باشند و عملا در روی زمین فساد نکرده باشند. خوارج برضد علی 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


رضی الله عنه قیام نمودند» اما علی رضی الله عنه با آنها نمی‌جنگید تا اينکه 
عبدالله بن خباب بن ارت را به شهادت رساندند. پس بعد از آن جنگ با آنها 
قصاصا آغاز گردید. 


بناءبر این امام بیهقی باب وضع نموده: 

9 ۳ ۱۳ و رل و و 9۶ رز ۵۲ مق راخ د 
اب لا یبدا الخوارج بالقتال حتی شلوا ما نقمَواء تم یوْمروا بالعود. تم 
۵ م و ۵ 

با کی 

ترجمه: جنگ با خوارج آغاز نمی‌شود. تا اینکه در مورد آن چیزی را که بد 
می بینند پرسیده شود. سپس بر برگشت امر میشود. سپس از آن برایشان 
آگاهی جنگ داده میشود. 


تست ی ری لته 
کثیر بن نمر می‌گوید. علی رضی الله عنه روز جمعه خطبه می داد. به 
خوارج گفت: 


"ی لَکمْ عندي کلاث خلال ما کُنتمْ مَعَتّه ن منک ماج اللّه آنْ یَکر 
ام ی با کی ار مه یا و کی 
تقَاتلُوا "[ مصنف ابن آبي شیبة] 

ترجمه: حالا ما برای شما سه حرف داریم. تا زمانیکه شما با ما هستید. ما 
شما را در مساجد الله از ذکر اسم او منع نمی‌کنيم. تا زمانیکه با ما یکجا 
جهاد می‌کنید. غنیمت را از شما منع نمی‌کنیم و با شما نمی جنگیم تا اینکه 
که شما آغاز کنید. 


امام ابن بطال میگوید: 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


"وآنه لا یتبع منهزمهم ولا یجهز علی جریحهم." [شرح صحیح البخاري] 
ترجمه: دنبال شکست خورده های آنان رفته نمی‌شود. و مجروحین آنها 
امام نووی در فت ۳ تیا 

"لا یجْهَ علی جریحهم ولا بِتبَمْ من همهم ولا بقل أَسبرَمُم و قباخ مهم 
تا لز یا عن الطعة منیا زب 1 بقاوم بل توعظون 
وَیْستَتابون من بذعتهم وبَاطلهم." [ج ۷ / ص ۱۷۰] 

ترجمه: زخمی شان کشته نمی‌شود. شکست خورده‌ای شان تعقیب 
نمی‌شودء اسیرشان کشته نمی شود اموال شان حلال نیست و تا زمانیکه از 
طاعت دست بردار نشده و برای جنگ خود را آماده نکرده باشند. با آنان 
جنگیده نمی‌شود. بلکه برایشان نصیحت کرده می‌شود و در مورد بدعت و 
باطل آنان توبه طلب ميشود. 

باوجود اينکه ما جنگ را علیه طالبان خوارج آغاز نکرده بودیم و حتی 
الوسع از جنگ با آنان اجتناب میکردیم که بلاخره جنگ را هم طالبان آغاز 
کزدذند. 

شامي در رد الختار می کوید: 

"فان گانوا تَکمُوا بالخْروج لَکنْ لَم یَعْمُوا علی الحرُوج بَعدُ. فلیْش للامام أن 
یتَعْرّض لهم." [رد الحتار ج ۴ / ص ۲۶۱] 


ترجمه: اگر خوارج از قیام حرف می‌زدند. اما قیام را نکرده بودند» پس 
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و اما در کدام روایاتی که آمده است: آنها را همانند قوم عاد و تمود به قتل 
برسانید. پس بالکل به دو دیده آن را می‌پذيريم» به شرطیکه جنگ از طرف 
خوارج آغاز گردد. اما اصول شریعت قبل و بعد از جنگ آن چیزی است که 
ما در فوق ذکر نمودیم. 

طالبان قومی اند که حکم خوراج را بر ما می‌دهند» اما احکام متعلق به 
خوارج را بر ما مراعات نمی‌کنند. مثلا: 

قبل از ما جنگ را علیه ما آغاز نمودند. 

زخمی های مارا شهید کرده اند. 

اسبران ما را شهید کرده اند. 

اموال ما را به گمان خود غنیمت کرده اند. 


پس واضح گردید که اینها در ادعای خود کاذب استند و نه هم ما خوارج 
هستیم والحمدلله علی ذلک. 


و با وجود این همه فتوی ارتداد را نیز بر ما میدهند: 
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سنگرمیدیا 5۱۱۱96۲۳۱60 #4 
۵ 5.4۳ : 


داعش دنن عصر خوارج دي,داعش مرتدین 
دي,داعش د انسان به جامه كي خناور دي,داعش 
د اسلام دسمنان دي, 

داعش ولدزنا دي,داعش واچب القتل دي... 


د یوه داعشي مردارول د ۱۰۰کافرانو ثواب لري 

خکه چی کافر خو په سٍکاره د دین او اسلام 

دسمن دی 

هوداعفی‌کوارم مصص رایع پچ کي | 
د اسلام تخریب کوی ِ 
عزی_زاللّه عزی راشنتا, 11:42 ۸۵ 1 69 ۱ 


چهارم: حکم کمک گرفتن از کفار علیه خوارج و بغات 
کمک گرفتن از کفار علیه بغات و خوارج به اتفاق جمهور علماء ناجائز 
است. بعضی از علماء یک قول را کرده اند اما آن هم بر قیاس استوار است و 
هیچ دلیل بر آن ندارند. پس به آن اعتبار داده نمی‌شود. 

قرافی الالكي میکوید: "ولا پُشتان علیِهم بمشرك." [الذخيرة للقرای ج ۱۲ / 
ص ]٩‏ 


ترجمه: و در مقابل آنها از مشرک کمک گرفته نمی شود. 
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۰ آا۰ ۳ م و و ۶ 0 و لو م بر فد 9 
امام نووي الشافعي میگوید: لا یجوز آن یستعان علیهم بکفار: لانه لا یجوز 
6 ی و و هه " مه ۴ ۳۹ 
تسلیط کافر علی مسلم. [روضة الطالبین وعمدة الفتیین ج ۱۰ / ص ۶۰] 
دز ماه کیک گرفی آن کفان دن فان آننا سای شست؛ حون انم مساط 


نمودن کافر بر مسلمان است. 

اين قدامه الحتبلي میگوید: "ولا یَسْتَعین علی قتالهم بالکفار بخال." [الغني ج 
٩‏ / ص ۷ ] 

ترجمه: و بر خلاف آنها در هیچ حالت از کفار کمک گرفته نمی شود. 


و دلائل زیاد دیگر نیز وجود دارند. 


ینجم: عقائد و صفات خوارج و برائت مجاهدین خلافت اسلامی 
حالا بعضی از صفات و عقائد خوارج را ذکر خواهیم کرد و سپس در مورد 
اینجا آن صفات خوارج را ذکر می نماییم که هميشه از طرف طالبان بیان 
موازنه خواهیم کرد. 


تنبیه: در هر جای که ما تقایل و مشابهت خوارج و طالبان را نقل 
می‌نماییم. پس ما آن را الزاماً ذکر می‌نمايیم. چون طالبان ما را به علت 
خود شما نیز وجود دارند. پس آیا شما هم خوارج هستید؟ و اما حکم طالبان 
را ما قبلاً ذکر نموده ایم که غلیظ ترین مرتدین اند. 


میگویند که پنج مسائل. صفات متفق علیه خوارج اند: 
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اول: قیام کردن علیه خلفاء حق و فقط بر گروه خود اعتماد نمودن: 
ج: مهمترین حرف این است که خوارج علیه خلفاء برحق قیام می‌کنند. اما 
الحمدلله خلافت اسلامی بر خلاف خوارج» طرف جماعت مسلمانان و خلیفه 
قرار گرفته اند و آیا ما علیه کدام خلیفه‌ی قریشی قیام نموده‌ایم؟ ما بر ضد 
کدام مسلمانان بهتر قیام نموده‌ایم؟ قبلا ذکر گردید که ملا محمد عمر در آن 
زمان وجود نداشت. بلکه فوت کرده بود. 

و یقیناً که این صفت خوارج است. اما آنان بر خلاف خلیفه» بر فکر ناقص 
خود اعتماد می‌کنند و اما خلافت اسلامی بر رهنمایی‌های خلیفه و شورای 
اهل الحل و العقد عمل می‌نماید و این طالبان هستند که بر علیه خلیفه‌ی 
برحق قیام نموده اند. 

جواب خروج بر ملا محمد عمر: 

این همان شنهه‌ای ضعتفی اشت که همه از طرف طالیان وارد مشود آما 
ضرب الثل مشهور است که میگویند دروغ گو حافظه ندارد. 

..دفتر سیاسی امارت تاریخ وفات ملا محمد عمر را اه دک 
کرده است. در حالیکه خلافت اسلامی به تاریخ (۲۹/ جون/ ۲۰۱۳) 
برابر با (۱/ رمضان البارک/ ۱۴۲۵ه- ق) اعلان گردیده است. 

پس خلافت اسلامی بعد از تاریخ اعلان شده‌ای طالبان قائم گردیده است. با 
وجود اینکه رهیران خلافت اسلامی ملا عمر را جستجو کردند و بعد از اينکه 
مطمئن شدند که مذکور وجود ندارد و امت بدون مهار است» پس بنابر 


ضرورت شرعی خلافت را اعلان نمودند. 


2 اما مسئله اساسی آن نیست. بلکه این است که آیا ملا عمر خلیفه بود؟ 
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برای امام و خلیفه قریشی بودن شرط است. آیا در او نیز شرط قریشیت 
موجود بود؟ نه! بلکه ملا صاحب یک رهبر جهادی بود. 


3 آیا ملا عمر ادعای خلافت را کرده بود؟ آیا کسی ثبوت پیش کرده 
می‌تواند ؟ 

4 آیا امکان مشوره با ملا عمر وجود داشت؟ بعد از سقوط هیچ کسی ملا 
عمر را ندیده است. 

عبدالسلام ضعیف و رئیس دفتر سیاسی قطر طیب آغاء هر دو این را اظهار 
کرده اند. 

امکان دارد که ملا عمر در جریان سقوط در کدام جایی کشته شده باشد. 
چون هیچ کسی هیچ نوع ثبوت ندارد. پس چگونه از او پرسیده می‌شد؟ 
چگونه از او مشوره گرفته می‌شد؟ انسان زنده حد اقل یک سرنخ می‌داشته 
باشد شیخ اسامه مطلوب ترین شخص برای کفار جهان بود. ویدیو های او 
نشر می‌شد. پیام های صوتی او نشر می‌شد. اما هیچ سرنخی در مورد زنده 
بودن ملا عمر وجود نداشت. چگونه ممکن است که همه رهبران طالبان حتی 
اختر منصور در پاکستان آزاد گشت گذار میکردند. اما فقط ملا عمر بود که 
به جای همه رهبران طالب احتیاط می‌نمود؟ 

5 انتخاب خلیفه یک مسئله جدا است. بلکه تعیین نمودن امیر به عوض ملا 
عمر هم بر مسلمانان لازم بود. چون زمانیکه امير مفقود گردد یا لا درک 


شود. پس تعیین نمودن کسی دیگر به عوض او لازم است. دلیل بر اين همان 
واقعه‌ای مشهور معرکه موّته است که خالد بن الولید رخی الله عنه را به 


عوض عبد الله بن رواحه تعیین نمودند و نبی علیه السلام در مدینه بود. 
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6 بعضی از مجاهدین تا اختر منصور رسیده بودند. اما هیچ سرنخی از ملا 
عمر نبود. داکتر حسین سواتی تقبله الله از طرف تحریک به کویته فرستاده 
شد. اما اختر منصور همرایش ملاقات نمیکرد. تا اینکه بدون درخواست با 
یکی از رهیران امارتی به مجلس اختر منصور رفتند اما اختر منصور در 
مجلس به سوال های آنان هیچ جواب نداشت. 

7 این برکت خلافت بود که شما را از حقیقت آگاه نمود. ورنه تاحالا شما در 
همان تاریکی‌ها غرق بودید. چون زمانیکه خلافت اعلان گردید» بعضی مردم 
گفتند که در وجود ملا عمر امیر و خلیفه‌ای دیگر تعیین شد. پس بعد از آن 
هر فرد خاص و عام تحقیق آغاز کرد که بعد از آن کنترل این موضوع از 
دست اختر منصور و (آی» اس. آی) خارج گردید و بالخره همان حقیقت 
تلخ آشکار گردید. اما با وجود این همه غدرها حالا نیز بسیاری از احمق‌ها 
این برده گان و نمایندگان (آی» اس, آی) را اطاعت میکند. والله الستعان. 
پس زمانیکه این‌حرف باطل گردید. پس ما کجا و بر کدام خلیفه خروج 
نموده ایم؟ 

در زمان اعلان خلافت نه ملا عمر زنده بود و نه ملا عمر خلیفه بود. 


اسلامی به تمامی کفار دنیا دست کمک دراز نمودند. 


دوم: محکوم نمودن اکثر صحابه رضوان الله علیم اجمعین به فسق. 
کمراهی و کفر 

ج: چنین حکم نمودن بر صحابه معاذ الله ثم معاذ الله از جانب مجاهدین 
خلافت اسلامی یک حرف بعید است. بلکه مجاهدین خلافت اسلامی کسانی 
را که علیه صحابه کرام چنین حکم می‌دهند. آنان را دسته جمعی به قتل 
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می‌رسانند و بر این تمام جهان گواه است» در عرأق. شام خراسان و ولایات 
نکرده است. 

سوم : کافر دانستن مسلمان به سیب گناه 

ج: مجاهدین خلافت اسلامی مسلمان را کافر نمی‌گویند» اما مرتد را نیز 
مسلمان نمی گویند. لهذا به سبب گناه کبیره کسی را کافر نمی‌دانند. مثلا 
شما ویدیوهای رسمی ما را مشاهده کرده می‌توانید که با وجود حد دادن به 
مرتکیین جرم‌های دزدی» قذف و غیرد... اظهار مهر و محبت می‌کنند. حتی 
که در بیشتر موارد مجرم را بعد از توبه می بوسند. 

این یک اتهام بزرگ بر ما است. چندین مدت پس از قیام خلافت اسلامی نیز 
مردم ریش های خود را می‌تراشیدند. زن‌ها با ستر عادت نبودند. مردم عام 
مواد مخدر استعمال میکردند. اما خلافت آنها را با نرمی دعوت می‌داد؛ از 
آنان عهد می‌گرفت. اما اگر آنان را کافر می‌دانستند. پس چرا مجرمان را به 
قتل نمی‌رساندند؟ در شهر های زیادی به شمول موصل و رقه تحت 
حاکمیت خلافت اسلامی به ملیون‌ها انسان زندگی میکردند. اگر آنان را کافر 


می‌دانستیم» پس چرا قتل نمی‌نمودیم. حقیقت این است که ما به هیچ 
مسلمان کافر نگفتیم و نمی‌گوییم. 

و اما امروز در مورد باشندگان دارالکفر طاری (مناطق اشغال شده 
مامتان توس کار ای کوسم اک تن کی تا اسلا موه دانای 
پس او مرتد است و اکر کسی مرتکب ناقض نباشد. پس او مسلمان 
می‌باشد» ما بر این مناطق نیز حکم عمومی تکفیر نمی‌نماییم. 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


پرسید ۵ شد» مادرین مکانی بود که از طرف تاتاری‌ها اشغال گردیده بود» 
وی گفت: 


"الحَمَُ للّه ما الْمسلمینَ عَاَمُوَالَْم مُحَوْمَة حَیِث کانوا ق ماردینَ و عْرمَاء 
وَعانَة الخارجیَ عَنْ شريعة دین یشلام _ سَواءٌ گانوا هل مّاردین أو 
غیرهم والفقیم بها ان گانَ عاجوّا عَنْ ِقامّة دینه وجَْت لَهجْرة عَلَنْه یه وا 
ستحیِت ولَم دجب ب وَمُسَاعَدَتَهم لعذو الْمسلمن بألاْفس واموال هم 0 
علیْهم ویچب عللیز لاخ من نله بخ طبي مهن من تقیپ. آ 
تغریض. و مُصَانَعَة ورهییو عیا ی ولا یل مهم فلوم 
وزمیهم بالتفاق. بل السَبّ ارم یم علی الصّفات الْمَذْكُورَة فٍ 
الکتاب و 2 تا شها تس ال 0 


وم گونها داز حَرب آو سم فهي مُرَکَُة فیقا تیان لیْسَتْ بمَزلة دار 
سم اي یجْري ها ام آوشلام لگون جْنهَا مُسْلمين ولا بمَنزلة دار 
الْحَزب الّتي فلا کُفان بل هی سم لت یعَاملٌلْمسِمُ فیها پما يَستَوِقه 
یا رخ عن کریعة آوشلام اه [الفتاوی الکبری ج ۲ / ص 
ترجمه: همه ثنا و صفات کمال برای الله تعالی اند. خون ها و اموال 
مسلمانان حرام استند اگر در مادرین باشند و يا در جای دیگری» و کمک با 
دیگری. و اگر باشنده گان مادرین از قائثم نمودن دین عاجز باشند پس 
هجرت بر آنها واجب است. ورنه پس برایشان بهتر است و واجب نیست. و 
همکاری نفس و مال بر خلاف مسلمانان با دشمن آنها حرام است و 
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جلوگیری از آن کار بر آنان لازم است. بر هر طریق ممکن که باشد. اگر با 
مخفی شدن باشد. اگر با کنایه باشد و اگر با مکر و فریب به توریه (نمایان 
کردن خلاف حقیقت) باشد. اگراین امر ممکن نبود پس هجرت بر آنها واجب 
است» و زشت گفتن و نسبت نفاق کردن برای همه جائز نیست. بلکه نسبت 
زشت و منافقت به صفاتی می‌شود که در کتاب و سنت بیان گردیده است. 
پس در این بعضی مردم مادرین و دیگران نیز داخل میگردد. 

و هر آنچه که آیا مادرین دار جنگ و یا امن است. پس این از هردو حالت 
ساخته شده است. نه چنان دار امنی است که احکام اسلام در آن جاری 
باشد. به شرطیکه ارتش آن مسلمان باشد و نه چنان دار جنگی است که 
باشنده گان آن همه کافر باشند. بلکه این قسم سوم است که با مسلمان لایق 
شآن آنان معامله میشود و با خارج شدگان از دین موافق حالت آنان جنگیده 
می‌شود. 


اما طالبان بدون علت مجاهدین خلافت اسلامی را مرتد میگویند: 
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سنگرمیدیا ج] 5۱1۱96۲۳۴6۵0 #9 
و 4و رس 


داعش دنن عصر خوارج دي,داعش مرتدین 
دي,داعش د انسان په جامه كي خناور دي,داعش 
دِ اسلاح دشمنان دي» 

داعش ولدزنا دي,داعش واجب القتل دي... 


د یوه داعشي مردارول د ۱۰۰کافرانو ثواب لري 
خکه چی کافر خو په شٍکاره د دین او اسلام 
دشمن دی 

خو داعشی خوارج د مسلمان او عالم په جامه کی 
د اسلام تخریب کوی 

عزی_زالله عزیراشنا, 11:42 ۸۱ 1۳ 6۵ 


پس حالا شما فیصله نمایید که تکفیری‌های ناحق و خوارج اصلی چه 
کسانی اند ؟ 

چهارم: استفاده کردن از افراط و تفریط 

ج: هر عمل ما بر دلیل شرعی استوار است. منهج ما شفاف و نمایان است 
الحمدلله. اگر هر کسی کدام مسئله را بناء بر دلیل برای ما نادرست تابت 
کرد پس ما همان لحظه رجوع می‌نمایيیم. و دیکر نواقض اسلام واضح 
استند. ردت روافض واضح است. کفر و ارتداد دولت های عصر واضح 
است» همه چیزها را کتاب و سنت واضح نموده است. پس هیچ کدام خفاء 


و ان وحود ندارد. 
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پنجم: فیام کردن بر ضد امیر شرعی» زمانیکه خلاف سنت عمل کند. 
را در صورت عمل فسق حرام میدانیم تا زمانیکه دلیل آشکار را ندیده 
باشیم. 


اما در میان طالیان به شمول ارنداد. اوصاف مذکور نیز وجود تن 


.قیام علیه خلیفه شرعی. 

.طالبان بر ذهن قاصر خود اعتماد می‌کنند. 

. تکفیر کنندگان صحابه با همان روافض را مسلمان می‌دانند. 

.از افراط و تفریط استفاده می‌کنند. صلیبی‌ها را اطمنان می‌دهند. اما علیه 


خلافت اسلامی می‌جنگد و جاسوسی آنان را به کفار می‌کنند. 


پس آیا طالبان برعلاوه‌ای ارتداد» خوارج هم اند؟ 


عقائد و صفات هشت گروه دیگر خوار ج: 


. خوارج میگویند که قریشی بودن خلیفه لازم نیست. اما خلافت اسلامی آن را 


لازم میداند. اما طالبان لازم نمی‌دانند و تأویل می‌کنند و می‌گویند که اگر 


قریشی باشد بهتر است و اگر نباشد فرد دیگر نیز خلیفه شده می‌تواند. 

. خوارج می‌گویند که انسان حکم (میانجی و سومی در میان طرفین) شده 
نمی‌تواند. اما خلافت اسلامی در صورت های مشروع کاملاً آن را می‌پذیرد. 
و اما طالبان آن را نمی پذیرند. چنانکه در زمان ظهور خلافت اسلامی 
طالبان بر مجاهدین هجوم می‌آوردند. حافظ سعید خان تقبله الله والی 
خراسان» چندین تن از علماء و بزرگان را به شکل میانجی نزد طالبان 
فرستاد. اما طالبان انکار نمودند و آنها را نپذیرفتند. 
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3 خوارج بازماندگان جهاد و هجرت را کافر می‌دانند و از آنها براعت 
می‌جویند» هرچند در دین با خوارج موافق باشند. 

اما خلافت اسلامی از این صفت نیز مبرا است. ما می‌گوییم که با نص قرآن 
و سنت هجرت به دارالاسلام فرض است. اما اگر کسی از مسلمانان هجرت 
نکرد. پس او مرتکب کناه کبیره شده و به سبب مسلمان بودنش حق کمک و 
یاری آنان باقی است. 

در نصوص وعید های زیادی در مورد تارک هجرت آمده اند: 


و 


ی یر سین ی ای ری سس و ی ۳ م کُنثه < قَالوا 
ای کونهم الملنگه طاییی آنفسیم الوا نیع کم 5 قالوا کذ 
مُسْتَضعفی ق اض ت الوا م حکنْ آزض اللّه وسعةٌ فنهاجژوا فیها ۵ 

۳ مد 
وت مَأوبهم جهن »0 وسَأعّت مصبرا. 9 النسّاء: +97 


ترجمه: کسانیکه فرشتگان. روح آنها را گرفتند در حالی که به خویشتن (به 
سبپ هجرت نکردن) ستم کرده بودند. به آنها گفتند: شما در چه حالی 
بودید؟ آنها گفتند: ما در سر زمین خود. تحت فشار و مستضعف بودیم. 
آنها [فرشتگان] گفتند: مگر سرزمین الله. پهناور نبود که مهاجرت کنید؟! 
آنها (عذری نداشتند. و) جایگاهشان دوزخ است. و سر انجام بدی دارند. 


م2 #۶ م 


تابن بارحم و السود, قال: ال عکرمة: آخبرني این عبّاس. 
اشامن امین وا مَع لمشرکید. یکرون سَواة المشرکین علی هد 
سول )۲ اه شا سل یی لسَهْمْ قیَمَی به» فیْصیبٌ أحَدَهم 
فا 1 الَذین کف الْملاحکة ظالمي أنَفسهم 
[سورة النساء آية97]رَوَاهاللْْتعن آبي لجْود[رواه البخاري] 
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ترجمه: محمد بن عبد الرحمن می‌گوید» عکرمه گفت: ابن عباس رضی الله 
عنهم برایم خبر داد که: در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم عده‌ای از 
مسلمانان. با مشرکین بودند و باعث سیاهی لشکر آنان می‌شدند. در نتیجه. 
تیری می‌آمد وبه آنان اصابت می‌کرد و يا زده و کشته می‌شدند. آنگاه, الله 
متعال این آیه را نازل فرمود. 


تفسیر این عباس رضی الله عنهم است که این مردم به علت بازماندن از 
دیگر نیز آمده» تا اينکه نبی علیه السلام از کسانیکه در میان مشرکین زندگی 
می‌کنند اعلان بیزاری کرده است. پس ما هجرت را بر مسلمانان در صورت 
موجودیت دارالاسلام فرض می‌دانیم. برابر است که این دارالاسلام در هر 
جای که باشد و احکام اسلام در آن غالب باشد» قدرت و سلطه از آن 
در مورد مناطق تحت تسلط طالبان قبلاً گفتیم که فیصله‌ها بر جرگه و 
مرکه میشود. حد‌ود ساقط اند. جنگ شان برای فدرت است. دروازه های 
هجرت را بر روی مسلمانان بسته اند. به طرح (آی. اسء آی) عمل می‌کنند و 
مرتکب ده ها نواقض اند؛ پس آنجا دارالاسلام نیست که ما نیز هجرت به 


آنجا را فرض بدانیم و اما خوراج در مقابل علی» معاویه» عبد الله بن زبیر و 
دیگران خلفاء اهل حق رضی الله عنهم به سوی خود هجرت را فرض می 
دانستند» اما ما به سوی حجماعت مسلمانان بعنی بسوی خلافت دعوت 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


4 خوارج کشتن اطفال و زنان مخالفین خود را جائز می‌دانند: اما هرگز کسی 
ثابت کرده نمی تواند که ما اطفال و یا زنان مخالفین خود را کشته باشیم. 
اما اگر کدام زن را کشته باشیم. پس او مرتد بوده پا کافر اصلی بوده و یا 
هم از باب «قصاص به مثل» کشته ایم» و اما اين آوازه های دیگر همه 
چرندیات اند. مانند پروپاگند دروغینی که می‌گویند مجاهدین خلافت 
اسلامی یک طفل را دو پارچه کرده اند. این موضوع چنان مشهور شد که 
حتی سر خط رسانه‌ها گردید و برای متنفر کردن مردم عوام بطور شعار 
استفاده میکردند و زمانیکه مجاهدین از مردم مطالبه وضاحت نمودند که 
این حادثه در کدام جای صورت گرفته؟ فرزند کی بود؟ نواسه کی بود؟ از 
کدام قوم و قبیله بود؟ پس با هیچ کس هیچ ثبوت نبود. سپس همان بود که 
الله تعالی کارمندان حکومت را ذلیل و رسوا نمود. 
یک بار یک پیرمرد از والسوالی کوت در ویدیو حرف میزند که داعش(!) با 
ما چنین و چنان ظلم ها را روا داشت. یک فرد در کنار او ایستاد است و 
می‌گوید که: کاکا زن‌ها را می برد. پیر مرد قهر میشود که دروغ نگو!! این 
ویدیو در رسانه‌ها نشر گردیده بود. پس این شبهات همه چنین دروغ های 
بی بنیاد و پروپاگند هستند که حقیقت ندارند. 


قرن‌ها زنده کرد» و هیچ صاحب عاقل از آن انکار کرده نمی‌تواند و اما 
هرآنچه که در این مسئله پسران کاکای خوارج یعنی طالبان اند. پس از 
آمدن آمریکا در جنگ بیست ساله خود تا امروز حتی حد را به شکل درست 


آن قائم نکرده اند اسم تعزیرات را حد مینماند و برای زانی 39 دره تغزیر 


مدد‌هند. 
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6 خوارج می‌گویند که تقیه نه در قول و نه هم در عمل جائز است. اما منهج 
خلافت اسلامی این است که تقیه کردن در حالت اکراه با قول و فعل رخصت 
است. اما تجاوز کردن بر حق شرعی دیکران در حالت اکراه نیز جائز نیست. 

7 خوارج می‌گویند که پیامبر قبل از بعثت و بعد از بعثت کافر شده می‌تواند. 
نعوذ بالله. ما هرگز چنین عقیده نداریم و نه هم کسی کدام ثبوت را پیش 
کرده میتواند. 

8 خوارج میگویند که مرتکب کناه کبیره کافر و برای هميشه با کفار یکجا 
می‌باشد. 
عقیده دولت اسلامی را آمیر الومنین آبو عمر البغدادي بیان نموده است؛ 
شما در آنجا دیده می‌توانید که ما به علت گناه کبیره کسی را کافر 
نمی‌گوییم و این پروپاگند بی اساس است که مجاهدین خلافت اسلامی حتی 
به سبب نصوار نیز مردم را کافر می‌گوید! چنانکه اکثر طالبان نصواری 
هستند» بناءٌ (آی. اس. آی) نیز نصوار را برای آنان مثال میزند. 

9.ما به علت کافر شدن امام» قائل به ارتداد رعیت نیستیم. بلکه ما قبلاً گفتیم 
که اگر رهیران مناطق اشغال شده مرتد شوند. پس باز هم به نواقض اسلام 
مردم دیده می‌شود. اگر کسی مرتکب چنین فعل شده بود که اسلام توسط 
آن نقض میگردید» پس او کافر ورنه مسلمان است. قبلاً ما قول شیخ الاسلام 
را نیز ذکر نمودیم. 

0مامال و دارایی کافر و مرتد را غنیمت می‌دانیم» برابر است که مالک آن 
زنده باشد با مردار شده باشد. 


2 
م۵ 


می‌دانیم و نعوذ بالله همانند خوارج از آن انکار نمی‌کنیم. 


7 قاتا هبيةفيمعرفة ایا وش ۹ 


2ما در هیچ حالت نکاح زن مسلمان را با کافر جائز نمی‌دانیم. 

3.ما در مورد اطفال نابالغ کفار می‌گوییم که الله تعالی آنان را روز قیامت 
بر اسلام امتحان می نماید» اگر کسی کامیاب شد به بهشت می رود و اگر 
ناکام شد به جهنم میرود. 

نا نی حرعتش افنات زا بلاسیب هال ق نا ین ال خرام می‌دانیمی فراع 
این امر طالبان و روافض را می‌گذاریم. 

5.ما همانند خوارج نیستیم که کافر بت پرست را بگذاریم و مسلمانان را به 
قتل برسانیم. (یقتلون آهل الاشلام وّیدعون آهل الوثان) بحمدلله مجاهدین 
خلافت اسلامی بر قتل غام رواقض اهل الاوثان سینه‌ها را سرد کردند» اندکی 
از قوم رافضی های هزاره بپرسید» از حمله بر پارلان ایران خود را آگاه 
کنید» درحالیکه طالبان نیز بر این اقرار می‌کنند. 
اصلا تعداد کشته های روافض عراق معلوم نیست و حالا به فضل الله در 
پاکستان نیز در امن نیستند. 


202 


سنگرمیدیاجز0 9۳796۲۳06 م 
۵ 5.4 


سوریه کی د ایران اروند ۸ تنه شیعه سرتيري وژل 


۳ 


صوي 
عزم (دوشنبه, ۴ سلواغه ۹ 


د سوریی رسنیو د راپور په اساس په سوریه 
کی د ایران اروند شیعه ملیشو ۸ تنه سرتيري د 
وسلوالو په بریدونو کی وژل شوي دي. 


اسپوتنیک خبري اژانس ويلي چی دغه بریدونه 
د سوریی به شمالي او شرقي سیمو کی رامنخته 
شوي چی دوارو لوریو ته مرگ ژوبله آوشتی. 


راپور کی راغلي چی د داعش اروند وسله والو په 
دیرالزور او حلب سیمو کی د ايراني سرتیرو په 
قرارگاه برید کری چی په ترخ کی بی دوارو لوریو 
ته مرگ ژوبله اوستی. 


لومرقات الذهبية في معررفة طالان الوشية 


سنگرمیدیاجز0 5۱1۱96۲۳۳6 
۵ ۷ 5.4۷ 


بلقة 


ادی لندمیرها: ولله الحمد 


#تازه 

داعش دلی په بلوچستان کی د یوولسو کان 
کپندونکو د وژلو مسوولیت منلی دی. د راپورونو 
له مخی داعش دلی منلی چی په بلوچستان کی 
یی ۱۱ شعیه کان کپندونكي په دزو وژلي دي. دغه 
پبشه د یکشنبی په شپه د بلوچستان په جنوبي 
سار مچ کی رامنخ ته شوی ده. 


#تازه 
گروه داعش مسئولیت قتل یازده کارگر شیعه را 
به عهده گرفت 


گروه داعش مسئولیت قتل یازده کارگر شیعه 
هزاره در ایالت بلوچستان در غرب پاکستان را به 
عهده گرفته است. 

نیروهای گروه داعش این کارگران را در روز شنبه 
در کنار معدن زغال سنگ ربوده بودند. 

ِ ۶ ا, 1( 796 60 


اه ای ار سا انشا ساعل ها مها و 
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سنگرمیدیاجز096۲۳60اک تا ۰ 
۵ 4.9۷ ۱ ِِ 


د افغانستان اهل تشیع افغانان دي او حقوق یی 
پر سر سترکو, نه يوازي اهل تشیع بلکی تول 
اقلیتونه لکه اسماعیلیان, هندوان. سیکان او نور 
اقلیتونه تول حقوق لري او په ازاد افغانستان 
کی جوربدونکی اساسي قانون باید دغه حقوق 
تول تضمین كري, خو اوس ددغو اقلیتونو احوال 
شخصیه مربوط قوانینو ارتیا د مذاکراتو په طرز 


العمل کی هیخ نه لیدل کيرري. 


په دی وروستیو کی د حنفي فقه پر اساس د 
پریکری پر خلاف خینو رسنیو مفرضانه بحفونه 
را پیل كري او د اساسي قانون هفه برخه نشروي 
چی هلته د اهل تشیع د احوال شخصیه قوانینو 
یادونه شوی, او بیا د احوال شخصیه قانون تر 
بحث لاندي نيسي خو دلته پوستنه داده چی د 
اهل تشبع په خیل منخي احوال شخصیه پوري 
د مذاكراتي بهیر خه تراو دی؟ ایا په مذاکراتو 
کی به پر دی بحث كيپي چی اهل تشیع به په 
خپل منخ کی نکاح پر کومو شرایطو تري او یا 
به خرنگه میراث سره تقسيموي او یا به خرنگه 
پر اولادونو نفقه كوي وغیره.؟ د اخو تول ددوی 
احوال شخصیه مربوط قوانین دي چی هیخ 
کلهیوه حکومت یی مخالفت نه دی کری, حتی د 
طالبانو د حکومت پر مهال شیعه گانو خپل منخ 
کی د خپلو قوانینو پر اساس پريكري او معاملات 
کول او هیخ چا مداخله نه یکی کول, اوس په 


خاکگیاگفه شمه ا.:*ییی ی اما 


آمریکایی‌ها را چندین بار در باگرام توسط میزایل هدف قرار دادیم 
درحالیکه طالبان برای آنان تضمین امنیت می‌دهند. بیایید از زبان خودشان 


کوج 
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سنگرمیدیا 5۱96۲60 کم سنگرمیدیاجز0 5۱۱۱96۲۳۱6 نکن 
7 0 ت ۵ 5.4۷ ۰ 
۵ 5.4۳ 


عالی» استهدف جنود الخلافة قاعدة (باغرام) اله 0 
ابل. ب 12 صاروخ (کاتیوشا). وکانت الاصابات محققة: ولله ال 


داعش دلی پر بکرام پوخي اده د تیری ورخی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 
توغندوییزو بریدونو مسولیت منلی. وايي چی له القاعده سره د جکری او امریکا 
داعش تر دی وراندی پر بهرنیو خواکونو د برید ته د «متوجه» کواسّونو له منخه ورلو لپاره په 

قوس شا مه بت سر مسا پٍِِ افغانستان کی د زرگونو امريكايي عسکرو حضور 
هیخ راز مسولیت نه وه منلی. 7 يي 


شنونكي پرکابل سار او بکرام اده توغندوییز 
بریدونه دهغو واکمنو استخباراتي کریو کار بولي؛ مایک پامپیو همداراز د دوحی له ترون سره سم 


چی غواري د سولی بهیر سبوتاژ او بی اعتمادی, تبر کال پر بهرنیو خواکونو د بریدونو نه کبدل او 
۱ د بین الافغاني مذاکراتو پیل فوق العاده پرمختگ 
ای كري بللی دی. ۱ 


سفارت فرانسه را نیز هدف قرار دادیم. 


ارتش نیپال را در کابل هدف حمله‌ای استشهادی قرار دادیم» ۲۷ تن از آنان 
هلاک و تعداد زیاد دیگر زخمی شدند. 


الأخ الانغماسي عرفان اللّه آحمد - تقبله ال - منقذ القملية الاستشهادية علی حافلة تقل جنودا نیبالیین في مدينة کابول 


[05 


۳ 


2 لومرقات الذهبية في معم فة طالبان الوشية 
جتت ات 


الحمدلله چنگ را با هند نیز آغاز نموده‌ایم» این هم عکس سوختن مندر 
مشهور آنان در ماه می سال 2021 است. 


و همچنان گاه گاهی از طرف مجاهدین کشمیر نیز حملات صورت می‌گیرد. 
حملات مجاهدین دولت اسلامی در قلب آمریکا از هیچ کس پنهان نیست. 
حمله بر کانسرت. حمله‌ای شجاعانه عمر متین تقبله الله و دیگر را به شکل 
نمونه بیان کرده میتوانیم. 

مجاهدین خلافت اسلامی در جرمنی حمله کردند. در فرانسه حمله کردند. 
درگیر هستند. 

صلیبی ها در موصل شکست خوردند. سپس از آن مليشه های کرد و 


پیشمرگه را به جنگ پیش کردند» چون پروای آنان را ندارند که می‌مانند و یا 
کشته می‌شوند. 
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پس جنگ ما جریان دارد. سپس بعضی از طالبان می‌گویند که نه. در اینجا 
نبی علیه اسلام برای مبالغه گفته است که کفار را می‌گذارند و مسلمانان را 
می‌کشند. معنی اینکه با کفار کمتر می‌جنگند و اما مسلمانان را هدف 
ضربات خود قرار می‌دهند. پس ما برایشان میگوییم که تلاش ما از همان 
ابتداء تا حالا برضد کفار اصلی است. اما شما که در لباس اسلام ارتداد خود 
را پنهان نمودید و برای جنگ ما آمدید و بر ما هجوم آوردید. پس ما مجبور 
شدیم تا از خود دفاع کنیم. 

و اما همین صفت به درجه اعلی در طالبان وجود دارد که به آمریکایی‌ها 
اطمنان میدهند. روافض را برادران خود می‌دانند. هر کافر جهان را اطمنان 
می‌دهند. اما با خلافت اسلامی اعلان جنگ کرده اند. چنانکه بعضی از 
دوستان ما به طالبانی که در قله های سپین‌غر بودند گفتند که شما همین 
ارتش رافضی پاکستان را گذاشته اید و علیه ما می‌جنگید. چرا؟ آیا این 
صفت خوارج نیست؟ سپس هیچ یکی از آنان جواپ نداشت. 

6. این صفت خوارج نیز بر ما صدق نمی‌کند (سفهاء الأحلام حدثاء السنان) 
چون الحمدلله عقل‌ها و سن‌های رهبران خلافت اسلامی برابر با اصول 
شریعت است. بالاتر از چهل سال اند. 
در زمان انعقاد خلافت اعضای شورای مرکزی خلافت نه تنها به سطح 
عراق و شام بلکه بهترین و داناترین افراد به سطح جهان بودند. چنانکه 
قبل از اعلان خلافت شیخ اسامه و رهبر دیگر القاعده ایمن ظواهری آنها را 
تایید کرده بودند و خصوصا رهبر القاعده ایمن ظواهری این الفاظ را برای 
خلیفه السلمین بکار برده بود: 
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"ولا بد آن نقر بالفضل لاخواننا في دولة العراق الاسلامية وعلی رأسهم آمیرهم 
فضيلة الشیخ آبی بکر البغدادی" 

ترجمه: و ما باید بر برتری برادران خود در دولة العراق الاسلامية اقرار 
نماییم که در رس آنها امير با فضیلت شان الشیخ آبو بکر البغدادي است. 

و در ولایت خراسان نیز رهیران ما تا حالا مردم دانا بر جهاد و اشخاص با 
بصیرت بوده اند و سابقه جهادی نیز دارند و الله تعالی بر ما فضل و 
احسان بزرگان مشایخ را نیز کرده است. 

خلافت اسلامی علماء کرام مشهور دارد. مانند: 


شیخ آنس النشوان ابو مالك التميمي که تخصص شرعیات را از جامعة الامام 
محمد بن سعود ریاض بدست آورده است و در وزارت العدل سعودی 
منحیث قاضی نیز ایفای وظیفه کرده بود. در فقه القارن ماستری دارد. 
سپس به خراسان آمد و اینجا عضو ارشد لجنه شرعی القاعده بود» در جنگ 
مجروح گردید و سپس در سال ۲۰۱۳ به خلافت مرکزی هجرت کرد. 
.شیخ آبو علي النباري» کوه علم و عمل. محدث بزرگ» خطیب. مصنف و عالم 
جید و نامور عراق بود. 

شیخ تركي بن مبارك البنعلي البحريني. شخصیتی که برای طلب علم به 
کویت. امارات» یمن. بلاٌ الحرمین» عراق. لبنان سوریاء مص, تونس, لیبیا و 
مغرپ اسلامی سفر نموده و قبل از خلافت از جمله علمای کبار جریان های 
جهادی بود. 
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4 شیخ آبو النذر الحربي الدني. مذکور نیز یکی از علماء برجسته جزيرة 
العرپ بود. در سال ۲۰۰۵ م با القاعده پیوست و در سال ۲۰۱۰ به 
خراسان هجرت نمود و بعد از قیام خلافت با خلافت بیعت کرد. 

5. شیخ آبو حفص الشامی. 

7 شیخ آبو زبیر الشنقيطي . 

8 شیخ آبو عبیده الشنقیطی. 

9. شیخ عبد الرزاق آجحا. 

0.شیخ آبو محمد العدنانی. عالی که آیمن الظواهري نیز به علمیت وی قائل 
بود و او را شیخ خطاب میکرد. 
والفضل ما شهدت به الاعداء. 


بزرگترین عالم؛ شیخ آبو بکر البغدادي که یک عالم مجتهد بود. تزکیه و 
فضلیت او را شما از زبان ایمن الظواهری شنیده اید و به همین شکل علمای 
جید زیادی هستند که ذکر نمودند اسم های هر یک آن در در این مکان 
کنجایش ندارد. 


و در خراسان نیز علماء کبار وجود داشتند. همچون: شیخ مقبول. شیخ 
قاسم. شیخ عبد الحسیب لوگري» شیخ جلال الدین» شیخ آبو یوسف 
نورستاني» شیخ منصور. شیخ ادریس قندهاري» شیخ ابو سعید الهاجر 
تقبلهم الله که این همه در بمبارد هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا به شهادت 


رسیدند... و به همین شکل دیگران. 
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7. زمانیکه طالبان در میدان نبرد توسط لشکر الله تعالی مجاهدین خلافت 
می‌گویند که خوارج نیز به شدت می‌جنگیدند و شما نیز با شدت جنکگیدید. 
مارا دوانده تا پاکستان رساندید. 
ما برایشان می‌گوییم که آیا براء بن مالک را فراموش کردید که به تنهایی بر 
۰ مرتدین همانند شما در حدیقه الوت داخل شده بود و با شدت 
جنگید. آیا او نیز خارجی بود؟ 
خالد بن ولید نیز شدیداً با مرتدین می‌جنگید. آیا او نیز خارجی بود؟ 
آیا این صفت مخصوص خوارج است. نعوذ بالله آیا صحابه کرام با شدت 
نمی جنگیدند؟ بلکه جبن در جنگ صفت منافقین است. شما از چه زمان 
برادران منافقین شده اید؟ 
می‌زنید» ولی عمل شما درست نیست» پس به همین سبب خوراج هستید و با 
این حیله ها تلاش می‌کنند تا زیردستان خود را فریب دهند. 
الحمدلله که این را خو می پذیرید که سخنان ما خوب اند. یعنی موافق قرآن 
سخنان سلف چگونه بود؟ 
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آیا هر کسی که سخنان خوب به زبان بیاورد او خارجی میباشد؟ 
الله تعالی در قرآن‌کريم و نبی علیه السلام در احادیث بر سخنان خوب امر 
کرده اند. 
صفت خوارج این بود که در قول و عمل آنان تفاوت وجود داشت. اما 
الحمدلله در قول و عمل ما اتحاد است. موافق و مخالف همه بر این گوه اند 
که یگانه عمل کنندگان کامل بر شریعت مجاهدین خلافت اسلامی اند. اگر نه 
طالبان تنها اسم نظام کنیزها و غلامان را در جامعه جهانی به زبان 
بیاورند. چه بماند به عمل کردن بر آن. 

9.طالبان می‌گویند که خوارج گذشته نیز قیاس میکردند» قول امام ابن حزم 
را نقل می کنند که خوارج برای جنگ با مسلمانان از قتال ابوبکر رضی الله 
عنه با مرتدین دلیل می‌گرفتند. و می‌گویند که امروز نیز یک مجاهد خلافت 
اسلامی در صفحه تویتر نگاشته بود که بعد از رسول الله صلی الله علیه 
وسلم خلافت با کشتن مرتدین قائم گردید و امروز نیز با کشتن مرتدین قائم 
خواهد شد. 
ما برایشان می‌گوییم که شما نیز برای جنگ با دولت جمهوری از همین عمل 
ابویکر رضی الله عنه استدلال میکردید. و می‌گفتید که بنو حنیفه نیز کلمه 
می‌گفتند» اما به کلمه آنان اعتبار نبود و با آنها جنگیده شد و امروز به 
کلمه‌ی عساکر دولت جمهوری نیز اعتبار نیست پس چگونه شما با اين امر 
خوارج نمی شوید و ما خوارج می‌شویم؟ این چگونه انصاف است؟ 


آیا تا حالا در کتب خود شما این مضمون نشر نمی‌شد: ردة جديدة لا آبا 
بکر لها. ارتداد جدید است اما ابویکر نیست. این چگونه سخن است. آیا شما 
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ی 


و آیا استدلال از عمل اجماعی ابویکر و همه صحابه کرام رضی الله عنهم در 
جنگ با مرتدین نا جائز است؟ 


اگر می‌گویید که بلی» پس دلیل پیش کنید و اما اگر می گویید که نه. پس این 
حرف شما خود به خود باطل گردید. 

بر خلاف کفار اصلی همه ملت قیام می‌کنند. اما مرتدین در ظاهر کلمه 
می‌گویند و بسیاری از ساده لوحان فریب شان را می خورند. اما مرتدینی 
که بناء‌بر دلائل قرآن و سنت ثابت باشند. همچون روافض و غیره. ما را 
همین مرتدین همچو روافض و طالبان بیشتر از کفار اصلی برخود مصروف 
نموده آند. ورنه مسلمانان تا حالا شاید اندلس را دوباره فتح کرده بودند. 


0.صفت دیگر آنها تراشیدن موی سر است. نماز خواندن را بر زن بالغ در 
حالت حیض فرض می‌دانند. فرقه اباضیه می گوید که قرآن مخلوق است. 
خوارج قبل از قیامت منکر بهشت و جهنم اند. بعضی از معتزله نیز دارای 
همین عقیده اند. اکثر خوراج منکر عذاب قبر اند. بعضی از گروه اباضیه آن 
را می پذیرند و بعضی از آنان نمی پذیرند» خوارج از ترازو میزان حقیقی 


منکر اند و آنرا به خوبی و بدی تعبیر می‌کنند» بیشتر خوارج از موارد زیاد 
قیامت انکار می‌کنند. منکر پل صراط اندء منکر شفاعت اند. بعضی خوارج 
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قیامت منکر اند. اختلاف شان در حقیقت ایمان بسیار زیاد است» بعضی از 
آنها می‌گویند که ایمان اسم معرفت و اقرار است. بعضی می گویند که ایمان 
اقرار زبان و قلب و عمل بر شریعت را گویند و همچنان خوارج می‌گویند که 
زیادت و نقصان در ایمان نمی آید» يا ثابت می ماند و یا کاملا ختم می‌شود. 
ق تعضسی فی این با اهل ستت موافی آند. 

و اما مجاهدین خلافت اسلامی مو های دراز دارند. بر خلاف رهبران صوفی 
و تبلیغی طالبان که بر سر خود یک تار موی را نیز نمی گذارند و از میان 
صفات مذکور فوق. حتی یکی از آن نیز در میان مجاهدین وجود ندارد. 
واخسی ال 


1. آیا ذبح کردن (سر بریدن) نیز صفت خوارج است؟ 
طالیان سر بریدن مرتد و کافر را نیز صفت خوارج می‌دانند. با وجود اینکه 


٩و‏ ه (۳ م 


1 فاضریُوا فوق لتاق واضریوا مهم کل بُنان. [سورة الأنفال:12] 
ترجمه: .پس بالای گردن‌هایشان را بزنید و تمام بند هایشان را قطع کنید. 
شیخ الفسرین امام طبري می‌گوید: "ِن الله آمر بضرب رووس الشرکین 
وأعناقهم وآیدیهم وآرجلهم. آصحاب نبیه صلی الله علیه وسلم الذین شهدوا 
معه یدرا". 
ترجمه: یقیناً که الله تعالی اصحاب نبی علیه السلام را که در بدر حاضر 


بودند. امر کرد بر بریدن سرهای مشرکین» گردن‌ها. دست‌ها و پاها. 


و 
7 
۰ ه‌ 


2. فاذا تم دی کفرّوا رب الرْقاب...[سورة محمد4] 
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سد د 


امام قرطبي میگوید: ول یِقَلْ فاقتومُم رفن فِ العبَارة بضرّب و من 
الْلَة وَالسْدّة ما لیس ف لفظ اْققٍ» ما فیه من تضویر الق بأشتع صوّره, 
ومو حَرْ لْْنّق وَارة عضو اّذي هو رش البدن وعلوه وَأوجَهُ آغضانه." 
[ تفسیر القرطبی ] 

ترجمه: و الله تعالی در این آیه نگفته است که (فاقتلوهم) یعنی آنها را 
بکشید. چون در عبارت (فضرب الرقاب) یعنی زدن گردن‌ها شدت و سختی 
ذکر گردیده که آن در لفظ (فاقتلوهم) وجود ندارد. چون در آن بدترین 
صورت کشتن بیان شده است و آن بریدن گردن است. بریدن عضوی که آن 
سر بدن است و آن بهتر و بلندتر از همه اعضاء است. 


نزد امام ابو حنیفه در این آیه حکم احسان و فدیه گرفتن نیز منسوخ است؛ 
او می‌فرماید که فقط کردن زدن حکم محکم است. هرچند اکثر اهل علم 
می‌گویند که با این احکام احسان و فدیه منسوخ نیستند و حاکم در این 
اختیار دارد که کدام عمل را مناسپ می‌داند». کشتن. فدیه گرفتن» احسان 
کردن» زندانی کردن و یا غلام کردن. [ آضواء البیان ج ۷ / ص ۲۴۷] 

پس شما چه گونه احناف هستید؟ 


3.عن عبد الله بُن عمرو بُن الْعَاص قال قال رَسُولْ الله صلی اللهُ له سل 1 


َْمَُون یا مُْْمَ قریش, آما والّذي تفس مُحَمٍّ بیدهه لقذ نکم بالدیْ " 


| رواه آحمد مسنده ] 
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ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بشنوید ای گروه قریش؛ 
قسم بر ذاتی که نفس محمد (صلی الله علیه وسلم) در دست او است. یقینا 
که من برای ذبح کردن (سربریدن) شما آمده ام. 

در یکی از روایات موارد الظمآن اين الفاظ نیز آمده: "وَأَشَار بیّده ال حَلْقه" 
و نبی علیه السلام با دست خود به کلوی خود اشاره کرد. 

پس آیا بعد از اين نیز در ذبح کردن برای کدام مسلمان عذر باقی می ماند؟ 
یک سفیه امارتی در این حدیت چنان یک تأویل عجیب میکند. میگوید که این 
قول نبی علیه السلام است. اما بر آن عمل نکرده است. ما می‌گوییم که قول 
نبی علیه السلام بر آذان است. اما عمل او بر آن ثابت نیست. پس شما چه 
می‌گویید که آیا اذان هم درست نیست؟ 

قول نبی علیه السلام بر خدمت کردن به والدین است. اما عمل او بر آن ثایت 
نیست» چونکه والدین او فوت کرده بودند. پس حالا بر آن نیز عمل نشود؟ 
آیا اقوال نبی علیه السلام قابل قبول نیستند؟ آیا این همه ذخایر بزرگ 
احادیث قولی از بین رفتند؟ پس باید تمام احادیث قولی از میان احادیث 
بیرون شوند. اما انسان به این مردم حیران می‌ماند که ادعای اسلام را 
می‌کنند و در دشمنی با حق از آیه‌ها و احادیث صریح با بهانه های مختلف 
انکار می‌کنند. 


.عن عائشة قالت: فُلَمّا اشتَةٌ حَمَرهُمْ واشت لب قیل هم انزلوا علی کم 
رسشْول الله صلی ال یه وس وا ۱ لبابَة بُْ عبّد المُنذر. مار 
ایهم أح لدب [مسند آحمد واین حبان واسناده حسن لذاته ] 
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عائشه رضی الله عنها فرمود: زمانیکه محاصره آنها(بنو قریظه) سخت شد 
قاهفهان سقت سفن برانشهان گفته شفه بمحکم .کی خلیه سکم باییخ 
شوید. آنان با ابو لبابه بن عبد النذر مشوره کردند» او برایشان اشاره کرد 
یی تا سای هیا تسس و 

. مشاهده عملی سنت سر بریدن نبی علیه السلام: 

تم احتززت رَأسَه ثم چم به وشول له صلی الله له ول لته یا ضول 
له دا رش عَدو له آبي جَهْلِ. [سيرة ابن هشام] 

ترجمه: سپس من سر او را بریدم» و به نبی علیه السلام آوردم» پس برایش 
کفت + ای روسون نله آیخ مس آنی حول دشن ال ات 

و در صحیح البخاری این حدیث وجود دارد که عبد الله بن مسعود به دنبال 
معلوم نمودن حالت ابو جهل رفته بود. 


تقریری ثابت شد. 


.خالد بن عبدالله القسری در روز عید قربان جعد بن درهم را ذبح کرد. خطبه 
عید را داد و سپس گفت: "ها النّاش ضَخوا تفیل ال منکم. فاِتي مضه 
بالجَعد بُن دزهم." [الابانة الکبری لابن بطة والبداية والنهاية] 

ترجمه: ای مردم! ذبح(قربانی) کنید. الله تعالی از شما قبول کند. پس یقیناً 
که من جعد بن درهم را ذبح میکنم. 

.ملا داد الله یکی از فرماندهان نامور طالبان بود. او نیز پس از شیخ ابو 
مصعب الزرقاوی علناً ذبح کردن(سربریدن) کفار را آغاز کرد. 

آیا و نیز خارجی بود؟ 
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پس ای برادر مسلمان! نگاه کن که این سر بریدن ها را رهیران طالبان نیز 
میکردند. هیچ گپ نبود» آن زمان برایشان جائز بود. اما امروز که مجاهدین 
خلافت اسلامی همان عمل را انجام میدهند و طالبان نیز به علت پذیرفتن 
قوانین بین اللل تغییر کرده اند» بنابر همین امروز غوغا برپا کرده اند که 
این صفت خوارج است. همه اعتراضات اینها همین گونه بی اساس و غیر 
شرعی است. ورنه بر ملا دادالله نیز فتوی خارجیت را بدهند. 


سنگرمیدیاج] 1۱96۲۳۳6۵0 ,, امارتي میدیا ۵305611166۷۷۲۲ 
ای 6 ۹ ۱ ا 0 


ی ۳ 
۵ ۰ 
۱۳۵ ۱ کت 
جهاد ته مخه کری ! جهاد ته مخه کری ! 
کفار مات کری ! کفار مات کرع ! 
منافقین وشرموی ! خوارج حلال کری ! منافقین وشرموی ! خوارج حلال کری ! 


او یو اسلامي شرعي عمري خلافت قائم کری ٩‏ ۲ او یو اسلامي شرعي عمري خلافت قانم کری 7 ۲ 
۷ 


4 ۳۷ 161 6 ۱ خادم مجاهد ٩‏ , 10:26 ۳۸ 738 60 
ان ان وان ما ای ای تسام است باه 
۱۳ 
رز م2 م2 ۳ ۵ م2 یم له 
پس حالا مصداق یَمرْقون من الاسلام مرّوق السهم من الرْميِة کی ها اند؟ 


نبی علیه السلام یکی از صفات خوارج را چنین بیان کرده است که آنان 
مانند تير از اسلام بیرون می‌شوند. پس شما امروز مشاهده نمایید که 
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طالبان وضع کردن قانون را در مقابل نظام الله متعال پذیرفتند. جمهوریت 
را پذیرفتند» قوانین بین اللل را پذیرفتند» با مجاهدین خلافت اسلامی به 
سبب تنفیذ اسلام جنگیدند و می‌جنگند و به همین شکل ده‌ها نواقض دیگر 
در طالبان وجود دارد. پس آیا همانند تیر طالبان از اسلام خارج شدند و یا 
مجاهدین خلافت اسلامی؟ 


مطابق قول طالبان امام ابو حنیفه نیز خارجی بود. نعوذ بالله!!! 
طالبان اندکی دلیر شوند و در مورد امام ابوحنیفه نیز بگویند که خارجی 
بود!!! چون اینها بسیار با کش و فش میگویند که مجاهدین خلافت اسلامی 
خوارج استند. پس حتما در مورد امام صاحب نیز چنین فکر دارند. چونکه: 


1. امام صاحب نیز در عراق تولد گردیده. جاییکه امروز طالبان بر بدگویی آن 
2.امام ابو حنیفه دو بار از قیام علیه خلیفه‌ی عصرش ابو منصور جعفر 
1 
کرده بود و بار دیگر از قیام ابراهیم که برادر محمد بن عبد الله ملقب 
النفس الزکیه بود. حمایت کرده بود. 
ابو بکر الجصاص الحتفي میگوید: 


یب ۵ ی مش ی ۳ ی( ۳ 1 واه ۲۳۹ ۰ 
وقضیته ی آمر زید بن علي مشهورة ون حمله المال الیه وفتیاه الناس سرا نی 
مر مر ود #۶ و و ی 


وجُوب نضرته والقتال مَعَهُ وکذلك مره مَم مُحَمٍّ وَبَراهيم ابتَي عَبّد اللّه بُن 
حسن." [آحکام القرآن للجصاص ج ۱ / ص ۸۵] 


۱۱ 
۰ 
2 
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ترجمه: و سخن امام صاحب در مورد امر زید بن علی مشهور است. و مال 
دادن برای او فتواهای مخفی او بر وجوب کمک و جنگیدن در قیادت او 
مشهور است و به همین شکل کار او با دو فرزندان عبد الله بن حسن محمد 
و ابرهیم. 

زید بن علی قاصدی را نزد امام صاحب فرستاده بود. که مرا همکاری کن. 
امام صاحب برایش گفت: اگر من یقین می‌داشتم که مردم با تو ایستاد 
می‌شوند. پس حتماً تو را حمایت میکردم. اما برای فعلاً تو را کمک مالی 
می‌کنم. و به همین شکل محمد و ابراهیم را نیز کاملاً حمایت مالی کرده 
بود. و آشکارا برای مردم فتوی می‌داد که آنان را حمایت کنید. 

. پلکه مذهب امام صاحب این بود که قیام علیه خلیفه ظالم جواز دارد. ابویکر 


الجصاص الحنفی می‌گوید: 

"وکا مَذمَبه مشهوژا ف فتال الظمَة وأة الْجوْر» ولذلك قَال آفوزاعن: 
ختعلناآبا خنيفة عل کل قيٍء ختی جا:نا سیف يغني فثال الطلمة فل 
نختمله. وگان من قویه: وجوب مر بالعفژوف ولنّهي عن النگر فزض 
بالقول. فان لم یی ونم له فیالسیِف. " [حکام القرآن للجصاص ج ۱ / ص 


۸۵ 
ترجمه: و مذهب امام صاحب در مورد جنگ با ِِ ظالم و متجاوز 


مشهور است. بناء بر این اوزاعی می‌گوید: ما هر سخن ابوحنیفه را تحمل 
کوويهه فا آینکه بهنگ با اعامان ظالم رضی سن ها این وا فعیلن. کرده 


نتوانستیم. و این از سخن امام صاحب بود: امر بالعروف و نهی از منکر با 


زبان فرض است. اگر پذیرفته نشد پس با شمشیر باید شود. 
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مطابق قول طالبان امام صاحب نیز خارجی بود. چون که دو بار از قیام 
اولی خوارج نشد. والحمد لله. 


نشانه‌ای عجیب خارجیت و با حقانبت خلافت اسلامی: 
این اتهام نیز از طرف طالبان بر مجاهدین خلافت اسلامی وارد می‌شود که 
شما خوارج هستید. چون همه ملت ها علیه شما جمع شده اند. چنانکه علیه 
خوارج گذشته جمع شده بودند. 

اما ما برایشان می‌گوییم. در هر چیزی که میان ما و شما اختلاف آمد» پس 
آن را به قرآن و حدیث بازميکردانيم. این یک حرف مسلم است که لشکرهای 
ائتلافی علیه خلافت اسلامی زیاد استند. چنانکه ۴۲ کشور بر امارت طالبان 
حمله کرد و در آن زمان با طالبان مجاهدین خارجی وجود داشتند و به 
همین شکل بعضی از افراد مصلح در سطح رهبری شان وجود داشتند. با 
وجود اینکه از همان ابتداء با طواغیت موالات داشتند» مثلاً با پاکستان و 
غیره. اما حالا موضوع کاملاً تغییر کرده است. حالا در میان طالبان 
مجاهدین خارجی وجود ندارند و نه هم آن رهیران مخلص. به همین علت 
حالا همان ۴۲ کشور دشمن نه, بلکه دوستان طالبان شده اند و با آنان 


معاهدات آشکار موالات دارند. 


و هر آنچه که مجاهدین خلافت اند» ائتلاف بیش از ۸۰ کشوری در عراق با 


آنان جنگید و آنها با هیچ کافر راه ندارند و این نشانه‌ای حقانیت آنان است 
الله ونعم الوکیل. 
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این همه نشانه های حقانیت استند: 


در حدیث می آید: "یُوشك للم أن تدای عََیْکم" 

ترجمه: زود است که ملت های زیادی بر خلاف شما جمع گردند. 

ببینید! نبی علیه السلام گفته است که علیه شما یعنی علیه مسلمانان این 
ملت ها و احزاب جمع خواهند شد. نگفته است که علیه خوارج و یا تکفیری 
ها جمع می‌شوند. و یا هم علیه عملاء حکومت جمع می‌شوند. هرگز! نبی 
علیه السلام می فرماید: علیکم. این به مخاطب استعمال میشود و 
مخاطبین نبی علیه السلام "امت اسلام" بودند. الله اکبر! ای مسلمان! آیا 
برای تو همین حرف کافی نیست؟ 


‌ 


«دن حدیث دیگره ولا تال من امس امه یاون عی الق . وَیریْ له هم 
قلوب َقوام . وََرَرْفهُمُ منم حَتّی تقوم السَاعة» وحَتّی یت و اللّه. [سنن 
التسائي] - 

ترجمه: گروهی از امت من هميشه برای حق می‌جنکد. و الله تعالی قلوب 
اقوام زیادی را علیه آنان کج میکرداند و از آنها برایشان روزی میدهد. تا 
اینکه قیامت برپا میشود و تا اينکه وعده الله تعالی بیاید. 


لفظ رَاغْ گاهی برای میلان به حق نیز استفاده میشود. اما اکثر معاجم 


سخن را حاشية ابن القیم. حاشية السندی» ذخبرة العقبی ف شرح الجتبی 
وغیره کتب نیز نوشته اند. اما بهترین شرح آن را خود حدیث نموده: ان اللة - 


عز وعلا- یزیغ قلوب آقوام تقاتلونهم. ویززقکم الله منهم. [موارد الظمان ای 
زوائد ابن حبان ۰ ومسند الشامیین للطبراني ] 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 


ترجمه: یقینّا که الله تعالی قلوب اقوام را برمیکرداند. شما با آنا می جنگید 
و الله تعالی شما را از آنان روزی میدهد. 


ببنید! در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت داده که اقوام 
زیادی علیه حق پرستان جمع میکردند. 


را 
"ان الأْمر بالمعروف؛ والنهي عن المنکر لم یدع للممن صدیقا. نآمرهم 
بالمعروف قیشتمون اعراخفاء ویجدون علی لت اعواتا من القاسقین: خی 


‌ه 


والله لقد رمونی بالعظائم. وآیم الله لا آدع آن أقوم فیهم بحقه." 
ترجمه: امر به معروف و نهی از منکر هیچ دوستی را برای مومن نگذاشت. 
ما آنها را به کارهای خوب امر می‌کنیم» پس آنها به عزت‌های ما دشنام 
میدهند و فساق آنان را یاری می‌کنند. قسم به الله حتی اینکه من را با 
استخوان‌ها زدند» و قسم به الله تا زمانی که آنها به راه راست برابر نشوند. 
این کار را ترک نخواهم کرد. 

[رواه این سعد فی الطبقات عن آویس رحمه الله بلفظ أطو (6/ 165) 
وأشار الی طرف منه آبو نعیم في الحلية (2/ 83), وذکره ابن الجوزي في 
صفة الصفوة بلفظ آطول من هذا (3/ 54)» وأخرجه ابن بي الدنیا في مر 
بالمعروف. ] 

.سفیان ثوري میگوید: 

دا آفتی علی الرَجْل جنران َجْمَعُونَ فَهوَ رَجْل شوء لاه ربْمّا راهم یَعصوتّ. 


م یز 


فلا ینک وَیلقَاهم پیشر. [سیر آعلام النبلاء ج ۷ / ص ۲۷۸] 
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نرجمه: زمانیکه کتفنی) ر همه همسایه هایش توصیف میکردند. پس او 
شخص بدی است. چونکه او مردم را بر گناه می‌بیند. پس بر آن رد نمی‌کند 
و با خوشی با انان روبرو می‌شود. 

برائت خلافت اسلامی از خارجیت و ثبوت بزرگ حقانیت آنان است. 
الحمدلله. 


زمانیکه طالبان بی‌جواب شوند. پس بدگوئی عراق را آغاز می‌کنند 
زمانیکه تمام شبهات و بهتان های طالبان و مخالفین دیگر در نتیجه 
جوابات مدلل و مقنع باطل ثابت شوند. پس حیران میشوند که حالا چه کار 
کنیم؟ 

زمانیکه همه چیز فراموش شان شود. پس به امر شیطان بدگوئی عراق را 
آغاز می‌کنند. که عراق مکان چنین فتنه ها است... 

ما می‌پذيريم که نبی علیه السلام به عراق اشاره‌ها کرده و سخنش نیز 
تصدیق شد. در آنجا خوارج ظهور کردند. اما ما می‌گوییم که آیا به سبب 
یک مکین تمام مکان و اهل آن مکان بد شمرده می‌شوند؟ 


وای به حال تو ای طالب! امروز در کدام گودال گمراهی افتیدی که تاحالا 
بدی عراق را به سبب روافض غلیظ بیان نمیکردی» کسانیکه بر عزت نبی 
علیه السلام لکه وارد می‌کنند» در مورد مادر مومنان عايشه رضی الله عنها 
کی که ایا وی مودک لت وتو وس ام 
در راه بصره نکاح کرده بود و زمانیکه امام غایب بیاید بر او حد جاری 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لو 


می‌کند. نعوذبالله. با الله مارا بخاطر نقل کردن این اقوال مورد سرزنش 
قرار مده. این است بیینید: 

مفسر کپیر شیعه‌ها علي بن ابراهیم القمي بر ام الوّمنین طاهرة مطهرة اتهام 
وارد میکند. ترجمه‌اش چنین است: 

قسم بر الله. در این سخن «که آن دو زن خیانت کردند»» مراد از همان زن 
می‌امد و فلانی عاشق او بود بود. زمانی‌که آن زن اراده بیرون شدن را کرد. 
پس آن مرد فلانی برایش گفت که بیرون شدن برای تو بدون محرم جایز 
که مراد از مرد فلانی طلحه رضی الله عنه 

الغرض: طالبان عراق را به سبب این روافض غلیظ به بدی یاد نمیکردند. اما 
عناد شان با خلافت اسلامی به جایی رسید که همه عراق را به بدی یاد 
کردند. 


.اگر در آن زمان خوارج در عراق ظهور کردند. پس آیا حالا نیز همه اهل 
عراق خوارج مییاشند؟ 

پس مطابق قول شما القاعده نیز خوارج اند. با وجود اينکه قبل از معاهده با 
آمریکا آنان را مجاهدین راسخ می‌دانستید. 

آیا سرزمین عراق به جز از فتنه‌ها کدام تاریخ خوب دیگر دارد؟ 

بلی» این یک حقیقت مسلم است که عراق گهواره علم و عرفان بود. از عبد 
الله بن مسعود رضی الله عنه گرفته تا به امام ابو حنیفه, علم این همه 
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شخصیت ها از عراق منتشر شده است. امام ابو یوسف در همین جا مسند را 
تدریس میکرد. حسنات بزرگ امام اهل السنة احمد بن حنبل از همین جا به 
نشر رسیده. و به همین شکل امامان زیاد دیگر در عراق زندگی میکردند. در 
مورد فاتحان بزرگ امت همچون هارون الرشید و دیگر خلفاء شما چه نظر 
دارید؟ 

فراگرفته اند. 

آیا همه‌ی آنها خوارج بودند؟ منطق طالبان می‌گوید که آنان نیز مردم خوب 
نیودند» چون این را بزرگترین دلیل در رد خلافت اسلامی نقل می‌نمایند. که 
در عراق خوارج ظهور کرده بودند و اینها نیز مردم خوب نیستند. عجب 
عقلی دارند!! 

برادران باطل پرست طالبان دیروز نیز وجود داشتند. که به مردم خوب 
چنین گفته بودند. 

اگر حالا کسی بگوید که استخبارات پاکستان (آی» اس آی) مضرترین 
حشره است. پس آیا همه باشندگان سرزمین پاکستان نیز مفسد هستند. 
رهیران طالبان انجا زندگی میکنند پس آنان نیز بزرگترین مفسدین استند. 
تو برایش چه جواب داری؟ فما جوایکم فهو جوابنا. 

.این چه کپ است؟ مجاهدین خلافت در همین عراق بودند که شیخ اسامه 
آنان را توصیف میکرد. ایمن الظواهری آنان را توصیف میکرد» حتی اینکه 
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خود طالبان در نشیدهای خود به زرقاوی‌ها سلام تقدیم میکردند. هیچ 
مشکل نداشتند. آن زمان هم همین منهج ما بود. چون تهداب دولت اسلامی 
را شیخ زرقاوی گذاشته است. تائید و توثیق این منهج و عقیده را شیخ 
اسامه کرده بود. اما زمانیکه آنها خلافت را برپا کردند و بازارهای شما سرد 
شد. خلافت به جهاد ادامه داد و شما نیز به غلامی کفار ادامه دادید. پس آیا 
البغدادی و ابو حمزه الهاجر را توصیف میکردید؟ 


.ار همین معیار شود. پس در مورد مکه چه نظر دارید؟ 

حالا اگر یکی از برادران رافضی شما بدگویی مکه و مدینه را آغاز کند. و 
بگوید که ابو جهل در مکه تولد شده بود. ابو لهب در مکه بود. عقبه بن آبي 
معیط. عتبه. شیبه. ولید بن عتبه نیز از مکه بودند. نبی علیه السلام در 
طائف توسط مردم سنک‌باران شد. تا اینکه از پاهای مبارک‌اش خون جاری 
شد و دیگر چیزهای زیاد بگوید و بالاخره این نتیجه را مرتب نماید که در 
مکه عمر رضی الله عنه نیز تولد شده است. پس به همین سبب او نیز نعوذ 
بالله خوب آدم نبود. 

طالبان آنقدر ظلم می‌کنند که حتی قتل حسین رضی الله عنه را نیز دنبال 
عراق حساب می‌کنند و از آن برای بطلان خلافت استدلال می‌کنند. ای 
ظالان! آنگاه حکومت از چه کسی بود؟ آیا از پزید نبود؟ پس یزید در کجا 


بود؟ در شام. پس آیا شما حالا شام را نیز با بدی یاد می‌کنید؟ در مورد 


شام نصوص وجود دارد. اگر مکان اصلی یزید مراد باشد. پس مکه است. آیا 
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بدی آن را بیان کرده می‌توانید؟ هرچند عبیدالله بن زیاد او را قتل نموده 
بود. 

شهادت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه و ویران شدن کعبه را نیز در ترازوی 
عراق می‌اندازند. پس حجاج از کدام جای بود؟ از طائف بود. این همه را به 
امر چه کسی کرده بود؟ به امر عبداللک بن مروان» و او نیز در شام زندگی 
میکرد و اصالتاً از مکه بود. 

پس اکر بدگویی یک مکان و همه اهلش به سبب بدبختی یک مکین. یا به 
سبب مفسدین یک عصر جائز باشد. پس قبل از همه باید امام ابو حنیفه 
امام ابو یوسف و امام احمد بن حنبل را به بدی یاد کنید. نعوذ بالله من 
ذلک. 

چون فتنه های بزرگ و کوچک که در عصر فلان در عراق ظهور کرده بودند 
پس در این وقت همرایشان جواب نمی‌باشد و مصداق این میشوند. فبهت 
الذی آنکر کانما آلقی ف فمه الحجر. 

اگر طالبان همین فلسفه را بیان میکردند و امام مهدی نیز بیاید. پس به اد 


پس همین روابط را طالبان امروزی نیز بیان می‌کنند که چند قرن قبل در 
عراق خوارج ظهور کرده بودند. امروز خلافت اسلامی در عراق و شام برپا 
گردید فلهذا اینها نیز خوارج میپاشند!! 
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پس برادران مسلمان! از بحث فوق شاید برای شما واضح شده باشد که 
شبهه خوارج فقط یک جنک فکری و تبلیغاتی کفار برای متنفر کردن 
مسلمانان است. که دولت جمهوری نیز می‌گوید که مجاهدین خلافت اسلامی 
خوارج اند. استخبارات پاکستان نیز چنین میگوید. طالبان نیز همین سخن 
را زمزمه می‌کنند. همه کفار جهان همین یک حرف را تکرار می‌کنند. پس 
نمایان شد که این یک برنامه مشترک همه اینها است و این از گذشته یک 
حربه‌ای اهل باطل است که اهل حق را به خوارج خوارج نسبت می‌کنند. 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نیز خارجی گفته شده است. بعضی ها به 
امام اهل سنت آحمد بن حنبل نیز خوارج گفته اند» [السنة لابي بکر 
الخلال ج 5/ص 137] بلکه هر عالم حق پرست در زمان خود خارجی 
گفته شده. مراجعه کن به. [الاعتصام للشاطبی ج 1 / ص 28]» در حالی‌که 
همه‌ای آنها اهل السنت والجماعت بودند. ۱ 

و چنین آثار زیاد در مورد سلف وجود دارند. الحمدلله ما بر این خرسند 
هستیم که در این سفر تنها نیستیم بلکه امامانی که مسلمانان بر برتری 
آنان اجماع دارند. آنها نیز رهروان این قافله بوده اند. 

شیعه ها بر مسلمانان در عراق و شام کدام ظلمی نبود که نکردند. والله که 
انسان آن را بیان کرده نمی تواند. قریه‌های کامل مسلمانان را زیر خاک 
کردند. چنین کسی در منطقه پیدا نمی‌شد که شهداء خود را دفن کند. زنان 


با عفت را در روز روشن از نزد شوهران شان می‌بردند. در صورت دفاع 


شوهر را به شهادت می رساندند و زن را با خود می‌بردند» زنان را در زندان 
ها چنان بی عزت کردند که والله قلم از نوشتن آن عاجز است. بجز از تجاوز 
جنسی دیگر چنان جزاهای فاحش را می‌دهند که زنان را کاملاً از زندگی 
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بیزار می‌کنند» عوام مسلمانان در زندان‌های بشار آنقدر گرسنه می‌باشند که 
وقتی حیوانات حرام مانند پیشک (گربه) وغیره آنجا بروند. بر آنان جنگ 
می‌کنند. یکی میگوید که این از من است. این را من میخورم. دیگری میگوید 
که من میخورم. سال‌ها برهنه میباشند. لباس پوشیدن را نیز برایشان 
نمی‌دهند» مادران سال‌ها به ارمان احوال اولادهایشان میباشند. شهادت 
فرزند خود را در مقابل زندان به مراتب میپذیرند. دست‌ها و پاه‌های اطفالی 
که به اسم‌های ابویکر» عمر» عتمان. معاویه و عائشه بودند قطع نمودند. 
ریشهای مسلمانان را به زور تراشیدند. چیزی بنام انسانیت و اسلامیت را 
نمی شناختند. اما زمانیکه این مجاهدین دفاع از چنین مسلمانان درد دیده 
و مظلوم را آغاز نمودند. از هر گوشه‌ی جهان به صدای واه معتصما 
خواهران و مادران لبیک گفتند» مجاهدین از دور و نزدیک هجرت کردند و 
در اینجا جان‌های خود را فدا کردند». زندگی راحت. لذت‌های ظاهری اروپا. 
نعمت‌های دنيوي آمریکاء روسیه, چین و غیره را ترک گفتند» فرزندان یکدانه 
ناتازداته:هایر مادران من جد‌های شود واسکه‌های بارودی. رز پنجکن و 
استشهادی کردند و در این راه قربانی‌های فراموش ناشدنی را دادند. 
بالاخره الله تعالی نتیجه و شمره‌ای این قربانی‌های مجاهدین را به شکل 
خلافت اسلامی برای مسلمانان تقدیم کرد. پس همان بود که دهان 


رقیب‌های تنظیمی باز ماند. ظواهری نیز روی گردان شد. جولانی نیز با 
غدر. نصف بیت الال را به شکم خود فرویرد» در ابتدا خود را از لشکریان 
ظواهری اعلان کرد. وقتی او نیز برایش لذت نداد» پس تنظیم شخصی خود 
را اعلان کرد و بر قانون "خودم فرمانده هستم" عمل کرد. به اشاره و 
همکاری کفار یکجا با تنظیم‌های دیگر جنگ را آغاز کردند و اتهام خوارج 
را بر مجاهدین وارد کردند. چون دلیلی برای وارد کردن اتهام دیگر 
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نداشتند. نه موالات دولت اسلامی را با کفار ثابت کرده می‌توانستند و نه 
معاهده مجاهدین را با کدام مرتد ظاهر کرده می‌توانستند. با وجود اینکه 
قلاده‌های غلامی کفار زیادی در گردن‌های این تنظیمی ها آویزان بود» پس 
برای وارد کردن لکه بر مسلمانان با دیانت؛ با تقوی و با اخلاص خلافت 
اسلامی این تلاش ناکام را آغاز کردند» نحسبهم کذلک والله حسیبهم. 

لازم این بود که همه حمایت خود را از خلافت اعلان میکردند. همه یک جسد. 
یک پارچه و یک دست می‌شدند و علیه کفار می‌جنگیدند. اما متأسفانه هر 
یکی جنگ را در امید رسیدن به کرسی و قدرت با این مجاهدین مظلوم آغاز 
کردند. تا اينکه تنظیم‌های کوچک نیز به یک دیگر تن نمی‌دادند و هر یک در 
این فکر بودند که من نظام اسلامی را قائم می‌کنم. اما اگر خلافت به دست 
مسلمانان دیگر برپا شد. پس آن را نمی‌پذیرم. والله الستعان. 

قدرت و نیروی خود را در مقابله با دولت اسلامی استعمال می‌کنند و دولت 
اسلامی را نمی گذارند که نظام‌های دشمنان الله. کفار اصلی و مرتدین را 
سرنگون کنند. همین آژدهاهای به نام اسلام خط اول جبهات مرتدین و کفار 
گردیده اند. خود را کمربند دفاعی آنان ساخته اند. به جنگ مجاهدین دامن 
میزنند. مجاهدین نیز مجبور شده با آنان میجنگند. اقدام نخست را نیز خود 
آنان میکنند و سپس سر و صدا میکنند که دولت اسلامی با ما میجنگد!! 


فلهذا برادران مسلمان! این شبهه بجز از رقابت رهیری چیزی دیگری نیست. 
شمارا کسی بر این فریب ندهد. مجاهدین خلافت اسلامی از این همه صفات 
مبارک پیدا کنید. پس پشتیبان آن شوید. نه مخالفت کنندگان. 
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شبهه دوم: وضاحت یک اثر بیان شدنی در مورد خلافت اسلامی 

یک حدیث است که از جانب بعضی باطل پرستان ارائه میگردد. و یکی دیگر 
به نام موقف شرعی (در حقیقت موقف شری) در مورد بطلان خلافت 
اسلامی ۱۱۱ صفحه را سیاه نموده. و مطابق زعم خود ۲۳ علت بیان کرده 
است. اما در ۱۴ علت همین یک حرف را تکرار نموده که خلافت آمیرالومنین 
ابوبكرالبغدادي تقبله الله به مشوره اهل الحل والعقد نیست. در ۴ علت این 
حرف را زمزمه کرده که سلطه او کم است. در ۲ علت گفته که خلیفه 
صاحب حفاظت مردم را کرده نمی تواند و در ۳ علت های دیکر میگوید که 
تنها قریشی بودن کفایت نمیکند» و نیز گفته که در منهج شان غلو است و 
اگر این خلافت شود پس همه‌ای ما باغی شمرده می‌شویم. که در حقیقت 
کلاً ۶ علت بیان کرده که همه آن ضعیف هستند. 

جواب چهارده شبهات را در فصل گذشته زیر عنوان اهل الحل والعقد ارائه 
نمودیم و اقوال امام نووي» شیخ لاسلام ابن تیمیه و مرخ اآبن خلدون را 
نقل کرده بودیم که میگویند: (برای تعیین خلیفه) اجتماع آن اهل الحل 
والعقدی لازم است که بر آن فایده مرتب میگردد. از بیعت با علی رضی الله 
عنه اکثر صحابه‌ای مدینه و بیرون از آن اجتناب ورزیدند» اما خلافت او به 
اتفاق امت صحیح بود و کدام اصحاب کرامی که با او مخالفت کردند به 
سبب یک درخواست بود که سپس منافقین و روافض از آن جنگ ساختند. 
مسئله سلطه را نیز بیان کرده بودیم و ثابت کردیم که آن از شرایط خلیفه 
نیست. برای نخست ۷۰ صحابه انصار با نبی علیه السلام برای دولت 
اسلامی بیعت نمودند و یک منطقه کوچک همچون مدینه را در اختیار 
داشتند. به همین شکل سلطه‌های ابو بکر صدیق. علي و عبد الله بن زبیر 
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رخی الله عنهم نیز در ابتداء بسیار اندک بودند. اما مسلمانان با آنها 
مردانگی کردند و این تنظیمی‌ها بخاطر مفاد خود با ما جفاء بزرگ کردند. 
و هر آنچه که مسئله حفاظت است. پس رعیت خود را چنان پاسبانی کرد که 
در جهان معاصر نمونه ندارد و در مورد علت های دیگر نیز وضاحت 
نمودیم که ما هم فقط قریشی بودن را کافی نمی‌دانیم» بلکه در خلیفه 
صاحب تمام شروط یک خلیفه شرعی موجود بود» همچنان در منهج ما غلو 
وجود ندارد. بیایید و با دلیل بیان کنید که ما در کدام مسئله غلو کرده ایم؟ 
پس این نیز یک اتهام بی اساس است. و هر آنچه که در مورد بغاوت 
می‌گوید». پس اکر کسی بکوید که حکم ریش گذاشتن در شریعت وجود 
ندارد. زیرا اگر من این حکم را بپذیرم گنهگار حساب میشوم. اینها برای اين 
حقانیت خلافت ثابت شد. پس باید شما بپذیرید» چرا مخالفت میکنید؟ 


پس در این رساله اين روایت ذیل را آورده. و تلاش کرده تا آن را بر 


گفته است: در سند این روایت راوی به اسم ولید بن مسلم است. روای کتب 
سته است اما امکان تدلیس از وی وحود دارد» روای دیگر لهیعه است. او نیز 
ثقه است. و دیگری ابو قبیل است. صادق است اما بر آن وهم می آید و 
دیگری ابو رومان است که ما بر او کلام نيافتیم. 


حَدْا الولی وَرشدینْ. عن ان لَهيعة. عنْ آبي قبیل» عنْ آبي ژومان» عن علي 
ُن آبي طالب. رضي ال عنهُ قال: «ِدَا رتم الرایّات السوة فالْرَمُوا رّض فلا 
َحَرْکُو یک ولا أَجْلکُه تم یظهر وم ضعفاهء لا یب له قلوبهمُ بر 
الحدید. مُم آَضحَابٌ الدوَةه لا یفن بِعَهُد ولا میقاق, یعون الحَق وَلیْسوا 
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من یه موم الکْتی. وَنسبِتَهم رن و ۳ حَاةَ شور الساج 
حتّی یَختلفوا فیما بيَُْم ثم بوّتي له الْحَقّ مَنْ یشَاءٌ» [الفتن لنعیم بن حماد 
ج ‏ رصق ۱۲۳۰ 

ترجمه: علی رضی الله عنه گفت: زمانیکه پرچم های سیاه را دیدید» پس در 
جای خود بمانید و دست و پایتان را حرکت ندهید. سپس قومی ضعیف 
ظاهر میشوند که مردم به آن توجه نمیکنند. قلب هایشان مانند آهن سخت 
است. آنها اصحاب الدوله هستند. به عهد و میثاقی وفا نمیکنند» به حق فرا 
میخوانند در حالیکه اهل حق نیستند. اسامیشان کنیه و نسبت شان به 
شهرها میباشد و موهایشان همانند موهای زنان میباشد؛ تا اینکه در بین 
الله آکیر! آثبت العرش ثم انقش. 

نخست این الفاظ حدیث يا اثر صحابی را ثابت کن» سپس از آن استدلال کن. 
. تحقیق مختصر سند: 

ولید بن مسلم را خودتان پذیزفتید که مدلس است» پس روایات عنعنه او 
مقبول نمی باشد و در اینجا عنعنه کرده است. 

تعیین رشدین نشده است. اما استاد نعیم بن مسعود رشدین بن سعد است. 
و او ضعیف مشهور است. حافظ ابن حجر و حافظ ذهبی ضعف آن را از 
علماء نقل نموده اند. 

و ابن لهیعه با اينکه انسان عابد بود. اما حافظ این حجر میگوید که کتاب 
های او سوخته بود و حافظه‌ی او خراب شده بود. شکار اختلاط شده بود. 


اما روایت عبد الله بن مبارک و عبد الله بن وهب نسبت به دیگران درست اند 
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و حافظ ذهبی نیز میگوید که احادیث آن ضعیف اند. رشید بن سعد و ولید 
بن مسلم قبل از اختلاط از ابن لهیعه هیچ چیزی را نشنیده اند. 

استای این لهنعه آنق قتیل الخافری استه دن.مورد آی قول حافظ این خخن 
ثابت است که او صدوق است و وهم نیز بر آن می آید. 

استاد ایو قبیل ایو رومان است. هیچ معلومات در مورد این شخص وجود 
نام استاد ابو قبیل وجود ندارد. 

و همچنان در کتب اسماء الرجال نیز در مورد او تفصیلات وحود ندارد. 
حتی اینکه بعضی محققین او را مجهول گفته اند و این معترضان نوشته اند 
که ما علیه او کدام کلام را پیدا نکردیم. 

اگر مراد از کلام جرحه باشد. پس سبحان الله! تعدیل آن کجا است؟ 

حالات راوی را معلوم کن» سپس بر حدیث حکم کن که در کدام درجه قرار 
دارد. سپس از آن استدلال کن. 


امام مسلم در مقدمه صحیح مسلم نقل کرده است: عن عَیّد الله بُنَ الماك 
یقول: «الاشتاد من الدین. ولولا الاشتَاد لَقَال مَنْ شَاء ما شاء». 


ترجمه: امام مشهور عبدالله بن مبارک میکوید: بیان نمودن سند از دین 


تس 


7 قاتا هبيةفيمعرة ایا وش ۹ 


اگر این معترضین در مورد ابو رومان؛ اتحاف الهرة ۱۱/ص ۶۸۰ از این 
حجر را دیده باشند. پس او در یک روایت دیگر همین سند را ذکر نمودد؛ 


چنین میکوید: 

آد و ژومان» عن عي آَخبرني مُحَمَدُ بنْ الم ثنا الفضل دنٌ ُحمٍّالشفراني, 
ثنا نْعَیِم بُنْ حمّاد» ثنا الولید. ورشدینْ. قالا: ثنا اب لهيعة. ی عْته: 
نه. 


بر او کلام نشده و او ضعیف است. 

پس حاصل سند این شد: 

۱ ولید بن مسلم مدلس است. اگر چه در جای دیگر تصریح سماع او وجود 
دارد. اما در این حدیث تصریح سماع وجود ندارد. 


۲ رشدین بن سعد ضعیف است. 


۳ عبد الله بن لهیعه شکار اختلاط شده بود و ولید و رشدین هردو پس از 
ات ای آمعه اعانیم شییون انز 


۴. ابو قبیل صادق است اما بر او وهم می آید. 
پس حالا خود شما بر این حدیث فیصله کنید که شخص صادق یک سخن 


و تن ی مک سیر ای و کی 
روایت میکند که حافظه اش خراب شده باشد و پس از خراب شدن 
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کلا وحاشاء هرگز! چنین روایت در علم الحدیث بالاتفاق مردود است. برای 
این معترضین لازم بود که لحاظ امانت علمی را رعایت میکردند و این حقائق 
را نمایان می‌نمودند که این اثر نهایت ضعیف است و اگر بر اصول. قواعد و 
ضوابط تحقیق نمی فهمید. پس این روایت را در کتاب خود ذکر نمیکرد. اما 
که یو جودانه عیب وینی په بل کی ::8: هغه یو جو دانه عیب 
به یی لوی غر كکري 


د مچ وزر كري 
که خوک تله د انصاف په لاس کی دركري خیل نیو او د بل آس به 
برابر کری 


ترجمه:( اگر در دیگران به اندازه جودانه عیب ببینی» آن عیب جودانه را کوه 
بزرگ میسازی. اگر گناه خودت همانند کوه بزرگ باشد. به حیله حیله آن 
کوه را بال مس میسازی. اگر کسی ترازوی انصاف را در دست‌ات بدهد. 
چوچه خر خود را با اسب دیگران برابر میکنی. ) 


با وجود این همه اینها مردم بی‌حیئیت هستند. چون رهیران خلافت قبولیت 
جهانی داشتند. و هميشه بر عهد خود وفا کرده اند حتی الوسع از حق 
فحامن تم مها بش رم نس فی له سل اس ۱ 
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ائتلاف احزاب. حالا مصروف آمادگی‌های بزرگ برای فتح مکه اند. والحمد 
لله علی ذلك. 


.شان ورود اين اثر: 

اگر شأن ورود این اثر را مشاهده نمایید. موضوع کاملا واضح است. در 
نتیجه اختلافات بنو امیه و بنو عباس, آنها بر خلاف یکدیگر آثار و احادیث 
دروغین وضع می‌نمودند و برای پاشیدن خاک بر چشم مردم به آن یک سند 
جعلی نیز می ساختند» حال سند این اثر را خود شما دیدید. حالا میبینیم که 
این روایت را امام نعیم بن حماد در کدام باپ کتاب الفتن ذکر کرده است؟ 
امام نعیم بن حماد این اثر را تحت این عنوان ذکر نموده است: ی خروج بني 


۵ 


العیّاس. 


او این روایت را در مورد بنو العباس ذکر کرده است و این مردم ظالم بر ما 
قطدیق هی کفت اقا لله.:. 

و تنها این اثر نیست. بلکه آثار زیاد را که در مورد بنو العباس بودند نقل 
تنووه: نکر نک اف شنک این کقاي را مشاهدن می‌کشم تا ان خوت مزای. 
و شما نمایان گردد. که مراد از این صاحبان پرچم‌های سیاه. لباس‌های 
سیاه. موی‌های دراز و مردم بی رحم اصحاب الدوله چه کسانی اند؟ سپس 
برای شما کاملاً واضح خواهد شد که این آثار و اقوال از سوی چه کسانی 


ساخته شده اند 


حََا معید بو شمان حَدّنتا جَابرَ اج َنْ آبي جَفف قالّ: «ذا بلَفُت 


1 تسع وعفرین ومائّة. واختلفت ی بني ۳ وَوئّب ب حمان الجَزيرَة 
غْلَب علی الشام. ظهَرّت الرّایّات السود ف سَنة تشع وعشرین ومائة 0 


1 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۲ 


لکش مَم قوم لا بوْبهُ هم وهم گر الحدید» شُعْورْمُم ال المَناکب 
ی و فة ولا وحمَة علی عم آسمَاوّهم الَکْتَی. هلف علنهم 
یاب کلون الیل المظلم یَقَو بهم م ال آل الْعَبّاس وَهتی تَولتَهُم» فیِفتلون 


01 رِ 
مه 


آغلام ذلك رما ختی یَهربوا . منم الْبریّة» فلا تال دَولتَهُمُ ختی یَظَهَر 
التَجْمْ ذو لاب یتفن فیمّا ۳۹ [الفتن لنعیم بن حماد] 

ترجمه: زمانیکه که سال ۱۲۹ رسید و شمشیرهای بنی امیه با یکدیکر 
مخالفت کردند و خر جزيرة قیام کرد و بر شام غلبه یافت. پرچم های سیاه 
در سال ۱۲۹ ظاهر شد و یک مرد حیوان صفت با مردم ضعیفی که بی 
ارزش اند ظاهر میشود. قلب هایشان همانند آهن سخت وموهایشان بلند. 
شفقت و رحمتی بر دشمنان خود ندارند. نام هایشان کنیه و قبیله شان اسم 
قریه ها است. لباسی به رنگ تاریک و سیاه دارند که توسط انها ال عباس 
رهیر میشوند و آن دولت شان خواهد بود. پس مشاهیرو دانایان آن زمان را 
می‌کشند تا اينکه از دست آنها به سوی بیابان فرار می‌کنند. پس دولت آنها 
تمام نمیشود تا اینکه ستاره دنباله دار ظاهر ميشود و در بین خودشان 
دچار اختلاف میشوند. 

حالا توجه کنید. این سخنان بناءبر اختلاف بنو امیه و بنو عباس میباشند. 
پس حالا تطبیق آن بر خلافت اسلامی ظلم بزرگ نیست؟ 

ای مسلمانان! حالا شما بگویید که آیا این کتابچه "موقف شرعی" است و یا 
بخاطر پیدا کردن شر و فتنه "موقف شری" است؟ 


علت های بطلان این اثر زیاد است. اما به علت اختصار همین اندازه را کافی 
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شبهه کنیزان: طالبان می‌گویند که خلافت اسلامی زنان مخالفین 
خود را کنیز نموده اند. 

طالبان میگویند: دواعش زنان مخالفین خود را در عراق کنیز نمودند و آنان 
را در سوق النحاس فروختند. 

ما می‌گوییم که مجاهدین خلافت اسلامی پس از قرن‌ها این قانون ترک شده 
و فراموش شده را زنده نمودند. به همین علت طالبان را حسد گرفته و هر 
عمل مجاهدین را با چشم کج می‌بینند و تلاش میکنند تا به هر عمل آنها یک 
اتهام وارد نمایند و زشت جلوه دهند. چونکه مردم نظام حقیقی اسلامی را 
شناختند و چهره کاذب طالبان نیز براي همه نمایان گردید و نزد مردم ذلیل 
و رسوا شدند و چنانکه ما قبلا گفته بودیم که طالبان فقط به نقل کردن 
پروپاگاند از زبان فرستاده‌گان بریطانیا لایق هستند و بس. 


ع _ابوقتادة الفلسطيني 


دشمني لري بلي مور د دوی سره خکه دشمني لرو چي 
دوی د الّه له دوستانو مجاهدینو سره دشمي لري. دوی 
مجاهدین کافران بولي. هغوی وژني. هغوی ذبح كوي. 
هغوی گوابي. د مجاهدینو بعي هغوی وينغي جوروي 
چي دا خبره اوس په یقین بدله شوي ده او له دي نه صرف 
جاهلان ناخبره دي. 
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طالبان قول عمر محمود عثمان یا همان ابو قتاده فلسطینی را نقل می‌کنند 
که مذکور را برطانیه به اردن فرستاد و حکومت اردن پس از مدت کوتاه 
زندان او را آزاد گرا و حالا به شیر اندازی و اختلاف کار گفته است. پس 
طالبان قول او را تائیداً نقل می‌کنند که خلافت اسلامی زنان *مجاهدین" را 
الله اکبر! حالا موضوع تا این حد رسید که به خاطر دشمنی با خلافت 
اسلامی کفار ایزیدیین را نیز مجاهدین پنداشتند!!! 

اما ای طالبان: 

۱ این را برای ما بگویید که کنیز نمودن زنان کفار اصلی در اسلام جواز 
دارد با خیر؟ 

۲ خلافت اسلامی زن کدام مسلمان را کنیز نموده است؟ 

۳ سوال دیگر ما این است که این کفار ایزدیون مجاهدین کدام جبهه 
بودند؟ 

این چه یک خیانت و غدر بزرگ علمی است که طالبان نوشته اند «مخالفین 
خود». حالا این یک لفظ مبهم است. میخواهند با این لفظ عوام مسلمانان را 
فریب دهند و در اذهان آنها این را وارد کنند که خلافت اسلامی زنان 
مسلمانان را کنیز نموده اند. نعوذ بالله. اما لفظ "مخالفین" دو احتمال 
دارد. یا کافر میباشد یا هم مسلمان» اگر مراد از مخالف کافر باشد» پس 
کنیز نمودن آنها بالاتفاق جائز است و اگر مراد از آن مسلمان باشد. پس 
باید طالبان به این افتراء خود دلیل و ثبوت پیش کنند؟ 
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3.با وجود اينکه خلافت اسلامی زنان مرتدین را کنیز نمیکند. حتی زنان 
مرتدین غلیظ همانند روافض را نیز کنیز نکردند. چونکه زن مرتد یا 
مسلمان میباشد و یا هم مرتد. اگر مسلمان بود. پس خون, مال و عزت او 
محفوط است:ی اما اکن مرق فا ی قوان خمهون غلماه این انست که وم 
مرتد نیز کشته میشود و کنیز نمی شود. 

امام نووی می فرماید: 

"قاك الجمهور والمرأة کالرجل في آنها تقتل (ذا لم تتب ولا یجوز 
استرقاقها هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهیر وقال آبو حنيفة وطائفة 
تسجن المرأة ولا تقتل وعن الحسن وقتادة نها تسترق." [النهاج شرح 
صحیح مسلم ابن الحجاج ج 12 ص 209] 

ترجمه: جمهور علماء میگویند که اگر زن مرتد توبه نکند. پس او نیز همانند 
مرد مرتد کشته میشود و کنیز نمودن آن جائز نیست. این مذهب امام 
شافعی. مالک و جمهور است. و امام ابو حنیفه و گروهی از علماء میگویند 
که زن مرتد زندانی میشود و کشته نمی‌شود و امام حسن و قتاده میگویند 
که کنیز موق 

4 خلافت اسلامی زنان ایزدیان را کنیز نموده بودند آیا آنان مسلمان هستند؟ 
5 طالبان به کدام زبان بر دیگران اعتراض می‌کنند. در حالیکه خود طالبان 
در ایتداء زنان کمونست‌ها را در قندهار کنیز نموده بودند. به دلیل اینکه 
آنان نیز مرتد بودند. و سپس همین طالبان عزت‌های عوام مسلمانان را به 
اسم کمونست‌ها به تاراج بردند. حتی اینکه افسران خبیث (آی. اس آی) نیز 
زنان مسلمان را بنام کنیز با خود به اسلام آباد (برباد) بردند. سپس همان 
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بود که مردم به قیام مجبور شدند و طالبان از ترس قیام مجبوراً به این کار 
خود خانمه دادند. 

پس آیا امروز طالبان به این حد بی‌حیا شده اند که بر ما اتهام وارد می‌کنند 
که اینها عزت های مسلمانان را به تاراج میبرند. در حالیکه دامن‌های خود 
شان بر همین گندگی آلوده است. 


شبهه دیگر: 

طالبان می‌گویند که مجاهدین دولت اسلامی افراد حکومت جمهوری 
افغانی هستند و در مهمان خانه‌های آنان زندگی میکنند. 

جواب: علت اصلی این سخن اینست که امروز خلافت اسلامی خار چشم‌های 
حکومت افغان و طالیان گشته است. بناءبر این حکومت افغان میخواهد که 
مسولیت هر حمله را به گردن طالبان بیاندازد و طالبان نیز میخواهند که 
همه چیز را بر عهده حکومت افغان بیاندازند. 

اگر در میان این دو. خلافت اسلامی صدای خود را بلند کند. پس بر اینها 
بسیار سخت تمام میشود. چون حکومت افغان میخواهد که باداران 
آمریکایی خود را در افغانستان نگه دارند و با چنین کار ها آنان را بر 
طالبان بی اعتماد کنند. 

و اما طالبان بر خودداری از حملات بر آمریکایی ها تعهد و ضمانت کرده 
اند. آمریکایی ها نیز این شرط را بر طالبان وضع نموده اند که باید از ایالات 
متحده حفاظت کنند. 
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در معاهده این موضوع نیز شامل بود: طالبان به هیچ فرد خود و به شمول 
هدس وود و نا وت انز کی رهق که ان خاش اتتاقس8ات برآی 


امنیت ایالات متحده و متحدین آنان تهدید ایجاد کند. 


این تعهد را کرده اند اما حالا باداران خود را از حملات شیرمردان خلافت 
اسلامی محفوظ کرده نمی‌توانند. همچنان در بحث صلح ذکر گردید که 
آمریکا بر اینها یک شرط دیگر را نیز وضع کرده است که خلافت اسلامی را 
باید در افغانستان محوه کنید. پس هرگاه که صدای خلافت بلند میشود. 
برای طالبان همانند شلیک کردن بر گلوی شان سخت تمام ميشود. 

پس ما به طالبان میگویيم: 

که ای طالبان! آفتاب با دو انگشت پنهان نمی‌شود. آیا شما این مردم بیدار 
را خوابیده پنداشته اید؟ و بر صاحبان عقل گمان دیوانگان را کرده اید؟ که 
روز روشن را برایشان شب تاریک معرفی کرده و آنها هم با شما خواهند 
پذیرفت؟ نه هرکز! این شبهه‌ای شما به چندین علت بسیار ضعیف و طفلانه 


اگر ما افراد حکومت افغان می‌بودیم. پس چرا تا این حد جنگ مرگبار را 


با آنان آغاز کرده ایم؟ از جنگ عد الخیل شروع و تا امروز نیز گرم است. 
والحمدلله. 


ای طالبان! شما افراد پاکستان هستید. اگر انکار میکنید. پس زیاد نه! بلکه 
فقط یک حمله استشهادی را برای ما نشان دهید که شما در پاکستان انجام 
داده باشید. اگر ما افراد اداره کابل می بودیم» پس همانند شما در موترهای 
حکومتی گشت و گذار میکردیم و در اینجا حملات نمیکردیم. 
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آیا حملات بزرک خلافت اسلامی را بر حکومت افغان نمی بینید؟ برای 
شما بهتر از همه نمایان است که خلافت اسلامی تنها در کابل که پایتخت 
افغانستان است چقدر ضربات سنگین و سخت به حکومت افغان وارد کرد؟ 
و به همین شکل در ولایات دیگر؟ 

که بعضی از حملات مشهور قرار ذلیل اند: 

۱ عملیات انغماسی بر شفاخانه نظامی چهار صد بستره داود خان در 
کایل. 
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۲ عملیات های مکرر بر ریاست امنیت ناملی» عملیات وزارت داخله. 
خارجه. فواید عامه. مهاجرین. کار و امور اجتماعی و بسیار دیکر. 


۳ علمیات بر میدان هوایی کابل. 

۴ حملات موشکی مکرر بر بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا باگرام. 
مجاهدین خلافت در گذشته نیز بارها آن را هدف حملات موشکی قرار داده 
حملات موشکی قرار داده اند. 

۶ عملیات مبارک بر زندان جلال آیاد. 

۷ عملیات بر سارانولان فارغ شده از دانشگاه کایل. 

۸ همه ساله بر مزار عبد العلی مزاری عملیات صورت میکرد که در آن 
کارمندان اداره کابل نیز وحود دارند. 


دای 


3 ۰ 
‌# 8 ۱ الومرقات الذهبية في معم فة طالبان الوشية 9 ۳ ۱ 


٩‏ عملیات موشکی بر ارگ ریاست جمهوری. مجاهدین خلافت قبلا بر 
مراسم تحلیف اشرف غنی نیز ارگ را هدف قرار داده بودند و در این اواخر 
نیز در روز عید قربان سال ۱۴۴۲ ه ق آن را هدف حملات موشکی 
(کاتیوشا) قرار دادند که مقامات جمهوری به خیزک آمده بودند. 


۱۷۰ 


و خود طالبان نیز اقرار نمودند که اين کار را خلافت انجام داده است. 
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امارتي میبیا ]2۲۱۵۲۵۱۱۳6۵ 
05 9 


داعش دلي د کابل پر ولسمشری مانی, د اختر لمانخه پر 
مراسمو د برید مسولیت واخیست. 


:1 
5 ات( 


۰ 4 
۰ حمله بر کورس سرور دانش متعلق به شیعه‌های رافضی. 
۱اه موشکی سر سفاری‌های اتران فراشته و ا رگن متفه سس 
۲۳ حمله بر سفارت عراق در کایل. 
۲اه بر اه دوی کایزن 
و به همین شکل حملات زیادی را مجاهدین خلافت اسلامی در قلب کابل به 
کمک و توفیق الله تعالی انجام داده اند. ولله الحمد. 


اگر ما افراد اداره کابل می‌بودیم» پس چرا ما را زندانی می‌کنند؟ چرا 
هزاران تن از مجاهدین» صدها تن از زنان و اطفال مجاهدین در زندان‌های 
مختلف حکومت افغان زندانی اند؟ 

خی تن از زتان.شما با حکوست اففان ی با باکستان وقات اند؟ 


زندانیان شما همه روزه آزاد میکردند. چرا زندانیان ما را آزاد نمیکنند؟ 
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بر میزهای موالات کفری شما با آنها نشسته اید و مصروف پلان گذاری 
بر یک نظام مشترک با آنها هستید و سپس برای ما می‌گویید که شما افراد 
حکومت افغان هستید. آیا کسی در مورد ما چنین ثبوت ارائه کره میتواند؟ 
رهبران شما مقامات حکومت افغان را برادران. خود خطاب میکنند. 
میگویند که ما همه باهم برادریم. بر میز می نشینیم و خورد و بزرگ خود 
را خود ما تعیین میکنیم. 


سنکرمیدیا 51۱06۲۳۳606 
۵ 5.4۲ 


عباس ستانکزی: ددی مایکروفون له لوري تولو 
هیوادونوته وایمچی افغانان سوله غواري او 
په خپلومنخوکی سوله كوي, دا سی سوله نه 
غواروچی پردي دی مور ته نظامونه تاکي.مور 
بهرنی, دیموکراسي نه غواروبهرنی کمونیزم نه 
غوارو, مور تول سره ورونه یو,دمبز په سر کشپنو 
او خپل مشر او کشر به خپله تاکو 

۵ 710 ۳۸ 5 
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لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


آیا گاهی هم ما مقامات و کارمندان این نظام کفری جمهوری را برادر 
خطاب کرده ایم ؟ 

در زندان ها حالت زندانیان طالب را مشاهده نمایید و همچنان حالت 
زندانیان خلافت اسلامی را. سپس خواهید دانست که تا چه حد در میان آنها 
تفاوت وجود دارد؟ 

٩‏ ما چگونه افراد اداره کابل هستیم که شما از آنان علیه خلافت اسلامی 
کمک گرفتید و آنان نیز با شما کاملا همکاری نمودند. در چندین مواضم 
شبوت‌های رسمی شما نشر گردید. مانند: 

تمام جهان شاهد آن بود. 

۲ در خوگیانی با اداره کابل قرارداد محکم انجام دادید. آنها برایتان راه 
دادند» از جوار پاسگاه‌های شان بدون تهدید عبور میکردید و از هلمند. 
قندهار. لوگر به همکاری خود اداره کابل به ننگرهار انتقال می‌شد ید . 

۳ والی مرتد و نام نهاد حکومت افغان برای ولایت کنر این همه را در رسانه 
ها اقرار کرد که ما طالبان را در موترهای خود به کنر انتقال دادیم. در 
ایم‌بی های نظامیان خود انتقال دادیم و باز هم علیه داعش (دولت اسلامی) 
چنین کار می‌نماییم. 


طالبان به کرنگل و مناطق دیگر در تانگ‌های نظامیان حکومت افغان انتقال 
گردیدند. اما باز هم الحمدلله مقاومت کرده نتوانستند و الله تعالی آنها را به 
هلاکت رساند. چه زود این همه را فراموش کردید. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


امروز همان مناطق تحت تسلط طالبان استند. هرگز نشد که هواپیماهای 
بی52 در خطا بر طالبان یک بمب پرتاب کرده باشد. آن کروزهای که از 
بیزهای آمریکایی‌ها پرتاب ميشد. هر موافق و مخالف بر آن شاهد است. اما 
امروز مردم ننگرهار صدای کروزها را نمی شنوند. آن مادر بمب که دیروز 
علیه ما استعمال گردید. امروز چرا علیه طالب استعمال نمی شود. آن طیاره 
جیت امروز به طرف این مناطق نمی رود. مناطق تمکین ما را هر یک خاص 
و عام دید. هر یک خورد و بزرگ دید. ویرانه های موصل ما را تمام جهان 
دید. رقه‌ای ویران ما از هیچ کس پنهان نیست. فلوجه. بی جی و شهر های 
مشروبه ما راتتام جهان دید. خراسان ویران شدای ما شین آز کس بتیان 


ددست. 


ای مسلمان! بسیاری از مردم برای سیاحت انجا میرود. یک روز تو نیز به 
نیت تدبر و تفکر آنجا برو و مناطق سرخ شده با خون شهداء مبارک ما را 
مشاهده کن. 


هدیره‌های شهیدان ما را که توسط آمریکا در مامند» پیخه. گورگوری» کوت. 
اوغوز». نازیان» باندر» توره بوره. تنگی وزیر» کنر» جوزجان و مناطق دیگر 
شهید شده اند ببین. آن خانه‌های ویرانه را ببین» آن مساجد بمبار شده را 
ببین و سپس به طالب فکر کن که آمریکا طالب را در کدام منطقه چنین 
بمیارد نموده است؟ 


ی انا ار ایام ات وی ماس ها ها 
اس ما ای ان انوم ان سای کت شمان رف هر 
آتش جنگ مجاهدین میسوزند. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


ای مسلمان! بربالای مجاهدین بمب‌های بی پنجاه دو می‌بارید و طالبان در 
ای اک اس و اس ها سر 
بخاطر طیاره‌ها حتی روشنایی روشن کرده نمی توانستیم. اما طالبان 
اشکارا اتش روشن میکردند و دلجم جاسوسی ما را میکردند. 

اما با وجود این همه باز هم طالبان بی‌شرمانه میگویند که شما افراد 
حکومت و پا امنیت ملی هستید. این ادعایشان نزد هر صاحب عقل باطل 


نت 


است. 
اما طالبان که باز هم عناد می‌کنند و اینها با پیش کردن این چنین شبهات و 
چرندیات میخواهند چند مقاصد خود را به دست بیاورند» که بعضی از آن 
قرار ذیل است: 

۲ خصوصا برای فریب آنانی که می‌خواهند مخلصانه جهاد کنند. وقتی 
طالبان خود را در نواقض واضح و آشکار و غلامی پاکستان می‌بینند. پس 
آنرا به حکومت افغان نسبت دهند. 

۳ برای اینکه قدرت مجاهدین خلافت اسلامی به جهان نمایان نگردد. چون 
بعد از آن کسی همرایشان به اسم جهاد معامله نمیکند. 

۴ الفاء‌کردن اهداف و منافع خلافت اسلامی از این حملات. آنچه که در 
نتیجه‌ای این عملیات ها به دست می‌آید. مانند جلوگیری از جلب و جذب 


افراد جدید يا هم بعضی از افراد کنجکاو و جویندگان حق در نتیجه‌ای 
عملیات به تحقیق می‌پردازند. اما طالبان تلاش میکنند تا عملیات های 


7 الومرقات الذهيية في معم فة طالیان الوشية 


خلافت اسلامی را فعالیت حلقات استخباراتی معرفی کرده و آن را به بازی 

يا کیم تعبیر نمایند. 

۵ متنفر و بی اعتماد کردن مردم عوام از حکومت. که چنین حملات را خود 

حکومت انجام میدهد. 

۶ سالم نشان دادن خود در ضمانت با آمریکاء که ما از خلافت اسلامی 

جلوگیری کرده ایم. اما این خود اداره کابل است که بر خود انفجارها 

میکند(!) 

۷ انکار کردن از موجودیت خلافت اسلامی. 

۸ طالبان موالات آشکار با پاکستان دارد. زمانیکه ما آنان را از همین رگ 

دولت جمهوری متهم کند. 

و هر آنچه که حکومت مرتد و دست نشانده افغانی است. پس آن نیز پس از 

شناسایی دقیق حملات خلافت اسلامی» آن را کار طالبان معرفی کرده و 

تلاش می‌کنند تا بادار آمریکایی خود را قانع کند و افغانستان را ترک نکنند 

و در میان طالبان و خلافت اسلامی یک رابطه را ثابت کند امثال بسیار آن 

وجود دارد: 

1 جمهوری مرتد افغانی در شکردره بر چند تن از مجاهدین خلافت 
اسلامی چاپه زد و سپس ادعا کرد که این یک مرکز مشترک شبکه حقانی 
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7 لومرقات الذهبية في معمرفة طألان الوشية ۳ 


انفجار نیرومند انجام داد. که سپس وزارت داخله‌ی این حکومت اعلان کرد 


وال سید خواسان گنیر شمان الباسر حفظه ال تزا مارد کرده 
که او یکی از افراد شبکه حقانی بوده و از طرف پاکستان رهبری ميشود. 


سنگرمیدیا ج] 5۱1۱96۲۲60 هم 
ام 


سنگرمیبدیاجز 51۱06۲۱۲60 
:و ضاحت # 
د مزدور دشمن د کورنیو چارو وزیر لخوا د 
(شهاب المهاجر) په نوم د کوم داعشي مشر 
اسلامي امارت ته منسوب کنل تش پروپاکند دی. 
اسلامي امارت په دی نوم کوم کس نه لري او نه 
پی هم پيژني. 
دسمن غواري به داسی افواهاتو سره آذهان 
مفشوش کري. 


:توضیحات # 
منسوب نمودن کدام سرکرده داعشی بنام شهاب 
المهاجر به امارت اسلامی از سوی وزیر داخله 
دشمن مزدور پروپاگند محض است. 
امارت اسلامی به این نام کدام کس نه دارد و نه 
هم آن ۳ می شناسد. 
دشمن میخواهد با پخش این گونه افواهات 
آذهان را مغشوش کند. 
ذبیح اللّه مجاهد 
عزیزالّه عزیر اشنا, 9:47 ۳۸۸ 890 6 


اما سخنگوی طالبان این موضوع را رد کرد و گفت که به این اسم کسی 
عضو آنها نیست. با وجود اینکه والی صاحب حتی در خاک پاکستان قدم هم 
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7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


و پس از هر حمله رئیس حکومت مرتد افغانی میگفت که طالبان نباید به 
چنین فعالیت های دست بزنند و توسط این فعالیت ها نمیتوانند به اهداف 
خویش برسند و همچنان به رسانه‌های مزدور وظیفه داده بودند که شب و 
روز توسط نیروی نشریاتی خود در اذهان مردم داخل کنند که این حملات 
را طالبان انجام میدهند. 


هدف اینها برعلاوه اينکه می‌خواهند مظلومیت خود را به باداران خود ثابت 
کنند و همچنان همان مواردی که در مورد طالبان ذکر گردید نیز اهداف 
اینها است و بر علاوه این همه میخواهند که با ثابت کردن رابطه خلافت با 
طالبان» مجاهدین را نیز بخشی از افراد استخبارات پاکستان معرفی کنند و 
به همین شکل از این عملیات ها در جریان مذاکرات بر ضد طالبان استفاده 
کنند و غیره... اما جنگ چندین ساله‌ی ما با طالبان» برائت ما را از آنها 
آشکار میکند و به همین شکل جنگ ما با اداره کابل نیز برائت کامل ما را از 
آنها ثابت میکند. ولله الحمد. 


شبهه جوزجان: 

طالبان برای پرده انداختن بر ارتداد خود یک حربه دیگر را نیز استعمال 
میکنند. به طوریکه در جواب هر الزام» واقعه‌ی جوزجان را پیش می‌کنند و 
می‌گویند که ببینید شما افراد حکومت هستید. انا لله و انا الیه راجعون. 
قلاده غلامی پاکستان را که در گردن شان آویزان است فراموش کردند. 
حملات مرگبار خلافت اسلامی را بر علیه حکومت جمهوری کفری فراموش 
کردند. اما همانند انسان غرق شدنی فقط همین واقعه‌ی جوزجان را سبب 


نجات خود میدانند. پس هرکز چنین نیست. 


۶ ومقات الذهبية فی معر فة طالان الوشية 1 


مت مٌذ 
قبل از همه باید از حقیقت جوزجان آگاه شویم. مجاهدین خلافت در 
جوزحان به شدت در مقابل طالیان مقأومت کردند. تمام قطعات سرخ و 
مواجه شدند. پس بالًخره از آمریکا طلب کمک کردند. آمریکا هم به داد شان 
رسید و در حمایت از طالبان بمبار را از فضا بر علیه مجاهدین آغاز کرد و 
طالبان نیز زیر سایه‌ی همین طیاره‌های امریکایی به پیش روی اغاز کردند. 
آمریکایی ها یک. یک قریه را بمبارد می نمودند و سپس ملیشه‌های طالب 


در تانک ها و رنجر های حکومت جمهوری داخل قریه ميشدند و ان را 
تصرف میکردند. 


__ 000۰۰ 5 ند ۳ #3 


۳ مت ابش 


تا اينکه در نتیجه‌ی همین ائتلاف مشترک آمریکا و حکومت جمهوری تمام 
نقاط حاکم را طالبان تصرف کردند. این همه واقعات و حوادث را باشندگان 
درزاب» جوزجان و مناطق دیگر به چشمان خود مشاهده کردند که چگونه 
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بر تپه‌های خاکی پرچم های سفید بر تانگ‌های طالبان در اهتزاز بود و 
آمریکایی‌ها آنها را نمی‌دیدند و اما در قریه‌های پایین که مناطق مجاهدین 
بود بمبارد عمومی و کورکورانه جریان داشت. تمام راه‌های عقب نشینی را 
کاملاً حکومت افغان از یک سو و مرتدین طالب از سوی دیگر بسته بودند و 
بر هر خانه. راه. کوچه. قریه و سنگر بمبارد عمومی جریان داشت. بر اثر 
پرتاب بمب ها گرد و خاک بالا می‌شد و ملیشه‌های طالب نیز از بالای تپه ها 
از خوشی چک چک میزدند» اما طالبان این همه حقایق را بسیار با چشم 
سفیدی انکار می‌کنند و گاهی هم برای مبرا کردن خود آن قدر چشم سفیدی 
میکنند و میگویند که نخیر ما با آمریکا معاهده نداشتیم و نه ما برای آنان 
جاسوسی میکردیم. پس سوّال ما اين است که هنگامی که آطفال. 
ریش‌سفیدان» زنان. مساجد. مدارس. خانه‌هاء سنگرها و بلیست. بلیست 
ای را رها ها هی ی تس ناسا ار تا ها و 
رنجرهای شما را با پرچم های سفید نمی‌دیدند؟ 


این همان حربه بود که طالبان در جوزجان امتحان کردند و سپس آن را در 
ننگرهار نیز تکرار کردند. 


الغفرض: مجاهدین جوزجان از هر طرف محاصره بودند. مواد خوراکی شان 
ختم شده بود. همسنگران و عقارب شان زخمی شده بودند» اسلحه داشتند 
اما مرمی(گلوله) و امکانات شان تمام شده بود. پس مجبورا با دستان خالی 
به یک طرف حرکت کردند. زمانیکه در دست دشمن(جمهوری مرتد 
افغانستان) افتیدند» پس بعد از اسارت که آنها کدام اقرار میکنند. مدار 


اعتبار نیست و این قاعده مسلم است. چونکه اداره‌ی آی اس آی به نام ذبیح 
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الله مجاهد از پیشاور و اسلام آباد فعالیت میکند. نه کدام مشکل امنیتی 
دارد و نه هم کدام تهدید. بدون تشویش با تمام رسانه‌های جهان کفر 
گفتگو میکند و صدای خود را به تمام جهان می‌رساند. تمام اقرارهای 
زندانیان طالب هميشه از همین آدرس انکار می‌شوند و میگوید که این 
اقرارهای دوستان ما پس از زندانی شدن آنها است و مدار اعتبار نیست. 
پس چرا ترازوی خرید و فروش شما جداگانه است؟ 

ول مين (1) الذین دا الوا عل الناس یستوفون (2) وذا الوم أ 


ی 


وزنوهم یخسرّون .[سورة الطففین:3-1] 
بسن مان هي بشید زم‌هام 21 


در مقابل مجاهدین دو دشمن قرار داشتند. یک طرف حکومت جمهوری بود 
و در طرف دیگر هم طالبان بودند . پس آنان در میان دو ضرر واقع شدنی؛ 
اخف آنرا انتخاب کردند و این یک قاعده شرعی نیز است: ارتکاب آخف 
الضررین. بعضی از مهاجرین به دست طالبان نیز اسیر شدند که تا حالا 
مفقود استند و زنده یا کشته‌ی شان معلوم نیست و بعضی از برادران هم به 
دست حکومت مرتد اسیر گردیدند» پس آنان هرگز تسلیم نشده اند. 

سپس همین مجاهدین که در نتیجه بمبارد و وحشت آمریکایی ها و 
ملیشه‌های مرتد طالبان» مرمی هایشان تمام شده بود. مواد خوراکی شان 
تمام شده بود و کاملا محاصره بودند. پس همان بود که به دست مرتدین 


جمهوریت منحیث اسیران افتیدند و سپس آنان نیز همین اسیران را در 
هک ها ها ها نان اوق الا ها اتصاویر رن مت هام 
همان ضحنه را بالا ی بایین میکنند و.می‌گویند که حکومت آفغان ذاعشی .ها 
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را از محاصره ما بیرون کردند و در طیاره‌ها انتقال دادند. با همین افتراء 
می‌خواهند کفر و ارتداد خود را از مردم مخفی کنند. 

واقع شدن در اسارت زخمی‌هاء زنان و مجاهدین دست خالی ما را تسلیمی 
دراز به آمریکایی ها و کفار دیگر عذر و زاری میکردند. به زنان فاحشه‌ی 
اندکی معلومات کن که همان مردم جوزجان بعد از اسارت کجا رفتند؟ این 
چگونه تسلیمی است که به هر یکی از آنها بیش از ۱۵ سال در زندان بگرام 
حیس داده شده بود؟ 

طالبان جاهل درمیان استئسار و استسلام تفکیک کرده نمی توانند. یعنی 
میان خود را در اسارت واقع کردن و تسلیم شدن فرق کرده نمی توانند. 
واقع کردن حود در اسارت دشمن ناحائز است. اما زمانیکه اسلحه نباشد و 
یا باشد اما امکانات نباشد. پس آن‌گاه جائز است اگر خود را به اسارت 
دشمن واقع کند. 

خود را به اسارت دشمن داده بودند و هفت صحابه دیگر جنگیدند تا اینکه 
به شهادت رسیدند. نبی علیه السلام بر هیچ یکی از آنان رد نکرد. اگر حالا 
طالبان در مورد مجاهدین ما چنین و چنان میگویند. پس د مورد این 
صحابه کرام چه فتوی میدهند؟ 
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موی از ود شم 


امام بخاری باپ گذاشته است: هب ای او این 
حجر چنین معنی میکند: «أي مَلْ یسم ثفْسَه تَفسَه للم أمُ لا» معنی اينکه خود 
را به اسارت میدهی یا خیر؟ 

و علماء کرام نیز گفته اند که خود را به اسارت کافر دادن آن گاه جائز است 
که راه و چاره‌ی دیگری نباشد. 

علامه شوکانی میکوید: 

"بجوز لمَن لم بقد تا انا ۱ اه ایو ار اش |تل الوا 
۳ ۳ 

ترجمه: کسی که توان دفاع از خود نداشته باشد و نه هم امکان فرار باشد. 
برای او جایز است که خود را به اسارت دشمن بدهد. 

طالبان در دشمنی با خلافت از حد گذشته اند و از قواعد مسلم شریعت 
چند م پوشی ۳3 نند . 

اما با وجود این همه. مجاهدین جوزجان این کار را به مشوره خود کرده 
بودند و فرمانی از رهبری ولایت خراسان (مبنی بر به اسارت دادن خود به 
دشمن) برایشان صادر نشده بود. 

و ما به غیر از حالت اکراه؛ تسلیم شدن به حکومت‌های مرتد افغانستان. 
پاکستان و غیره را کفر می‌دانيم. 


طالبان به چند تن از مجاهدینی که در حالت اکراه خود را به اسارت دشمن 
می‌دهند می‌بینند» اما به تسلیمی سرتاسری گروه خود فکر نمی‌کنند. کاملا 
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همان موضوع است که به یک خرما فکر می‌کنند اما در طرف دیگر پروای 
ارتدادها را نمی‌کنند. 


در همین جوزجان چقدر طالبان به حکومت تسلیم شدند؟ 
پس چگونه شما به علت تسلیم شدن آنها افراد حکومت جمهوری نمی شوید 
9 ما میشویم...؟ 


الم قوماندانیامیه‌ولایت ج 


۳۹ 


عضو تیم مذاکراتی شما ملا فاضل اخوند و خیرالله با هزاران تن از 
زیردستان خود به دوستم تسلیم شد. آیا اختر منصور شما در همین شمال 
به دوستم و جنرال عبداللک تسلیم نشده بود؟ آیا آن را فراموش کردید؟ 
هرچند دوستم ملحد بر سر آنان از آمریکایی ها دالر نیز گرفت. اما امروز 
شما همان فاضل تسلیم شده و امتالش را در رهیری جای داده اید» این 
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انصاف شما است که افراد تسلیم شده خود را رهبر تعیین می‌کنید, اما بر 


مجاهدین جوزجانی ما زندان را پذیرفتند. اما همانند شما به کفار جهان 
ضمانت امنیت را ندادند و نه هم همانند شما زنجیر غلامی غرب را در گردن 
خود پذیرفتند. 

بیایید که بر کتاب الله تعالی فیصله کنیم» اولا پر نواقض شما 
حرف بزنیم» سپس بر حالات جوزجان نیز حرف خواهیم زد. هرچه را که 
شریعت در مورد آنان فیصله کرده بود» ما برای پذیرش آن آماده هستیم. ما 
هرگز از شریعت فرار نمی‌کنیم. 


اه ّ 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


مرتدین طالب به پروپاگندهای خود ادامه دادند و گفتند که مرتدین 
جمهوریت همان مجاهدین جوزجانی را به مهمان‌خانه های خود بردند 
درحالیکه زندانی‌های خود آنان در بگرام بر اين اعتراف می‌کنند که کدام 
نوع وحشت با مجاهدین جوزجان جریان دارد و زندانیان خود آنان از کدام 


آشا ها همست استخوا 


اما به پاد داشته باشید که این پروپاگندهای شما هرگز ارتداد تان را پنهان 


کرده نمی‌تواند. 
شبهه فتح موصل و رفه: 


تمکین دولت اسلامی به طالبان سوزنده در آتش حسد هیچ لذت نمی‌داد. 
پس تا حدی تجاوز کردند که گفتند: دولت اسلامی چگونه شهر دوم عراق 
یعنی موصل را به اینقدر آسانی فتح کردند و سپس چگونه آن را تا سال‌ها 
حفاظت کردند؟ و میگویند که با آنها هیچگونه اسلحه ضد طیاره نبود» پس 
آیا آن شهر بزرگ را با چوف و دعا حفاظت میکردند؟ می‌گویند که ما کندز 
را حفاظت کرده نمی‌توانستیم. خلافت چگونه اینقدر شهر های بزرگ را 


خلاصه اینکه صغری و کبری را با هم یکجا کردند و به این نتیجه رسیدند 
که نی آسامی تسام سل راتطه واه سای 
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سس 5 
اس سم خلورمه شبهه کابونه 


که موصل د یوه پلان له مخي داعش ته په لوی لاس نه 
وي سپارل شوی. ولي داعش په عراق کي پرمختگ نه 
مُي کولی؟ او وی بي د رمادي ضار له لاسه اوته؟ وی بي 
په عراق کي ورخ تر بل سیع له لاسه وخي؟ طالبانو له 
بیان سر کولس له به ی ی گرل طا لیام 
او داعش د امريكابي هوابي خواک په مقابل کي هیخ 
دفاعي سیستم نه لري. همدا دلیل و چي کندز بي له فتحي 
وروسته ونه ساتل شو. نو دوی خنکه په زرگونه کیلو 
متره خمکه ساتي؟ آیا په معمايي دول اومنو چي بس دا 
خو د اللّه نصرت دی؟ که د اللّه نصرت دامي بي اعداده 
او بي اسبابو مطلق په عبادت او د ایمان به قوت راتی 
نو له رسول اه ص خو لوی عابد او د قوي ایمان او 
عزم خن میخوک نه و ولي ورته الته تعالی د وأعدوا لهم 
امر كوي؟ که دوی وابي چي مور اعداد کری نو کوم دی 
هوابي اعداد؟ که دوی وابي چي په مور د انتلاف طياري 
بمبارد كوي خو مور بي صرف په چوف راغورخوو نو 
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جواب این را با چشمان سر ببینید و انسان عاقل آن را به گوش‌های قلب 


بشنود: 
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موصل پس از جنک: 


آیا شما کندز را چنین حفاظت کردید؟ 

موصل میدان جهانی استشهاد بود. کفار جهان تمام نیروی خود را در آن 
آزمودند. هزاران تن از مجاهدین ما به فضل الله تعالی در موصل 
مردان موصل دشمن را به این اقرار وادار کرد که دولت اسلامی سخت‌ترین 


د6< 


سته_د داعش رسوایی(انخوریز) 


۱ 
۶ ۱ ده انداب.ي 


په شام او عراق کي د القاعدي دیر لور لور کدرونه به نشه 
شول او د انتلافیانو له لوري په شهادت ورسول شول خو 
درقه په سار ي د قصرالخليفة په نوم مانی چي د داعش 
د مشرانو د یوخای کیدو مرکز بلل ك‌ري او د داعش مشر 
بغدادي هم وخت ناوخت دي مانی ته تک راتک كوي خو د 
انتلاف له هغه سلکونه پروازونو خخه دا مانی به جادوبي 
دول خوندي ده چي یو میتر سوريايي خمکه بي له کوزاره 
محفوظه پاتي نه شوه. خه فکر وکرو آی په معمابي دول 
اومنو چي موتلفین د داعش سره په جکره بوخت دي؟ 
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دا هم په رقه نار کي د نصرانیانو هغه عبادتخاي چي 
داعش تري اوس د اسلامي بلنی په نوم مرکز جور کری او د 
داعش سلکونه جنکیالي دلته میشت دي چي د امربكايي او 
تلف جنکي الوتيپري ار هلر 


_د داعش رسوایی(انخوریز) 


په سوریه کي د انتلاف طیارو داسي لویشت خمکه پرینه 
شوده چي هغه بي بمبارد نه کره. ول د داعش له دي 
اسمان خکو ودانیو خخه بي ستري پقي دي. دا ودانی به 
تنظيعي شعارونه پوشضل شوي دي چي له ورایه معلوميري 
چي دا د داعش قرارگاه ده. ولي بي موتلفین نه په نشه 
کوي؟ له همدي خایه مور وایو چي نربوال کفر د داعش 
په وراندي جنک کي ریستیفی نه دی. دوی نه غواري داعش 
یومخیز له منخه یورل شي او دومره کمزوری شي چي د نری 
په لربر ي جهادي خوخشتونه ونه ننگوي. په عین حال کي 
نه غواري چي دومره قوت لاسته كري چي لوبدیخ مستقیماً 
وگوابي. به لانديي انغوز کي وی جي داعش په خپلو 
نفوذي سیمو كي خرگندي اداري ودانی او قرارگاوي لري. 


جواب اين را با حقاثق آشکار ببین: 
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لومرقات الذهبية في معررفة طالان الوشية 


سربازان دلیر خليفة السلمین ابوبکر البغدادي "تقبله الله" تاریخ جهانی از 
خود گذاشتند. قریانی به این گفته میشود!! 


کسی شبیه آن را دارد؟ 
در یک روز بیشتر از سه هزار تن از مجاهدین به شمول زنان و اطفال در 
باغوز به شهادت رسیدند و در مدت چند روز کم حدود هشت هزار 


مهاجرین» اعم از خواهران و اطفال معصوم به درجه عالی شهادت نائل 
کت کشنند. 


با وجود اينکه همین طالبان در جای دیکر مجبور به اعتراف و اقرار این 
حقیقت شدند که تمام قوت های صلیبی بر ضد دولت اسلامی جمع شده اند. 


سر 


ته داسي تهدیدونه ورلیرل چي له وسه بي پوره نه و. دا یو 
خارحي او به جهاد کي یو افراطي فکر دی چي مور دي په 
یو وار له تولي نری سره جنک اعلان کرو. هغوی چي له 

تولی نری سره جنک اعلان کر او تول صلیبیان بي په لوی 

لاس خان ته متوجه او یو وار بیا بي د دوی پاشل انتلاف 
سره راتول کر او د اسلامي خلافت له ويري بي د نری 

تول کافران په یوه میز سره راتول کرل. د همدي خارجي. 

افراطي احمقانه فکر محصول دی. 


حالا گاهی می‌گویند که صلیبی‌های جهان با آنان نمی‌جنگند!! 
و گاهی هم می‌گویند که صلیبی‌های جهان را بر خود جمع کردند!! 
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پس این اقرار خود آنان است که خلافت اسلامی با کفار جهانی میجنگد و 
همه کفار نیز از ترس خلافت اسلامی در یک میز با هم جمع گردیدند. ما را 
به علت همین کار خارجی مینامند» اما خود شان نیز به علت پذیرفتن فوانین 
کفری گرد همین میز با کفار جمع گردیدند» چه ميشود که حکم خود را نیز 
اندکی واضح نمایید؟ 

مصدر و مرجع الزامات طالیان: 

زمانیکه طالبان اینچنین اتهامات مختلف بر خلافت اسلامی وارد می‌کنند. 
این است خودشان مصدر مولفین طالبان را بیان میکنند. 


کله چي د عراق پرلان د موصل د ۲۰ زره كسيزي لوا 
قومندان احضار کر. هغه په زغرده اوبل چي د لومري 
وزیر دفتر ورته په مستقیمه قوماندو امر کری و. چ د 
داعش سره مقاومت ونكري او د عراق دویم لوی ضار 
موصل پربردي. چي له دامي دیرو اسرارو خخه رابرتِ 
کییّس پخپل کتاب کي پرده پورته كري ده 


طالبان به سخنان رابرت گیتس عمل میکنند و ما را نشانه تنقید می کردانند. 
با وجود اینکه اگر یک رسانه کفری کدام حقیقت را فاش کند. مثلا واشنکتن 
پوست چنین بگوید که آمریکا علیه خلافت اسلامی با طالبان همکاری میکرد. 
باوجودیکه این یک حقیقت آشکار است. اما طالبان میگویند که ما اظهارات 
و اسناد واشنگتن پوست را قبول نداریم. 
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سسته د خوارجو ۱ مشترک صفات 
هت و 


نعثل په مصر كي یو اوردي بيري والا احمق سری و چي په 
عربو كي د هر هغه انسان چي احمق وي او پیره بي اورده 
وي. وبل كيري (تكملة العاجم العربية ج۱۰ص۲۵۲) 

د ابومسيلمة العدناني بیان چي عنوان بي دی (قل للذین 
کفروا ستغلبون) وافری: نوموری په ۱۶ دقیقه ۱۰ ثانیه 
ی د شیخ ظواهري په آره داسي وابي: وان سفاهة الشیخ لا 
حلم بعده:وان الفتي بعدالسفاهة یجلم: 
په دي اشعارو كي عدناني په وار وار ظواهري ته د 
سفیه(احمق) نسبت کری. 

د نینوی ولایت اعلامي مکتب یوه ویدیو خبره كري چي پي 
بي امیر الوّمنین ملا منصور ته د عمیل او طاغوت القاب 
کارولي. 
مور په وروسته لیکنو کي د دواعشو تنقیدونه خیرو چي 
دا تنقیدونه علعي دي او که منبع بي واشنکتن پوستِ او 
نیویارک تایمز دی او د هغه استخباراتي کریو له لوري 
وارديري چي تهر ۱۴ کاله امارت ورسره په جنک تیر کرل؟ 


پس این کدام انصاف است. آیا منبع تنقیدات شما مطابق اصول شما کتاب 
همچنان اقوال مقامات حکومت عراق را نقل می‌کنند. کسانیکه خود آمریکا 
آنان را در پارلان شانده و حالا نیز دالرهای آمریکا را دریافت می‌کنند: 


2/3 


امارتي میدیا ۵30561166۷۷۲۲ 
6 11.3۳ 


د عراقي پارلمان د امنیت او دفاع کمیسیون 
غري بدر الزيادي پر امریکا تور پوری کری دی 
چی د داعش او نورو ترهگرو په لبرد رالبرد کی 


لاس لري. هفه زیاته کری, داسی شواهد لري چی 
امريكايي چورلكي او الوتکی له یو خای خخه بل 
خای ته د داعش دلی غري او نور ترهکر لبردوي. 


۹۱۸۱-۸۰-6 ۸/-/8۱۹۱9] 
‌ مد 9 , 3:23 ۳۱ 1.1۳ 60 


سبحان الله. از چه راوایان زیبا نقل قول میکند! 

تصاویر بالایی موصل و رقه را دقیق مشاهده کنید. سپس برایتان واضح 
خواهد شد که آمریکا و روسیه مجاهدین را انتقال میکنند اما بکجا؟ به جنت 
و رحمت رب العالین» ان شاء الله تعالی. 

تنبیه: در اینجا به شکل مختصر به این حرف اشاره می‌کنیم که ما علیه 


طالبان حواله‌های کرنل امام را نقل می‌کنیم. چونکه او موسس تنظیم 
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نه هم انکار کرده می‌توانند. بلکه آن‌گاه که حکیم الله محسود همین کرنل 
امام را اسیر کرد. پس طالبان بسیار تلاش کردند تا موّسس و موجد تنظیم 
خود را نجات دهند. اما الله تعالی این کرنل نجس را به انجام خود رسانید. 
ولله الحمد. 


پس ای طالبان! نخست همانند دولت اسلامی قربانی بدهید. سپس از آن 
انتقاد کنید» حالا یک تنظیمی که تمام عمر خود را در آغوش یک مرتد سپری 
کرده باشد. پس آن از درد آه و حقیقت این خلافت چه میداند؟ 

اگر ما نیز همانند طالبان با کفار معاهدات» سازش و ارتباط می‌داشتيم, 
پس امروز نیز موصل. رقه. حلب. بيجي فلوجه. حمص. دیر الزور» صلاح 
الدین. کرکوک. دیالی. سرت. لیبیاء یمن. صومال. خراسان. ماراوي وغیره 
پابرجا می‌بودند و قدرت بزرگ همانند دولت اسلامی را هیچ یک از کشور 
های نام نهاد اسلامی نمی داشت. اما علت چیست که همه کفار جهان علیه 
خلافت اسلامی چنین جمم شده اند» شهرهایشان را پمبارذ می‌کنند: مساحد 
وا ی ال میا ایا هم ۲ 
در طرف دیگر در ماسکو. قطر. پاکستان. ازبکستان و دیکر کشورهای 
کفری برای طالبان قالین سرخ فرش می‌کنند. 


فرق واضح است. طالبان قانون کفری دموکراتیک همین کفار را می‌پذیرند. 
ی ی و ما اما بات وگ مسا عسف 
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جواب ناکام: 
طالبان در دفاع از خیانت بزرگ اختر منصور در مخفی کردن مرگ ملا 


محمد عمر. 


یک ضرب‌الثل مشهور است که میگویند: ملا آن باشد که چپ نباشد. پس 
طالبان نیز تلاش می‌کنند تا برای دفاع از هر ضلالت خویش از خمیر یک 
بینی برای خود بسازند و آنرا منحیث جواب پیش کنند. و زمانیکه زیردستان 
شان سوّال میکنند. پس اینها نیز برایشان میگویند که این جواب شده است. 
پس چگونه جواب است؟ آیا با این جواب های شما به خیانت هایتان کدام 
جواز شرعی پیدا می‌شود؟ 

سیاه ترین چهره در تاریخ طالبان اختر منصور است. این همان کسی بود 
که با بسیار هثر ملا محمد عمر را غائب کرد قدرت را در دست کرفت. با 
وجود اينکه به قول کرنل امام او در زمان اقتدار طالبان مسول جمع آوری 
مالیات چرس بود. خودش نیز معتاد مواد مخدر بود. حقیقت این انسان نیز 
در همین نمایان میگردد که اگر مذکور نزد ملا عمر کدام مقام و ارزش می 
داشت. پس آیا او را برای اجراء چنین امر پست مقرر میکرد؟ 


و اگر آن تاجران چرس پیدا شوند. پس شاید بتوانیم معلومات بیشتر در 
موردش حاصل کنیم. 

٩‏ از جانب ملاعمر سفارشات و توصیه های عجیبی به یکی از فرماندهان 
ممتاز طالبان موسوم به ملا داد الله آخوند در مورد اختر منصور صادر 
شده بود و برایش گفته بود که: 
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این شخص لائق رهبری نیست. این حرف‌های میگوید که نزدیک است مرتد 
شود. (چنانکه شد) من برایت گفتم که من این شخص را رهبر نمی‌کنم» همه 
با هم بنشینید هر کسی را که انتخاب کردید همان را معاون بسازید. اما اگر 
مسئله‌ی خواهشات شخصی کسی باشد. پس آن موضوع جدا است. به الله 
قسم می‌کنم که در تمام تحریک فرد کم اصل همانند او وجود ندارد. شما را 
قسم می‌دهم که آیا این لاثق رهبری است؟ اگر اطاعت می‌کنید فرد دیگری را 
انتخاب کنید و اکر اطاعت نمی‌کنید. پس اگر هرچه شد کله نکنید. این 
فیصله‌ی قاطع من است. این یک شخص بی عزت است. این یک فرد پست 
است. اگر اطاعت می‌کنید همین حرفم را بپذیرید. 

تقریبا ده بار مکرراً گفته است که این شخص را رهبر نمی‌کنم. این هم شد 
معرفی اختر منصور. رهبر طالبان» از زبان خود ملا محمد عمرء آیا برای 
گفتن چیزی دیگر هم باقی مانده است؟ 

حللا دو حرف بیش وحود دارد: 

۱ با اینکه ملا محمد عمر حق به جانب است و این همه صفات در اختر 
منصور وجود دارد و آن حرفش نیز تصدیق شد. مرتد شد و حالا یک مهر 
خارجی را نیز بر ملا محمد عمر بزنید. 

۲ يا هم اينکه این همه حرف‌ها در مورد اختر منصور اتهام محض است و 
به نزد شما ملا محمد عمر یک شخص خائن. کذاب. مفتری وتکفیری 


می‌باشد! 
کوهی نکن تداریت هرنکی از آنننی را که اتتخات من کی اک اخقبار 
هستند ! 


ك 
5 
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امروز بعضی از زیردستان طالبان که از طرف استخبارات تربیه میشوند. 
آنان با چشم سفیدی از اين حقیقت انکار می‌کنند و می‌گویند که ملا اختر 
یک فرد دیگر است. اما این حقیقت را هرکز پنهان کرده نمی توانید. چون 
این حرف‌ها در مورد اختر منصور زده شده اند. 

حالا در اینجا یک راز مهم دیگر نیز آشکار میگردد که چرا اختر منصور 
چنین ظلم ها را با ملا محمد عمر روا داشت؟ در میان این دو اشخاص کدام 
دشمنی بود؟ 

پس سخن آشکار است. اختر منصور همین انتقام خود را از ملا محمد عمر 
میگرفت. به همین علت او را به کمک استخبارات به قتل رساند و یا غاتبش 
کرد و زمانیکه اختر منصور از طرف (آی. اس آی) امیر طالبان تعین 
گردید» پس ملا یعقوب که فرزند ملا محمد عمر یاد می‌شود. مذکور و طیب 
آغا با این تصمیم بسیار اختلاف کردند که بلاخره این اختلافات توسط 
فشارهای مسوّل پیشین استخبارات پاکستان جنرال حمیدکل از بین برده 
شد. چون اختر منصور یک فرد خاص (آی» اس آی) بود» و از دوستان 
صمیمی حمید کل بود. تا اینکه اختر منصور» حمید کل را یک دست طالبان 
نامید و او را مساوی با ملا محمد عمر دانست. 

زمانیکه زعیم طالبان ملا محمد عمر مفقود گردید و بنا بر قول طالبان دو 
نایپ ملا صاحب پی هم به زندان افگنده شدند. که در نتیجه ملا محمد عمر 


و یک معاون او مفقود گردیدند و معاون دیکر او تحت تربیه قرار گرفت. 
پس میدان به اختر منصور خالی شد. این نیز یک نکته مهم است که چرا این 
دو معاونین پی هم دیگر زندانی شدند؟ ملا عمر مفقود شد. اما اختر 
منصور در کویته. اسلام آباد و حتی در ايران آزاد گشت و گذار میکرد. 
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الغرض: در آن زمان که هر طرف آوامر (آی» اس آی) عملی می‌شد. پس 
مجاهدین بسیار مشکوک گردیدند و به این موقف طالبان حیرت زده شدند 


و قوانین بین اللل را پذیرفتند. به علت عدم پذیرفتن همین قوانین بین اللل 
حکومت قبلی طالبان سقوط کرد. امروز رهیران طالب چگونه موقف خود را 
تغییر میدهند» پس از همین‌جا در دل هر مسلمان مخلص ترس به میان آمد 
و درک کردند که خون شان معامله اهداف سیاسی میشوند. همان بود که 
بسیاری ها از فعالیت نشستند و هر امیر و مامور همین را می‌پرسید که چه 
کسی بر این کار های کفری امر کرده است؟ همین یک جواب برایشان داده 
می‌شد که ملا عمر آمر کرده است. پس هر طرف مردم پیام صوتی ملا عمر 
را مطالبه میکردند که ملا عمر باید مشروعیت این امور را ثابت کند. 
موضوع تا حدی رسید که اعتماد مردم کاملاً از بین رفت» هر فرمانده 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


مطابق میل خود کار میکرد و می‌گفت که ملا عمر برایم امر کرده است. در 
صفوف امارت یک بد نظمی بی سابقه ایجاد شد. مجاهدین خارجی نیز 
مکرراً همین موضوع را می‌پرسیدند. چون مجاهدین مخلص کجا بر این 
سیاست کفری صبر کرده می توانستند؟ در این زمان مجاهدین عراق و شام 
نیز فتوحات زیادی را کسب کرده بودند. پس آنان نیز در جستجوی ملا عمر 
شدند» از راه‌های مختلف معلومات کردند» اما هیچ نتیجه‌ی مثبت را به دست 
ناوردند» پس در چنین حالتی که امت متفرق بود. بدون رهبر بودند. یا فوت 
کرده بود و پا هم زندانی شده بود و دولت عراق و شام نیز روز به روز به 
فضل الله نیرومند می‌شد. پس آنان نیز در چنین حالت با شورای دولت 
اسلامی مشوره کردند و خلافت را منعقد کردند. 

مجاهدین مخلص از هر ولایت با آنها بیعت کردند. پس در این زمان اختر 
منصور حیران شد و به دوستی خود با کفار رونق داد و برای رسیدن به 
قدرت دروازه بین اللل را تک تک کرد و از قصه‌های گذشته‌ی خود تویه 
کرد. که به آرمان ارگ کابل به خاک رفت الحمدلله. پس امروز بعضی از 
نویسنده‌گان این تنظیم دموکرات میگویند که اختر منصور وفات ملا محمد 
عمر را مخفی کرده بود» پس وفات سلیمان علیه السلام را نیز الله متعال 
مخفی کرده بود و خالد بن ولید رضی الله عنه نیز وفات ابو یکر رضی الله 
عنه را در میدان نبرد مخفی کرده بود. 


سبحان اللهء در میان این دو فاصله زمین تا آسمان وحود دارد. 


۱ خبر وفات سلیمان علیه السلام را الله تعالی از جنیات مخفی نمود. هدف 


از آن اصلاح عقیده بود که توسط آن می‌خواست که عوام مردم بفهماند که 
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قساد عقیده مخفی نمود که موافق اصول بین اللل دفتر سیاسی قطر را باز 
کرد و وارد میدان سیاست کفری شد. پس این دو باهم نسبت تضاد دارند. 
اسان از ادن ذیست تسیت: 

۲ مخفی نمودن وفات سلیمان علیه السلام به امر الله تعالی بود. اما مخفی 
نمودن زمان وفات ملا صاحب به امر (آی» اس آی) بود. 

۲ آنگاه که جنیات از خبر وفات سلیمان علیه السلام نا آگاه بودند. پس کسی 
دیکری به اسم سلیمان علیه السلام عقیده کفری را نشر نمیکرد. دفاتر 
سیاسی کفری را باز نمیکرد. گفتکو برای پذیرفتن قوانین بین اللل جریان 
نداشت. چنانکه اختر منصور به نام ملا عمر معامله های مخفی را آغاز کرد 
بود. 

۴. همچنان خالد بن ولید رضی الله عنه تنها در یک معرکه خبر وفات امیر 
فلهاتان زا مکفی. کردم کا حوضلهمهاهوین خی :وی ها آخر 
منصور خير وفات ملا عمر را در حالی مخفی نمود که مسلمانان به علت 
مخفی کردن همین خبر شکار افتراق و چند دستگی شدند. مخفی نمودن 
خبر در صورتی جائز است که فائده شرعی در آن مقصود باشد و در مخفی 
کردن این راز مصلحت باشد. اما در مخفی کردن خير وفات ملا عمر 
مفسدات نهفته بود. پس مخفی کردن چه معنی داشت؟ 

همان موضوع بود. آیا زمانیکه آشکار گردید کدام تاثیر داشت؟ 


شاه رین له عته مافن. آختر موی نگرد کفانکه اختر متضلوی دا 
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گماشت و زمانیکه تمام رهبری طالبان را به نام های مختلف به دست آورد. 


۶ واقعه‌ی سلیمان علیه السلام و خالد رضی الله عنه هردو برای محافظت 
از جامعه صورت گرفته بود. اما مقاصد اعمال اختر منصور بدست آوردن 
قیادت ذاتی و مفادات دنیاوی بود. 

به سبب علت های زیاد دیکر نمایان میکردد که قیاس کردن خیانت اختر 
منصور بر این اعمال مشروع» قیاس مح الفوارق است. 

و خود طالبان نیز میدانند که گاو سیا و شیر آن سفید است. طالبان بر این 
حقائق بهتر از هر کس آگاه هستند. اما کسی به یک علت و کسی به علت 
دیگر خاموشی اختیار کرده اند. اما الله تعالی در مورد این‌همه از آنان 
خواهد پرسید. همین عوامل بودند که هبه الله و حامیانش از اختر منصور 
ناراض بودند. سپس همه مخالفین اختر منصور را آهسته. آهسته گرد خود 
جمع کرد. با ملا یعقوب و دیگران نیز ائتلاف کرد. پس از قرائن ظاهری 
معلوم می‌شود که خود ایشان بر اختر منصور جاسوسی کرد و در طول یک 
سال مذکور را در کویته به فتل رساند و موانع را از راه خود برداشت. این 
موضوعات را بعضی از مقامات طالبان نیز به اشکال مختلف فاش کرده اند. 


چگونه که اختر منصور با ملا عمر غدر کرده بود. همان گونه همرایش 
صورت گرفت. پس از آنکه هبة الله به قدرت رسید. دوستان اختر منصور 
خقایق وا فش منگره تام کف کل مین نله آن ظرف: اش متضمی وا 
آشکار میکردند» پس هبة الله به همکاری (آی. اسء آی) شورش این مردم را 
خاموش کرد و ملا احمدالله نانی» ملا سلیمان آغا و ملا صمد ثانی در کویته 
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باز داشت شدند» بعضی دیگران یک سو و دیگر سو مخفی شدند. بالاخره 
سازش کردند و هبة الله را پذیرفتند و امروز ملا برادر با چنین حالت مواجه 
است» چون او می‌گوید که هبة الله و سراج الدین روزی مامورین من بودند. 
پس چگونه امروز بر من حکومت می‌کنند. پس این شخص نیز ناراض است. 
قرائن بر آن زیاد اند. اگر موقع را ببیند از هیچ چیز دریغ نمی‌کند. مجالس 
مخفی زیادی را با آمریکایی‌ها انجام داد. اما منتظر آینده هستیم که چه 
خواهد شد. 

زمانیکه بر قدرت اختلاف باشد. همین حالت ها میباشند. پس این طالبان را 
با عقیده چه کار؟ 

این حال مختصر اختر منصور بود. هرچند امروز طالبان او را در رسانه ها 
بلند. بلند میکنند و تا این حد دروغ صریح می‌سازند که اختر منصور در 
میان هلمند و نیمروز زندگی میکرد» با وجود اينکه اختر منصور پس از 
سقوط طالبان افغانستان را به چشم ندیده است و تمام عمر خود را در 


کویته سپری کرده است. در این مورد اسناد موثق داریم. 


خلاصه اینکه ملا اختر منصور به اصطلاح طالبان بر راه کمال اتاترک و 
جمال عبد الناصر حرکت میکرد. همانند آنها یک انسان قوم پرست و وطن 
پرست بود. یک پادشاهی دیکتاتوری میخواست. این است تصاویر ذیل را 
ببینید. طالبان در یک جای میگویند که قوم پرستی فارمول اتاترک بود و 
جمال عبد الناصر آن را عملی کرده بود و در جای دیگر وطن پرستی اختر 
منصور را ثایت کرده اند. این اقرار خود طالیان است و این یک قاعده‌ی 
شرعی است: الرء یوخذ باقراره. انسان به اقرار خود ملامت است...! 


سنگرمیدیا ج 5۱1۱96۲۳060 


5.4۳ ۵ 


یوازینی وسیله بلل. له دغو افکارو, نظریاتو, 
تعليمي نظام خخه په یوه کی هم دا صلاحیت 
نه و چی په خوانانو کی لور فکر او تخیل پیدا 
کري. هماغه د کمال اتاترک د قوم پرستی, فارمولا 
وه چی دلته د تركي قوم پرستی, پر خای د عرب 
سنگرمیدیاج[5۱006۲۲۳60 , قوم پرستی, به نامه پر خلکو عملي کبدل, او 
نیز د عربو د دی قوم پرستی, سره یو بل پیوند د 
سوشزم ده هم نبتی و چی د اتاترک په وخت 
د شهید امیرالمغ‌مینین منصور تقبله اللّه تر کی لا دومره خرکند شوی نه و او د خلگو پر 
سترگو مبارکو اوشکي راغلی او خنگ بی وواهه ذهدونو پی دومره تسلط نه و موندلی. 
د خه دمي وروسته راپور ته شو, 


5.4 05 


له انقلاب راتللو وروسته خرکنده شوه چی دا 


شهید آمیرالمومنین راته وویل شیخ صاحب که یو مستقل پلان, فلسفه او نظریه ده چی د قوم 
می خان دغسي توتی توتی نه کر لکه فدایان زه پرستی او سوشلزم پر مادي بنستونو باندی دلته 
به امیرالممنین نه بل کی یو لوی خیانت كونکي ورو ورو بناء کيري. په مصر کی دا لوبه خيني 
ددی مظلوم اولس سره یم, اشخاصو ترسره کول چی په سر کی یی جمال 


عبدالناصر و او د یاد فکر, نظریی او فلسفی تر 
زق تاش ارام نف نی ۲ وی ۰ شا ولار و. جمال عبدالناصر چی کوم دول مصر, 
په رشتیا سره چی د ریشتنی آولس رشتنی آمیر تولنه او خلک غوشتل د هفه یادونه پی د ۱۹۶۲م 
9 کال په «المیتاق الوطني» کی کری ده چی د 
مصر پخوانی, تولنه باید په داسی نوی تولنه 
بدله شي چی د خان لپاره داسی تولنیز تعلقات 
او رابطی انتخاب کرای شي چی نوی اخلاق 


,ببره ویه هستی وه کاش چی یو سه وخت نور پری بناء کرای شي او د یو نوي وطني تمدن په 
هم زمونر په منخْ کی پاته سوی وای, مت یی خرگندونه کيري. داسی تولنه چی ازادي. 


سوشلزم او اتحاد د ژوند اساس او د خپلوهخو 
این را خود شان پذیرفتند. پس جنجال از بین رفت. اتاترک این عصر اختر 
منصور بود که طالبان این را می پذیرند و ما نیز بدون شک مي‌پذيريم. اما 
اینها باید بر همین فتوی خود محکم بمانند. این فتوی را ۳۵۰۰ نفر دیده و 
هیچگونه رد رسمی بر آن نشده است. زیرا زمانیکه چنین موضوع پیش 
شود پس اداره (آی» اس آی) آن را به اسم ذبیح الله مجاهد رد میکند. اما 


این حرف را رد نکرد. پس معلوم می‌شود که همه به این راضی اند. 
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۲ از 


حکم تنظیم‌های مبایع طالبان 

باوجود اينکه ارتداد طالبان اینروزها بیشتر از هروقت واضح تر گردیده. اما 
حالا هم در خراسان و غیره تنظیم‌های هستند که خود را به آنها نسبت 
می‌کنند. آنان را رهبران خود می‌دانند ۰ به طرح و پالیسی آنان عمل می‌کنند. 
به افعال آنان راضی هستند. از آنان برائت نمی‌کنند. بلکه از آنان دفاع 
می‌کنند. بر پیروزی آنان خرسند می‌شوند. با آنان موالات دارند... پس لازم 
می‌بینیم که باید حکم چنین مردم را نیز واضح نماییم» برای اينکه این 
موضوع از کسی مخفی نماند و فریب آنان را نخورد. چون آنها حالا نیز 
خود را مجاهدین وصف می‌کنند. 


حکم کمک دفاع. دوستی و پشتییانی از طالیان: 

امروزه هر نوع همکاری, دفاع و دوستی با طالبان در شریعت حرام است و 
این امر» کفر مخرج عن اللة است. اگر این دفاع» دوستی و همکاری توسط 
زبان باشد. یا توسط فعل باشد و یا هم توسط عقیده باشد. دلائل زیاد بر آن 
وجود دارند و قبلا هم ما واضح نمودیم که طالبان طواغیت اند. بنابر اين 
قرآن عظیم الشان از دوستی با چنین مردم منم فرموده است: 

اولاً دلائل از قرآن عظیم الشان: 

الله تعالی می‌فرماید: 


قمَنْ یف پالطاغوت وَیوْمْ بالّه فقد اشتمْسّك بلْعْوة وی لا اْفصّام 
| [سورة البقرة 256] 
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ترجمه: پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به الله ایمان آورد. پس به 
راستی که به دستگیره‌ی محکمی چنگ زده است. که آن را گسستن نیست. 
در اینجا الله تعالی کفر بر طاغوت را شرط صحت ایمان تعیین کرده است. 
لهذا کسی که به طاغوت کافر نشود. ایمان او درست نیست و خارج از 
طاغوتی باشد» پس او بر طاغوت ایمان آورده و بر الله تعالی کفر ورزیده 
۲ در جای دیگر می‌فرماید: 

له وی الذین آمنوا ُرجهُم من الما ای الثور قالشیی کفروا لیام 
الطَاغوت یخرجُوتّهم من الثور ی الظلْمات آولتك صحاب التّار هم فیها 
خالدون) [سورة البقرة: 257] 

ترجمه: الله یاور کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از تاریکی ها به 
سوی نور بیرون می برد. و کسانی که کافر شدند پاور آنها طاغوت است که 
آنان را از نور» به سوی تاریکی ها بیرون می برد آن ها اهل آتشند و هميشه 
شود ان و هنک هاند. 

در این آية الله تعالی فرمود که دوستان و یاوران طاغوت کفار اند. پس 
واضح گردید که هر کسی یا هر تنظیمی که طالبان را پاری و نصرت دهد. 
پس آنان نیز همانند دوستان خود؛ کافر و مرتد اند. 


۳. در جای دیکر می‌فرماید: 
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(جشر الْنافقي بأَنْ لهم عذاباًآلیماً # الذین یَتخَذونّ الکافرین آولياء من دون 
لْوْمني أییتَْونَ عنهم العوَةٌ فان العرَةً لله جُمیعاً) [سورة التْساء: 138- 
۱139 

ترجمه: به منافقان بشارت ده که برایشان عذاب دردناک است. آنانی که 
کافران را به جای موّمنان به دوستی بر می‌گزینند. آیا نزد آنان عزت 
می‌جویند؟ پس (بدانند که) عزت همه از آن الله است. 

قو انن آبه آشکارا تیان گرتمده است که نوستان و همکاران کفان و .فرتانن؛ 
منافق اند. لهذا تنظیم‌ها و افراد مبایع طالبان نیز منافقان اند و مرتبه‌ی 
۴ در سورة آل عمران می فرماید: 

(لا یَتَخذ الْوّمنون الکافرین آولياء من ذون الومنین ومّن یفعل ذلك فلیش من 
الله في شیء الا َنْ تتقوا منهم تقاة ویُحذزگم اللهٌ تفسّه وی الله الصبز) [آل 
ترجمه: موّمنان نباید کافران را به جای موّمنان به دوستی بگیرند.کسی که 
چنین کاری کند. با الله هیچ رابطه‌ی ندارد؛ مگر آنکه به نوعی از آنان حذر 
کنید و الله شما را از نافرمانی خود بر حذر می دارد و بازگشت به سوی 


اوست. 


امام طبري رحمه الله می‌فرماید: 
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ی ۳ ره و ۵ ر 8 . و و و ی 
ومْذا نَفي من اللّه عز وجّل الْمُوْمنینٌ آن یتخذوا الفار آغوانا وانصارا 
فد مد اش تفر ٩‏ عری ‏ شی شاوی ار اس 0 فا کت رح 2 
وظهورا» فانه من یفعَل ذلك فلیْش من الله في شيء؛ يَعني بذلك فقد بَرء من 
الله. وبَری ال من بازتداده عَنْ دینه. 

ند ۶ ۰ تگ 1 مد 

ترجمه: و این نهی از جانب الله تعالی برای موّمنان است. از اینکه کفار را 
همکار و ناصر و حامی خود برگزینند. چون هرکسیکه چنین کرد پس با 
الله هیچ رابطه‌ی ندارد» یعنی اینکه او از الله بیزار است و الله از او بیزار 


است. به سیب ارتداد از دین و وارد شدن به کفر. 
نواقض طالبان قبلاً بیان گردید» پس حالا هر تنظیمی که خود را به آنان 
منسوب می‌داند. همه‌ی افراد آن تنظیم همانند طالبان مرتد اند. 


[یا نها الذین 1 تتخذوا لین انتخذوا دیتکم را 
الکتات من قبلکم والکفان أولياء واتقوا ال ان کنتم مومنین] [سورخ الاش 
57 


ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! آنانی که دین شما را به تمسخر و 
بازی گرفته اند؛ از کسانی که پیش از شما کتاب داده شده اند و کفار را؛ 
دوست نگیرید و اکر ایمان دارید از الله بترسید. 

این آیه دلیل بر کفر کسانی است که کفار و آنانی که دین را به تمسخر و 
بازی گرفته اند به دوستی می‌گیرند. امروز هر دوی این صفات در طالبان 
وجود دارند. هم دین الله را به تمسخر گرفته اند. طوریکه دموکراسی را جزء 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لو 


غلامی کفار را امتیاز حود می‌دانند و همچنان مرند نیز استند» پس 
پشتیبانی» همکاری و نصرت طالبان به نص قران کفر است. 
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شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ رحمه الله تعالی می‌گوید: "فَأمْ 
قوله تعالی: (واتقوا اللة ان کنتم مومنین) فیِن هذا الحرف - وهو "ٍن" 
الشرطیّة - تقتضي نفي شرطها ٍذا انتفی جواهاء ومعناه: أنْ من اتخذهم 
آولياء فلیش بموّمن ". الدرر 

السنية ج ۸ / ص ۲۸۸ ] 

ترجمه: یقیناً که این حرف شرطیه «انْ» در صورت نبودن جواب تقاضای 
نبودن شرط را میکند. به این معنی: اگر کسی آنان را به دوستی گرفت موّمن 


‌‌ه 


۷ الله تمالی بان حای تنکی هو فرماند 


دزی کثیرا منهم د ون اذین گفژوا لبْس ماقم له هم آنْ سَخط 
له یز وا لْعَذاپ مُمْ خَالون ۰ ۸) ول گانو وتو باللّه وَالبيٌ ومَا 
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نْزل یه ما اتحَذُوهُم آَولیاء وک کفبرا : مهم قاسقونَ (۸۱)) [سورة الائدة] 
ترجمه: بسیاری از آنها را می‌بینی که با کفار دوستی می‌کنند. چه بد است 
آنچه نفس هایشان برای آنان پیش فرستاده است. که الله بر آن ها خشم 
بیاورد. و آنان در عذاب جاودانه خواهند ماند و اگر به الله و پیامیر و آنچه 
بر او نازل شده» ایمان می‌آوردند (هرگز) آنان را به دوستی برنمی گزیدند 
ولی بسیاری از آنها فاسقند. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد 


شیخ الاسلام در "مجموع الفتاوی ج ۷/ ص ۱۷" می‌گوید: "فدل علی آن 
الایمان الَذکُورَ ينفي اتخاذهم آولياء ویُضادّه» ولا یْجتمعٌ الایمانْ واتخاذهم 
آولياء ف القلب". 

ترجمه: این دلیل است بر اينکه ایمان با دوست کرفتن کفار نفی می‌شود و 
مخالفت آنرا می‌کند» ایمان و دوست گرفتن کافر در قلب جمع نمی‌شود. 

حالا ایمان و دوستی با طالبان با هم جمع نمی‌شوند. لهذا همه‌ی انصار و 
مبایعین طالبان از ایمان خارج هستند. 

۷ الله تعالی در سورة آنفال می‌فرماید: 

(والذینَ کفژوا بَعَضَهّم أَوليَاء بَعض لا تَفعَلْوه تک فتتَة ف آلرّض وَفساد کبیز 
) [سورة النفال:73] 

ترجمه: و کسانیکه کافر شدند. دوستان یکدیگرند. اگر (بر خلاف آنان با 
موّمنان دوستی) نکنید» فتنه و فسادی بزرگ در زمین برپا خواهد شد. 

اين آية كريمة دلیل صریح است بر اينکه دوستان کفار و مرتدین نیز مرتد 
هستند. یک موّمن هرگز دوست کافر شده نمی‌تواند. او هرکز با حامی 
شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ می‌گوید: 

"وهل الفتنه للاً الشرك والفسادٌ الکبیرٌ مُوّ انتثاژ عقد التّوحید والاسلام وق 
ما آحگمّه القرَنْ منْ التٌحکام والنظام". [الدْررْ السْنّةٍ ج ۸ /ص۲۲۶] 
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ترجمه: و مراد از فتنه شرک است و بزرکترین فساد؛ باز کردن گره اسلام و 
توحید و قطع کردن احکام و نظام قرآنی است. 

مقصد سخن شیخ این است که اکر مومنان یاری کرده نشوند» پس کفر خود 
به خود غالب میکردد و مردم عام را به کفر برمیگردانند. این یک سخن 
مسلم است که اکر اسلام یاری داده نشود. کفر روز به روز نیرومندتر 
میگردد. 


۸. الله تعالی در سورة محمد می‌فرماید: 


[ِنْالّذِینَ ارتدوا علی أدبارهمْ توا لب یاس اد ان سول 7 
وآملی لَهمْ (25) لك بَتَهُم الوا للذِینَ گروا ما نو له سَنْطیعکمْ ف 

مر وال یعلم اسرّارهم) سورت محمد:26 ] 

ترجمه: بی گمان کسانیکه بعد از روشن شدن هدایت برای آنان. به پشت سر 
خود باز گشتند. شیطان (اعمال شان را) برای آنان بیاراست. و (با آرزوها) 
فریب شان داد. این بدان سبپ است که آنان به کسانیکه نسبت به آنچه الله 
نازل کرده کراهت داشتند. گفتند: ما در بعضی از امور از شما پیروی 
می‌کنيم. و الله پنهان کاری آنان را می‌داند. 

شیخ آلفسرین امام ابن جریر الطبري می‌گوید: 

"آملی الله لهژّلاء النافقین وترکهم. والشیطان سول لهم. فلم یوفقهم للهدی 
من آجل آنهم (قالوا للذین گرهوا ما نزل اللهْ) من الأّمر بقتال آمل الشرك به 
من النافقین: (سََطیعَکُم فٍ بِعّض المر) الذي هو خلاف لْمر الله تبارك 
وتعای. وآمر رسوله صَلی الله علیه وِسَلّم." 
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ترجمه: الله تعالی منافقان را مهلت داده و آنان را (به حال خودشان) 
گذاشته است و شیطان (کارهای‌شان) را زینت می‌دهد. و الله تعالی برای 
آنان توفیق هدایت نمی‌دهد. چونکه منافقان جنگ با مشرکان را بد می‌بینند 
و به مشرکان می‌گویند که: زود است ما در بعضی از امور که خلاف فرمان 
الله و رسول باشد پیروی کنیم. 

منافقان به علت وعده دادن به کفار در پیروی از بعضی امور مرتد دانسته 
شدند» پس امروز کسیکه با طالبان در یک تنظیم می‌باشد و آنان را قولك 
عملاً و عقیدتا باری می‌دهد. آیا او مرتد نخواهد بود؟ 

٩‏ الله تعالی در سورة آل عمران می‌فرماید: 

(يا ها الذین آمنوا لِن تطیغوا لین کفروا یروک علی أَغقابِکمْ فتتقلبو 
خاسرین (۱۴۹) بل له مَواحْمْ وُو خر الناصرینّ (۱۵۰)) [آل عمران] 
ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید! اگر از کسانیکه کافر شده اند؛ اطاعت 
کنید. شما را (به کفر) بر میکردانند. آنگاه زیان دیده بر میکردید. (بر 
کافران تکیه نکنید) بلکه, الله یاور و مولای شما است. و او بهترین یاری 


دهندگان است. 


الله تعالی خبر داده است که اگر موّمنان سخنان کفار را بپذیرند آنها را به 
کفر بر خواهند گرداند. چون آنان کفر را دوست دارند» به همین علت از 
پذیرفتن سخن آنان نهی کرد. در اين آية این موضوع هم نمایان گردید که 
اطاعت و حرف پذیری کفار و مرتدین محض ارتداد است. پس تنظیم‌های 
مبایع طالبان حالا نیز در صف ارتداد واقع اند. و در زمان آینده نیز شما 


,۱ الومرقات الذهبية فی معم فة طالیان الوشية > 


شاهد خواهید بود که طالبان آنان را به کدام در های ارتداد وارد می‌کنند. 
والله الستعان. 


۰ در جای دیکر الله تعالی می‌فرماید: 


۳ 
۳۳ 8۵ 


اخرجِتَم لنخْرَجَنْ مَعَکُمْ ولا نطیع فیکم دا دا ون قوتلْتم لنْضرتَکمْ وال 
یه هم ابو ) [سورة الحشر: 11] 

ترجمه: آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل کتاب شان که کفر 
ورزیده اند می‌گویند: اگر شما را بیرون کنند. ما با شما بیرون خواهیم آمد. 
و هرگز کسی را در مورد شما اطاعت نخواهیم کرد و اکر با شما جنک 
شود. البته یاری تان خواهیم کرد!» و الله گواهی می دهد که آن ها دروغگو 


‌‌ه 


هستد. 

الله تعالی در این آية کریمه منافقان را به علت تعهدات دروغین «برادران 
کفار» معرفی کرد. پس حالا این تنظیم‌های که طالبان را آشکارا رهبران 
خود می‌دانند و حرف آنان را می‌پذیرند» آیا اینها به سبب این عمل شان 
برادران طالیان مرتد نمیکردند؟ 


۱ اله تعالی در سورة هود می‌فرماید: 


[ولا ترگنوا الی الذین ظلّموا سکم الناژ ومّا لکم من دون الله من أولياء تم لا 
تنصرون) [سورة هود: 113] 


م لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۲ 


ترجمه: به کسانی که ستم کردند تمایل (و ت تکیه) نکنید» که آتش به شما 
خواهد رسد. و برای شما دوستانی حر الله وحود ندارد. آنگاه باری 


نخواهید شد. 
مفسر قرطبي میگوید: 


۲ (ولا تزگنوا) پر ی حَقيقة الاسْتتَادٌ والاتماد وَالسَکُونْ ال الشی: 8 
به قال قَتَادة: تا روم وا یوم این جرَیچ: لا تمیلوا هم ۳ 
الْعَالية: لا تزضوا ماه 1 متقارب. (الی الّذینَ لَمُوا) قیلّ: هل لش 
وقیلَ: امه فیه و العصاة وهذا هو الَجیح ف مَْتی اي ۳ ال عل 


جرا هل الَْفُر اي من أَُل لدع وغبرهم. فان تم کف آو 


مَعصية» اذ الصَْحْبَه لا تون الا عَنْ مود وقذ قال حکیم: 

عن نز لا تشأل وسَلْ عَنْ قرینه ... فکلَ قرین باْمقارن يَتّي." [تفسیر 
القرطبي ] 

ترجمه: (ولا ترگنو): رکون در حقیقت به اعتماد کردن» تکیه کردن» آرام 
گرفتن بر چیزی و راضی شدن به آن را گوید. قتادة می‌گوید: معنی اینکه با 
او محبت نکنید و از او اطاعت نکنید. ابن جریج می‌گوید: به آن تماثل نکنید. 
دا و تا را ی 
نزدیک استند. (الی الْذینَ خَلَمُوا / به ظالان): گفته شده است: مراد از این 
مشرکان اند. و نیز گفته شده است: این عام است و در مورد همه ستمکاران 
است و گنهکاران است. و همین معنای آية درست است. و این دلیل است بر 
دوری از کفار و گنهکاران؛ از مبتدعین و غیره. چون دوستی آنان یا کفر 
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می‌باشد و یا هم گناه و دوستی آن جز برای محبت نمی‌باشد و یک فرد دانا 
گفته است: 

در مورد کسی از خودش نپرس. بلکه در مورد دوستانش بپرس. چون هر 
دوستی در پی دوست حود میرود. 

الله تعالی در این آية فقط در مورد تمایل سخن زده است. با اینکه تمایل 
گاهی یک نوع مداهنة می‌باشد» پس حال کسی چگونه باشد که از طالبان 
باطل پرست اطاعت می‌کند. خود را متحد آنان میگرداند. بر اعمال آنان 
راضی می‌شود. با آنان همکاری می‌کند. با آنان دوستی می‌کند؟ بدون شک 
که در کفر با همدیگر شریک اند. 

زمانیکه الله تعالی در صورت تمایل به ستمگر نصرت خود را نمی‌فرستد. 
پس حال کسی چگونه خواهد بود که مناصی مدافع و متابع آنان باشد؟ 
دوم: دلاثل از سنت: 

۱ حدیت اول: 


ال جَری؛ ی اي صلی اللهُ له وس وهو یبای لت 
1" ی بیع اشترط عب» فان أَغمء قال: «أبَایعت عل أن 

له وتقیع الصلت وئوتی الرْگاة. وَناصع الم نارق شش رک 
[زواه آحمهٌ ن الْستّد (4: 365) والتّساتي في الشْنن (7: 148) والبيهقي فٍ 
السنن (9: 13) وسنده صحیح] 
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ترجمه: جریر رخي الله عنه می‌گوید: به نبی علیه السلام آمدم» او بیعت 
میکرد. من برایش گفتم: يا رسول الله. دستت را دراز کن که همرایت بیعت 
کنم» و بر من شرط بگذار» و تو (بر آن شرط) بهتر می‌فهمی. او فرمود: من 
از تو بیعت می‌گیرم بر اینکه الله تعالی را عبادت کنی, نماز را برپا داری» 
زکات را بدهی» مسلمانان را پند دهی و از مشرکان فاصله بگیری. 


این حدیث دلالت می‌کند بر وجوب ترک گفتن و دوری کردن از مشرکان. 
چون نبی علیه السلام این شرط را در حالت ایمان آوردن گذاشته است. 


. حدیث دوم: 


َنْ یه بُن حکیم. عنْ آبیه عَنْ جَدّه قال: قال رَسولْ اللّه - صَلی ال یه 


كت 


وسلم -. لا یل له من مُشرك أَشرّك جِعْدَ ما أسَْمْ عمل حَتّی یفارق 
اْمُشرکی ال المْسْلمی". [رواه أَحمذٌ (5: 4) والتسائي (1: 358) وابن ماجة 
(3: 575) والحاکم في الْستدرّك (4: 600) وصحٌحَه ووافقه الذهبیّ] 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: الله تعالی هیچ عمل مشرک 
را بعد از پذیرفتن اسلام قبول نمی‌کند. تا اينکه از مشرکان بسوی مسلمانان 
دوری کند. 

در اینجا نبی علیه السلام شرط قبول شدن عمل بعد از اسلام آوردن یک 
شخص مشرک راء. جدایی از مشرکان بیان کرده است. یعنی اگر کسی جدا 
نمی‌شود. پس عمل او نیز قبول نمی‌شود. لهذا همه تنظیم‌های که با طالبان 
بیعت کرده اند» عمل آنان قبول نمی‌شود. 


5 حدیث سوم: 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


عنْ جٌریر بُن عَبّد له أَْ ول اللّه صلی ال علَیّه وِسَلْمٌ قالّ: «آتا بَريء من 
کل سیم یم بای اهر الْشرکیت». قالوا: با سول ال وَلم؟ ال «لا کی 
تاراهماه- [تَواه ات (4: 1604: 132 - 133) وآبو داود (3: 2645: 
6) واسناده حسن] 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: من از هر آن مسلمانی که در 
میان مشرکان زندگی می‌کند بیزارم. کسی گفت: چرا یا رسول الله؟ او 
فرمود: آتش‌های یکدیگر را نمی‌بینند؟ 

در اینجا نبی علیه السلام فقط به سبب زندگی کردن در میان مشرکان از 
شخص بیزاری اعلان کرده است. پس از کسی با مشرکان طالب دوستی و 
همکاری می‌کند» به طریق اولی بیزار است. 

۳ حدیث چهارم: 

قال ع له بُنْمَسَُوده جَاء رجْلْ ی سول اللّه صلي الله علیه وسلم . فَقال : 
یا سول اللّه . کف تولف رَجْل أَحَبّ قوما ول بلحَقَ بهمٌ ؟ فقال رَسُول اللّه 


و 0۱ 
۰ 


: " المَرْءُ مَ من آَحَبّ ". [متفق علیه] 


#۰ 


1 


ترجمه: عبد الله بن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: مردی به نبی علیه 
السلام آمد» پس گفت: ای رسول الله. در مورد کسی چه می‌گویی که با 
گروهی از مردم محبت دارد» اما تا کنون با آنها ملحق نشده است. نبی علیه 
السلام فرمود: آن شخص از آنانی حساب میگردد که با آنان محبت دارد. 


پس حالا فقط حکم دوستدار طالبان همانند آنان است. 


۴ حدیث پنجم: 
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ن اگزس ان عم اي عن الب صنی ال هو قان: "لت 


۳ هن 2 ۴ رت فک ان ام ی 8 جر ی و نوم در ی ۳ 
الحطیتَةٌ فقٍ لاْض, ان مَنْ شهدها فگرهها - وقال مَرَّةَ: «آنگزها» ان کَمَنْ 


نی 


غاب عنهاء ومَنْ غاب عَنهّا فرضیهاء ان کمَنْ شهدها". [ابو داود واسناده 
حسن ] 

ترجمه: زمانیکه در زمین عمل گناه انجام شد. کسی که حاضر بود و آن را 
بد دید» این چنان است که گویا از آن غاثب باشد. و کسی که موجود نبود. 
اما بر آن راضی بود» پس چنان است که گویا او در آن حاضر شده باشد. 
بنگرید» هر تنظیم یا فردی که در جنایات طالبان حاضر هم نباشد. اما بر آن 
راضی باشد. پس او کاملا در آن شریک است و مطابق ارشادات نبوی حکم 
هردو یکسان است. 

و نصوص بی‌شمار دیکر نیز اند که بر یکسان بودن حکم طالبان و همه 
افراد تنظیم‌های مبایع آن دلالت می‌کند که همین اندازه را کافی میدانیم. 
حکم امیر و مامور یکسان است: 

اصول شریعت طوری است که هرگاه بر یک جماعت يا گروه حکم شود. پس 
حکم امیر و مامور آن یکسان می‌باشد» چون همه در افعال شریک هستند. 
الله تعالی در مورد فرعون و زیردستانش یک حکم بیان کرده است. 

در مورد بزرگان و زیردستان مانعین زکات؛ به اجماع صحابه یک حکم 


در مورد بزرگان و زیردستان تاتاری‌ها؛ به اتفاق علماء یک حکم ثابت 
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حکم تمام رسا و مامورین حکومت مرتد پاکستان. جمهوری مرتد 
عربستان. ایران و غیره یکی است. به همین شکل حکم تمام امیران و 
مأموران طالبان نیز یکی است. 

حکم رده و مباشر به اتفاق جمهور علماء همچون امام مالک. امام احمد 
بن حنبل و امام ابو حنیفه یکی است. رده و مباشر یعنی یکی بالفعل یک 
گناه را انجام می‌دهد. و دیگری که در این فعل گناه مرتکب نیست. اما همان 
گنهکار را پشتیبانی می‌کند. او را قوت می‌دهد و کمر او را بسته میکند. پس 
به اتفاق جمهور علماء حکم آن دو یکی است. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: 

"والطفة ذا اضر بَضها بَقض ختی صاژوا مین فَهْمْ مُشتر ن فِ 


و۳ 


الثّواپ وَالْعقاب کَالَمُجَاهِینَ." [مجموع الفتاوی ج ۲۸ / ص ۳۱۱] 

ترجمه: و آن گروهی که بعضی از آنان از بعضی دیگر همکاری می‌گیرند. تا 
اينکه با زور جلوگیری کنندگان شوند» پس آنان در ثواب و عذاب شریک اند. 
انم ها یت لیات رطاخ آی‌راسی تتتر متیر 
نوشته‌های خود به آن حواله می‌دهند. خصوصا در مورد صلح مطلق (صلح 
بدون مدت) حتما قول او را نقل می‌کنند. پس ما برایشان می‌گوییم که بیایید 


این قولش را نیز بپذیرید. 


۰ امام اف القیم رحمه الله در زاد العاد می‌گوید: نبی علیه السلام به علت 
۰ شدن معاهده توسط یه مه از بهود» با همه‌ی آنان جنگید. مانند: بنو 
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نضیرء بنو قینقاع و همچنان مردم مکه که بعضی از آنان بنو بکر را توسط 
اسلحه همکاری کردند» اما نبی علیه السلام با همه‌ی آنان جنگید. 

سپس جلوتر می‌گوید که نصارا اموال و خانه‌های مسلمانان را در سرزمین 
شام آتش زدند» بعضی از نصارای دیگر آگاه شدند. اما سکوت کردند و امیر 
مسلمانان را بر آن آگاه نکردند. پس زمانیکه امیر مسلمانان از فقهاء پرسید. 
پس ما برایش گفتیم که همه‌ی آنها عهد خود را شکسته اند و همه‌ی آنها باید 
پس حال آن تنظیمی‌ها چگونه باشد که خود را مآمورین طالبان معرفی 
می‌کنند و از آنان اطاعت نیز می‌کنند؟ 

حود ر طالب خطاب می‌کند» درست است. طالب است. حکم شان نیز یکی 


بعضی از تنظیم‌ها این بهانه را می‌کنند که ما ظاهراً خود را به آنان 


بعضی تنظیم‌ها این بهانه‌ی غیر شرعی را پیش می‌کنند که ما فقط در ظاهر 
خود را به آنان نسبت میدهیم. در غیر آن تنظیم ما جدا و از آنها جدا است. 
پس این یک حرف بسیار ضعیف است. پیش کردن این عذر بعد از آنکه در 
جلو تمام جهان با آنها بیعت می‌کنند. هیچ معنایی ندارد. بلکه در نوشته 


را در مورد خلافت اسلامی می‌دهند.» در رد ان مقالات می نو یسند.» پس 
چگونه اين بهانه را پیش می‌کنند که ما فقط در ظاهر و بیهوده خود را به 


آناش نسبت میدهیم. 
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شریعت بر ظاهر فیصله می‌کند و معامله‌های قلب‌ها مربوط رب العالین 
می‌شوند. 

الله تعالی به زبان نوح علیه السلام این حرف را بیان می‌کند: 

وْتيهُمُ له حَبرّا للم بمَا آَنفسهم نی 


9. 9 3 


ولا َقول لین تزدّري َینحم لن 
دا تم الظَالْمن. | سورة هود:31 ] 

ترجمه: و نمی‌گویم کسانیکه در نظر شما حقیر می‌آیند. الله به آن ها خیری 
نخواهد داد, الله به آنچه در دل های آنان است آگاه تر است. قطعاً آنگاه از 
ستمکاران خواهم بود. 

در اینجا نوح علیه السلام بر ظاهر فیصله کرده و باطن آنان را به الله تعالی 
سپرده است و گفته است که اگر من برخلاف ظاهر آنان چیزی بگویم. پس 
آنگاه از جمله ستمکاران خواهم بود. پس ما نیز اگر برخلاف ظاهر 
تنظیمی‌ها سخنی بگوییم. آن‌گاه از جمله ظالان خواهیم بود. 

عَن آبي سعید الخذريٌ قال قال رَشولْ الّه ی ال له سم «اني لَم 
1 نب عَنْ قلوب التّاس ولا أَشق بْطوَهُُ» [متفق علیه]. 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: من به اينکه دل و درون 
مردم را بشکافم امر نشده ام. 

۵ عن ابن غمن أنْ سول الّه صی ال علّه ول قال «أمیث أَنْ أقانل 


لاس حتّی یَشْهَدُوا أَنْ لا له لا اللّه.... وَحسَابْهُمْ علی اللّه» [متفق علیه]. 
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ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: برای من امر شده است با 
مردم بجنگم تا اینکه به لا اٍله الا الله گواهی دهند ... و حساب آنان بر الله 
تعالی است. 

در این دو حدیث نیز نبی علیه السلام بر ظاهر فیصله کرده و باطن را به 
الله تعالی سپرده است. 

نبی علیه السلام در روز بدر از کاکای خود عباس رضی الله عنه فدیه 
طلب کرد. او گفت: من مسلمان بودم و کفار مرا به زور آورده بودند. نبی 
علیه السلام برایش فرمود: وأَمّا خَاهر آمُرك. فقد ان عَلَیْتا. [مسند آحمد 
وسنده حسن ] 

و اما در ظاهر بر خلاف ما بودی. 

سبحان الله! بنگرید. به باطن کاکای نبی علیه السلام اعتبار نمی شود پس 
به باطن تنظیم‌های این عصر چه اعتبار باشد. 

"الوجه الثاني: آن يوافقهم ف الظاهر مع مخالفته لهم ف الباطن وهو لیس في 
سلطانهم. واٍنما حمله علی ذلك ما طمم في رئاسة آو ما آو مشحّة بوطن آو 
عیال آو خوف ممّا یحدث في امال فرانه نی هذه الحال یکون مرتداً ولا تنفعه 
کراهتّه لهم ف الباطن» وهو ممن قال الله فیهم: [دَلكّ بأََهم استَحَیوا الْحَیَاة 
انیا عو الکخرة وَأنْ اللة لا يَهدي الوم الکافرین) سورة النحل: 106 107" 


آ موه لگ نید هن 7۹۶[ 
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ترجمه: صورت دوم این است که در ظاهر با مشرکان دوستی کند و در 
باطن مخالف شان باشد. و او در تسلط و قبضه‌ی مشرکان نیز نباشد (در 
حالت اکراه نباشد) و باعث این کار فقط توقع مال یا حفظ وطن و یا عیال و 
اولاد باشد يا از ترسی که در آینده از آن در حراس باشد» پس این شخص در 
این حالت مرتد است و کراهت در باطن برایش کدام فائده ندارد و الله تعالی 
در مورد چنین کسی می‌فرماید: این به (خاطر) آن است که زندگی دنیا را 
بر آخرت ترجیح دادند» و همانا الله گروه کافران را هدایت نمی‌کند. 

در اینجا مفهوم سخنان شیخ این است که این مردم به علت جهل پا بغض با 
اسلام يا محبت با باطل کفر نکردند. بلکه علت آن متاع دنیا بود. مال» وطن. 
رهیری» حفاظت از اولاد و یا هر چیز دیکر. 

همچنان نبی علیه السلام در هر معامله بر ظاهر فیصله کرده است؛ 
چالاکی زبان حق دیگران را گرفت. پس آنرا نگیرد. چونکه آن پارچه‌ای از 
آتش است. بعضی اوقات نیز عذرهای منافقین را در ظاهر می‌پذیرفت و 
باطن آنان را به الله می‌سپرد. بعضی اوقات هم در صورت نبودن شاهدان 
بر لعان فیصله میکرد و غیره. 

با وجود اينکه در این تنظیم‌ها بسیاری از اعمال ناپسند وجود دارند» مثلاً با 
شعارهای محدود کردن فعالیت خود. تعلقات و برادری با مجاهدین جهانی 
را از خود نفی می‌نمایند» خود را با اصول بین اللل عیار می‌سازند» عنصر 


شوم قومیت و عصبیت در آنان وجود دارد. 
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تحریک طالبان پاکستان کا اعلامیه 


گزشدر چد روز - مایا پر اقا ره کی ایک رپورث گرد کر ری کر وی گزشت سال است - مت یل پاکتالی جابدین عه 
درمیان »و2 وا اتجاد ‏ وچر > تجریک طالبان پالتان نط کی خر تن رت -چ اور زیر م کم ال انا کو ملگ جباوی تنمول با 
رو بلیژون کل کاوش کی ثابت یا ادا - 


کم ان په الم دا کرنا چا که انز پالتالن کا یم اد صرف اور صرف اکتا جابرین کی ی بل کر کوششون 6 نوم سب» 
ال لت ۶ کی وومرت کف -2 کروار اداگیا تما ال تخبون کا باس -- کول داسیط - اور نی ریک طالبان پآلتالن اس 
معاملات مس ی او گو رز ۱6 اجات دق - 


دوسری ام پات یر کر #م صرف اور صرف ریاست ,کتان ‏ یر عادلانه نظام اوه یرالای آوانن و پاسیول - خالف تب اور 

تال فرح اور آق اش آق - ماد جک اک باه هه ->۳۵ال > علا کی کی رون کل کی تس سوو دح یک بر کف اور 

خن لچة لپ جابدین ریاد تب - یف طالبان پالتان عه سا جر وال ان ار سس نکن موق ربا اور ال 
وقت بارا کی ی موقف تا و کرگر انار سک بحر ال موَقف ک پرلا ج-۹2- 


ماری تام جگ بل پآکتان عی کی زمین کا استمال مواست اور ال کی کی بیرولی کف -2 مادک برد ک د م ال تا بز 
له یم سب اکتا بو ع خلوص مره با ندد - 1669۶ _ م ال پدس مس تام پرویگنژیس کی عم لور ویر 2 
یا - 


دشر تلف بلتالی اقوام خصوصا بو و تون پر جو لمع سگم ال لاپ کی اه انس گر مهار یه سک پازر لو له 
که انش اوراع عرالت کی گیا اور ان سح گین» پی و کل یت تلف تقو یه کم یم سب "کی -- نیس متا پلة ۳ 
لبق آومون گر ان -» توق دا اور کک مقر ول کل جنگ از رب ی جو نم لیخ اضر 2 صول عک 2 ریب - 


ان شاءالثر - 


خراسالی 2جمان: ریت طالبان اکتا 
بر 26/جاه ا/1442ه--8/فروری/2021ء 


كِثكثصثصثِ"2 
تمام جنگ قوم بلوچ و پشتون برای بدست آوردن گاز» آب و برق است پس 
اینها چگونه مانم رهبران طالب خود شوند. چگونه آنان را رد کنند. همچنان 
خود اینها به علت تمویل شدن از طرف هند بر خلاف پاکستان با آنان روابط 
غیر مشروع دارند» آشکارا به سفارت‌های هند می‌روند. با جمهوری مرتد 
افغانستان موالات داشتند. به همین علت آنان را در آغوش خود جای داده 
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,کارت های مخصوص از طرف اداره امنیت ملی برایشان داده شده بود و 
رسما کرزی ایشان را در مناطق سرحدی جای به جای کرد. پس میان اینها 
و رهیران طالب شان هیچ تفاوت وجود ندارد. تفاوت همین است یکی آنسوی 
خط کفری دیورند می‌ماند و اینجا در افغانستان می جنکد و اینها نیز خود 
را طالبان می‌نامند. سخنان رهبران طالب را می پذیرند. در اینجا زندگی 
می‌کنند و گهگاهی آنسو به رضایت و مشوره هند بعضی انفجارات و 
حملات انجام می‌دهند و شب و روز خود را سپری می‌کنند. 

و بعد از آمدن طالبان در حکومت ؛ شاید طالبان برای این تنظیمی‌ها اجازه 
رهم که مس قو سول شرب یر ام نم کف 
خواهن کرد. طالبان نر معاهده‌ی تسلیمی به آمریکا این موضوع را نیز 
تضمین کرده اند: 


سنگرمیدیا جز ۹1۲796۲۳۳6۵0 _ ,ء 


5.4۲ ۵ 


سنکرمیدیا ج] 51۱96۲۲۳60 

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: مور به پر طالبانو 

نظر وساتو, د هغوی له لوري شوی ژمنی به 

وخارو او هفوی ته به اجازه ورنکرو, چی القاعده 

او نورو بهرنیو دلو ته په افغانستان کی د فعالیت 

زمینه برابره نکري. 
به هیچ گروهی اجازه فعالیت را در افغانستان ندهند و در جاهای دیگر 
تصریح کرده اند که کشورهای همسایه از خاک افغانستان مصون خواهند 
بود. چون طالبان در قطر می‌گویند: 
(و امارت اسلامی تعهد کرده که خاک اففانستان بر خلاف امنیت هیچ 
کشوری استعمال نخواهد شد. که این برای صلح دائمی در افغانستان عملا 
زمینه سازی می‌کند.) 
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بعضی از بدنام کنندگان سلفیت نیز با طالبان همدست شدند: 
بعضی از تربیه شدگان (آی» اس آی) و بدنام کنندگان نام سلفیت؛ 
حاجی‌ها و ملاهای مقیم پیشاور نیز به امر پاکستان وارد صفوف طالبان 
شدند و برعلاوه‌ی جرایم دیگر, قلاده‌های جدید ارتداد را نیز به علت بیعت 
با طالیان در گردن‌های خود انداختند. 


در اینجا وضاحت این موضوع را لازم می‌دانیم که اين افراد انگشت شمار 
برای ساختن حیثیت خود یک ظلم دیگر را نیز کرده اند. طوریکه اسامی 
بعضی از علما را آورده اند که آنها نیز با طالبان بیعت کرده اند. اما ما بر 
این مطمئن هستیم که اين علماء دیگر (الله تعالی آنان را حفظ نماید) با 
اینها شریک نیستند. بلکه فقط همین چند چهره‌های اند که برای بدست 
آوردن متاع دنیوی هر در کفر را می‌کوبند. همان حاجی‌های که در زمان 
سقوط طالبان عزت‌های مجاهدین عرب را بر آمریکا فروختند مهاجرین 
وطندار نبی علیه السلام را در بدل چند کلدار بی ارزش بر (آی» اس. آی) 
فروختند و تا حالا از جمله وفاداران (آی. اس. آی) اند. پس اگر امروز آنان 
بر در طالبان ایستاده اند. این کدام موضوع جدید نیست. اما این موضوع 
برای ما آشکار می‌کند که اگر طالبان مردم درست می‌بودند. پس این چنین 
منافقان با آنان یکجا نمی‌شدند: 


۵ 
اکن اقا ی 


تانق > تاتتافقات سیگه مه نی تاد 2 هت و 
المنافقون والمنافقات 3 یامرون بالمنکر تون کل 


تس 
رم و مزا و ۲۳ رو ۵ 


تشر 6 ۳ و هار( 1 ش ۳ 20 و 
لْمعْرّوف ویقبضون یدهم نشوا اللةٌ فنسيَهم پن الْمنافقنَ هم الفاسقون 
(67) وَعَدّ الَهُ المْتَافقَ وَالْمتافقات والکفار تاز جََنمٌ خالدینَ فیهّا هي 


حَسبهم وَلَعَتَهم له وم عذَابِ مُقیمٌ (68). 
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طالبان خیانت‌های سایق آنان را فراموش کردند و آنان را از افراد خود 
دانستند. چون خود طالبان خیانت های زیادی را در حق مهاجرین عرب روا 
داشته اند. پس از دیگران چه بپرسند؟ آنها حالا آشکارا از مهاجرین برائت 
اعلان می‌کنند» همین علت است که از این جواسیس استقبال کردند. 


و با خود ملا نورستانی را نیز همراه کرده اند که آخر عمرش است. شکار 
اختلاط گردیده. شب و رور مصروف دفاع از پاکستان است. گاهی وارد 
گروه لشکری‌ها میگردد و گاهی هم دستش را بر دست طالبان می‌گذارد. 
حکومت مرتد پاکستان را وطن عزیز خطاب می‌کند. همان ملایی که جوانی 
خود را در مبارزه با همین مشرکان سپری کرد اما حالا در آخر عمرش به 
دیروز همین طالبان را مشرک خطاب میکرد. بر عقائد وحدت الوجود و 
حلول رد میکرد. با آنان مناظره میکرد. به علت همین کارها لت و کوب شد؛ 
در رد همین مردم کتاب‌ها تألیف کرده است. اما امروز که طالبان برعلاوه 
این عقائد شرکی شان داخل دریای دموکراسی شدند. پس این ملا هم به امر 
رات انس )مایت خوم وا از آنان هی کرید یفن که از توس فرنان 
می‌زد. حالا همه‌ی آنرا فراموش کرده و بر علاوه پذیرفتن شرک نظام و 
قانون لارد میکالی؛ حالا کفرهای شرک القبور». شرک وحدت الوجود و شهود 
را نیز پذیرفت. تا دیروز خود همین شخص فتوی می‌داد که پشت اینها نماز 


نمی شود اما امروز انان را رهبران خود تعیین کرد. 


الغرض: این مردمی که برعلاوه این همه نواقض. غلامی طالیان را نیز برای 
خود پذیرفتند. آنجا رفته بودند و با آنان بعیت کردند» پس اینها نیز مرتد اند 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية ۹ 


عمل شان همانند ابو جهل, عتبه و شیبه است. نه همانند ابو بکر» عمر» 
حمزه. عتمان» علی و ابو عبيدة رضی الله عنهم. یا رب! خاتمه ما را با اسلام 
بگردان. آمین. و از تمام برادران موحد مقیم پاکستان آرزومندیم» هر 
کسی‌که باشد: به بزرگ و یا شیخ نبینید. بلکه به حق ببینید و آن را پاری 
کنید. الله تعالی کامیابی دنیا و آخرت را نصیب تان خواهد کرد. 


این تنظیم‌ها در روز فيامت از یکدیگر براءت خواهند جست 

افراد این تنظیم‌های که می‌خواهند خود را به نام دین مبین اسلام به اهداف 
خود برسانند. گاهی هم با این نام از مردم ساده لوح اموال نیز جمع 
می‌کنند». پس زمانیکه با همین عقيدة از دنیا بروند و در مقابل رب العالین 
حاضر کرده شوند. پس افسوس های زیادی را خواهند کرد از رهبران 
تنظیمی خود بیزاری خواهند جست. اما زمان ندامت و پشیمانی گذشته 
می‌باشد و فائده‌ی برایشان نمی‌کند. 


الله تعالی می‌فرماید: 


نی 7 ۳ 2 نی #ر 9 ك ۵ 2 ض ۵ م2 ) ۵ 9 
ویرَزوا له جمیعّا فقال الضعَفاء لَذینْ اشتَکیروا انا کنا لَکم تبَعّا هل آنتمْ 


۵ و م2 


مُعْنون عنا من عذاب اللّه من شيء قالوا و هُدّاّا له لَهدَیْناکم سَواء لین 


ترجمه:و (در روز قیامت) همگی در پیشگاه الله حاضر شوند. پس ضعیفان 
به مستکبران می‌گویند: همانا ما پیرو شما بودیم. پس آیا می توانید چیزی از 
عذاب الله را از ما دفع کنید؟. (آن ها) گویند: اگر الله ما را هدایت کرده بود. 
ما شما را هدایت میکردیم. چه بی تابی کنیم و چه صبر نماییم» برای ما 
یکسان است. (هیچ) گریز گاهی برای ما نیست. 
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۲ در جای دیگر می‌فرماید: 

وقال الذینَّ کفزوا رَیّنا آرنا الذْیّن آضلانا من الْجنْ والانس نَجْعَلَهُما تحت 
عِ ۳ ۳ ۵ کر + 5 رت ِ ِ 

آقدامنا لیکونا من الأْسْفلیت. [سورّة فصلت: 29] 

ترجمه: و کافران خواهند گفت: پروردگارا! آن دو کسانی از جن و انس که 
ما را گمراه کردند. به ما نشان بده» که آن دو را زیر پای خود قرار دهیم. تا 
الله اکبر! ای فریب خورده در صفوف طالیان! 

در روز قيامت مطالیه خواهید کرد که با رب! رهبران ما را به دست ما یدد. 
تا آنان را زير پاهای خود قرار دهیم. پس چرا امروز نعره های زنده باد و 


مرده باد را برای آنان می‌زنید ؟ 


یآ قذ عل من قگ من اجن تنس ار تا نع نا 
نت لت حتی اذا ادَارِکوا فیهّا جَمیعّا قالّت 0 امه تا ما 
وتا فاتهم عدابّا فا من الثّار ال لل ضغف وَلکنْ لا تعلَمُونَ) اف 


الاعراف : 38] 


ترجمه: (الله به آنان) می‌فرماید: در بین گروه های از جن و انس که پیش از 
شما گذ‌ شتنه اند» تن انس وارد شوید!. هرگاه که گروهی وارد می‌ شوند» گروه 
دیگر را لعنت می‌کنند. تا هنگامی که همگی در آنجا به هم رسند. گروه آخر 
(و پیروان) در باره ی گروه اول (و پیشوایان خود) گویند: پروردگارا! اینها 
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بودند که ما را گمراه کردند. پس عذابی دو چندان از آتش به آنان بده. (الله) 
۴ الله تعالی می‌فرماید: 


مج ی منم 


یوم لب وجُوُهم ف النّار یَقولون یا یتنا آَطعت له وَأْطْعْتا الرسولا * قالوا 
ریت ات اه ۹9۹ السیلا * ریْتا آتهم ضعفان من 
العَدّاب وَالَْنهم َْتّا کیبرا) [سورة الاحرّاب: ۸66 ۸67 68]. 


ترجمه: روزی که صورت هایشان در آتش گردانیده شود. می‌گویند: ای 
کاش الله و رسول را اطاعت مینمودیم. و می‌گویند: پروردگارا! ما از 
سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم. پس ما را از راه به در بردند. 
پروردگارا! آن ها را دو چندان از عذاب ده و آن ها را به لعنتی بزرگ لعنت 
فوها 

۵ در سورة زخرف می‌آید: 


[لاء یومتد بَعْضهم لبَغص عدو لا المْتفیتَ) [سوره الزخرف: 67]. 


ترجمه: دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند. مگر پرهیزگاران! 
ی سورة الشعراء: وم أصَلتا ّ المُْجُرمُونَ (99) فمَا تا من شافعيَ 


(100) ولا صدیق حمیم (101) فلَو ِ لا ره فنکون من لَمُوُمنیت (102) 
ان نی لك لیة وم گان رهم موْمين (103)) [سورة السْعَرّاء] 


کنندگانی برای ما وجود ندارد. و نه هیچ دوست مهریانی. ای کاش بار دیگر 
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(به دنیا) بازگردیم و از موّمنان باشیم! در اين ماجرا. نشانه (و عبرتی) 


(وَیَوم یَّض الظالم عل ده یقول یا لَیْتني اتخذت مَعٌ الرّسول سَبیلا (27) 
یا ویتی لَْتَني لم تخد فلاتّا خُلیلا) ات ای فا 28-7 ] 

ترجمه: و (به خاطر آور) روزی را که ستمکار دست خود را (از شدّت 

حسرت) به دندان می‌گزد و می‌گوید: «ای کاش با رسول (الله) راهی 

برگزیده بودم! ای وای بر من کاش فلان (شخص کمراه) را دوست خود 

۸ الله تعالی حالت چنین مردم را بیان می‌کند: 


(اذ کَاً لذیِنَ ابو 2 لین وا ورآوا الْعَدابٍ وَتَقَطْعَت بهم اباب 
رمق وال اند انعها آر ان انا کید فص فتقراً منهم کا رها ها ان 
0 [سورَة البقَرة 


166-7] 
ترجمه: هنگامی که رهبران (گمراه کننده) از پیروان خود. بیزاری می جویند 
و عذاب را مشاهده می کنند» و روابط و پیوندشان گسيخته شود و پیروان 
می‌گویند: کاش برای ما بازگشتی (به دنیا) بود. تا از آن ها بیزاری جوییم؛ 
همان گونه که آنان از ما بیزاری جستند» این چنین الله کردارهایشان را به 
صورت حسرت زایی به آنان نشان می دهد. و هرگز از آتش بیرون نخواهند 


آمد. 
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در این مورد ایه‌های دیگر نیز وجود دارند که اين رهبران و زیردستان و 
دوستان سوء در روز سخت قیامت از هم دیگر برائت می‌جویند. پس چرا 


قاعده‌ی زرین شریعت؛ اعرف الحق تعرف آهله 

حق پرست به علت بعضی اسباب باطل پرست میگردد. 

بسن 14 همین سل این خاعیه استه اف ال سر ام" حق با 
بشناس؛ اهل حق را خواهی شناخت. 

دلائل زیادی بر این قاعدة وجود دارند. اما به علی رضی الله عنه منسوب 
است که حارث بن حوط اللیثی از وی پرسید. که آیا تو به این نظر هستی که 
طلحه و زبیر رضی الله عنهما بر گمراهی بودند؟ او برایش گفت: یّا حارث 
ِنه موس علیْكَ. ام الْحق لا یعرف بالرجّال. اغرف الَحَق تغرف آَلَه. [تفسیر 
القرطبي وتلبیس ابلیس لابن الجوزي, الواضح في آصّول الفقه لثبي الوفاء ابن 
عقیل ] 

ترجمه: ای حارث! موضوع بر تو آميخته شده» حق با اشخاص شناخته 
نمی‌شود» حق را بشناس حق. اهل حق خواهی شناخت. 

یک جواب کاملاً فوق العاده برایش داده است. 


این قاعده در کتاب و سنت نیز بیان شده است: 
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[وقال الّذینَ کفرُوا لین منوا و ان خَنْرّا ما سَبِقوتا الیه) [سورة الا"حقاف: 


ترجمه: کافران درباره مومنان گفتند: اگر (اسلام) بهتر بود. هرگز آنها (در 
پذیرش آن) بر ما پیشی نمی‌گرفتند! 

الله تعالی در جای دیگر حال این کفار را بیان می‌کند: 

َو من له هم من بَی) [ شوه الاانقام: 53] 


ترجمه: آیا اینها هستند که الله از ميان ما بر آنان منت نهاده است؟! 


۶ وفرو ه ) ه و #و ۶و 


(ولا آقول للّذینَ تزدري آغینکم آنْ تم له را له عم بما نف أنفسهم 
اٍتي دا من الظالمیتَ.) [سورة مودد]" 

ترجمه: و نمی‌گویم کسانیکه در نظر شما حقیر می آیند. الله به آنها خیری 
نخواهد داد الله به آنچه در دل های آنان است آگاه تر است. قطعاً آنگاه از 
ستمکاران خواهم بود. 

[قالوا َنومن لك وَاتَبِعَك أْذلونٌ.) [سورَة الشغراه: 111] 

ترجمه: گفتند: آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد بی‌ارزش از تو 


پیروی کرده‌اند ؟! 


#4 
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ترجمه: و گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگ, از این دو شهر (مکه و طایف) 
نازل نشده است ؟! 

(وثرید آن تَمنْ علی الذین استضعفوا ف دض یَنَجعََهمُ مه وَنجْعََُم 
لوارن.) [سُورَة لقَصص: 5] 

ترجمه: و می خواهیم بر کسانیکه در زمین به استضعاف کشیده شده آند. 
منت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم. و آنان را وارثان (زمین) قرار دهیم. 
خلاصه‌ای همه آیة‌ها این است که باطل پرستان هميشه بر حقارت و ضعف 
اهل حق عیب گرفته اند و گفته اند که اگر نبوت و رهبری این دین حق باشد. 
پس به فلانی داده می‌شد. اما فلانی که نبی نشد پس لهذا واضح کردید که 
این نبوت نیز بر حق نیست. نعوذبالله. 

الله اکیر! چه یک کلام صادق رب العالین است. امروز نیز اهل باطل 
می‌گویند که اگر خلافت اسلامی بر حق می‌بود» پس فلانی آن را قائم میکرد. 
فلانی با آن بیعت میکرد و این فلانی چگونه باغی می‌شود؟ فلانی چگونه 


مرتد می‌شود؟ 


دیگر نمی‌اندیشند که در شریعت اسلامی حق توسط اشخاص شناخته 
نمی‌شود. بلکه اشخاص توسط حق شناخته می‌شوند. ذات کسی معیار 
اس اراک فهای کات وش یک نز کراه کت که راخ 
ریسمان کسی را در گردن خود بیاندازد و او که هر طرف روان شد. این 
شخص نیز کورکورانه دنبالش حرکت کند. 

گاهی اوقات یک فرد نیکوکار مشهور می‌باشد. اما بعضی اعمال او برای الله 
فعالی کاخوهان میا وی ان اسان در بایان تال 
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می‌شود. همچون بلعام بن باعورا که یک فرد بسیار نیکوکار بود. عالم بود. 
مانعین و منکرین زکات قبلاً مسلمانان بودند» سپس در ارتداد واقع شدند. 
به عصر خود برگردیم. استاد سیاف را که مجاهدین عرب «شهید زنده» 
می‌نامیدند» اما اینست با آمریکایی‌ها ایستاد و مرتد گشت. 

حکمتیار که حزب خود را کاملاً اسلامی می‌دانست. او هم آمد و به یکی از 
اریکی‌های دموکراسی تبدیل شد و همین طالبان بودند که علیه او اعلامیه ها 
تشر کردند که آیا جهاده خود را ترک کردی؟ و ایا جهاد پانزده ساله‌ی 
گذشته‌ی خود را فساد می‌نامی؟ 

سخن استاد یاسر را خود طالیان نشر کرده اند: 


استاد محمد پاسر 
۵ 4.36 7 ق 


سته 


علماء د حق معیار نه؛ بلکی حق د علماو معیار دی. 
8 استاد یاسر رحمه اللّه 
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این گونه پرسش ها که ظواهری چگونه مرتد شد؟ اختر منصور چگونه 
مرتد شد؟ این طالب حق (!) ملا فضل الله چگونه مرتد شد؟ 

پس آیا اینها علمای بزرگتر از بلعام بن باعورا بودند؟ 

آیا اینها همانند مانعین و منکرین زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم را 
با چشم‌های خود دیده بودند» و سپس بر او ایمان آورده بودند؟ 

وقتی آنها به سبب نواقض اسلام به اجماع صحابه مرتد میگردند. پس آیا 
این حامیان دموکراسی عصر؛ رهبران (آی» اس آی) مرتد نمی‌شوند؟ 

پس ما به تمام تنظیم‌های خراسان» هند و غیره دعوت می‌دهیم که بیایید و 
با خليفة السلمین بیعت کنید و خاصتاً به خراسانی‌ها می‌گوييم که قلاده 
های (آی» اس آی) بنام رهیری طالبان را از گردن های خود دور کنید. 
زیرا یک سو ادعا می‌کنید که دشمنی و جنگ ما با (آی» اس آی) پاکستان 
شما نواقض طالبان را دیدید و بیعت با حاکم مرتد به اجماع امت حرام 
مثال این همه تنظیم‌ها و گروه‌ها همانند کسی است که خود را به حکومت 
افغانستان منسوپ می‌کند» همانند ملیشه‌های حکومت پاکستان. همانند 
کسیکه خود را به مانعین زکات منسوب می‌کند. مسئله بسیار آشکار و 


واضح است. هیچ خفاء در آن وجود ندارد. بعضی‌ها می‌گویند ما مجبور 
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. با خلافت بپیوند. 


۲ تو برای چه جهاد می‌کنی؟ برای از بین بردن شرک و یا برای 
پذیرفتن شرک؟ زمانیکه ایمان تو از بین می‌رود. پس معلوم می‌شود که این 
جهاد نیست. بلکه چیز دیکری است. 

اگر جهاد فی سبیل الله کرده نمی توانی. پس در خانه بنشین» حداقل 
مسلمان خواهی بود. اما این همه تأثیرات دعوت غلط است. نتیجه‌ی تفریط 
در منهج و روابط با حکومت‌های هند و افغانستان است و فردا همین 
تنظیم‌ها به امر طالبان خواهند رفت و با حکومت پاکستان به نام صلح 
موالات خواهند کرد. چون این همه را از رهبران خود آموختند» امروز خود را 
مجاهد می‌گویند» فردا ملیشه‌ی پاکستان خواهند بود. معا الله» اهداف (آی؛ 
اس آی) را تطبیق خواهند کرد و کسیکه قبلاً کدام عسکر را کشته باشد. 
(آی» اس. آی) او را نخواهد گذاشت. بلکه حتماً انتقام ارتش نجس خود را 


می‌گیرند. هرچند در ابتداء در گردن های افراد تسلیم شده گل می اندازند. 


پس ای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان! 


شما فکر کنید که کفار چگونه پلان های مضبوط را مطرح کرده اند.اما بر 
آن هم اکتفاء نمی‌کنند و به این پروسه خود ادامه می‌دهند. بلکه تحریک 
طالبان پاکستان حتی یک شلیک هم علیه حکومت پاکستان نخواهد توانست. 
چون طالبان این شرط را به آمریکا تضمین کرده اند که از مناطق تحت 
تسلط ما بر هیچ همسایه حمله صورت نخواهد گرفت. و باوجود این همه 
طالبان افراد تربیه شده‌ای پاکستان هستند» آنان جنگ با پاکستان را کجا 
برداشت می‌کنند و اما تحریک که خود را تحت قیادت طالیان حساب 
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می‌کنند. پس اینها نیز بالاخره همین راه موالات را به اسم مذاکرات اختیار 
خواهند کرد. اگر این کار را به رضا نکنند. پس همین طالبان و آمریکا به 
زور بر آنان می‌کند. 

پس چرا شما حالا هم دامن طالبان را گرفته اید؟ 

چرا به این همه نمی آندیشرد؟ 

چرا برای پیشرفت خلافت اسلامی زیر سایه‌ی نظام مقدس تلاش نمی‌کنید؟ 
میگردانید؟ 

نعود بالله. عاقبت یک طرف ارتداد است. و عاقیت طرف دیگر. برداشت 
کردن تکالیف برای الله تعالی تا یک مدت است. پس شما کدام یکی را 
انتخاب می‌کنید؟ 

هدف و مقصد مبارزه شما چه بود؟ 

اگر شما رهبری (آی. اس آی) را می پذیرفتید» پس چرا این قدر همرایش 
جنگیدید؟ 

چرا این قدر مناطق را ترک کردید؟ 

آیا شما بر این نواقض طالبان راضی هستید؟ اگر جواب نه است. پس چرا 


فلاده‌ی قیادت طالیان ر از ری حود دور نمی کنید ؟ چون حکم تابم و 


زودتر خود را از این طواغیت نجات نمی‌دهید؟ 
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گرفتار شده باشد. همانند طالیان خوب خواهید دانست که بر راه باطل روان 
هستیم. اما توفیق حق برایتان داده نخواهد شد. پس کار امروز را به فردا 
نگذار. 

پس مرگ تان از جاهلیت است و حکم تان همان حکم طالبان است. 

از خود بپرسید که گردن شما در بیعت چه کسی قرار دارد؟ در بیعت ملیشه 
های (آی» اس آی) طالبان و یا خلیفه‌ی شرعی؟ 


در صورت قیام خلافت حیثیت شرعی تنظیم‌ها لغوه میگردد. هرچند مرتکب 
ناقض نیز نشده باشند. وقتی تمام شروط در خلیفه موجود بود و در هر 
زمانی که خلافت قائم شد. اطاعت آن بر همه مسلمانان لازم است. 

متوجه باشید که متاع دنیا فکر شما را جلب نکند. رهبران کمراه شما را به 
نیشیبی‌ها برابر نکند. متوجه باشی که به سبب تضاد شخصی با کسی از 
این صف دور نمانی» این تنظیم شخصی کسی نیست. این یک خلافت 
جهانی است. الله تعالی علم و عقل را نصیب تان کرده» تحقیق کنید» فرق 
امارت امروزی و خلافت را معلوم کنید. از الله تعالی برای رسیدن به حق 
کمک بخواهید و سپس یاوران حق شوید. 

روزهای آینده از آن اسلام و خلافت اسلامی استند ان شاءالله. مردم به 
زودی این طالبان را همانند حکومت افغانستان منحیث یک نظام مرتد 
خواهند شناخت و همه‌ی مردم مخلص به آغوش خلافت اسلامی خواهند آمد. 


پس شما از همین حالا عضو این کاروان کردید. مبارزه‌ی خود را زیر قیادت 
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سم 


خلافت بر منهج نبوت ادامه دهید. تا اینکه الله تعالی شما را در دنیا و آخرت 
سرفراز کند. 

و طالبان در انحراف این تنظیم‌ها کاملاً سهیم هستند. 

عَنْ جریر بُن عَبُد الله. قَالَ: ال ول الله صل ال له ول «مَنْ سَن ف 
اوشلام شَة حَستهةه ففمل بها بفدهه کیب کت له مثل جر مَنْ عمل بهء ولا ینقض 
من أجورمم کي من سل ی شام ۱ کَتب علیه 
مثلٌ ور من عَمل بهّاء ولا ین من آوّارهم شيء ۶ [صحیح مسلم ]. 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس در اسلام. روش 
نیکویی را پایه گذاری نماید» پاداش آن و پاداش عمل کسانیکه بعد از او به 
آن عمل نمایند به او می‌رسد» بدون اينکه از پاداش بعدی‌ها چیزی بکاهد. و 
هر کس در اسلام روش بدی را پایه گذاری نماید. گناه آن و گناه کسانی که 
بعد از او به آن عمل کنند» به او می‌رسد بدون اینکه از گناهان بعدی‌ها 


مر - ۲ 
ت 


چیزی بکاهد. 


وما علینا الا البلاغ. 


اعلامیه فبلی طالبان برای گلبدین: 


امروز طالبان در همان موقفی قرار دارند که دیروز به سبب آن بر گلبدین 
طعن وارد میکردند و می‌گفتند که این چه کاری بود که کردی؟ دموکراسی 
را پذیرفتی؟ مبارزه ۲۵ ساله‌ی خود را بدون تنفیذ شریعت خاتمه دادی؟ این 
نشست خود را چرا تفاهم بین الفغانی نامیدی؟ و همچنان می‌گفتند که اگر 
دموکراسی را می‌پذیرفتی پس در همان آغاز با نجیب توافق میکردی!... اما 
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امروز خود همین طالبان بدبخت در همین گودال گندگی فرو افتیدند. آعاذنا 
الله منها. 

در ۱۵/ شعبان/ ۱۳۳۸هق اجتماع اتحاد علماء افغانستان در پاکستان به 
رهبری مفتی محمود ذاکری دایر کردید و ماده‌های ذیل را به اتفاق تصویب 


رن 


0 


#3 ور (2 کرت ار ( ار اربحخصض 29 خر 99 9 ی 9 ار (2 کر (2 مر 0 3 ۹ زر ار > کرت | ار ار 
بنزلی] جر( لح 
استاند علستت . فغانستان تاریخ ۱۵/شعبان المعظم /۱۴۳۸هق 
الحمدلاهله و الصلوةعلی اهلها امابعد فاعوذباله من الشیطان الرجیم 


وا ال ان کنر مُومیین(مانده۵۷) 


وقال عزوجل بل ان کان ابو وا واخوانکز اواج عبر وآفوال افترفشفزها ور تشون کسادها ومسکن ترضوتً احبْ ای 
من اه وزشوله ناد في میاه تسوا ختي یات الله پافره ,واه لا بَيِي الوم الضیقین (توبه۲۴) 
وقال النبیِْ الجهاد ماض مد بعشني ال الی ان یقاتل آخرهذه الامة الد جال لایبطله جور جاثر ولاعدل عادل. 
به تاریغ ۱۵/شعبان المعظم /۴۳۸اهق داتحاد علماء افعانستن اجتما ع دمفتی محمودذاكري حفظه اللّه به مشري جوره سوه دافعانستان د 
روان‌مقدس جهاد به هکله‌لاندي‌مادء ی اوغوبْتني به اتفاق سره تصویب‌سوی. 
اوله ماده دا مریکابانو جنایات 
9 
رانا پر ی حسابه تاذ وهی تسم نسم عون کل 1 
بار.بار دقرآن کریم توهین وکر او وی سوغی ‏ دنبي کريم له‌توهین پي به کراتواومراتو وکر.دافعانستان ذخاثر مد جور کرد 
افعانست په اسلامي حریم كي يي كليساوي جوري کي په افعان مسلمان ملت كي يي دعیسویت دخپرو اوي لپاره ز زر زاري تزویر به کار 8 
اجولی اولا دوام‌ورکوی غرض داجي دافعان مسلمان ملت‌دین اودنیا يي دواره دخطر سرد مخ کر . 
دونمه ماده داسلام حکم 
په داسي وخت كي داسلام ددین مقدس حکم دی چي ترخوپریوملک دکفارو تجاوز وي ددي اسلامي ملک پر نر اوه حر اوغلام جهاد فرض 
عین دی‌په‌دي‌هکله‌دي لانديني کنابونه وکتل‌شي 
هد اه ۲/ ۵۳۷/کنزالقاتق ص۱۹۹ /ردالمحتار ۲۴۰/۳ /قاضیخان ۴/۴۵۹/بد نع الصنائع ۷/۹۸ /التاتارخانية۵/۲۱۲/هندید۱۸۸/ آوغیره 
دریمه ماده دمتجاوزینو به وجودکي دصلح حکم 

جونکه دمتجاو زکافر سره جهاد فرض دی لهذا ترخو جي تجاوزدوام لري‌دهعه سره صلح کول شرعا جواز نلري خکه ددي صلح ول قدم به داو 
لح کونگی به فرض جها خخه برائت ثت اعلانوي حتی فرض جهادته به فساد اوبي معنی جنگ وای اوداسي کول ناروا دي ي ديع 
3 |درباري‌ملایاند متجاوزامریکا سره دصلحدجواز زلیار ره صلح حدیبیه به دلیل كي پيشوي | ومسلمانانو ته‌دهوکه‌ورکوي .حا لداچي‌هلتهکافر 
8 خپل ملک كي و‌مسلمانپه خپل ملک کي وه دکفريتجاو زصورت نه وه «لیکن زمور به وطن کي امریکللا اوس هم خپل تجاوز ته‌دو سس 
ی نوشن بهدحالت هصلع ده قباس سس :دمتجاوز امریکا عست دحرمت به هکله به سنه (۱۱ ۰ کي دافعانستان اوپاکستان مشهو 
5 5 علما ءکرامو اودارالافتا او م۱۳۱۳ واگ به مشري مساسلي (۲۳) فتواي نشرکری دشر تام در 
دا سي وخت كي چي دامریکا تجاوز برقرار وي صلح دمتجاو وز سود کول حرام ارو ده اودا صلح نه بلکه تسلمیدل دی .شائفین دد 
مجموعه ترلاسه کولای‌سي . 
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خلورمه ماده داسلام دشعاترودتوهین حکم 
ضض عین جهادته فسادویليايي معنی اونامقدسه‌جگره ویل داد اسلا ری یموس یو 
دز زوال ذریعه گرخي:زمور فقهاء کرام رحمهم ال فرمايي : من استخف بالقرآن ناوبالسنة اوبنحوهمامما یعظم فی الشرع یکفر. اوبل خای فر مايي:۱ 


0۱ 7 20 


9 


2 ۷ ۷ 3( 2۳ ۷ و ار و ۷ 2 لت و رت 36 2 


3 به دی وروستیو كي‌کلبدین اودده ملگري دصلح به نامه ودي‌متجاوزامریک اوددهلاس پوني اداري ته ورغله .اود دوی سرهيي دیمكرامي 5 
انظاماوقانونومنی «حال‌داچي دوی به‌مخكي ترورتلو داخبرهدنیا تهبکاره کول چي زور دصلع یوشرط به داوي چي امریکایانبه خپل محال 20 
3 ویش دوتلو كي لیکنبرعکس امريكايانونهيوازيداچي ي محال ويش‌يي واكي بلکه دده به ورتگ سرهيي په یره سپین سترگي سره(۳۰۰۰) 
3 زره‌سمندري پرلگروراوستل وا بهدنورو پر وستلو هم‌غور و ۱9 رندييي هه هو ی 5 


۳ ۲ 


۲+ 


3 ایا ۱۲۳۳۳۹۹ ي ولي دنجیب سره جورجاری نه کوی؟ 5 


: حلاصه دکلام آوز مور غوستنی 
5 له فوبتنه : دملت خخه داده چي خپل جهاد ته ترهغو ادامه ورکری ترخو چي مقاصد دجهادلاس ته راحي اومق‌صدد جهادقرآن دا بيانوي : 
5 رت 1 ۲ تک ن فئتاً کون تن و (الانفاز ِِ ۳ 


‌ 
۳۹ 


: سای وخی هرا كي کوله یداه یف 1 قتلا لمخم رز ارس سوم تهبه‌يي 5 
6 #دصلح اوناستي یف و رکري ل جلشان مان داي عمل شخ نع کرل ای ال امه ۷ کون کی کنروا وا لاخوانم ‏ 5 
9 را نی الازض از و زا عهی َو زا عندنا ما مزا وم فیلزا (العمران0۵۶) 5 
3 دویمه فوشتنه :د گلیدین اودده دامثالو خخه دادء جي که تاسي نوربه خبل کردار اوگفتار داسلام‌دین ته نفع نه سي رسولای نودخدای به خاطر 5 
۱ داسلام احکام به خپلو شکلو اوزرو جهادي نمونو مه تحریفوی .په‌دي سره تاسي اسلامنهبلکه خان بدنام وي اوپه دي خبره تاسي باید مغرور 9 
انسي چي تاسي زاره مجاهدین ياست لکه گلبدین چي به خپلو خبرو کي باربار دا اعلان وکر چي مور به هغه وخت کي په سنگرونو كي ژ چي »3 
اوسني مجاهدین شیرخوار بچي وه: مور وایو دهمد اسي کسانولپارهلازیات خطر وي خوک چي زياته سابقه به یوعمل كي لري, اودهمداسي 1 
کسانلاچ هام عم ادن كي سابقه درلوده لیکن آخري تک لارهيي بدله کر .فرآن‌کريم اعلان وکر: 5 
9 مقل این وا التوزید مم آم یخبلوها کت الجمار بل آشفازا (لجسةه) 

۱ ۰ 
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۷ 
کر ری به ۹۰6 ( 0( 9 ز* م امک ید ۲ 
6 وقاوا لن بَحل اجه لا مَنْ کان دا او تصری (سورةبتره۱) ان ینوا القه وَأحبَاوهة (مانده0۱۸) 


ولهذا ترمرک مخكي توبه وکری بیرته مقدس جهاد ته ادامه ورکری اوهمداجهاد ستاسي امتیاز اوعزت وه که هغه نسي کولای نوکم ازکم 5 
خا موش شي .دكفري پیغاماتولپارهخپلي خولي رسنی مه جور وی :کماقال ی فلالخیروالافاسکت .فل الخیر والافاصمت. 
دریمه فویستنه: دگلبدین دپیروانو خخه داده چي که ستاسو مشران ددي جنایت خخه لاس وانخلي نوتاسي ددي مشرانویه خای دالّه تعالی 5 
5 وکتاب‌دین اوجهاد ته‌ترجیح ورکی اودحضرت ابوبکر رضی ال تعالی عنه ارشاد مخ ته کسیردی : من کان یعبد محمدا فان‌محمدا قدمات 5 
5 ورکری داسلامي امارت وصفوته داخل سی كفري فوتونه ترهغو دمسلمانانو خخه نه راضي كيري ترخوجي مکمل اتباع يي ونسي کمافال (6 
عزوجل :ون ترطی غنلك یود وا التضری خی نع بلتم (لفر0) 


آن اردناالاالاصلاح ولاحول ولاقوة الاباله العلی العظیم 


وی مورفق بو 
برشی)) عفا انهعن 


امج کرفم 
مریکباصهیز 


رهز 
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لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


در این اعلامیه می‌گویند که جهاد با آمریکا فرض است و صلح در صورت 
تجاوز آمریکایی‌ها ناجایز و باطل است و جهاد فرض عین را در اینچنین 
وقت فساد يا جنگ نامقدس نامیدن باعث زوال ایمان میکردد. 

سبحان الله! آیا طالبان توسط این سخنان خوارج شدند؟ زبان شان فقط 
علیه ما دراز است که شما نباید کسی را حتی در صورت موجودیت شروط 
نواقض و تکفیر نیز تکفیر کنید. 

سپس می‌گویند: در اين اواخر گلبدین و دوستانش به نام صلح نزد امریکای 
متجاوز و غلامان آن رفت و قانون دموکراسی را با آنان پذیرفت... 


امروز خود طالبان همین دموکراسی را پذیرفتند. تمام قوانین بین اللل را 
پذیرفتند و اصل مهم دموکراسی که اکثریت است. آنرا را نیز پذیرفتند. 
سپس می‌گویند که پس از رفتن گلبدین. (اين کفار) کارهایی را کردند که در 
۵ سال گذشته مرتکب آن نشده بودند. خطرناک ترین بمب بنام مادر بمب 
زاین این خاک استهمال کردند. 

جالب است! استعمال شدن مادر بمب را نشانه‌ی بطلان گلیدین بیان 
بودند» امروز بر چه کسانی استعمال کردند؟ آیا این دلیل بزرگ حقانیت 


آیا حالا نیز کسی در مورد خلافت اسلامی چنین شک و شبهه دارد که اینها 
افراد آمریکا اند؟ این اقرار خود طالبان است: آنچه را که در طول ۱۵ سال 
نکرده بودند. حالا کردند. 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


آیا شریعت و دین اسلام مقابله و مبارزه علیه متجاوزین را جهاد 
می‌گوید و پا جنگ نامقدس؟ 

۲ آیا تو که پانزده سال به همین نام فریاد می‌زدی چهاد بود. اما 
زمانیکه تو ترک کردی» جنگ نامقدس کردید؟ 

۳ دوستان تو که در مدت این پانزده سال در مقابل آمریکا قربانی 
شدند. آیا آنان را شهداء می‌نامی یا قربانیان جنگ نامقدس؟ 

۴ برای کدام مقصد که تو ۲۵ سال مبارزه کردی که آن انخلاء قوای 
خارجی و حاکمیت قرآن بود. آیا آن مقاصد حاصل شد که تو حالا جهاد را 
خاتمه دادی و با خیر؟ 

۵ تو که برای پذیرفتن دموکراسی آماده بودی. پس چرا با نجیب توافق 
نمیکردی؟ 

۶ آیا تو که همین نشست خود را تفاهم بین الاْفغانی می‌گویی و مقابله 
با اداره‌ی آمریکایی فعلی را افغان کشی میدانی» پس چرا این فکره در زمان 
مقابله با حکومت ربانی همرایت نبود؟ وغیره» وغیرد. 

امروز ما همین سوالات را از طالبان می‌پرسیم: 

۱ آیا در صورتیکه تجاوز فکری آمریکا وجود داشته باشد. نظام 
افغانستان با موافقت آمریکا تعیین گردد. هرچند اسمش اسلامی نیز باشد. 
اما ظاهرا چند شعائر محدود در آن عملی شود. باقی تمام شریعت معطل 
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شود. چنانکه قبلا بارها بیان گردید. پس در چنین حالت شریعت به مقابله 
علیه متجاوزین را جهاد می‌گوید یا جنگ نامقدس؟ 

۲ آیا شما که در این چند سال به نام اسلام پاکستانی صدای خود را 
بلند میکردید» آن جهاد بود» اما حالا که شما تسلیم شدید و جهاد با کفار 
۲ در این چند سال گذشته که دوستان شما در مقابل آمریکا و نظام 
کفری دموکراسی قربان گردیدند. آیا آنان را قربانیان جنگ نامقدس 
می‌گویید ؟ 

۴ برای کدام مقصدی که شما چندین سال مبارزه کردید که آن انخلاء 
قوای خارجی و حاکمیت قرآن بود. آیا آن مقصد حاصل گردید؟ که حالا شما 
جهاد را ترک کرده اید و کفار جهان را اطمئنان آمنیت می‌دهید؟ 

شما که در قطر به عوض قرآن عظیم الشآن در پرتوی قوانین بین اللل به 
توافق رسیدید. 

۵ . شما که برای پذیرفتن دموکراسی آماده بودیده پس چرا با کرزی 
سازش نمیکردید؟ 

۶ . آیا شما که نشست فعلی تان را تفاهم بین الفغانی می‌گویید و مقابله 
علیه اداره آینده آمریکایی (طالبان + جمهوری افغانستان) را افغان کشی 
می‌گویید» پس چرا این فکر را در زمان مقابله با حکومت ربانی نداشتید؟ 
نجیب را چرا کشتید؟ وغیرد. وغیره. 
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2 
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۱ ۱ 6 .۰ » 4 
7 هم ۳ 


سپس تس 

همان نکاتی را که طالبان به کلبدین تقدیم نموده بودند» امروز به خود 
طالبان متوجه شده که اینها هم هیچ جوابی ندارند. فقط یک جمله را تکرار 
می‌کنند که نیروهای خارجی خارج شدند. دیگر این موضوع را هم پنهان 
می‌کنند که اگر خارجی ها خارج شوند کجا می‌روند؟ در پاکستان جا به جا 
میشوند. و اگر آمریکا هم برود. آیا قرآن حاکم شد؟ نه. هرگز! طالبان فقط 
نام نظام کنیز و غلام را به زبان بیاورند. که سپس یک فرد تیم مذاکراتی 
شان نیز در دفتر سالم نخواهد ماند. همه‌ی شان را آمریکا دست بسته با 
خود خواهند برد. 


اما اشوس تن حال طالتا ۵( 


در آخر در همان جلسه می‌گویند: خلاصه کلام و مطالبات 


0 توم ۹ 
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مطالبه اول: 
ما از ملت این است که به جهاد خود تا زمانی ادامه دهند. تا اینکه مقاصد 


جهاد به دست آیند و مقاصد جهاد را قرآن چنین بیان می‌کند: 


الوم حَتی خی لا کون فثنة وَیِکُونّ الدّینْ له له فان انتهوا فٍنٌ له با 
و [سورة الانفال:39 ] 

به سخنان هر کس و نا کس گوش فرا ندهیدء چونکه همین سخنان علیه آن 
جهاد ومبارزه ی نیز گفته شده بود که رهبری نفس و نفیس آن را امام 
الًنبیاء صلی الله علیه وسلم در پرتوی وحی آسمانی میکرد. اما منافقین باز 
هم میکفتند: (لا ق تم لا لْبََْْ) آل عمران ۰۱۶۷ و پیام صلح و 
نشستن را به مجاهدین آن زمان می‌دادند» اما الله تعالی مسلمانان را از 
چنین عمل منم کرد: یَاَها لین منوا لا توئوا کلّذینَ گفروا وقالوا لاخوانهم 
ین 
عمران ۱۵۶ ] 


01 
جه 


مطالبه دوم: 

با از کلمذیم ی الق ابش ات که اکر شما تس قاری کویان شون ره 
ای کم تسا ی اس سای ال گام اسام را تسس 
اشکال و نمونه‌های سابقه‌ی جهادی خود تحریف نکنید» شما با این کارها 
اسلام را نه» بلکه خود را بدنام می‌کنید و شما بر این حرف مغرور نباشید 
که شما مجاهدین سابقه هستید. چنانکه گلبدین در سخنرانی های خود 


بارها اعلان کرد: ما که زمانی در سنگر بودیم. این مجاهدین امروز اطفال 
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شیرخوار بودند. ما می‌گوییم که برای همچین افراد خطر زیاد متوجه 
است؛ کسانیکه در یک عمل سابقه زیاد دارند» و برای کسانیکه در ایمان؛ 
علم و دین سابقه داشتند» اما مسیر نهایی خود را تغییر دادند. قرآن کریم 


اعلان کوگ: 


مَتل الذِينَ لوا التَْرَاة ثم لمْ بَخملُوها کل الجمار یَخمل شقاژا بفش مَتل 
دزن 


القوم الّذین گذبوا بآیّات اللّه وال لا بَهّدي الْقَومٌ الظالمین. [سورة الجمعة:5] 


و قرآن عظیم الشآن مذمت اقوامی را بیان می‌کند که با وجود اینکه بر راه 
اشتباه نیز بودند. اما بر سابقه‌ی دینی خود چنان مغرور بودند که چنین 
اغلان کر ن: 

۵ وه و ی مر و ما رگ و هر ی ی ود ین ی ۵ ۵ ۵ مد و 
وقالوا نْ یَدخلّ الحَنةّ الا مَنْ کان هودا آو تصازی تلك آمانيهُم قل هاتوا 
ُرْمَاتکم ان نتم صَادقیّ. [سورة البقرة:111] 


اقا ۶ 


ها یره ۱18 

لهذا قبل از وفات تان توبه کنید. بار دیگر به جهاد مقدس ادامه دهید. و 
همین جهاد امتیاز و عزت شما بود. اگر آن را کرده نمی توانید. پس کم از کم 
خاموش شوید. دهان خود را رسانه برای پیام های کفری نسازید. کما قال 
صلی الله علیه وسلم: قل الخیر والا فاسکت. قل الخیر والا فاصمت. 
ملاحظه: 

در اینجا آیه‌های کفار اصلی را بر گلبدین تطبیق کرده اند» برای خود جائز 


انصاف دارند! 
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امروز ما همین مطالبه را از طالبان داریم» که توبه کنید» پا جهاد را آغاز 
کنید و یا هم بی‌غیرتی خود را بپذیرید و دهن تأن را ببندید» و نگویید که 
آنگاهی ما در سنگرها بودیم که مجاهدین خلافت اسلامی اطفال شیرخوار 
بودند. برای پیام‌های کفری زبان‌های خود را رسانه نسازید» اگر شما توسط 
گفتار و کردار خود به دین اسلام نفع رسانده نمی‌توانید. پس بخاطر الله 
احکام اسلام را توسط اشکال و نام‌های سابقه‌ی جهادی تحریف نکنید. شما 
با این کارها اسلام را نه. بلکه خود را بدنام می‌سازید و شما نباید بر این 
حرف مغرور شوید که شما مجاهدین سابقه هستید. چون این سابقه 
برایتان هیچ فایده نمی‌رساند اگر خاتمه‌ی تان با هیمن ارتداد بود. 

طالبان اگر نصیحت دیگران را نمی‌پذیرند. پس حد اقل سخنان خود را 
بپذیرند و بر آن عمل نمایند. 

و کدام حدیثی را که این علماء سو بیان کرده اند. ما آنرا با همان الفاظ در 
ذخایر احادیث پیدا نکردیم» بلکه الفاظ حدیث چنین است: مَنْ کانّ یومنْ 
بالله وَالْیَوْم آلکخر قلیِقَل را و لیضمّت. [متفق علیه]. 


ما از پیروان گلبدین این است که اکر امیران شما از این جنایت دست 


و جهاد ترجیح دهید و ارشاد ابو بکر رضی الله عنه را پیش روی خود 


1 


عِ ۲ بر 0 ی ی و ره 2اه 
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9 9 ۵ 1 


خ ۳ بر و ار هد وه ره ۵ ۱ ۱ 
مات» ومن کان یعبد الله فان الله حي لا یموت. و بر این حدیث عمل 
۹ 71 دج ی ۰ م۵ هه 7 و 


لهذا به جهاد خویش ادامه دهید. به صفوف امارت اسلامی داخل گردید. 
نیروهای کفری تا زمانی از مسلمانان راضی نمی شونده تا اینکه کاملً 
مطیع آنان نشوند» کما قال عزوجل: [وَلَنْ تَرضی عنك الیَهُودُ ولا النصازی 


۳ 
لیا 
یج 


حتّی تَتَبعٌ ملَتَهُمْ) [البقرة: 120]. 

ان آردنا الا الاصلاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. پایان 

ما هم کاملاً همین مطالبه را از زیردستان طالب داریم که اگر رهیران شما از 
این جنایت دست بردار نشدند. پس شما به جای رهبران خویش به کتاب الله 
متعال» دین و جهاد ترجیح دهید و همان ارشاد ابویکر رضی الله عنه را 
پیش روی خود قرار دهید که؛ کسانیکه رهیران طالب را عبادت میکردند. 
پس اینست رهبران طالب رفتند و گمراه شدند و کسانیکه رب العالین را 
عبادت می‌کنند» پس آنان باید راه خود را از اینها جدا کنند. به مبارزه خود 
ادامه دهند و به صفوف خلافت اسلامی داخل شوند. این قدرت‌های کفری تا 
زمانی از شما راضی نمی‌شوند. تا اینکه کاملا مطیع آنان نشوید. چنانکه 
الله تعالی می‌فرماید. اگر آنان بجز از قبولاندن قوانین کفری بر چیز دیگری 
راضی می‌شدند. پس چرا سالهای متمادی با شما جنگیدند؟ چرا حکومت 
شما را نابود کردند؟ استاد یاسر موضوع را روشن کرده است. که آمریکا به 
علت نپذیرفتن تمام قوانین بین الللی از سوی ملا محمد عمر بر افغانستان 
هجوم آورد. حالا این همه سخنانی را که ما به طالبان بیان کردیم. این عین 
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سخنانی اند که دیروز اینها به گلبدین و جماعتش بیان کرده بودند. پس 
طالیان بر این سخنان ما متفق اند و امضاء های همه‌ی آنها بر آن ثبت است. 


جر منت عبداحی ۱ ۲ 
مسب جژضار رش نف کح 
۰ ۷ او 
۳-9 مه ی * مدا 
گوس دیا ور 
زین کل هت ری ین نی 
مت کر روج ۱۹۹۲ 
د مهن 
مان چموه 
هریز پرهرز اوگزا صرود حری سوه ونم منم مز یی 
فنوای مور فق بو سر ۱ 
مزع انعر سح به < مق نود منرنیویور رم 
۱ ی 
نی ۳( حرطم 
ومیل 


اعلامية متفق طالبان در ۱۴۳۲۴ه ق در مورد جهاد: 

طالیان در سال ۱۴۲۴ه ق در مورد اشفال آمریکا یک فتوی متفق نشر 
کردند. که در ضمن آن یاد آوری شده بود که جهاد بر مسلمانان فرض 
عین است. حدود ۶۳ سال به این سو قبله اول مسلمانان به حمایت آمریکا 


در فبضه‌ ی بهود است و کشتار باشنده‌گان آن مناطق همه روزه جریان 
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دارد. سپس آمریکا به بهانه‌ی صدام حسین و کویت دونیم صد هزار 
ارتش را به حجاز مقدس داخل کرد. ۴۲ پایگاه ساخت. ملت مسلمان 
عراق را قتل عام کرد. و در سال ۲۰۰۱ م بر افغانستان تجاوز کرد. زنان 
و مردان بی‌شماری از افغان‌ها را به شهادت رساند. در این جنایت آمریکا 
همسایگان افغانستان ۶ جمع ۲ مشترک اند. دیروز به رهیری آمریکا ملت 
مسلمان لیبیا سرکوب شد و امروز نوبت سرزمین های شام» یمن و غیره 
رسیده است. داعیان و چوپانان امت مسلمه دو کروه اند. علماء و 
حکمرانان سیاسی که همه‌ی شان بر خلاف این اشغال خاموش اند و 
آمریکا را بر ضد مسلمانان حمایت می‌کنند. پایگاه برایشان می‌دهند. و 
هرکسی که با آمریکا سازش کند و بر قانون آنها راضی شود پس حکم 
آن شخص و آمریکا یکسان است. و این قاعده‌ی شریعت است. رضایت 
بر کفر» کفر است. پس با چنین مردم همانند آمریکایی ها جنگیده 
می‌شود. و در آخر از همه علماء درخواست می‌شود که فتوی متفقه جهاد 
را بر خلاف آمریکا صادر کنند و در پایین آن تمام ملاها امضاهای خود را 
ثبت کنند. امروز خواهیم دید که خود طالبان تا چه حدی بر فتواهای خود 
عمل می‌کنند. 
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[ تریغ :۳۷ دی لحجةز۲۳۲امن)_ دانحاد علما افغانستان فتوی ۱ (۴۱) اکتویر۸()۴-۱۳) عقرب :۱۳۹۲ 
دافغانستان د راتلونکي امريکايي لويي جرگي تردید 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الحمدلاهله والصلوة علی اهلها امایعد: 
فال عروجل : ال این ِسفشنون ما أتا من التیکات وی من تم ما یا لاس نی الکتاب و یت تلهم لولعم شون (سورةبقرة یه (-بوقال عروجل : َ أد له میک لین رثا کنات تیه باس ول 
تلطننونه رآل عمرال ایق0۸۷) وق احدیث اذانبایعتم پالعينة واحدتم اذتاب البقرورضیتم بالزرع وترکتم | ممهادساط الله علیض ذلاً لایترعه حتی ترجعوا الی دینم ارواه ابوداژد. 
د اتحاد علما اففانستان اجتماع د شخ عبد الله ذاکري به مشري جوره سوه. به انغانستان کي د راتلونکي امریکائی لوی ج رگ بر موضوع بحث وسو, کله چی بر یو اسلامي ملک کفار تجاوز و كي د هقه خای پرسلملانو 
هچب .دغه کتابوته دی و کتل سي .هدایهج ۲۰ ص ۵۳۷ . کنزا الدعائق ص ٩‏ السر اجبه علی هامش قاضیخان ج ۲۰ ص ۳۸. المبسوط للسر خسی ج - ی که .فتح القد پر ج ۵ص ۰۱۹۱ بدائع الصنائع ج ۷۲۰ 
,۴ حانیه ج -۵ ص۲۲۱ یمین الحعاتق ج- ۳ ص۲۴۳۱.عجمع الانهر ج - ۲ صس- ۰۷ وه و و ی ۷ 3 ۳ یه دي < 
اولی ی یهوده به قبضه کي ده او د هغه غای د اوسبدونکو قثل روزاته د وام لري, به ۳۵۷ ۱هش کي شوروي پر انغانسنان تجاوز وکی د له جل شانه به نصرت د افقانی ۴ کلن جهاد مقدس په رکث «ا 
شوروي تفر اقناستان و جهن ششه ول سو امن پمننه سره متحد سوه .او د آسیا یا ء میانه دولتونه د ۰ کلني غلامی شخه د شوروی خلاص سوه. امریکا ته مبدان حلاص سو. د صدام او کو ۳ 
2۰ :)که فوج حجاز مقدس ته داخل کي ۴۴ اوي يي جوري کري» دعراق مسلمان ملت بي قنل عام كيي. او سرمائي چور کري: او به ۰۱ ۰ میلادی کی پر انغشسنان تجاوز و کی بی حسایه اقغانان» ؛ثراه خی , زاره او ولره 
ن دافغاتستان هسابه گان ۶ جمع دوه ۲ شربکان دی ؛ خکه دوی د امریکی درانگ سره افغانستان تثه ثواقق وکی. اوس فتنه دوی تّه متوجه ده. اودا 

دوی بي حبران کي دی» .په پرون کی دامریکایه مشری دلییپا سسلمان ملت وتکول سواوئن پر شام. .یمن وغیره اسلامي ملکونو باندي وبت ولای دی. د است مسلمه راعیان او چویانان دوی(۲) دلي‌دي (۱) دینی علماه(۲) 
داسلامي ملکوتو سياسي واکداران ۱(۰) علماء عرب وي که عجم دبت المشدس شریف دقبضی شضه بباثرتن پوری به دغه ۶۳ کاله کي د امربکا .روس وغیره متجاویزونه کفارو به خلاف د فرض عین جهاد فتوی به انفافي 
بول نه ده کری. به داسي حال کي چي یو ملعون پادري پر قرآن مجید د اعدام فبصله باسي او به اور کي بي سوزي او بل. متحوس پادري بیا د بنی لد شان مقدس توهین به کراتو , مراتو کوي. او هی خوف نه كوي او داست 
مسلمه علما حاموش او ساکت دي, او (۲)جله سیاسي وا کداران اکثر بت بي د امريكي به قومنده د عراق افغانستان: لیببا: وغیره اسلامي ملکونو به قثل عام کي فوجي حصه واخبستله لو د دوی اوي استعمال سوي. دا اوس به 
افغانستان کي عرب. ترک . تاجک وغیره فوجوته د افغانانو سره جنگبرري (والی اه المشتکی) الغرض اوس اورپدل كموي چي به افنانستان كي به نامه لویه ج رکه جوربری او هدف پي معلوم دی چي اففانستان په قانوني 
دول خرخ کي د پورته کتابونو به حواله چي ۵ عتجاوز کافر امریکا سره جهاد قرض عین ۵ی, د هغه کافر سره جوره کول, او وطن قائونی و حفه ته سپارل او د هفه کافر جنایات لکه قثل عام کول, ذخاثر چورول , او به 
اسلامي مملکت کي کلیساوی جورول . او فحشا او متکر رواجول. او د قرآن کریم به مقابل بو شيطاني کتاب په نامه د الفرقان جورول ‏ او پر نبي اکرم ج د مفسد نوم اپشول وغیره.دا ول ذ کرسوی چنایات د امریکا صرف نظر 
کول او کافر امریکا ته به اسلامی مملکت افغانسنان کی قائونی خای ور کول, او وطن بر خر خول, د اسلا د مقدس فاتون خخه خلاف دی, که خوک بر قرآن‌ایمان لر هغه دا کار نه كوي, او هر خوک د افغانستان چی د امریکا 
سره جوره وکي. او د دوی به تبضه او قاتون راضی سي د هقه جااو ا مرب و ۵ی. د اسلام د مقدس قاتون مطایق چي فرمابي:رضا بالکفر کفر . هفه وک مسلمان نه دی او دهفه سره به د غسی جهاد کبرري لکه د 
امریکا سرء چي كبرري, اعر یکا به ۳ کاره کوی (۱) دي خپل شکست اعلان کي. (۲) خبل لنه غر دي وباسي . (۳) د افغانانو جائی او عالی خساری دی ورکی , تر هغه ورسته د افغاتستان د مسلمان علت هغه خلک چي 
افغانستان بي دشوروي او امریکا تحخه آزاد کي دی: هغه تخوک به د شوروی او امریکا سره پر سباسی ار با طائو د اسلام د اصول مقدسه مطابق فبصله کوی. اوپه نامه لویه جر که چي | کشریت اعضاء به ی هفه اشخاص وی .چجي 
به پرون كي ثي روس افغانستان ته راوستی چي به تنیجه کي ی (۱۶) لکه افغانان قتل سوه ,اوبه نن كي بیادامریکا تر خنگ ولا هفسي جنایات تي و کرٍه چي دیشر به تاریخ کي تي نظیر اومثل کم پيداكيرري,دغه مجرمان به 
اسلامی اففاتستان کي دفیصلی حق نه لری .او که فیصله وكري هبخ اعثبار نه لري. په آخر کي تو صیه : -علما کر ام عرب وي که عجم ۵ فرض عین جهاد فتوی دي یه اتفاق سره و کری او خیل اسلامي مسولیث دي 
رفع کي جهاد چي د اسلام بو لهم قرض دی . اوس پي کافران به دهشت گردی (نرهکری)او فساد معرفي کوي. او د اتغاتستان کاوندیان وغیره باید افغانی جهاد حمایه او تقو یه کي لکه شه رنکه دانگرپزی اوروسي 
لعنت خحخه الّه جل شانه د افغانانو د جهاد به بر کت نری خلاص کره , انشاقه العز یز عنفریب به د دي جبار اسریکا د ظلم شخه چهان خلاص کي وا ذالک علی الّه بعزیز . 


#- ٍِ ا یود سار 3 ِ ت 
وب ۱ 4 س بطم ۱ 
۶ ۸3 ۷ 4 سر 7 0 


بت #ز اف تم از 7 
2 
۱ ی نم 


دا ون 
# مار رت ‌ 


حالا ما از طالبان می‌پرسیم که آیا شما بر همین فتوی خود استوار هستید و 
یا که خیر این فقط یک وسیله جلب و جذب به صفوف شما بود؟ 


اگر متعهد هستید. پس آیا بیت القدس از ظلم همان بهود و آمریکا نجات 
یافته؟ 
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آیا امرزو همان حجاز مقدس از لشکرهای صلیبی آمریکا آزاد گردیده؟ 

آیا امروز در عراق, لیبیا. یمن و سرزمین های دیگر. نظام اسلامی قاتم 
گردیده؟ 

آیا شما انتقام خود و برادران و خواهران مسلمان بی‌شمار خود را از اين 
همسایگان ۶ جمع ۲ گرفتید؟ 

اگر این کارها انجام نشده باشد. پس چگونه به جهاد نقطه پایان می‌گذارید. 
دیروز در جلسات از دهان‌تان قف جریان داشت و این شعارها را تکرار 
میکردید. اما امروز از کدام طرف برایتان وحی آمد که اين فتوای متفق خود 
را زیرپا کردید؟ 

آیا امروز کدام علائثم نظام اسلامی در افغانستان به چشم می‌خورد و يا نه. 
شما طرفداران اسلام دموکراتیک پاکستانی هستید؟ 

آیا شما امروز به دموکراسی آمریکایی‌ها راضی نشده اید؟ 

آیا مطابق فتوای تان. شما همانند آمریکایی‌ها نشده اید؟ 

آیا مطابق فتوای تان» همانند آمریکایی‌ها علیه شما جنگیده نمی‌شود؟ 

بلی» شما این همه را بر خود پذیرفتید و به اتفاق اعضای این اتحاد و امضاء 
کنندگان. همانند آمریکایی‌ها شده اید. 
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تفاوت طالبان و خلافت اسلامی؛ و امتیازات خلافت 


بعضی‌ها می‌گویند که خلافت و طالبان پا هم هیچ فرقی ندارند. همان 
طالبان بودند. فقط پرچم خود را سیاه کرده و به جای امارت اسلامی. 
صدای خلافت اسلامی را بلند کردند. پس همه‌ی شان دو روی یک سکه 
استند و خلافت اسلامی بر طالبان هیچ کدام امتیاز ندارد!! 


این حرف را کسانی می‌زنند که طالبان و خلافت: اسلامی را از تزدیک ندنده 
اند و نمی‌شناسند. خلافت اسلامی به دست آن مجاهدین مقدس قائم شده 
است که قبل از اعلان خلافت نیز بر موقف خود پابرجا بودند. که بعضی از 
احوالات آن را قبلا ذکر کردیم. 2 زمان نیز اختلافات عقيدوي میان دولت 
اسلامی و طالبان وجود داشت. اما طالیان قدرت خود را در افغانستان 
می‌خواستند و به این مسائل توجه خاص نداشتند» اما زمانیکه خلافت به 
خانه‌ی شان آمد ی همان موحدینی که سال‌ها ندینسی به امید یک ضف 
مقدس قربانی می‌دادند و به رب العالین گریه میکردند» وقتی آنان این 
خلافت را برابر با شروط شریعت دیدند» پس به بیعت با آن لبیک گفتند و 
قبلاً گذشت که سپس طالبان به امر (ای» اس ای) جنگ را علیه آنان آغاز 
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کردند» اما امروز فرق در میان طالبان و خلافت اسلامی همچون فرق میان 
زمین و آسمان است. مختصر گفته می‌توانیم که ما این قدر بحث کردیم. 
نواقض طالبان را ذکرکرديم. اعمال غیر شرعی طالبان را برای شما توضیح 
دادیم» پس همه‌ی این اعمال در خلافت اسلامی وجود ندارند. والحمد لله علی 
ذالک. چنانکه بعضی از آن قرار ذیل اند: 

اول: خلافت اسلامی در پرتوی عقیده روشن اهل السنة والجماعة میجنگد. 
الحمدلله. 


اما طالبان زیر پرچم کور. دنبال فکر و نظر هر رهیر می‌روند. 

دوم: خلافت اسلامی بر اساس کفر بالطاغوت؛ قوانین کفری بین اللل را نمی 
پذیرد اما طالبان آن را می‌پذیرند. 

بلکهطالیان خی ون زمان اققاو تخسمت خوه نیز زیان کفان اصلی را کنیز 
نکردند. 

اما به عوض آن زنان خلقی‌ها را کنیز میکردند. که بعدها از آن یک فساد 
بسیار بزرگ به میان آمد. هر کسی در قندهار به سر دستار می‌زد و 
دخترانی را که دوست داشتند به نام خلقی با خود فرار می‌دادند. درحالیکه 


چهارم: خلافت اسلامی فرزندان کفار اصلی را غلام می‌سازد. اما طالبان از 
ترس جهانیان بر این اصل نه در گذشته عمل کرده و نه حالا عمل می‌کند و 
نه هم آن را اظهار کرده میتواند. پس این چگونه نظام اسلامی است که 
احکامات الله تعالی در آن عملی نمی‌شود؟ 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


پنجم: خلافت اسلامی حدود سایکس پیکو. دیورند و غیره را نمی پذیرد اما 
طالبان آشکارا اعلان می‌کنند که مبارزه ما فقط در حدود جغرافیای 
افغانستان است. 

ششم: خلافت اسلامی آشکارا حکومت پاکستان را کافر می‌گوید (حتی لجنة 
شرعی خراسان در این مورد یک کتاب بزرگ نوشته است). اما طالبان 
برایش کافر نمی‌گویند. یک فتوای رسمی ندارند. نه صوتی و نه هم 
تحریری. 

هفتم: خلافت اسلامی نظام دموکراتیک طاغوتی افغانستان را کافر می‌گوید. 
اما طالبان بعد از ۲۰ سال جنگ نیز حکم افراد حکومت جمهوری افغانستان 
را واضح نکردند. هميشه آنان را غلام خطاب می‌کنند. صراحتاً نمی‌گویند که 
مرتد هستند؟ باغی هستند؟ یا چیز دیگر. این موضوع را مجهول گذاشته اند 
که در آن مقاصد زیاد دارند. 

هشتم: خلافت اسلامی به مهاجرین جهانی جای داد و بعد از این هم می‌دهد 
[ن شاءالله. اما طالبان مجاهدین عراق. شام فلسطین. بوسنیا. چیچنیا. 
اویغور» آذربایجان و مناطق دیگر را برادارن خود نمی‌دانند و در مقابل 
تمام جهان در قطر از آنان براءعت اعلان کردند» اعلامیه های رسمی را علیه 
آنان تن کزد تن 

نهم: خلافت اسلامی قتال را راه شرعی برای رسیدن به قدرت می‌داند اما 
طالبان خسته از جنگ به میز مذاکرات نشستند و راه حل را در روشنایی 
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دهم: خلافت اسلامی تمام اقوام مسلمان جهان را برادران خود می‌دانند و 
برای آنان تلاش می‌ورزند. اما طالبان متعصب تمام فعالیت‌های خود را به 


افغان‌ها محدود می‌دانند. 


یازده‌هم: خلافت اسلامی در تمام ساحات تمکین خود حد ود را بریا می‌کنند» 
اما طالبان همانند یهودی‌ها چهره‌ی مجرمان را سیاه می‌کنند و در بازارها 
میکردانند. 

دوازده‌هم: همه رهیران خلافت اسلامی مردانه‌وار در میادین نبرد به شهادت 
رسد ند» مانند شیح آیو مصعب الزرقاوی 6 شیح آیو عمر الیغدادی. شیح آیو 
حمزة الهاجر. شیخ آبو عمر الشیشانی. شیخ آبو محمد العدنانی. شیخ آبو 
علی الانباری. شیخ محمد الفرقان و خليفة السلمین آبو بکر البغدادی تقبلهم 
الله جمیعاء ... اما اکثر رهبران طالبان در بستر های پاکستان مردند. مانند: 
جلال الدین حقانی» ملا عبد الحی مطمئن... وغیره. جز کرنل اختر منصور 
که در راه بازگشت از ایران همراه با وفد آی اس آی به علت مخالفت با هبة 
الله و در نتیجه جاسوسی دوستان او» توسط بی‌سرنشین آمریکایی به 
هلاکت رسند. 


سیزده‌هم: رهیران خلافت اسلامی فرزندان خویش را نیز به این میادین پیش 
کردند و می‌کنند. همچون توته‌ی قلب خليفة السلمین آبوبکر البغدادی تقبله 
ی ۳ 


در پارک‌های پاکستان چکر میزنند و در مکاتب پاکستان و قطر تعلیم‌های 
س ون و خاض امس کف 
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چهارده‌هم: رهیران خلافت اسلامی پس از سقوط تمکین‌ها نیز در مناطق 
دشمن مسلح و مخفی زندگی میکردند. بعضی از آنان شهید و بعضی از 
آنان هم اسیر شدند. اما رهبران طالبان قبل از حمله‌ی آمریکا به کویته 
رسیده بودند» زیردستان خود و مجاهدین عرب را در میدان ترک کردند. 
پانزده‌هم: رهبران خلافت دارای تمام شروط خلافت اند. اما رهیران طالب از 
شانزده‌هم: طالبان را (ای. اس ای) تمویل می‌کند و نیاز های دیگر خود را 
توسط قاچاق مواد مخدر برآورده می‌کنند. اما خلافت اسلامی به طریقه 
شرعی توسط غنیمت و انفاق مسلمانان تمویل می‌شود. 

هفده‌هم: دروازه‌های خلافت اسلامی بر روی تمام مسلمان اعم از مالکی. 
حنبلی. حنفی» شافعی» ظاهری» سلفی باز است. اما زعیم طالبان می‌گوید 
که پنج پیری‌ها و وهابی‌ها نگذارید. تعصب در خون آنان مخلوط گردیده 


ت 


است. 
هزّده‌هم: خلافت اسلامی با هیچ کافر تولی و مولات ندارد. در حالیکه 
طالبان تمام دروازه‌های کفر و کافر را کوبیدند. 

نوزده‌هم: طالبان را رهبران آی اس آی همچون کرنل امام و غیره طرحه و 
نقشه می‌دهند. اما رهبران خلافت الحمدلله خودشان موافق سیرت نبوی 


درحالیکه طالبان مستقل نیستند و برای منافع کی جی بی» سی آی اٍی» بلک 
واتر و استخیارات دیگر می‌جنکند. 
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بیست و یکم: طالبان بنام صلح و مذاکرات برای رسیدن به قدرت افغانستان 
به کفار زاری می‌کنند. اما بر خلاف آنان خلافت اسلامی حالا نیز سنگر را 
گرم نگه داشته است. الحمد لله. 

بیست و دوم: طالبان بر خلاف مجاهدین خلافت با آمریکا همدست و همکار 
شد. اما خلافت اسلامی بر خلاف آنها از هیچ کس کمک نگرفت. نه از 
تنظیم‌ها و نه هم از کدام طاغوت. آعاذها الله. 

بیست و سوم: طالبان با تمام مسلمانان خیانت بزرگ را کردند. طوریکه 
خبر مرگ امیر خود را سال‌ها به امر (ای. اس ای) مخفی کرده بودند و به 
نام او کارها را پیش می‌بردند. اما رهیران خلافت با رسیدن به مقام بزرک 
شهادت به همه رعیت خبر می‌دهند. 

بسیت چهارم: دومین خیانت بزرگ را که طالبان انجام دادند این بود که در 
صورت نبودن امیر» از بیعت با خلیفه‌ی قریشی انکار کردند و به حرص 
رسیدن به قدرت به اختلافات داخلی دامن زدند. از تمام ولایات بیعت ها با 
خلافت آغاز گردید. اما طالبان در خراسان مخالفت کردند. اما خلافت 
همیشه برای اجتماعیت و اتحاد کار کرده است. 


بیست و پنجم: طالبان نه تنها اينکه از بیعت انکار کردند» بلکه جنگ را نیز 
علیه مجاهدین خلافت آغاز کردند. خانه‌های شان را به یغما بردند. 
ریش‌سفیدان را به شهادت رساندند. با غدر حمله کردند و سپس علیه 
مجاهدین تبلیغات سوء نیز می‌کنند» درحالیکه مجاهدین خلافت آنان را به 
بیعت دعوت کردند. حتی برایشان گفتند که اگر بیعت نمی‌کنید» نکنید. ما را 
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به دشمن خود بگذارید. اما طالبان در نشه‌ی قدرت خود غرق بودند و به 
هیچ حرفی گوش نمیکردند. 

ی و انا رها وه سرا اما امس ی نا 
خلافت اسلامی مجاهدین خود را برای منافع هیچ طاغوتی استعمال 
تیم کف 

بیست و هفتم: مجاهدین خلافت تمام اعضای دموکراسی. اعم از نظامی و 
غیر نظامی را به یک نظر می‌بینند. اما طالبان به نام نظامی و ملکی تفاوت 
قائل می‌شوند. 

بیست و هشتم: خلافت اسلامی به شیعه‌ها مرتد و کافر می‌گویند. اما 
طالبان آنان را کافر نمی‌دانند» بلکه آنان را برادران خود خطاب می‌کنند 
رهبری را برایشان می‌دهند. بر ضد خلافت اسلامی از آنان کمک می‌گیرند. 
شیعه‌ها اسلام را نپذیرفته اند. پس نمایان گردید که طالبان مرتد شده اند. 
بیست و نهم: نه خود مجاهدین خلافت مواد مخدر استعمال می‌کنند. الحمد 
لله و نه هم در مناطق خود برای کسی اجازه می‌دهند. اما خود طالبان هم 
مواد مخدر استعمال می‌کنند. چه بماند به عوام تحت تسلط شانء حتی که 
افسران (ای» اس ای) را نیز معتاد کرده بودند. امیر اینها کرنل منصور نیز 
چرسی بود. کرنل امام می‌گوید که من او را منع میکردم. اما او منع نمی‌شد. 
و طالبان از مردم عوام نیز در مواد مخدر همچون کوکنار وغیره عشر 
می‌گیرند. 


سی‌هم: طالبان در مناطق خود به سفیران و جواسیس کشورهای کفری 
تم وا تتموای ک تس جات تس ال اسازه مس تس اما حون 


لومرقات ال هبية في معرفة طالان لوئية 


هرگز اجازه نمی‌دهد. 

سی و یکم:مجاهدین خلافت اسلامی در ساحات خود وسیله‌ی بزرگ نشر 
افکار سکولاریسم يا همان ادارات تعلیمی کفری را اجازه به فعالیت 
نمی‌دهند. اما طالیان اعمار ۳۰۰۰ اداره‌های تعلیمی را در مناطق خود 
پذیرفتند» که این اداره ها نسل آینده‌ی این مناطق را با هلاکت مواجه خواهد 
کر 


سی و دوم: خلافت اسلامی لاودسپیکرهای کفر موسوم به ژورنالست ها را 
نیز مرتد می‌داند و آنان را در هرجا هدف خود قرار می‌دهد. اما طالبان آنان 
را بی‌طرف می‌دانند و تضمین زندگی آنان را میدهند. تنها افرادی را هدف 
قرار می‌دهند که مخالف منافع شخصی آنها باشند. دیگر در غم اسلام 


سی و سوم: اجازه دادن به ادارات جهانی تنصیر همچون صلیب سرخ و 
غیره را در مناطق حود کار طالیان است. اما خلافت اسلامی برای چنین 
اداره‌ها اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهد. 


سی و چهارم: نبرد خلافت اسلامی برای برپایی نظام اسلامی است. در 
صورت فتح و تمکین یک منطقه صد در صد نظام الله تعالی را بر آن نافذ 
می‌کند و سپس برای هميشه از آن دفاع می‌کند» اما طالبان نه حدود شرعی 
را قائم می‌کنند. و نه هم سرحدات مناطق اشغال شده‌ی خود را حفاظت 
می‌کنند. بلکه هر گاه در یک منطقه بالایشان فشار وارد شود. به منطقه‌ی 
دیگر می‌روند. اگر در آنجا نیز بالایشان فشار وارد شود. پس به پاکستان 
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می‌روند و همچنان داثماً نمی‌جنگند. بلکه فصلی می‌جنگند. زمانیکه خسته 
و درمانده شوند» پس برای تفریح به پاکستان می‌روند. در آنجا خوب 
خستگی خود را رفع می‌کنند و برای فصل بعدی خود را آماده می‌کنند. 

سی و پنجم: طالبان برای وضع کردن قانون با حکومت مرتد افغان گفتگو 
میکنند. اما خلافت اسلامی وضع کردن قانون را حق الله تعالی می‌داند» و 
کسانیکه خود را با الله تعالی در آن شریک می‌کنند. پس آنها را مرتد 
می‌داند. 

و به همین شکل فرق‌های زیادی دیکر نیز وجود دارند». که نمایان میکردد. 
طالبان و خلافت اسلامی گروه‌های از هم جدا استند. که دین طالب 
دموکراسی است و دین خلافت اسلامی دین مبین اسلام است. طالبان قوانین 
کفری بین اللل را می‌پذیرند. طالب حکومت مرتد پاکستان را کافر نمیگوید. 
شععه‌های: مت رهم عادن مقمنان خافقت ررضی. الله عنها را کاقر 
نمی‌گویند» پس این‌ها اولاد کی هستند؟ 

وقتی بر عزت نبی صلی الله علیه وسلم غیرت نمی‌کنند» ناراحت نمی‌شوند. 
بر عزت و ناموس صحابه غیرت نمی‌کنند. و وقتی با شیعه‌های قائلین به 
انحراف قرآن دشمنی نمی‌کنند. آنان را کافر نمی‌گویند. پس اینها اصلا 
مسلمان نیستند بلکه در لباس ملا... 

و الحمدلله خلافت اسلامی مبارزه‌ی سختی را بر خلاف آنان آغاز کرده 


ت 


است. 
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طالبان تقسیم زمین و مرزها را می‌پذیرند. مالک این زمین رب العالین است 
و اينها می‌گویند که نخیر ملل متحد است. با اين همه نیز خود را مسلمان 
می‌دانند. 

طالبان می‌گویند که برپایی نظام اسلامی فقط در افغانستان لازمی است. 
نظام اسلامی برای پاکستان لازمی نیست. طالبان می‌گویند که باید فقط 
ارتش حکومت افغان قتل گردند و برای ارتش حکومت پاکستان باید سلامی 
زده شود. طالیان در پاکستان فقط یک عملیات خود را نشان دهند که در 
این ده‌ها سال انجام داده باشند و اما حملات خلافت اسلامی بر حکومت 
های مرتد افغان و پاکستان مشهور اند. کشتن ۲۰۰ وکیلان کویته» قتل 
تست مهن قععه‌های اسهاهنلی کی گراخ حمله: استشیادع .بی .بارگاه 
پولیس در کویته. هدف قرار دادن کارمندان (ای» اس. ای) در پشاور و 
دیگر عملیات های استند که حکومت پاکستان امروز نیز آن را یاداوری 
من اسان اد ساسا مان امه ان 


۰ 
ت 


تا 


بمب ۱ 


سرزمین خراسان در تاریخ خود داستان‌های عجیب قهرمانی‌ها و شهامت‌ها 
را ثبت کرده است که جهان از پیش کردن مثال برای آنها عاجز است. اما در 
برگ های این تاریخ شفاف. شب‌کور (خفاش) های سیاهی نیز در آن ثبت 
اند که تسلسل این شهامت‌ها را قطع کرده اند. چنین اشخاص در گذشته و 
معاصر زیاد بوده اند. اما مقصود ما نواسه‌های معاصر شاه شجاع هستند. 
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که در عصر حاضر مسیر پدرکلان خود را با جدیت تعقیب نموده و تا آخرین 
نفس عزم وفا به آن را کرده اند. 


چنین مردم زیاد اند. اما مدال سردار بزرگ غلامی و ترجمان غرب در لباس 
اسلام نصیب یک آفغانی الأْصل» عضو آی اس آی به نام اختر منصور شد که 
مذکور با آرمان های زیاذ از این دنیا چشم بست. که امروز نیز زیردستان او 
همان آرمان‌ها را با دریای اشک‌ها استقبال می‌کنند. چون برای کدام هدفی 
که اختر منصور خود را به مسلمانان جهان. تمام مخلوق و حتی به خالق 
آرض و سماء رسوا کرد» برای کدام هدفی که دفتر کفری قطر را باز کرد 
برای کدام امیدی که به آمریکای اشفالگر دست برادری دراز کرد. برای 
بدست آوردن کدام مقصدی که با غلیظ ترین مرتد. شیعه‌های ایران به 
معاهده آماده شد. برای کدام مقصدی که با تمام کفار حربی جهان به 
شمول روسیه و چین معاهدات و موالات انجام داد. حتی آن حکومتی را که 
به سبب غرور اداره‌ی کابل می‌نامید و تا دیروز برایش اجیر و مزدور 
می‌گفت. اما به سبب رسیدن به حد جنون در عشق قدرت. با آن نیز به 
سازش بنام مذاکرات آماده شد. اما افسوس و صد افسوس که پس از داخل 
شدن به هر دروازه‌ی کفر باز هم به آرمان‌های خود نرسید. نه هم‌پیمانان 
سیاسی همرایش وفاء کردند و نه هم شبکه‌ی جاسوسی گروه هیبتی بر او 
رحم کرد و برای انتقال قدرت. جاسوسیش را به امریکا کرد. که در نتیجه 
الله عزوجل موّمنان را از شر او نجات داد و هبت آخوندزاده نیز به علت 


درس گرفتن از او» به این پروسه مذاکرات بیشتر از وی زور داد. از ترس 


اينکه انجامش همانند اختر منصور نشود و نشود که هم از نعمت‌های ارگ 
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محروم شویم و هم قصه آخرت ما... پس مذکور نیز یکی از رهبران مشهور 
این قاقله‌ی غلامی است. 

کر ها برا و تا ی ان ار تور ار اتبانا آمروه 
اين مدال از طرف صلیبی‌ها به شخصی بنام عبد الغنی برادر داده شد و 
نامش در برگ‌های تاریخ زیر اسامی دین. ناموس و وطن فروشان نوشته 
شد. پس برای همین برادر یک چند سطور را هدیه می‌کنیم» تا اگر هدایت در 
نصیبش باشد. شاید برگردد: 

ای برادر! 

ما برایت در حیرت هستیم که چگونه به جرئت و سرعت به طرف کفار راهی 
هستی و چیزی به نام حیاء را نمی شناسی: موضوع از «ٍذا لَمُ تشتخي 
فا ماش فرآن استه وق مان اسلام را از کون خود دون کره, 
سپس چیزی بنام شرم را در کفر احساس نمی‌کند. نعوذ بالله. 


07 
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دیروز در مقابل خودت مسلمانان در زندان‌های آی اس آی بی‌عزت 
می‌شدند. کدام ظلمی نبود که در زندان ها با آنان صورت نگرفت. اما با این 
حال آنان به این مرتدین تسلیم نشدند و اما تو غلامی شان را پذیرفتی. 


5 9 
۳ 1 
ع : 
۰ 1 ۷" ۲ 
: ب ۳ ۱ 


ای ظالم! ایا تو خجالت نمی‌کشی؟ که دیروز در زندان همین جنرال ای اس 
ای. رسول تو را توهین میکرد. قران تو را توهین میکرد. پروردگار تو را 
توهین میکرد و آمروز تو با چشمان خم برایش می‌خندی؟ 


برایش بلند و پایین میشوی, گاهی در دروازه‌ی وزیر اعظم پاکستان گدایی 
می‌کنی و گاهی هم در دروازه‌ی وزارت خارجه برای صلح گدایی و بر سر 
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گاهی با آمریکایی ها در قطر مجالس مخفی برپا می‌کنی؛ و گاهی در 
ماسکو روسیه در مجالس زنان روسپی شب های آخر زندگی ات را برای 
کفر سپری می‌کنی. 

افسوس بر حال تو! 

اندکی خود را در مقابل مادیات محکم میکردی. مردم زیادی همانند تو در 
دگل وهای باشتان اند تن تور اک از در کار.فنگرفی» اشخاضی, 
همانند استاد اسر داخل زندان استند. و تعدادی از مجاهدین نیر به شهادت 
رسیدند» سرپرستی امت بدون مشقت نمی‌شود. 

اما به قول استاد پاسر. که تفاوت در میان آزادی و غلامی فقط در احساس 
همان اصل عمل کرده و احساس خود را از بین برده اید. و در دفاتر کفر به 
کمره ها لق لق می‌بینید و به دویدن شروع می‌کنید تا از یک دیگر جلوتر 
وی انا ی انا ال توت 
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ای برادر آی اس آی! تو امروز احساست را از بین بردی» چون بیشرمانه 
دیروزت را فراموش کرده ای!!! 

سخنان ملا دادالله را فراموش کردی که مذاکره کننده با آمریکا غدار ملت و 
شهداء می‌باشند. امروز همان غداران هبت الله و خودت (برادر) بودید! 

تو که با سگ کفر؛ خلیل زاد امضاء میکردی» آیا قربانی‌های مسلمانان را 
فرموش کرده بودی؟ شهداء. بیوه‌هاء خافیه صدیقی و امتالشان را ذر 
زندان‌ها رها کردی؟ مجاهدین عرب را به حال خودشان ترک کردی؟ همان 
صدها تن از زنان مجاهدین عرب را به ترحم آمریکایی‌ها گذاشتی؟ تو که در 
ماسکو از پلو و کباب‌های سرخ شده لذت میبردی. آیا مجاهدین چیچین 
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تو که معاهده‌ی مخفی با پاکستان امضاء میکردی» آیا خون مجاهدین به 
شمول شیخ اسامه فراموشت شده بودند؟ تو که امروز اهداف آی اس آی را 
ترجمانی می‌کنی, آیا آن هزاران تن از مجاهدین زندانی را فراموش کرده ای» 
خواهران را فراموش کرده ای؟ 

اما اینها از گذشته شاگردان کرنل امام بودند. او اینها را با همین عقیده 
تربیه کرده بود. آی ٍس آی مذکور را فقط برای همین روز وارد تربیت گاه 
زندان کرد که همانند امروز در ستیج‌های کفر همچون کالبد ایستاده و 
شعارهای کفر را زمزمه کند. در بدل نعمت‌های دنیاوی سرمایه گران‌بهای 
ایمان را از دست دادی. 


شما دیروز دنبال حکومت‌یار حرف می‌زدید. امروز خودتان در همان موقف 
ایستاد هستید. امروز تو نیز همان او دموکراسی را پذیرفتی و کفار از تو 
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] [سورة البقرة:120] 


این مردم را بشناسید. اینها خائنان ملت هستند. اینها غداران و فروشنده‌گان 
خون و فربانی های ملت هستند. 

یک حرف نیز به نصرت از اینها از زبان بیرون نکنید. هر راه را برایشان 
تنگ کنید. هر جای امن شان را ناآمن کنید. به خاطر الله تعالی با اینها 
دشمنی کنید. اگر با شمشیر می‌توانید. شمشیر را بگرید. اگر با قلم و 
سخنرانی کرده می‌توانید. پس آن را هم دست کم نگیرید و کوتاهی نکنید. و 
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و ان کص تفت ای را تا ان اک موی یا 
بیعت کنید» و خود را از مرگ جاهلیت نجات دهید. 


پیامی به طالبان زیردست 

زمانیکه ما اینقدر نواقض و انحرافات طالبان را بیان کردیم. حالا در 
صفوف طالب به آن جوانانی دعوت می‌دهیم که مبارزه خویش را به اخلاص 
آغاز کرده بودند اما امروز به سیب اطاعت کورکورانه در گرداب انحرافات 
بند مانده اند و برای نجات خود هیچ دست و پا نمی‌زنند. میان خیرخواه و 
بدخواه خود فرق کرده نمی‌توانند. و زیر شعارهای ظاهری اسلام در خدمت 
تظام سکولار مصروف اندء خلاصه‌ی از تلاش هایشان حفاظت از واشنگتن 
و بین اللل در خاک افغانستان است. با وجودیکه همین کار وظیفه‌ی 
حکومت افغانی بود و طالبان هم بر آنان طعن وارد میکردند» اما امروز به 
نام صلح با چشم سفیدی همین را وظیفه خود دانستند. 


ای طالبان زیردست! خیر که اینروزها اگر رهیران شما در جستجوی قدرت 
در دروازه‌های روسیه. چین» قطر. پاکستان ازیکستان و دیگر کشورهای 
شب وود ایام ميا اب عالت را مها له سای 
کرت ای تک وس کف تصاط استفاه و انح متام را کسن 
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لحاظ خون‌های ريخته شده را کنید. آرزوهای بیوه‌ها و یتیم‌ها را با خاک 
ای طالبان! امروز مسلمانان در یک مرحله تاریخ ساز واقع اند» اگر امروز 
شما با صدهاهزار شهدای ملت افغان خیانت کردید و به اشارات (آی» اس 
آی) این موالات کفری را به نام صلح انجام دادید. پس شک نکنید که در 
صفحات تاریخ بدتر از نجیب و شاه شجاع یاد خواهید شد و نسل‌های آینده 
از نام و نشان شما نفرت خواهند کرد و شما را به نام اریکی های (آی» اس 
آی) یاد خواهند کرد. 

ای طالبان! بر سر قدرت با خلیفه‌ی قریشی نجنگید» ورنه رب العالین شما 
را سرچپه به گودال جهنم می‌اندازد. 

عن معاوية قال. سَمغْث رَسول اللّه صلی الله یه وَسلْم یَقولٌ: «ِنْ هَدّا مر 
ف قریش لا یُعادیهم أَحَدٌ» الا که له علی وجُهه. مَا أقَاموا الْینْ».[صحیح 
البخاري]. 

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: یقیناً که رهبری در میان 
قریش است. تا زمانیکه دین را قایم می‌کنند هیچ یکی با آنان (به علت 
رهیری) دشمنی نمی‌کند. مگر اينکه الله تعالی او را سرچپه به جنهم می 


اندازد. 


ای طالبان! ما با این صلیبی‌ها رو در رو بسیار جنگيديم» در مناطق مامند. 
پیخه» گورگوری» تنگی وزیر و در غیره مناطق, با این قوت های داخلی و 
خارجی به کمک الله تعالی در میدان معلوم نمودیم. اما آنان این قدرت را 
نداشتند که مناطق را از مجاهدین خلافت اسلامی بگیرند. و نه شما در این 


7 لومرقات ال هبية في معرفة طالان يد ۹ 


پنج سال قادر شدید. تا اینکه آمریکا بزرگترین بمب جهان مادر بمب‌ها را بر 
مجاهدین پرتاب کردند» آن گاه نیز شما حقیقت را درک نکردید» ما هدف 
مشترک شما و صلیبی‌ها بودیم. پس آیا این نشانه‌ی حقانیت ما برای شما 
معلوم نمی‌شود؟ شما و این احزاب صلیبی بر خلاف ما ائتلاف کردید. تا 
اینکه تمام مناطق را از مجاهدین اشغال کردید. این آروزی بزرگ 
آمریکایی‌ها را شما به ثمر رساندید» پس کفار چرا از شما راضی نشوند؟ اما 
برای صاحبان عقل لازم است که اندکی فکر کنند. ما مطابق نقشه‌ی چه 
کسی و به سوی کدام هدف راهی هستیم؟ 

والله امرزو تمام تلاش شما برای محافظت از صلیب است. 


مایه طالبان سخنان استاد پاسر را یاد آوری می‌نمایيم: 
استاد میگوید: 


من از دست آن علمائی گریه می‌کنم که اسلام را تحریف می‌کنند. من به آن 
منبرها گریه می‌کنم که سخن حق را نمی‌گویند» من از دست آن زبان‌ها 
کباب کباب استم که برای دالر فتوا می‌دهند. آخر از دست خوردن پول های 
زیاد شکم‌های تان آن قدر پهناور شدند که نزدیک است انفجار کنند. چه 
وقت سیر می‌شوید؟ آخر چه وقت برای قربانی بخاطر این دین آماده 
می‌شوید؟ آیا این پیشنهاد به رسول الله صلی الله علیه وسلم نشد که بیا تو 
را پادشاه خواهیم ساخت. (الله اکیر!) بیا طلا و نقره برایت جمعم خواهیم 
کرد بیا دخترهای زیباروی عرب را برایت جمع کنیم. چه میخواهی؟ در 
مقابل این همه فقط همینقدر بکن که بدی بت‌های ما را بیان نکن» برعلاوه 
اینکه بدی بت‌های ما را بیان نکردی» دعوت خود را نیز ادامه بده. مسلمانی 
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خود را نیز ادامه بده. پادشاهی. طلا و نقره برایت می‌دهیم. این همه 
پیشنهادات را چرا نبی علیه السلام رد کرد؟ ابو طالب نیز گفت که حالا 
رسول الله (صلی الله علیه وسلم) باید پيشنهاد ابو جهل را قبول کند» اما از 
چشم‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم اشک ریخت و برایش گفت: ای 
کاکا! قسم به الله اگر اینها در یک دست من آفتاب و در دست دیگر مهتاب 


را دهند. آنگاه هم این راه را ترک نخواهم کرد. 
چه چیزی را ترک نکرد؟ بد گفتن بت‌ها را. 


چه چیزی را ترک نکرد؟ مخالفت با کفار را. 


ك 


چه چیزی را ترک نکرد؟ مقابله شرک را. 

چه چیزی را ترک نکرد؟ دعوت به توحید را. 

امروز نیز پیشنهاد کفر همان است. با آمریکا مخالفت نکن! بر خلاف آمریکا 
می‌کنم! من مدارس تو را بمبارد می‌کنم و تو برایم در پارلان بنشین! من 
بالای تو آتش خون می‌بارم و تو با من مبارزه سلمی کن! دعوت صلح را 
برایم پیش ببیر! تو با من مخالفت نکن» هرقدر که پول میخواهی از من 
بخواه. 

اگر نبی علیه السلام اینچنین مبارزه به فکر جمهوریت را با پسران کاکای 
خود می‌پذیرفت و این شروط و پروتوکول را همرایشان امضاء میکرد که من 
بر خلاف شما مبارزه‌ی مسلحانه نمی‌کنم؛ 
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پس نیازی نبود که نبی علیه السلام بی وطن شود. نیازی نبود که هجرت 
کند. نیازی نبود که شب‌ها را در غار تور سپری کند. نیازی نبود که 
دندان اش شهید شود. نیازی نبود که نبی علیه السلام در راه اسلام روزهای 
کت ریک تصوی اشی ادا که ی اه اس روم اس 
0 ۱ 

آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به این لشکرها گفت که بیایید سلمی 
مبارزه کنیم» بیایید انتخابات کنیم. بیایید که اکثریت کنیم. اگر رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بر بنیاد اکثریت. بر این تصور که هرکس اکثر بود. 
همان باید حکومت کند. اکر اين قاعده را با ابو جهل و ابو سفیان 
می‌پذیرفت آیا حکومت اسلام به همه‌ی جهان می‌رسید؟ 

اسلام را تحریف نکنید. من می‌گویم که این معتدلین حداقل یک حرف را 
قبول کنند» اینقدر اعلان کنند که این کفار دشمنان ما استند و ما با کفر 
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دشمنی می‌کنیم. آمریکایی‌ها دوستان اینها شدند. یهود پسران خاله‌ی 
اینها شدند. پس این دشمنی را فقط با طالب و ملا میکنند. فقط با مردم 
متدین دشمنی می‌کنند. آیا مسلمانی تان همین است؟ با هندوها صلح 
کردید. آمریکایی‌ها دوستان شما اند. با یهود نیز صلح می‌کنید. در 
دنیا دشمنان ختم شدند. همه‌ی آنها دوستان شان شدند. و دشمنی 
شما فقط با القاعده. ملا عمر. طالیان و طالیات مدارس مساجد می‌باشد. 

آیا شما می‌خواهید که همین تصور را در میان مسلمانان رائج کنید؟ آیا 
توسط همین تصور می‌خواهید مردم عوام را قانم کنید؟ آیا توسط همین 
تصور می‌خواهید تمدن بسازید؟ آیا توسط همین تصور می‌خواهید 
و ایا اه شتا اه 


من مسلمان استم» اسلام را میخواهم. زندگی من اسلام است. نظریه من 
اسلام است. تعلیم من اسلام است. ارتش من اسلام است. سیاست من اسلام 
است» تصور من اسلام است» هوا و هوس من اسلام است. شوق و لذت من 
اسلام است. بجز از اسلام هیچ چیزی را نمی شناسم. من فرزند اسلام استم. 
امروز من نه افغانی استم» نه پاکستانی استم» نه عرب و نه عجم استم. 
امروز من فرزند اسلام استم. اسلام زندگی من است. زندگی را با اسلام 
می‌سازم. از خاک اسلام دشمنان اسلام. فکر دشمنان اسلام. تهذیب دشمنان 
اسلام» تقافت دشمنان اسلام را به قیمت خون خود خارج می‌کنم. خاتمه! 


والله که امروز همین هدف و موقف ما است و شما ببینید که دیروز استاد 
یاسر به ملاهای اداره کابل چه پیام گذاشته بود. آیا امروز همان پیام کاملا 
بر طالبان تطبیق نمی‌شود؟ سبحان الله! آیا استاد خارجی بود يا خیر؟ چون 
کاملاً منهج خلافت را بیان کرده است. امروز همین طالبان با آمریکا دوستی 
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کردند» بهود را فرزندان خاله‌ی خود دانستند. با هندوها و هر کافر به نام 
صلح دوستی کردند» اما دشمنی فقط با دولت الاسلام می‌کنند. نظریه‌ی 
اکثریت را همین طالبان اختیار کردند. اما کاش که طالب امروز تغیر نکرده 
نود ی تن همین القاظ باها وفا میکردنته اما طالت, خالا همان طالت. ۱۹ سال 
قبلی نیست. بلکه تغییر کرده اند. حسبنا الله و نعم الوکیل. 

یک پیام دیکر را نیز تقدیم طالبان می‌کنیم: 

ای علماء! چه کسی توان اين را دارد که بار سنگین اسلام و قرآن را بر خود 
حمل کند و به تکالیف این رسالت آماده باشد؟ شکیبایی ضربات حمل این 
رسالت را داشته باشد؟ و توان سفرهای شبانه‌ی این راه های مشقت بار و 
سنگرها را داشته باشد؟ زندان‌ها را برخود بپذیرد؟ زولانه ها را بر خود 
بپذیرد؟ تعذیب های این راه را بپذیرد؟ شب های خندق را سپری کرده 
نتواند؟ مقاطفه شعب: اب طالب: زا تخمل کرده نتواند؟ گرستکی, را تهمل 
کرده بتواند؟ بستن سنگ ها را بر شکم خود قبول کرده بتواند؟ گشتن(راه 
رفتن) را وقتی که خانه به خانه مطلوب بود بر خود پذیرفته بتواند؟ اگر 
کسی این همه را بر خود پذیرفته می‌تواند. پس این راه را محکم بگیرد. ورنه 
برود و در بازارها و سرک‌ها کچالو فروشی و کراچی‌وانی کند. چون همین 
عمل برای دین و دنیای شما بهتر است. 

سپس به خود حامل القرآن هم نگویید! حافظ القرآن هم نگویید! به چنین 


کسی عالم هم نگویید! وقتی کچالو فروش باشی. هیچ کسی ازت شکوه و 
کله نخواهد کرد! نه کافر برایت چیزی خواهد گفت و نه هم مجاهد. اما وقتی 


نامت شیخ الحدیث باشد. شیخ القران والتفسیر باشد و وظیفه ات هم مفتی 
باشد. اما نتوانی کلمه جهاد را به زان بیاوری» نتوانی پاهای خود را با 
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گردهای جهاد آلوده کنی» کافر را از خود ناراحت کرده نتوانی» فقط پیشانی 
خود را برایش تند گرفته نتوانی... 


پس آیا چنین شخصی مصداق همان حدیث نمیگردد که نبی علیه السلام 
می‌فرماید: الله تعالی جبرئیل علیه السلام را به یک قریه فرستاد تا آن را 
هلاک کند. او گفت: یا الله. در اين قریه عابدی است که حتی یک لحظه هم 
نافرمانی تو را نکرده است. پس الله تعالی فرمود: اول از همین شخص آغاز 
کن! که یک روز هم بخاطر الله چهره اش سرخ نگشت. یک روز هم بخاطر 
تجاوز بر اسلام» تجاوز بر پیغمبر. تجاوز بر قرآن. تجاوز بر ناموس, تجاوز 
بر خاک تجاوز بر شریعت. تجاوز بر تمام مقدسات دین» مدرسه های آلوده 
بر خون... باز هم پیشانی ات ترش نمی‌شود و چهره ات سرخ نمی‌شود. پس 
آیا مصداق همان حدیث نیستی که الله عذاب را از تو آغاز می‌کند؟ خاتمه 
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الله اکبر! اگر طالبان بر همین سخنان تفکر کنند. والله که به حقیقت 
مر ما اف 


6 ادا 


فد أَْمَعت لو تَادَیْتَ یا ... وَلَکنْ لا حَیاة لمَنْ تادي 


اگر به زنده صدا میکردی» می‌توانستی او را بشنوانی. اما تو که برای کسی 
صدا میکنی اق الا زنده نیست. 

ای طالب! افسوس که در وقت امضاء کردن توافق عافیه صدیقی به یادت 
نیود! 

افسوس که در دوران چکرهای اسلام آباد. آن طالبات جامعه حفصه به 


یادت نمی آمدند که پاکستان آنها را بر آمریکا فروخت! 

و افسوس که در وقت مجالس با زنان برهنه در دفاتر مسکوء یک و نیم 
میلیون شهدای افغانستان در قلبت خطور نکردند! 

آیا در وقت امضاء کردن توافق در قطر. خون مسلمانان مظلوم به یادت نه 


امدند ؟ 


آیا ان هاقران خوادای وا موش کرتص کف دا نان نگ ها خکه و 
پارچه شده بودند؟ 

اگر شما هرقدر جمع شوید و علیه ما ائتلاف کنید. توافق کنید. مکر و فریب 
کنید. اما رب ما بهترین تدبیر ساز است. او بندگانش را حفاظت می‌کند و 


این گروه مقس زا مرآمم همه زنده خواخه داش ان شاء لاه 


ای طالبان! به این فکر نباشید که ما به علت ضعف خود شما را دعوت 
می‌دهیم. آما به قول عدنانی تقبله الله: 
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ای سربازان دولت اسلامی! بعضی سخنان از ما بشنوید. بر خلافت نترسید. 
الله تعالی این را حفاظت خواهد کرد و برای برپا داشتن این حتما کسی را 
برابر خواهد کرد. اما بر خود بترسید. با خود محاسبه کنید. توبه کنید و به 
پروردگار تان رجوع کنید. 

بارها بر ما چنین حالت آمده که مردم می‌گفتند رفتند ختم شدند. اما الله رب 
العالین دوباره ما را زنده میگردانید و آماده می‌شدیم. تا اينکه بعضی ها 
می‌گفتند که حالا امتحان نمی آید. اما این امتحانات بر ما گذشته اند» ما را 
از بین نبردند. بلکه هر جنگ ما را وارد فصل جدید کرده است. 


"آم تظنین آمریکا آن النصر بقتل قائد آو آکش. انه اذاً لنصر مُزور» وهل 


انتصرت عندما قتلت آبا مصعب آو آبا حمزة آو آبا غمر آو آسامة وهل 
ستنتصرین |ذا قتلت الشيشاني آو آبا بکر آو آبا زید آو آبا عمز .. کلاً ! ان 
النصر آن ینهزم الخصم." 


ترجمه: ای آمریکا! آیا فکر می‌کنی که پیروزی تو در کشتن یک یا بسیاری 
از امیران ما است؟ پس این کامیابی دروغین است. آیا تو در گذشته با 
شهادت رساندن ابومصعب الزرقاوی» ابو حمزه الهاجر. ابو عمر البغدادی و 
اسامه بن لادن پیروز شدی؟ و آیا در آینده با به شهادت رساندن ابو عمر 
الشيشاني» ابو بکر البغدادي» ابو زید و یا ابو عمر پیروز خواهی شد؟ هرکز! 
پیروزی این است که طرف مقابل شکست بخورد. 


آم تحسبین آمریکا آن الهزيمة فقدان مدينة آآو خسارة آرض, وهل |نهزمنا 
عتلما تا ادخ ق العواق ویتنا ق الضعراه بلا مدینة ولا آرخی. ؟ وهل 
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سنهزم وتنتصرین |ذا آخذت الوصل آو سرت آو الرقة آو جمیع الدن وغدنا 
کما کتا آول حال ؟ کلاً ! لِنْ الهزيمة فقدان الارادة والّغبة ی القتال. 

ترجمه: آی آمریکا! آیا گمان می‌کنی که شکست از دست دادن یک یا چند 
شهر را می‌گوید؟ آیا ما آن لحظه شکست خورده بودیم. زمانیکه تمام شهر 
های عراق را از دست دادیم و در صحرا ها بدون زمین و شهرها زندگی 
میکردیم؟ آیا اگر تو از ما موصل. سرت. رقه و تمام شهر ها را بگیری و ما 
هم به حال نخست خود برگردیم. پس آیا این شکست ما و پیروزی تو خواهد 
بود؟ هرکز! یقینا که شکست اسم از دست دادن اراده و ترک کردن جهاد 


ت 


است. 


ات ی تمایق سنا اه عفر که ار مساای بو وی خانیم 
الدواثر فیخسرون مدناً ومناطق, لا انهم لا پُهزمون ابداء فقد جعل الله عز 
وجل العاقبه والغلبه لهم ان اتقوا وصیروا." 

ترجمه: گهگاهی برای مجاهدین در راه الله در یک یا چندین جنگ ها 
شکست می اید و مشکلات می ایند. که در نتیجه شهر ها و مناطق را از 
ما اراس مه ی ی سوت سا 


غلبه در عاقبت را نصیب آنها کرده است اگر صبر و تقوا پیشه کنند. 

"الا انه لابد قبل ذلك من التمحیص والابتلاء» فلتّن خسرتم ارضاً 

فسوف تعیدونها ٍن شاء الله وزیاده. ولو بعد حین لان العاقبه باذن الله لکم 
والتمکین» فدونکم اعدائکم اهجموا علیهم فق کل مکان» وزلزلوا علیهم الارض؛ 
واصیروا واثبتوا؛ فان الله معکم." 
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ترجمه: اما پاکیزه کردن و امتحانات قبل از غلبه حتمی است. اگر شما یک 
منوا ان دست. اوه ان شا الله که همین رس را خازهنکود ام و 
پیشتر از آن را پدست می آورید. هرچند مدت ها پعد باشد. چون عاقبت و 
تمکین از آن شما است. باذن الله. پس دشمنان خود را بگیرید و در هر جا 
بالایشان حمله کنید و زمین را بالایشان تکان دهید. و صبر کنید و استقامت 
داشته باشید, یقیناً که الله با شما است. 


استفاده کنید. 


"وندعوا جمیم الجاهدین ق خراسان.الساعین بصدق لتحکیم شرع الله 
ندعوهم للالتحاق برکب الخلافة. وندعوهم لنبذ الخلافات» خلافات الفصائل 
والاحزاب والجماعات» فالخلافة تجمع جمیع السلمین. تجمع الشامي 
والعرافقي واليمني والصري. والاوروبي والامريكي والافريقي» تجمع العربي 
والاعجمي؛ تجمع الحنفي والشافعي والالكي والحنبلی» فهلموا ای خلافتکم. 
فلقد قاتلتم سنین طویله لاعادتها وتحکیم شرع الله. وها هي عادت. فالتحقوا 
برکیها. " 

ترجمه: و ما به تمام مجاهدین خراسان دعوت می‌دهيم» کسانی‌که با 
صداقت برای برپایی شریعت تلاش می‌کنند. ما آنها را برای یکجا شدن به 
کاروان خلافت دعوت می‌دهیم و آنها را به ترک کردن اختلافات دعوت 
می‌دهیم. از اختلافات گروه هاء احزاب و تنظیم ها. خلافت تمام مسلمانان را 


جمع می کند» شامی. عراقی. يمني» مصري. اروپايي» امريکايي» افريقايي. 
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بازگرداندن خلافت و تنفیذ شریعت. مبارزه کرده اید. پس این است خلافت 
بر پا شد» بیایید و با آن بپیوندید. 

باشد ای طالبان! شاید بعضی از سخنان ما بر تو زشت بخورند. اما در این 
همه مقصد ما خیرخواهی شما است. گهگاهی طبیب داروی تلخ را نیز 
استفاده میکند» شما این بیان ما را با انابت بخوانید. به حقایق بنگرید. والله 
که موضوع آشکار است. آمریکا توافق شما را دستاورد فوق العاده می‌نامد 
پس این چگونه چواز شرعی داشته باشد. 

قاف: ها این اشت که رن الا لم‌ همه را هذایت کته همه مامتان کیت 
شوند. خون‌های یکدیگر را به تحریض و تحریک دیگران نریزانند. در لباس 
اسلام به اسلام وفادار باشند. قربانی‌های مسلمانان رنگ بیاورد. یک نظام 
واحد اسلامی به میان بياید که از پذیرفتن قوانین کفری پاک باشد. با هیچ 
کسی توافقات و ارتباطات غیر شرعی نداشته باشد. یک نمونه‌ی خلافت های 
گذشته باشد. شرایم مفقود شده‌ی دین الله دوباره تازه شوند. پرچم توحید 
بر تمام دنیا به اهتزاز درآید. کافر در تمام در ها ذلیل باشد. جزیه بر اهل 
کتاب و مجوس مقرر باشد و پیر و جوانش ذلیلانه آن را به دفتر های 
مسلمانان بپردازند. 

این چند سطور را برایتان نوشتم» شاید انگیزه‌ی انديشه. تدبر و تحقیق 
بیشتر را برایتان بدهد. الله این را سبب هدایت خیلی ها بگرداند و الله تعالی 
همه‌ی ما را بر صراط الستقیم روان کند. آمین. 

وصل اللهم وسلم وبارك علی نبيك ورسولك محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


۶ ر و ۶ه م 


و ۳ من 8 و یم ر م7 # ۰ 24 ‌: ۲۹ مر 9۶ و ِ ین 
سبحانك اللهم ویحمدكآشهد آن لا | الا آانت»استغفرلك آتوب الیك. 


و مر 0 6 / من 


و اتف ‌ 7 
ریا بل متا نك نت اسَميم ليم ربا واجْعَّا مسلمَین ك ومن ذریْتتا مه 
ایا را ای 

وان ودب علیب ! نت التواب لزحیم. 


بیان نواقض در طالیان: 7 5 
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امروزه بعضی از مردم شرط تمکین را نیز ذکر میکنند؟ موه وان مت نوی 1 210 
راه های تعیین خلیفه: 1 
اول: اختیار آهل الحل والعقد ۱3۳2 
آهل الحل والعقد برای چه کسانی گفته میشود؟ ی 
قفا اک انح ادص وس و اه و 2106 
دوم: الاستخلاف 7 
پس حالا بیعت با چه کسی لازم بود؟ با ملا عمر یا خلیفه صاحب؟ 1 
نتائج بیعت نکردن طالبان: 7 
فصل پنجم 7( 
رد الشبهات 7 
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شیهه اول: مجاهدین خلافت خوارج اند. و 
اول: علت وارد کردن این اتهام بر مجاهدین 11 
دوم: شناخت خوارج 1 
سوم: خوارج مسلمانان هستند یا کفار؟ ۳ 2 
چهارم: حکم کمک گرفتن از کفار علیه خوارج و بغات 19 
پنجم: عقائد و صفات خوارج و برائت مجاهدین خلافت اسلامی ی 
عقائد و صفات هشت گروه دیگر خوار ج:...............................................497 
1. آیا ذبح کردن (سر بریدن) نیز صفت خوارج است؟ 9 
مطابق قول طالبان امام ابو حنیفه نیز خارجی بود. نعوذ بالله!!! اج ون 3 1 5 
نشانه‌ای عجیب خارجیت و با حقانیت خلافت اسلامی: ی 
زمانیکه طالبان بی‌جواب شوند. پس بدگوئی عراق را آغاز می‌کنند 92 
شبهه دوم: وضاحت یک اثر بیان شدنی در مورد خلافت اسلامی 0 
شبهه کنیزان: طالبان می‌گویند که خلافت اسلامی زنان مخالفین خود را کنیز 
نموده اند. هه مد ی مت هد مس ی 1 3 
شبهه دیگر: هم واه هت هه هم تک و اه مه ده هه او دم 32 


شبهه جوزجان: هم وت هتم ام اه واه هک اوه رام وت مومع کم تاه واه امه رام دوه ۶1( 7 
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حکم کمک. دفاع» دوستی و پشتیبانی از طالبان: و و و زو وت 30 
بعضی از بدنام کنندگان سلفیت نیز با طالبان همدست شدند: ی 
این تنظیم‌ها در روز قيامت از یکدیگر براءت خواهند جست هس 5 
قاعده‌ی زرین شریعت؛ اعرف الحق تعرف آهله من 12 3 
اعلامیه قبلی طالبان برای گلبدین: وه هه وم ص توش[ 52 
مطالبه اول: ی 
مطالبه دوم ی ۱ 32 
اعلامية متفق طالبان در ۱۳۴۳۴ه ق در مورد جهاد: ۳ 
خاتمه هش هه هه وه موم هه دش و وا دم وگو ۳ 92 
پیامی به طالبان زیردست و و کم 5 
ما به طالبان سخنان استاد یاسر را یاد آوری می‌نماییم: 3 
فهرست و 
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